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  مقدمه

در پیشگاه مقدس شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران انقلاب قبل از هر چیز 

ام که به خودم جرأت دادم و اقدام به نوشتن خاطرات  اسلامی و دفاع مقدس شرمنده

 اند چیزی جز اظهار شرمندگی ناچیزم کردم. خاطرات من در برابر کاری که آنها کرده

قدر وطنم بویژه برادر دلاورم نیست ولی با کسب اجازه از ارواح مطهر شهدای گران

ی خاصی به این خاطرات داشت  سردار شهید محمدحسن صادقی (ابوالفضل) که علاقه

  و همچنین به لحاظ تکلیف شرعی و ملی اقدام به نوشتن خاطراتم کردم.

من در جنگ، سرباز صفر بودم و هیچ کار خاصی که جالب توجه و قابل ذکر باشد 

ر روزهای آغازین جنگ تحمیلی برای من اتفاق افتاد که فکر انجام ندادم اما حوادثی د

، تشنگی، گرسنگی و ییکنم منحصر به فرد باشد یعنی خاطرات حدود دو هفته تنها می

شهر و درک امدادهای الهی.  درجه نفت 50آوارگی در بیابانها و کوهها در گرمای 

ده بود که روحم را از ترین ریاضت را برایم مقرر و مقدر کر دورانی که خداوند سخت

  تنورهای سخت و داغ آن عبور دهد و آبدیده کند. 

ام و از تمام آنها خاطرات تلخ و شیرین  من تاکنون با گروههای زیادی زندگی کرده

ها به زیبائی و مانائی خاطرات حضورم در  کدام از این خاطره بسیاری دارم ولی هیچ

رسد چون آکنده از حضور مرگند و مرگ در  نمی غرب گیلانشهر و  های نفت جبهه

ی تمام آن لحظات و خاطرات جریان دارد. هدف من از این نوشتار این نبوده  زمینه پس

ام و برای وطنم  که تاریخ و علل وقوع جنگ را تحلیل کنم و یا بگویم سختی کشیده

ام  هدف اصلیشود ولی  ام، اگرچه این مفاهیم هم از این نوشتار برداشت می جنگیده

ام و هنوز با  برده ی آوارگیفرسا است که از آن دوران سخت و طاقت ییشرح لذتها

ها و  ییدارم این زیبا گویم و دوست می برم و خداوند را شُکر می یادآوری آنها لذت می

  مندان هدیه کنم. هلذتها را به تمام علاق

اکنون بارها قسمتهائی از از سی و چند سال پیش که این اتفاق نادر برایم رخ داد ت

ام و چندین بار  این خاطرات را برای دوستان و خانواده و همرزمانم تعریف کرده

گاه وقت نکرده بودم که تمام  ام ولی هیچ هائی از آن را بصورت پراکنده نوشته گوشه
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که فرصتی  92آوری و ویرایش و ساماندهی و بازنویسی کنم تا نوروز  ها را جمع نوشته

های قبلی شدم که تا خرداد  اد و موفق به گردآوری و تدوین مجدد تمام نوشتهدست د

طول کشید. این خاطرات بارها توسط دوستانم ضبط شده و به خاطر طولانی بودن  93

کل آن، هر بار به قسمتی از آن اشاره شده است. البته مرور زمان نیز باعث شده که 

ل، آنچه به رشته تحریر در آمده، حاصل بعضی از جزئیات را فراموش کنم ولی در ک

  ام. است که از همان زمان داشته ییها و یادداشتها نوشته

آنچه باعث شده که این خاطرات را بارها تعریف کنم و اکنون بصورت کتاب منتشر 

ام بوده  ی آوارگی ی اقوام و دوستانم به شنیدن یا خواندن خاطرات دوره نمایم علاقه

 در ابتدا قرار بود این کتاب فقط شامل خاطرات همان چهارده روز است. به همین خاطر

ولی به علت اینکه بستر زمانی در فصل سوم قرار گرفته که  باشد نشینی و آوارگی عقب

توانست نقش مهمی در انتقال خاطرات و درک بیشتر آن داشته  و مکانی آن اتفاق می

و خاطرات تکمیلی را دو فصل در ز نیاز خاطرات نظامی قبل از آن را  ییقسمتهاباشد 

اختصاص  یاسیس یها لیحلبه ترا نیز  آخرام و قسمت  به آن افزودهدر دو فصل دیگر 

دفاع مقدس   و ام در مورد انقلاب اسلامی و نظرات شخصی ها تحلیلکه شامل ام  داده

برای تمام خوانندگان محترم لذتبخش و های این کتاب  تمام فصلکه امیدوارم  است

  آموز باشد. عبرت

همچنین امیدوارم که تمام دوستان و همرزمان و کلیه رزمندگان اسلام خاطرات 

شخصی حضورشان در دفاع مقدس را بنویسند و برای آیندگان (و حداقل برای 

یادمان باشد استکبار جهانی، ظاهراً جنگ را ی خودشان) به یادگار بگذارند.  خانواده

افروزد، زندگی را ظاهراً تبلیغ  ه و همه جا جنگ میکند ولی خودش همیش تقبیح می

ای جز مرگ و خونریزی برای مردم جهان و حتی شهروندان  کند ولی باطناً هدیه می

کند  طلبی قلمداد می ی جنگ خودش ندارد، انتشار خاطرات دفاع مقدس ما را نشانه

ه و طلبان ی خودش را مقدس و صلح افروزانه و متجاوزانه ولی خاطرات جنگ

داند. لذا با توجه به این حقایق، ننوشتن خاطرات دفاع مقدس یعنی  دوستانه می انسان

ی دشمن و خالی کردن سنگرهای مبارزه در شبیخون بزرگ  عملی کردن خواسته

یقی از کل اند. اگرچه آمار دق فرهنگی که اکنون علیه ما و تمام ملتهای جهان برپا کرده

ی دفاع مقدس نوشته شده در دسترس نیست  درباره که در سی سال گذشته ییکتابها
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ترین آمار ده هزار عنوان فرض کنیم و تعداد کل  بینانه ولی اگر این تعداد را با خوش

شهدا و آزادگان و جانبازان و ایثارگران و شهروندانی که به هر طریق درگیر جنگ بودند 

یابیم که تاکنون ده  یریم در میترین آمار فرضی یک میلیون نفر در نظر بگ را با بدبینانه

هزارم کاری که باید انجام شود انجام شده و هنوز قسمت عمده و اصلی آن باقی است. 

ی جنگی باید یک کتاب نوشته شود که البته  یعنی حداقل به ازای هر رزمنده و آواره

 این کار باید توسط خود آنها انجام گیرد، نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به همان

اندازه که برای پیروزی در جنگ تحمیلی خرج کرد باید برای انتشار خاطرات دفاع 

  گذاری نماید.  مقدس و برای پیروزی در شبیخون فرهنگی دشمن سرمایه

  در پایان، در رابطه با این خاطرات ذکر چند نکته ضروری است:

م که چنین ا اول اینکه: این کتاب فاقد ارزش سیاسی و نظامی است و خودم خواسته

کند و شاید اصلاً به درد  ی شخصی پیدا می ها، جنبه باشد چون بسیاری از این نوشته

  ی دفاع مقدس نخورد. پژوهشگران حوزه

دوم اینکه: تمام گفتگوهای این نوشتار، قریب به مضمون هستند یعنی ممکن است 

ای همین دقیقاً همین کلمات رد و بدل نشده باشند ولی قطعاً تمام گفتگوها دار

  اند. مضمون و محتوا بوده

نشینی، به یک رشته افکار در روزهای مختلف  سوم اینکه: در خاطرات مربوط به عقب

رعایت اختصار،  به خاطراند ولی  اشاره شده که این افکار مربوط به تمام آن دوران بوده

  از آنها در هر روز اشاره شده است. ییبه قسمتها

کاملاً است ها نیز ممکن  و اعداد و بعضی از مکانها و تاریخچهارم اینکه: ذکر مسافات 

  دقیق نباشد ولی قریب به یقین است.

و پنجم اینکه: از تمام دوستان و عزیزانی که نام و یا فامیل آنها در این خاطرات درج 

کنم و امید است با تذکر آنان و دوستان دیگر، این نقیصه را در  نشده عذرخواهی می

  بعدی جبران نمایم.های  ویرایش

دانم از تشریک مساعی همرزمان و دوستان گرانقدر  در پایان بر خود لازم و واجب می

نژاد (از تهران)، علیمحمد  زاده، مهدی جلالی اصغر تقی و عزیزم آقایان: علی

اشرف پرنوری (از سنقر)، شاپور علیمرادی  حسینی، علی حیدرزاده (از ساوه)، علی قربان

مجتبی جلالی (از نیشابور)، تورج، افشین و فرشید عباسی (از اسلام آباد (از هرسین)، 
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غرب بخاطر همکاری صمیمانه در ویرایش  گیلانز حسینی (از ویژنان رغرب)، فریب

سرکار خانم پریناز اسبلی (از تبریز)، محمد غرب)  دکتر وحید پروانه (از گیلان، متن)

تنکابن)، غلامعلی عابدینی(از قائمشهر) علی  پور (از تهران)، دکتر مرغوب (از رضا خلیل

زاهد (مسئول سایت شهدای محمدعلی نژاد (از کردکوی گرگان)،  اصغر موسی

کردکوی)، محمد علیزاده و کرامت علیزاده (از جیرفت) و همشهریانم رحمت ا... 

ی بزرگوارم  زاده همچنین استاد و پسرخاله زاده، علی بوستانی و محسن حاتم امین

  جناب سرهنگ عطاءا.. کاویانی و برادرانم محمدتقی، محمدجواد و محمدهادیم مرحو

ام و  جسته  های تمام این عزیزان برای تکیمل این اثر بهره که از مشورت و راهنمائی

ام سید محمد حسینی که علاوه بر  مخصوصاً دوست و همشهری و همسنگر قدیمی

بل از چاپ خوانده و کنترل کرده است (و تمام زحمات، یکبار نیز متن این نوشتار را ق

   .کنم آید) صمیمانه تقدیر و تشکر  این نوشتار به نوعی خاطرات او هم به حساب می

علاوه بر این، از اهتمام ویژه مدیریت محترم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

 آقای عبدالهی و جناب شائبه سرکار خانم ناهید خواجه استان فارس و همکاریهای بی

پرست که این نوشتار را با ارشادات کارشناسانه و   یزدان پورسید محمد مهدی 

و سلامتی و کنم  های خود به کمال مطلوب رساندند خاضعانه سپاسگزاری می راهنمائی

ایشان و تمام عزیزانی که به هر نحو در طول عمر با عزت و برکت و توفیق روزافزون 

های  خانوادهسعادت و سلامت همچنین و تکمیل و انتشار این اثر تلاش کردند 

  نمایم.   میمحترمشان را از خداوند متعال مسألت 

  

  والسلام

  ارادتمند : محمد حسین صادقی

hodhodzar@gmail.com  
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  فصل اول

  خاطراتی از قبل از انقلاب

  

دوران کودکی و نوجوانی که در دوران قبل از انقلاب سپری شد خاطرات شیرین اگرچه از 

ترین خاطراتم مربوط به  بسیاری دارم ولی به لحاظ تناسب با موضوع این کتاب فقط به مهم

کنم. لازم به ذکر است که کتابی تحت  نقش زرقان در فعالیتهای انقلاب اسلامی اشاره می

ام که این خاطرات از آن  قلاب اسلامی به رشته تحریر در آوردهعنوان نقش زرقان فارس در ان

  اند. کتاب نقل قول شده

  انتخاب مرجع تقلید

تحصیلم در دبیرستان یعنی سال  1اولین آشنائی من با نام امام خمینی به اولین سال

 15گردد که هنوز هیچ خبری از انقلاب نبود. در آن زمان من حدوداً  بر می 54 -53تحصیلی

  شدم. اله بودم و با راهنمائی پدرم باید مقلد یک مرجع تقلید میس

پدرم بقال و معتمد محله بود و همیشه چندین کتاب در مغازه داشت که از آنها دائماً استفاده 

المسائل، تعدادی نسخۀ تعزیه، تقویم  کرد: قرآن، مفاتیح، دیوان حافظ، چندین رسالۀ توضیح می

ب مذهبی. یک رادیو قدیمی هم داشت که روزانه چند بار روشنش نجومی و تعدادی مجله و کت

  بست تا اخباری دیگر. کرد فقط برای اخبار و بعد از اخبار پیچ آن را می می

گرفت. علاوه بر خواندن اشعار  پدرم، علاوه بر قرائت روزانۀ قرآن، برای مردم استخاره نیز می

ها به سؤالات شرعی مردم هم  روی رساله گرفت، از حافظ، برای متقاضیان فال حافظ هم می

گفت. از روی تقویم نجومی و اطلاعات دیگر برای کسانی که برای انجام کارهایشان  پاسخ می

کرد و  می» ساعت، خوب«کرد و اصطلاحاً  گشتند زمان خاص معین می دنبال زمان مناسب می

                                                             
تبدیل به سال  1355در همین سال، مبدأ تاریخ و تقویم ایران به دستور رژیم پهلوی تغییر کرد و سال  - 1

شاهنشاهی شد. تغییر مبدأ تاریخ باعث ایجاد نفرتی شدید در مردم و بویژه مذهبیون شد. علاوه بر این،  2535

سال از زرقان به زرگان تغییر داده شد و بعد از پیروزی انقلاب  نام شهر ما نیز رسماً توسط دولت شاه در همین

 اسلامی دوباره تبدیل به زرقان شد.
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و هر روز تعدادی از مشتریانش داد  البته تمام این کارها را رایگان و به قصد قربت انجام می

چنین افرادی بودند. این کارها برای من هم جالب و سرگرم کننده بود و گاهگاهی که پدرم در 

خواستند که برایشان اینکارها انجام بدهم و من هم با توجه به  مغازه نبود مردم از من می

و اگرچه کم سن و سال  دادم هایشان پاسخ می مهارتی که از پدرم کسب کرده بودم به خواسته

بودم ولی در این کارها استعداد و اعتماد به نفس خاصی داشتم و از عهدۀ اینکارها به خوبی بر 

آوردم. خواندن و تفسیر اشعار حافظ برای کسانی که فال حافظ  آمدم و هرگز کم نمی می

ساعت «ا خواستند یا مراجعه به فتوای مجتهدین برای کسانی که سؤال شرعی داشتند ی می

ام بود، در ضمن در کنار تحصیل و  و یا استخاره به قرآن، از کارهای روزمره» خوب کردن

کردم و حساب و کتابها را که  شرکت در مراسم مختلف مسجد، مغازۀ پدرم را به خوبی اداره می

اب نوشتم و از نظر مردم جانشین پدرم در تمام امور به حس اکثراً نسیه بود با اعداد سیاقی می

  آمدم.  می

االله شریعت بود که روی جلد آن عبارت  هائی که پدرم در اختیار داشت رسالۀ آیت یکی از رساله

حک شده بود و این نکته برایم خیلی جالب و مهم بود. ابتدا ایشان را به » مجتهد زرقانی«

مشهور عنوان مرجع تقلید انتخاب کردم. پس از مدتی یک رسالۀ جدید به دست پدرم رسید که 

به رسالۀ هفت مرجع بود. در این رساله نظر برخی از  مجتهدین نوشته شده بود و درباره مسائلی 

که اختلاف فتوی داشتند در پاورقی صفحات کتاب، نظر آنها در مورد آن مسئله درج شده بود. 

د، های این رساله جلو نظرات یکی از مجتهدین به جای اسم کامل آن مجته در بعضی از پاورقی

بصورت اختصاری نوشته شده بود : خم. این نکته کنجکاوی مرا برانگیخت. از پدرم چندین بار 

علت و معنای این کلمه را پرسیدم ولی او خودش را سرگرم کارهای مختلف کرد و هیچ جوابی 

دانم، آن کتاب را زمین بگذار و  نداد، پس از اصرارهای مکرر من با کمی عصبانیت گفت: نمی

کرد حالا با تشویش از  ا بکن. تعجب کردم، پدری که همیشه مرا تشویق به خواندن میکارت ر

ترین مراجع تقلید را به زمین بگذارم. فهمیدم که  خواست یک کتاب آن هم رسالۀ اعلم من می

 داند. راز بزرگی در میان است که پدرم فهمیدن آن راز را برای من غیرضروری و خطرناک می
هایمان در میان  روز بعد رساله را به مدرسه بردم و سر کلاس موضوع را با یکی از معلم

دهد. زنگ استراحت نکات  گذاشتم. او هم طفره رفت و گفت: زنگ استراحت برایم توضیح می

کوتاهی توضیح داد ولی به موضوع اصلی نپرداخت و  گفت: منظورشان نام یک مجتهد است، 

اند؟ گفت: حتماً خودش خواسته. خلاصه پس از سؤالات  را ناقص نوشتهگفتم: خوب چرا اسمش 

مکرر و اصرار زیاد من گفت: برو دنبال درس و زندگی، دیگر این سؤالات را در کلاس مطرح 
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ای  . از پیشنماز مسجد هم پرسیدم، او هم چند جمله2نکن و کاری به این حرفها نداشته باش

حرفها نداشته باشم. به همین خاطر خیلی زود متوجه شدم گفت و تأکید کرد که کاری به این 

یک راز بزرگ و مهم است که در حد علم و فهم و صبر من نیست و هیچکس » خم«که کلمۀ 

دانست که ممکن  خواهد حقیقت را بگوید. پدرم که متوجه اوضاع روحی من شده بود و می نمی

دهم  آب بدهم گفت: برایت توضیح میاست این کنجکاوی برایم دردسرساز شود و دسته گل به 

ولی به شرط اینکه به کسی نگوئی و اسم او را جائی نبری و هر سؤالی دربارۀ او داشتی از خودم 

االله خمینی در اختیارم  بپرسی. من هم قول دادم و پدرم اطلاعات کاملی از مبارزات و تبعید آیت

  گذاشت و روحم را طوفانی کرد.

ند بار آن را تکرار کردم، خیلی خوش وزن و حماسی بود و با شنیدن کلمۀ خمینی چ

ضرباهنگ غریبی داشت، از پدرم وجه تسمیۀ آن را پرسیدم و فهمیدم که منسوب به شهری به 

نام خمین است که تا آن زمان نامش را نشنیده بودم و تا آن زمان (و البته تا این زمان) نامی به 

کرد و  ه همقافیۀ حسینی بود و شوری در دل ایجاد میآهنگی نام خمینی نشنیده بودم ک  خوش

آهنگ که تمام آحاد  برد. سپس فهمیدم که این نام ممنوعۀ خوش روحم را به اعماق تاریخ می

جامعه سعی در کتمان آن دارند نامی است به مظلومیت حسین جدیدی که رسواگر شمر و یزید 

کرد،  ن ذهن را با جنایات شاه آشنا میشد چو زمان بود. نامی که تکرار آن جرم محسوب می

  تر بود. اسمی که برای دربار شاه از هزاران بمب خطرناک

آمد  ای برخوردم که یک گنج مخفی به حساب می اینچنین در ابتدای فصل بلوغ تصادفاً به کلمه

و مرا وارد دنیای عظیمی کرد که هیچ شباهت و تناسبی با دنیای کودکی و نوجوانی نداشت و 

  ترسید. رم از همین موضوع میپد

به هر حال چون به پدرم قول داده بودم که چیزی در رابطه با خمینی به کسی نگویم تا مدتها 

به کسی نگفتم ولی از همان زمان او را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردم و این نکته را به 

کردم و اطلاعات بیشتری به  پدرم نیز نگفتم. از آن پس، هر روز دربارۀ او تحقیقات بیشتری می

آوردم ولی چگونه ممکن بود اقیانوس خونین و مواجی که پشت این کلمه پنهان بود  دست می

در انگشتانۀ قلب و روح کوچک و ناآرام من جا بگیرد، همیشه دنبال همزبان و همرازی در این 

توانستم  ه هیچکس نمیگشتم که دنیای اسرارم را با او قسمت کنم ولی به گفتۀ پدرم ب رابطه می

اعتماد کنم چون به قول او از هر دو نفر ایرانی یک نفر ساواکی بود، به این طریق با ساواک و 

                                                             
البته بعدها فهمیدم که آن معلم یکی از انقلابیون بوده و قبلاً نیز دستگیر و زندانی شده است، آن روز هم  - ٢

  بخاطر بی احتیاطی و ناشیگری من جواب سر بالا داد.
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زندانیان سیاسی و شهدای مذهبی و غیر مذهبی و سیاستهای خارجی و مخصوصاً سرسپردگی 

م و روح کوچکم شاه به اسرائیل و امریکا نیز آشنا شدم در حالیکه یک نوجوان عادی بیشتر نبود

  گنجایش اینهمه راز و حرف بزرگ نداشت.

پس از آن، تمام فکر و ذکرم یافتن اطلاعات بیشتری در مورد این مجتهد غریب بود که در 

ها هیچ اسم و رسمی از او وجود نداشت و پدرم که مخفیانه به او علاقه داشت  کتابها و کتابخانه

شدم و سؤالاتم افزایش  تر می داد و هر بار من تشنه گاهگاهی به سؤالاتم در مورد او پاسخ می

ترسید. یک  ها می یافت. دیگر پدرم ذله شده بود و آشکارا از عاقبت این سؤالات و کنجکاوی می

روز در غیاب پدرم، عکس شاه را که در مغازه بود پائین آوردم و در جائی پنهان کردم ولی به 

رانه از من خواست که عکس را سر جایش بگذارم محض اینکه پدرم آمد متوجه قضیه شد و آم

ها توسط مأمورین نصب شده و هر روز به بهانۀ خرید وارد  و توضیح داد که این عکسها در مغازه

  شوند تا ببیند عکس سر جایش هست یا نه؟  ها می مغازه

 سالۀ 2500آن سال، در زرقان جنب و جوش زیادی بود چون قرار بود در سال بعد، جشنهای 

شاهنشاهی برگزار شود و شهر ما به عنوان یکی از مراکز پشتیبانی نیروها شدیداً تحت حفاظت 

های شیراز و زرقان و مرودشت  و کنترل بود. در همین رابطه، از پدرم شنیدم که به تمام مغازه

ر که در مسیر عبور مهمانان شاه بودند عکسهای قاب شدۀ شاه و خانوادۀ سلطنتی داده بودند تا د

داشت مأمورین یک قاب عکس دیگر  جائی مناسب نصب کنند و اگر کسی عکس را بر می

کردند، من هم بالاخره با  دادند و فرد خاطی را محاکمه و جریمه می دار می جهت نصب به مغازه

مقداری خرما توجه به اضطرار پدرم عکس را دوباره سرجایش نصب کردم اما در غیاب پدرم 

ها روی آن لول بزنند، همین کار را با  س شاه مالیدم که باعث شد پشهروی دماغ و دهن عک

ها  کمک یکی از همکلاسانم با عکس شاه که در کلاسمان نصب بود انجام دادم که تجمع پشه

آورد و تمام معلمین و دانش آموزان به تماشای  های مضحکی بوجود می روی عکس شاه صحنه

که مدیر مدرسه فهمید و از سرایدار خواست که قاب عکس خندیدند تا جائی  آمدند و می آن می

را بشوید، پدرم هم که از قاب عکس مدرسه باخبر شده بود به فراست پی برده بود که کار باید 

کار من باشد لذا قاب عکس توی مغازه را هم تمیز کرد و با سوگند و التماس از من خواست که 

دانستم  را بر باد ندهم، من هم دوباره قبول کردم و میمان   دست از این کارها بردارم و زندگی

که پدرم از ته دل از این قضایا خوشحال است چون تا قضیه عکس مدرسه پیش نیامده بود 

عکس توی مغازه را تمیز نکرد، بعد هم به این علت آن را تمیز کرد که ممکن بود مأمورین با 

آن زمان، اینکارهایم از روی انقلاببگری نبود  تشابه دو موضوع به عامل آن پی ببرند. الته در

گنجید و از آن گذشته ما در سنی نبودیم  چون تغییر رژیم شاه و سرنگونی او در ذهن کسی نمی
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ای (حتی محال) در ذهن بپرورانیم بلکه فقط هدفم این بود که خشم و نفرت  که چنین ایده

  و جسارتم را تخلیه کنم.  ۀ ماجراجوئیخودم را نسبت به شاه به این طریق نشان بدهم و روحی

شهر ما زرقان که دقیقاً در میانۀ شاهراه شیراز و تخت جمشید قرار گرفته، طبق اسناد و 

مدارک، بویژه الواح گلی تخت جمشید و کتیبۀ بیستون یکی از شهرهای مهم ایران باستان بود 

و همیشه در طول تاریخ یکی از پایگاههای مهم تدارکاتی و نظامی حکومتهای مختلف به شمار 

  ت. رفته اس می

(که کوههای اطراف زرقان را در بر بخاطر منطقۀ حفاظت شدۀ بمو در دوران رژیم شاه نیز 

شکارگاههای خصوصی درباریان و دولتمردان طاغوت بود و شاپور غلامرضا (یکی یکی از دارد) 

  از برادران شاه) دارای زمینها و امکانات زیادی در شهر زرقان بود. 

کز پشتیبانی برای برگزاری مراترین  ساله نیز یکی از مهمهزار و پانصد در جشنهای دو

بود و بخاطر پیشینۀ مذهبی و انقلابی این شهر، کلیۀ و پذیرائی از مهمانان شاه  جشنهای کذائی

شد و شهر بصورت حکومت نظامی  امور شهر توسط مأموران امنیتی و انتظامی اداره و کنترل می

های مفصل در شهر، تعداد زیادی از نظامیان  دگاه و آشپزخانهدر آمده بود. علاوه بر استقرار آما

نیز روی ارتفاعات شمالی زرقان سنگر و پایگاه داشتند که هنوز باقیماندۀ بعضی از سنگرهای 

را با لامپهای » جاوید شاه«آنها وجود دارد. ضمناً با انتقال برق بر روی همین ارتفاعات جملۀ 

دکلهای بزرگ در قله نصب کرده بودند که برای مهمانانی که مهتابی رنگارنگ به طریقی روی 

کردتد از فاصلۀ ده پانزده کیلومتری (از دو طرف کوه)  در مسیر شیراز و تخت جمشید تردد می

  قابل رؤیت باشد. 

	هاي مبتذل فرهنگ و هنر در ماه مبارک رمضان در شیراز جشن

دون هیچ برنامه انقلابی شروع شد. ، مثل همه سالها، خیلی عادی و ب 57-56سال تحصیلی 

ساله شاهنشاهی در شیراز و تخت جمشید و شهر ما وجود داشت. آن  2500های  هنوز آثار جشن

گی و روزمرگی  سال ما کلاس سوم دبیرستان بودیم. همه چیز طبیعی بود و جامعه به روزمره

 3های فرهنگ و هنر جشن خود دچار. بزرگترین برنامۀ ضد اخلاقی که در تابستان گذشته به نام

                                                             
ـ  1356شمسى بود و در سال  1345های ضد دینی رژیم شاه که نقطه شروع آن، سال  یکى از حرکت -  3

جشن «هایى موسوم به  کرد ـ به نهایت ابتذال کشیده شد، برنامه که رژیم پهلوى، اواخر عمر خود را سپرى مى

شد و به دلیل محل  بود که تحت پوشش نزدیکى روابط فرهنگى بین ایران و دیگر کشورها انجام مى» هنر

  مشهور شده بود. » جشن هنر شیراز«برگزارى آن ـ شهر شیراز ـ به 
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داد و روحانیون  در ماه مبارک رمضان در شیراز اتفاق افتاده بود روح و قلب مذهبیون را آزار می

گیری امام در نجف شد  هائی علیه این واقعۀ مستهجن داشتند که منجر به موضع مبارز سخنرانی

  و اخبارش سینه به سینه در مساجد و محافل مذهبی پخش شد. 

  اسلامی از طلوع تا پیروزي انقلاب 

آقا مصطفی خمینی در عراق به طرز مشکوکی به  56یک ماه بعد از شروع مدرسه، در آبان 

» مرگ مشکوک مصطفی خمینی«ها با عنوان  شهادت رسید و خبر کوتاهی در یکی از روزنامه

هابات چاپ شد. ظاهراً رژیم تصمیم گرفته بود دربارۀ این موضوع خبرسازی نکند و به الت

احتمالی دامن نزند. نوعی دلواپسی و بلاتکلیفی و انتظار بر جامعه حکمفرما بود، از اخباری که از 

                                                                                                                                                        

های تخت جمشید و نقش رستم،  این جشنهای مبتذل یازده بار با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی در خرابه

اما آخرین تئاتر  های شیراز با مدیریت فرح پهلوی برگزار شد های قدیمی و خیابان تالارهای هنری شیراز و خانه

و مصادف با ماه مبارک رمضان در شهر شیراز به مدت یک  1356که در شهریور » خوک، بچه، آتش«آن به نام 

های وقیحی بود که اعتراض شدید علما و مردم را در پی داشت.  ها و صحنه هفته به اجرا در آمد شاهد نمایش

داد (برخلاف تمام تئاترها  ترین شکل ممکن نشان می نهاین تئاتر پوچ و مستهجن که اعمال جنسی را به وقیحا

زده کودکان  رو خیابان فردوسی شیراز و در مقابل چشمان حیرت شدند) در پیاده که در سالن برای خواص اجرا می

و زنان سالخورده و جوانان اجرا شد و علیرغم اعتراضات شدید، هفت بار آن هم در ماه مبارک رمضان به اجرا در 

کسانی که به عنوان هنرمند از آمریکا و کشورهای اروپایی برای شرکت در این جشن کثیف و پر هزینه به آمد. 

های غیراخلاقی  دانان، خوانندگان و بازیگران فیلم ها، موسیقی ها، فاحشه ایران دعوت شده بودند، شامل رقاصه

  سینماهای غربی بودند.

ساله را بدون هیچگونه تنش اجتماعی اجرا کرده  2500ی شاه و هویدا و فرح که سال قبل برنامۀ جشنها

خواستند به جامعه  های مبتذل فرهنگ و هنر می بودند و از این بابت در اوج کبر و غرور بودند با حمایت از جشن

 اثبات کنند که دیگر نه دینی باقی مانده و نه دیندار غیرتمندی در جامعه وجود دارد و هیچکس را یارای مقابله با

آنها نیست. در اصل، انتخاب آگاهانۀ ماه رمضان برای اجرای چنین نمایشی آن هم در پیاده رو یک خیابان در 

ترین روش تحقیر دین و دینداران بود و توهینی مغرورانه به تمام مقدسات و  برابر چشم تمام مردم، گستاخانه

  داد. که به انتقادات اهمیتی نمیشد و شاه آن قدر مست قدرت و نخوت بود  باورهای مردم محسوب می

ها قد علم کرد و  شکنی در همان زمان که شاه در اوج قدرت و تکبر بود، روحانیت مبارز در مقابل این حرمت

به افشاگری پرداخت و امام خمینى نیز در تبعید به این برنامه اعتراض شدید کرد و هنوز چند روزی از 

نگذشته بود که فرزند ایشان، سیدمصطفى خمینى به طرز مرموز و  گیرى صریح و شجاعانه امام خمینی موضع

در نجف به شهادت رسید و با تجمعى که در مسجد اعظم قم به واسطه بزرگداشت او  1/8/56غریبانه در تاریخ 

  ور گردید. دی همانسال کاملاً شعله 19صورت گرفت، اولین جرقۀ انقلاب اسلامى زده شد و در 
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شدیم که در بعضی از شهرها برای آقا مصطفی مجلس  رسید متوجه می شهرهای دیگر می

ن اند و رژیم با آنها برخورد نکرده است. در همین حال و هوا، محرم هم شروع شد و جوانا گرفته

کشور انتظار عاشورایی متفاوت داشتند. حدود دو ماه بعد این سکوت خبری و بلاتکلیفی شکسته 

در روزنامه اطلاعات چاپ » ایران و استعمار سرخ و سیاه«مقاله  56دی  17شد و در روز شنبه 

شد و دو روز بعد که مصادف با آخرین روزهای ماه محرم بود اولین اعتراض رسمی در قالب 

 19طلبانۀ مردمی در قم صورت گرفت و در خیابانی که الان به نام  ت خودجوش و حقیک حرک

دی مشهور است به خون کشیده شد و جامعه از بلاتکلیفی درآمد. بعد از این قضیه، انقلاب در 

  سراسر کشور شروع شد و زرقان هم از همان آغاز به صف انقلابیون پیوست. 

رسیدند. با انتشار خبر کشته  دو روز بعد به دست مردم می ها معمولاً یکی در زرقان روزنامه

ها و رادیو، تلاش برای دسترسی به اخبار موثق روز به روز  شدن چندین نفر در قم توسط روزنامه

رسید. ما هم باید کاری  شد و معمولاً اخبار دست اول توسط معلمین ما به دستمان می زیادتر می

های بزرگ خبری نبود. به این طریق، روحیه انقلابیگری و کردیم ولی هنوز حتی در شهر می

گرفت و جامعه آمادۀ یک خیزش و جهش  شورش و انتقام در میان اکثر جوانان کشور شکل 

  کردیم در متن جامعه هم جریان داشت.  بزرگ شد. قطعاً آنچه ما در وجود خود حس می

ها پیش آمد. در چهلم شهدای قم مای در سراسر کشور به نام چهلبعد از کشتار قم، برنامه

مردم تبریز قیام کردند و مزدوران رژیم شاه حتی با تانک و نفربر به  56بهمن  29یعنی روز 

طلبان را به خاک و خون کشیدند و انقلاب مثل  مقابله با مردم برخواستند و تعداد دیگری از حق

فتند تبریز به یک شهر جنگ زده ور تمام کشور را فرا گرفت. رادیوهای آن زمان گ آتشی شعله

تبدیل شده است، امام خمینی یک پیام هم در مورد تبریز دادند. پس از قیام مردم قم و تبریز 

  های خیابانی و اعتراضات گسترده در سراسر کشور افزایش یافت.  تظاهرات

گذراندیم و زیر نظر آقای نیرومند، آقای سید  آن سال ما سال سوم دبیرستان را در زرقان می

علی اکبر معزی که معلم زبان بود و آقای محمد تقی طاهری که بعدا رئیس آموزش و پرورش 

ها توسط آقای  کردیم. اکثر  برنامه استان شد و آقای محمدی که مدیر دبیرستان بود فعالیت می

خرداد بود و چندین بار بازداشت و زندانی  15شد، او از مبارزین  ریزی و هدایت می د برنامهنیرومن

های کلاس زبان حتما اشاراتی  شده بود، آقای معزی که معلم زبان انگلیسی بود در تمام درس

تر بود نقشی مهم در  به قرآن و اهل بیت داشت و آقای طاهری هم که نسبت به آنها جوان

کرد. به غیر از ایشان، یک روحانی هم  نی و ارتباط ما با محافل انقلابی شیراز ایفا میاطلاع رسا
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یافت، یک سخنرانی بسیار  ها حضور می گاهگاهی در جلسات و برنامه ٤به نام آقای نجفی

شد که بجز عدۀ کمی  کرد و ناپدید می آتشین علیه نظام شاهنشاهی و در دفاع از امام خمینی می

  های او خبر نداشت. از اسم و رسم و مکان و برنامهاز ما، کسی 

ها همین طور خود به  در روزهای اول هیچ تشکیلات و گروه خاصی وجود نداشت، برنامه

شد یعنی  ها به صورت شورائی و مشورتی انجام می گرفت و بیشتر کارها و فعالیت خود شکل می

رسیدیم و عمل  به یک جمع بندی می داد سپس ای ارائه می هر کس کار و طرح و فکر و برنامه

های آخر،  کرد اما ماهکردیم و هر مسجدی برای خودش برنامه داشت و کارهایش را اجرا می می

ها منسجم و سازمان یافته شدند و اکثر کارها هماهنگ با حوادث کشور بود. در آن زمان، برنامه

های  ی روی دیوارها و پخش اعلامیهترین فعالیت و برنامۀ انقلابیون در کشور، شعار نویس مهم

  های اعتراضی کوچک و بزرگ بود. حضرت امام و تجمع

  اولین شعارنویسی شبانه در زرقان

وقتی که مردم به کوچه و خیابان  56های سرد اوائل اسفند  در زرقان هم در یکی از صبح

مأمورین ژاندارمری آمدند، با در و دیوارهای پر از شعارهای انقلابی علیه شاه مواجه شدند و 

سراسیمه و وحشت زده به پاک کردن شعارها پرداختند. من هیچ وقت نفهمیدم که اولین 

شعارهای روی دیوار را چه کسانی نوشته بودند ولی همین برنامه راهکاری برای گروه 

آموزی ما شد و هر شب با ایجاد نگهبانی و رعایت اصول مخفی کاری در چند کوی و  دانش

  کردیم. رنویسی میمعبر شعا

های رادیولوژی بود، معمولاً  سازی با عکس دادیم کلیشه یکی دیگر از کارهایی که انجام می

شد که  آوردیم و کلیشه درست می های رادیولوژی در می های امام را روی عکس نگاتیو عکس

و  زدیم های اسپری یا رنگ معمولی روی آن می گذاشتیم و با رنگ آن را روی دیوارها می

                                                             

ی نجفی کاملاً مخفیانه و غیرمنتظره بود، ایشان اهل اردکان یزد بود، از قم آمده بود، به های آقا برنامه - 4

کرد و در روستاهای مرودشت سکونت داشت که گهگاه با لباس شخصی به  عنوان مبلغ در منطقه خدمت می

د، سخنرانی پوشی آمد، ایشان همیشه در عرض چند لحظه، در حصار دوستان، لباس روحانیت می زرقان نیز می

شد. حدود سی سال بعد از حوادث انقلاب، که به عنوان  کرد و دوباره با لباس شخصی فراری داده می آتشینی می

کردم آقای نجفی مسئول بعثه مدینه بود و بنده  مترجم و رابط فرهنگی در بعثه مقام معظم رهبری خدمت می

رسمی خاطرات مخفی و ناگقتۀ فعالیتهای ایشان در  چندین دوره با ایشان همکار بودم و گهگاه در جلسات غیر

  کردیم. زرقان و شیراز را یادآوری و مرور می
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های آخر انقلاب، آموزش اسلحه  بستند. در ماه ها و جملات آن روی دیوار نقش می عکس

زا  های انفجاری و آتش (تفنگهای شکاری و معمولی) هم دیدیم و روش درست کردن انواع بمب

  (کوکتل مولوتوف) را یاد گرفتیم ولی هیچگاه نه از اسلحه استفاده کردیم نه از بمب. 

  انه در زرقاناولین تظاهرات شب

در همان ماههای آغاز مبارزه، اولین راهپیمائی ما با حضور تقریباً سی چهل نفر از 

ها از گود گلکوی محله جلهگون (جایی که اکنون پمپ بنزین  مسجدی ها و هم ای مدرسه هم

بلوار است) شروع شد. همه طبق قراری که در مدرسه گذاشته بودیم پاسی از شب گذشته (حدود 

شب) بدون هیچ امکاناتی مثل بلندگو و پرچم در گود گلکو جمع شدیم و آهسته به هشت 

خیابان آمدیم و ناگهان شروع به شعار دادن کردیم و از کوچه پشت ادارۀ پست بالا رفتیم و 

های محله حیدر  بخاطر  چند رفت و آمد مشکوک پراکنده شدیم. این اولین باری بود  نزدیکی

توانستیم فریاد بزنیم و مرگ بر شاه بگوییم. اینطور  در دلمان بود را می ای کهکه خفقان خفته

نبود که به سادگی بشود مرگ بر شاه گفت، این شعار  حکم اعدام و شکنجه داشت. به هر حال 

اولین تظاهرات شبانه و مردمی در زرقان اینگونه شکل گرفت و با امام و انقلابیون کشور همنوا 

 شدیم.  

به بعد دیگر به فکر مدرسه و زندگی نبودیم، تنها موضوعی که ذهنمان را پر کرده از آن روز 

ایم و  دانستیم که راه خطرناکی را در پیش گرفته بود فقط و فقط عمل به تکلیف شرعی بود. می

ها و  شویم. بعد از برگزاری اولین راهپیمائی، نصیحت به زودی شناسائی و دستگیر و یا کشته می

رود، شاه نماینده  روع شد که خودتان را به کشتن ندهید، شاه با این شعارها نمیها ش سرزنش

خداست، شاه کمربستۀ امام رضاست و دهها حرف و نصیحت و سرزنش و نکوهش دیگر. گویا 

خواست از این خواب گران بیدار  بدنه میانی جامعه که سالها با خفقان زندگی کرده بود دلش نمی

گفتند نه در  خبر بود، نه بزرگترها چیزی می مدتاً از پیشینه نهضت بیشود. نسل جوان نیز ع

ها خبری از این مسائل بود و نه در رادیو و تلویزیون حرفی در این مورد زده  ها و کتاب روزنامه

شد، بسیاری از افراد نسل ما در آغاز نهضت اسلامی حتی روحانیون طراز اول انقلاب را  می

گاهی نسل جوان امری بدیهی و طبیعی بود ولی به محض شروع نهضت در شناختند. لذا ناآ نمی

عطش دانستن و کشف حقیقت در روح جوانان جامعه زیاد شد و تعهد و  56دی ماه 

  تفاوتی را گرفت.  خبری و بی پذیری جای بی مسئولیت



  خاطرات یک سرباز صفر                                                                                                  22
  

اگرچه در ماههای نخست نهضت روحیه ماجراجویی و انتقامجوئی جوانان بر روحیۀ 

کم روح انقلاب و پایندی به ارزشها و آرمانهای اصیل در  چربید ولی کم یگری آنها میانقلاب

  وجود مردم و بویژه جوانان تبدیل به یک صفت بارز و عمومی شد. 

	 57اعلام عزاي ملی در نوروز 

یعنی سال انقلاب از راه رسید و منجر به اتفاقات و  57بعد از حوادث زمستان گذشته نوروز 

با همه نوروزهای گذشته تفاوتی بزرگ داشت چون از  57بسیاری در کشور شد. نوروز تحولات  

طرف امام خمینی که هنوز در تبعید بود به عنوان عزای ملی اعلام شد و مردم خود را برای 

های سرخ شهادت از راه  برگزاری اربعین شهدای تبریز آماده کردند و بهار با کوله باری از لاله

های امام  ققنوس انقلاب سر از خاکستر تاریخ بر آورد و اعلامیه 57نسان در سال رسید. بدی می

  شد.   هر روز در حجمی وسیع در تمام شهرها (و همچنین در شهر ما) شبانه تکثیر و پخش می

های متنوعی در مساجد و تکایا در ایام عید مردم در سراسر کشور سیاهپوش شدند و برنامه

طه مردم شهر ما نیز سیاهپوش شدند و از اجرای مراسم سنتی و باستانی داشتند، در همین راب

عید نوروز صرفنظر کردند. در نهم فروردین چهلم شهدای تبریز در شیراز و یزد و شهرهای دیگر 

برگزار شد و کشور یکپارچه به یاری امام آمد و البته حضور انقلابی مردم در  تمام شهرها توسط 

ها و برگزاری مجالس گرامیداشت یاد  د و به خون نشست و موج چهلممأمورین شاه سرکوب ش

شهدا و تداوم راه خونین آنها تبدیل به یک راهکار عملی در تمام شهرها شد. در زرقان هم 

ای و مجلسی  های شبانه جای خود را به تظاهراتهای روزانه دادند و هر روز برنامه راهپیمائی

شدند و انقلابیون آنها های امام پی در پی از نجف صادر میلاعیهشد. در این دوران اط برگزار می

  کردند.  را تکثیر و پخش می

مردم از خواب چند هزار ساله برخاسته بودند و دیگر کسی به فکر تدارک شب عید نبود. 

ها در سراسر کشور به شدت سرکوب  ریختند و اکثر راهپیمائی ها می مردم هر روز به خیابان

نشست. دیگر کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شده بود، هر روز خبرهای  ه خون میشد و ب می

شد و بیشتر خون مردم را به جوش  ای از اعتراضات گستردۀ مردم و سرکوب آنها پخش می تازه

می آورد. کتابهای انقلابی (مذهبی و کمونیستی) در شکلی ساده، بدون مجوز در سطح وسیع 

افزود. در آغاز نهضت در  د و لحظه به لحظه بر اطلاعات مردم میش چاپ و مخفیانه پخش می

کم کارها داشت سازماندهی  ها اکثراً خودجوش و سازمان نیافته بودند ولی کم سال قبل، برنامه

رسانی و بحث و گفتگوهای  های کشور صحنه تظاهرات و اطلاع شد. اکثر مدارس و دانشگاه می
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های عکس و بریدۀ جراید و عکسهای سیاه و  ز علمی نمایشگاهانقلابی بودند. در مساجد و مراک

شد، سرودهای انقلابی در حال ساخته شدن و پخش  سفید امام خمینی و رهبران انقلاب برپا می

به  57-56شدند. به این منوال سال تحصیلی  ای دستگیر و زندانی می شدن بودند. هر روز عده

آموزان و دانشجویان  ل شدند. در حالیکه دانشها تعطی پایان رسید و مدارس و دانشگاه

شان را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند و با کوله باری از تجربه  ترین امتحانات زندگی خونین

ها همچنان ادامه  کردند. اربعین و اطلاعات انقلابی، خود را برای سال تحصیلی بعد آماده می

  شده بود.داشتند و ترس از مرگ تبدیل به عشق به شهادت 

های  های امام و راهپیمائی های شعارنویسی روی دیوارها و تکثیر اعلامیه در این مدت، برنامه

آخرین  57دانست که سال  خیابانی و سرکوب مردم کمابیش هر روز ادامه داشت، هیچکس نمی

  سال حکومت شاه و پایان نظام شاهنشاهی در ایران است. 

  خاطرۀ دستگیر شدنم

دادیم و از کوچۀ سرفلکه به پایین آمدیم، سر یک شب داشتیم شعار می 57 در اوائل بهار

آیند، فرار کردیم و  فلکه که رسیدیم دیدیم سربازهای جدید و سراپا مسلح دارند به طرف ما می

ها برگشتیم. چند نفرمان هم به طرف حسینیه و حمام میان رفتیم، دو تا از  به طرف کوچه

من هم مستقیم به طرف حسینیه رفتم و از کوچه پشت حمام به پشت  سربازها دنبالمان آمدند،

شب بود و نگران بودم که ممکن است بیایند پشت بام و  8بام حمام میان رفتم. ساعت حدوداً 

های بام حمام دراز کشیدم، یک ژاندارم که موتور آبی داشت به  دستگیرم کنند، پشت یکی از قبه

ی با سربازها صحبت کرد سپس به طرف کوچه پشت حمام اجلو حسینیه  آمد و چند کلمه

کرد  پیچید و بعد از چند دقیقه دوبار به طرف حسینیه آمد و در حالیکه به پشت بامها نگاه می

راند، من یک لحظه نگاه کردم دیدم چند تا آجر کنار دستم است، وجودم پر از  آهسته موتور می

ای پیش بیاید که در حد خود بتوانم انتقام شهدا و  ظهکردم لح خشم و نفرت بود و مدتها آرزو می

زندانیان را بگیرم، به همین خاطر، بدون اینکه به عواقبش فکر کنم یک آجر برداشتم به محض 

اینکه گروهبان موتورسوار به موازات مخفیگاه من رسید آجر را با قدرت برایش پرت کردم که 

از موتور را گرفت و رفت. من هم از آنجا به سمت به کتفش خورد و تعادلش را از دست داد و گ

کوه فرار کردم و از مسیر دامنۀ کوه به خانه رفتم، به خانه که رسیدم همه خوشحال شدند چون 

ها  اند، مرکزیت برنامه ای دستگیر شده منتظر خبر دستگیر شدن من بودند، آنجا فهمیدم که عده

د، من طاقت نیاوردم، گفتم بروم ببینم چه کسانی ها بو هم هر شب در یکی از مساجد یا حسینیه
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کنم و از  اش کردم که احتیاط می اند، مادرم اجازه نداد ولی به هر زوری بود راضی دستگیر شده

مان بود رفتم ولی بعد از  روم. بالاخره اجازه داد و از دامنۀ کوه که چسبیده به خانه دامنۀ کوه می

و حسینیه میان تغییر دادم. هدفم این بود که به مسجد حیدر چند دقیقه مسیرم را به طرف حمام 

کردم، از سربازها خبری نبود.  بروم و  در این مسیر دوباره باید از جلوی حسینه میان عبور می

دقیقا نزدیک به درب حسینیه یک فرو رفتگی در دیوار بود به محض اینکه به آنجا رسیدم یک 

الاخره دستگیر شدم هرچی هم گفتم من رهگذرم و ام آمد و من ب لوله تفنگ روی سینه

شود، تعدادی دیگر را هم گرفتند ولی ام بروم، گفتند در پاسگاه معلوم می خواهم به خانۀ خاله می

های من نبودند. بالاخره دستهای من و یک نفر دیگر را به هم  هیچ کدامشان جزو همکلاسی

کرد ما را در انظار  ی پشت سر ما حرکت میبستند و در حالیکه یک سرباز مسلح در جلو و یک

  مردم به طرف پاسگاه حرکت دادند.

در پاسگاه تعدادی از دستگیرشدگان در آسایشگاه بودند و کسی اجازه نداشت با دیگری 

گرفت، من نوشت و یک امضا هم می صحبت کند یک سرباز هم داشت مشخصات افراد را می

تم که شد دیدم متنی در بالای برگه نوشته شده و همه آخرین نفری بودم که دستگیر شدم، نوب

بودند. سرباز  از من هم پرسید و مشخصاتم را   بدون اینکه آن را بخوانند زیر آن امضا کرده

شود، امضا یادداشت کرد سپس گفت: اینجا را امضا کن، گفتم اول باید آن را بخوانم، گفت نمی

باشه امضا نکن. سپس نامه را بیرون برد و بعد از چند کنم، گفت کن، گفتم تا نخوانم امضا نمی

  دقیقه مرا صدا زدند و به اتاق بازجویی رفتم. 

در آنجا دو تا گروهبان ایستاده بودند و یک افسر هم پشت میز نشسته بود، افسری که من تا 

بود، گفت  آن روز او را در جمع مأموران پاسگاه ندیده بودم و شاید برای بازجوئی از شیراز آمده

ام  دهد این مزخرفات روی دیوارها بنویسید، سوگند خوردم که من ننوشته کی به شما دستور می

(و منظورم مزخرفات بود نه شعارهای انقلابی). گفت: چرا به طرف مأمور ما سنگ پرتاب 

ام (چون آجر پرتاب کرده بودم). تعدادی  کردی؟ دوباره قسم خوردم که من سنگ پرتاب نکرده

وال دیگر هم کرد که جواب سر بالا دادم و خودم را به نفهمی زدم، افسر گفت اگر تو جزو سئ

ام امضا کنم،  خرابکارها نیستی، پس چرا امضا نکردی؟ گفتم من چطوری چیزی را که نخوانده

خواهی بخوانی؟ گفتم اگر اجازه بدهید، کاغذ را جلو میز گذاشت و گفت بیا بخوان، به  گفت: می

رفتم که کاغذ را بردارم، در همین حال، بلند شد و چنان سیلی محکمی به صورتم زد  طرف میز

که به عقب رفتم و افتادم، بعد یک چوب ارژن از زیر میز بیرون آورد و و با چوب و لگد به جانم 

آمد. او که خسته شد دو  پیچیدم و از سر و صورتم خون می افتاد. من کف اتاق از درد به خود می

ان از دو طرف شروع به لگد زدن به من کردند. خلاصه آنقدر زدند که دیگر توان حرکت گروهب
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-نداشتم. در همین حال یکی از گروهبانهای پاسگاه که هر روز از مغازه پدرم مواد غذایی می

شناسم، آدم خوبیه، شناخت وارد اتاق شد و گفت: جناب سروان، من پدرش را می خرید و مرا می

بدی نیست، و بعد رو به من کرد و گفت پسرجان چرا امضا نکردی، ببین خودش هم پسر 

خودتو  به چه روزی انداختی؟ افسر که کمی آرام شده بود به دو گروهبان گفت: دیگه بسشه. 

سپس در حالیکه کف اتاق افتاده بودم گفت حالا ازش امضا بگیرید، کاغذ را آوردند و به زور یک 

ت حالا ببریدش بازداشتگاه، یکی از گروهبانها در را باز کرد و خطی زیر آن کشیدم، بعد گف

سربازها را صدا زد و دو سرباز آمدند زیر بغلم را گرفتند و مرا کشان کشان به پشت پاسگاه بردند 

و در دستشویی تاریک و نمور و بدبو انداختند و در را بستند و رفتند. بعد از نیم ساعتی مثل 

اند مرا بیرون آوردند و همان افسر به سربازها  روی کرده کتک زدن زیاده اینکه فهمیده بودند در

گفت ببرید تا سر و صورتش را بشوید، پس از اینکه سر و صورتم را شستم گفت: برو ولی یادت 

  رسیم. باشد اگر دربارۀ امشب چیزی به کسی گفتی حسابت را می

ها و آشنایان در خانه جمع  م، اکثر همسایههنوز پدرم از مغازه نیامده بود که به خانه که رسید

کردند و برخی دیگر مرا  دادند، بعضی از افراد مرا نکوهش می اند و به مادرم دلداری می شده

آورد، او  ستود ولی به زبان نمی گفتند. مادرم هم راه و کار مرا می ستودند و به من آفرین می می

ود یک گوسفند را برای آزادی من نذر کرده آنشب به محض اینکه خبر دستگیری مرا شنیده ب

  بود که صبح روز بعد آن را عملی کرد.

شناخت به من گفت: آن شب  بعد از انقلاب همان گروهبانی که مشتری پدرم بود و مرا می

بعد از اینکه تو را به بازداشتگاه (دستشوئی) بردند به افسر بازجو گفتم که تو از اقوام سروان 

برد تو را آزاد کرد وگرنه قرار بود به شیراز  او که از  جناب کاویانی حساب می هستی و 5کاویانی

  منتقل شوی.

                                                             

افسران مؤمن و مردمی در ژاندارمری زمان شاه بود که در استان  از یکی کاویانی، االله عطاء امیر مرحوم - 5

به نظام خدمت کرد. ایشان فارس شهرت و اعتبار زیادی داشت و پس از انقلاب اسلامی، در پستهای مختلف 

 مختلف مناطق و شهرها و بود امنیت مساوی نامش که شهادت بود و جهاد کسوتان پیش و یکی از فرماندهان

 و آرامش به اش فرماندهی حوزۀ در خانواده هزاران شب و روز هر و گرفتند می آرام امرش و مهر سایۀ در

 تحت مناطق و افکند می هراس راهزنان و حرامیان دل در اقتدارش آوازۀ که مردی رسیدند، می امنیت و اطمینان

 لطیف بسیار روحی دارای پرصلابتی، مرد چنین که عجبا و کرد می ناامن خلافکاران و تبهکاران برای را امرش

 هر که بود خودمانی و صمیمی چنان زیردستان با و شد نمی دور لبانش از لبخند حال هر در و بود مهربان و

   .بزند را دلش حرف و کند برقرار ارتباط او با توانست می راحتی به کسی
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  روز تولد شاه ، روز عزاي ملی

روز چهارم آبان روز تولد شاه عزای ملی اعلام شد. معمولا از چهارم آبان تا نهم آبان که روز 

د که پر از فساد بود و آخوندهای شهای مفصلی در سراسر کشور گرفته می تولد ولیعهد بود جشن

کردند  دانستند و برای آنها دعا می درباری روز تولد شاه و پسرش را موهبتی الهی برای ایران می

کردند اما در دو سال آخر حکومت شاه  و مخالفین آنها را دشمن خدا و دین و ملت قلمداد می

ر کشور تبدیل به فرصتی برای در سراس 57این رسم برچیده شد و مخصوصاً روز چهارم آبان 

 اش شد. اعلام انزجار مردم از شاه و آخوندهای درباری

در زرقان هم در طول این یک هفته مراسم متعددی اجرا شد، علاوه براین، با تعدادی از 

هایمان پوشیدیم و برای راهپیمایی به  ها یک لباس مشکی زیر لباس آموزان و مسجدی دانش

» روز تولد شاه روز عزای ملی«های پشت شاهچراغ تظاهرات را با شعار  هشیراز رفتیم و از کوچ

شروع کردیم و روی دیوارها نیز با اسپری شعارنویسی کردیم که از چند جهت محاصره شدیم و 

تعداد زیادی مجروح و دستگیر شدند. آن روز از شیراز که برگشتم چشمانم بخاطر گاز اشک آور 

شد چون کاملاً بوی دود و  خواستم از مادرم کتمان کنم نمی می کاملاً سرخ شده بود و هرچه

تر  ام افزود و مرا برای ادامۀ حق طلبی مصمم دادم اما یک اقدام مادرم بر حیرت و اراده آتش می

کرد. بعد از آزادی از دستگیر شدنم به مادرم قول داده بودم که دیگر در اینگونه مراسم شرکت 

ک شلوار کبریتی یشمی پاچه تنگ و یک کفش کتانی ساقدار برایم نکنم ولی آن روز مادرم ی

کنم اگر در تنگنا و محاصره قرار گرفتی هرگز  خریده بود به من داد و گفت: فقط خواهش می

                                                                                                                                                        

 گذرانده کردستان در بویژه باطل علیه حق نبرد میادین در را عمرش از سالها که جسوری و مدبر فرماندۀ

 ناحیۀ از بویژه بار چند او. است اسلام رزمندگان اکثر زبانزد هنوز او های آفرینی حماسه و مدیریت و رشادت و بود

یکبار نیز مقام معظم رهبری که در . دانستند می معدودی عدۀ فقط را اش جانبازی راز ولی بود شده مجروح سر

آن زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع بود در یکی از بیمارستانهای کردستان به عیادتش رفته بود و در 

  تقدیر کرده بود.های نماز جمعه بطور غیر مستقیم از او تجلیل و  خطبه

 مرودشت و کازرون میناب، بندرعباس، جمله از مختلف شهرهای انتظامی فرماندهی سالها جنگ، از پس او

 استان در معمولاً و داشت تنگاتنگ ارتباطی کشور اول طراز مسئولین با نیز بازنشستگی پس و داشت عهده به را

  .گرفتند می کمک و مشورت او از امنیتی و انتظامی مشکلات حل برای فارس

 نرسید شهادت به ها جبهه در ظاهراً اگرچه و زیست شهید عمر یک که بود ای زنده شهید کاویانی، عطاءاالله

 .کنند می یاد احترام و عظمت با را گرانقدرش نام و آید می حساب به شهید اسلام، رزمندگان و مردم نظر از ولی

 در اثر سکته قلبی و مغزی به ابدیت پیوست و 1394 شهریور 16روز سال زندگی ایثارگرانه در 65نهایتاً پس از 

 .گرفت آرام حق رحمت جوار در کاویانی در قطعه ایثارگران زرقان جواد محمد شهیدش برادر کنار در
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توانی فرار کن. در آن روزگار شلوار پاجه گشاد مد بود که برای  تسلیم نشو و تا آنجا که می

  تعقیب و جنگ و گریز مناسب نبود.

علاوه بر این، در یکی از روزهای همین هفته، با تعدادی از دانش آموزان از دبیرستان 

» جاوید شاه«حرکت کردیم و به نزدیکیهای پاسگاه ژاندارمری که رسیدیم شروع کردیم به 

گفتن، آنها هم خیلی خوشحال شدند چون در ماههای گذشته شعاری غیر از مرگ بر شاه 

در نجف بودند و ما برنامۀ خود را از قبل تنظیم کرده بودیم، به محض  نشنیده بودند، هنوز امام

ها که  این که رسیدیم جلو ژاندارمری گفتیم: جاوید شاه، کدوم شاه، شاه نجف خمینی؛ و ژاندارم

  کردیم. دستپاچه شده بودند گلنگدن کشیدند و ما فرار 

	شهادت ناصر رضازاده، طلایه دار شهداي زرقان

در زرقان برای اولین بار نیروهای ژاندارمری به روی مردم  57ب دوم آذرماه در تظاهرات ش

  آتش گشودند و چند نفر از دوستانم شهید و مجروح شدند. 

شد جمعیت آنشب هم تقریباً بیشتر از شبهای گذشته  هر شب جمعیت بیشتر میاز آنجا که 

داشتند. مدتها بود برنامه ریخته  بود اما مثل همیشه فقط آقایان در حرکتهای شبانه اولیه حضور

بودیم که قاب عکس بزرگ شاه را در شهرداری (که مقر بخشداری هم بود) پائین بکشیم و 

آتش بزنیم ولی تا آن شب عملی نشده بود. آن شب هم برنامه خاصی در نظر نداشتیم، هدفمان 

آرزوهای دیرینۀ تمام فقط حرکت بود و شعار دادن،  ولی پائین کشیدن تابلو عکس شاه یکی از 

ها بودم ولی در میانۀ راه بخاطر مسمومیت غذائی و دل  ما بود. من تا حدود یکساعت همراه بچه

درد شدید زمینگیر شدم و یکی از دوستانم مرا به خانه رساند اما برادرانم مثل هر شب همراه 

تیر در شهر و کوه جمعیت بودند، به هر حال، به محض اینکه به خانه رسیدم صدای شلیک چند 

پیچید و من به سختی خودم را دوباره به خیابان رساندم و بعد از دقایقی فهمیدم که دژخیمان 

اند. در این برنامه یکی از دوستانم به نام ناصر رضازاده و  شاه، تظاهرات را خاک و خون کشیده

و هاشم اسلامی سه تن از دوستان دیگر به نامهای محمدرضا قاسمی پور، محمدرضا کریمیان 

نژاد مجروح شدند و چون در زرقان جایی برای مداوای آنها نبود به شیراز و مرودشت منتقل 

  شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

ناصر اگرچه درس را رها کرده بود و به شغل نقاشی ساختمان اشتغال داشت ولی از آنجا که 

بود و از اولین تظاهرات شبانه در زرقان تا ها با ما همگام  همسن و دوست ما بود در تمام برنامه
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آمد و حتی یکی از بستگانش را نیز که  شب شهادتش یکی از اعضای فعال گروه به حساب می

  آورد. جوانی نابینا بود به همراه می

آن شب ناصر، قبل از برپائی تظاهرات، سر و صورتش را در آرایشگاه اصلاح کرده بود و 

تر و زیباتر شده بود، گویا خودش را برای شهادت آماده کرده بود.  رانیقیافۀ جذاب و زیبایش، نو

در این حمله، ناصر از ناحیه کلیه مجروح شد و به بیمارستان سعدی شیراز منتقل شد ولی دو 

روز بعد به علت جراحات شدید دو کلیه به شهادت رسید و پیکرش به زرقان منتقل و در حسینیۀ 

پوش شده بودند با شکوه و عظمت  بعد در حالیکه اکثر مردم کفنحیدر غسل داده شد و روز 

خاصی او را تشییع کردند و اولین شهید انقلاب در زرقان در کنار بقعۀ سید نسیمی به خاک 

ها را  . این حادثه، نه فقط باعث کاهش جمعیت نشد بلکه بر تعداد ما افزود و تحرک6سپرده شد

  تر کرد.  بیشتر و جدی

ترین حادثه در تاریخ انقلاب زرقان بود ترسمان از گلوله و  رضا زاده که مهم پس از شهادت

تیرباران ریخت و آرزوی شهادت در دلمان شکوفا شد. این حادثه، خون مردم را به جوش آورد و 

تصمیم گرفتیم به هر قیمتی به ژاندارمری حمله کنیم و انتقام بگیریم. قطعاً مأمورین هم چنین 

بینی کرده بودند که در زرقان حکومت نظامی اعلام کردند. نیروهای زیادی از  تصمیمی را پیش

شیراز و مرودشت آمده بودند و در همه جا مستقر شده بودند تا حمله به پاسگاه اتفاق نیفتد، بعد 

تر  روز بیشتر و خطرناک کند بلکه شبانه از چند روز که دیدند جوش و خروش مردم فروکش نمی

پاسگاه را تخلیه کردند و تمام مدارک را با خودشان بردند. نیروهای حکومت  شود خودشان می

نظامی هم از زرقان رفتند و تا مدتی هیچ نیروئی در پاسگاه و شهر مستقر نبود و کنترل 

های مساجد افتاد که داستان  انتظامات و امنیت شهر و توزیع نفت و خواربار به دست بچه

ت آزادی عمل بیشتری داشتیم و زرقان به یکی از پایگاههای مفصلی دارد. در این مدت فرص

امن انقلابیون استان تبدیل شده بود. حدود دو ماه بعد انقلاب پیروز شد و نیروهای ژاندارمری 

  های مساجد نیز برای برقراری نظم و آرامش به کمک آنها رفتند. برگشتند و بچه

ها و  کاس آن در شهرهای مجاور و رسانهها و حضور عاشورائی مردم و انع جمع این شهادت

سی و وحشت رژیم و عقب نشینی نیروهای ژاندارمری و برچیده شدن حکومت  بی حتی بی

نظامی و نهایتاً سرنگون شدن طاغوت نشان داد که هرجا امکان شهادت وجود دارد و یک شهید 

                                                             

قاتل ناصر بعد از انقلاب دستگیر و محاکمه و به اعدام محکوم شد ولی پدر بزرگوار شهید رضازاده او را  -  6

  رگ زرین دیگری بر دفتر ایثار و حماسه و شفقت نیروهای خط امام افزود.بخشید و ب
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در میدان ژالۀ تهران افتد همانجا وسط میدان مبارزات و خط مقدم انقلاب است چه  به خاک می

  و چه دم آب انبار و پشت آسیاب زرقان.

  کشتار مسجد حبیب در شیراز

االله ملک حسینی  ای که از طرف مرحوم آیت که روز عید غدیر بود در برنامه 57آذر  17روز 

ای شهید و  بار سابق برگزار شده بود شرکت کردیم که عده در مسجد حبیب پشت میدان تره

ام رفتم و صبح  ن برای شرکت در این مراسم از شب قبل به شیراز به خانۀ عمهمجروح شدند. م

برای شرکت در مراسم به طرف مسجد حبیب رفتم، تقریباً به نزدیکی مسجد که رسیدم صدای 

تیراندازی و رگبار فراوان شنیدم و به حلقۀ محاصره نظامیان و تانکها رسیدم که تمام راههای 

ای از آنها هم با تیر هوائی و گاز  کردند، عده بودند و تیراندازی میورود به مسجد را بسته 

کردند که من هم در بین آنها بودم. بعد از  آور افراد پشت حلقه محاصره را متفرق می اشک

ها و شهدا را با خود بردند. در این مراسم هم  ساعتی، کشتار تمام شد و مآمورین، برخی از زخمی

ن رژیم شاه صورت نگرفت، نه از طرف مردمی که داخل مسجد بودند و ای به دژخیما هیچ حمله

ام رفتم  نه از طرف کسانی که پشت حلقه محاصره قرار داشتند. بعد از مراسم سریعاً به خانۀ عمه

  و خودم را نشان دادم و سپس به زرقان بازگشتم.

	ارسال نان و خواربار از زرقان براي انقلابیون تهران

نی انقلاب که مردم در تهران با پادگانهای ارتش و ساواک درگیر بودند از در روزهای پایا

ها اعلام شد که مردم و رزمندگان تهرانی با کمبود آذوقه مواجه هستند، لذا مردم  طریق رسانه

ها گرفتند و در مدت کوتاهی  زرقان در یک حرکت خودجوش تصمیم به پخت نان در حسینیه

های دیگر به تهران ارسال شد. در این مراسم من  ن تهیه و با آذوقهچند کامیون نان توسط بانوا

ها حضور داشتیم ولی از رفتن به تهران باز ماندیم اما تعدادی از  و برادرانم نیز مثل تمام برنامه

بزرگترهاا نیز با کامیونهای نان برای کمک به انقلابیون به تهران رفتند و در تهران با امام نیز 

د. این حرکت انقلابی نیز به عنوان یکی از مصادیق حضور به موقع مردم شهر ما در دیدار داشتن

ها،  های بحرانی انقلاب در ذهن و خاطرات مردم ثبت شد که مثل فعالیتهای دیگر زرقانی لحظه

ها منعکس نگردید. حسرت دیدار با امام برای همیشه بر   ها و رسانه هیچگاه در کتب و مصاحبه

  اند.دل ما باقی م
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  فصل دوم

  شهر شروع خدمت سربازي تا اعزام به نفت

  بیرجند 04پادگان  ؛ ياعزام به سرباز

بودیم،  7نفر زرقانی 17با تعدادی از همکلاسان به سربازی رفتیم،  58اسفند  18

همه دیپلم داشتیم، دوره آموزشی را در بیرجند گذراندیم و بعد از دو ماه تقسیم شدیم. 

ها به شیراز برگشتند و در هوابرد مشغول خدمت شدند، چند نفری هم به  ای از بچه عده

دادند ولی از دوره ما تا  ها درجه گروهبانی می کرمانشاه رفتیم. تا قبل از ما، به دیپلم

ها سرباز صفر شدند. ما هم سرباز صفر شدیم. از این دوره  وره بعد، همه دیپلمچندین د

  کنم: خاطرات زیادی دارم که فقط به سه مورد آن اشاره می

  اجراي جنگ شادي در پادگان آموزشی

در دو ماهی که در پادگان آموزشی بیرجند بودیم من و چند تا از دوستانم، هر شب 

کردیم، یکی از کارهای هر روز من نوشتن  گزار میدر آسایشگاه جنگ شادی بر

های کوچک نمایشی طنز و اجرا کردن شبانه آنها در آسایشگاه بود. گردان  قطعه

                                                             

بیرجند  04به سربازی رفتیم و در پادگان آموزشی  58نفر از دوستان زرقانی که با هم در اسفند  17اسامی  - 7

ساز، مسعود پورعباس، مرحوم غلام قشقایی، علی کرمی، محمد مهدی  بودیم: محمدکاظم زمانی، احمد چیت

اصغر محمدی، مرحوم غلام نجاتی، بر، مسعود شادروان، اکرم نجاتی،  حمزوی، رضا عسکرپور، ابراهیم نتیجه

الهی، کرامت دانشمند، سید محمد حسینی و خودم. با اکثر این دوستان از  محمد جعفری، غلامحسین نعمت

های انقلابی  در اکثر فعالیت 57و  56ای بودیم و در سالهای  سالهای ابتدایی تا دیپلم همکلاسی یا هم مدرسه

تی از خاطرات آن را نیز بطور جداگانه در نوشتاری دیگر مکتوب علیه رژیم طاغوت شرکت داشتیم که قسم

 ام. کرده
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گروهان داشت و هر گروهان دارای دو آسایشگاه بزرگ و پر جمعیت بود.  6آموزشی ما 

  دید. بیرجند آموزش می 04یک گردان دیگر هم همزمان با ما در پادگان 

کردیم بین تمام سربازان پادگان طرفداران  های کوچک نمایشی که ما اجرا می طعهق

آمدند و یا  ها را ببینند به آسایشگاه ما می ای برای اینکه این نمایش زیادی داشت و عده

شدند تا برای دیدن نمایشها جا گیرشان بیاید.  های آسایشگاه ما دوست می با بچه

کردیم ولی حضور اینهمه طرفدار که  وشی را رعایت میاگرچه در شب باید قانون خام

آمدند باعث شده بود  های ما می های آسایشگاه به تماشای نمایش حتی از پشت پنجره

ولین پادگان برای اجرای خاموشی خیلی سختگیری نکنند. هر شب تمام ؤکه مس

و اطراف و  داشتیم  زدیم و چند تخت را در وسط نگه می ها را به کنار دیوار می تخت

ها معمولاً مرتبط با مسائل سیاسی  کردیم. سوژه نمایش ها نمایش اجرا می روی آن

ها  های پادگان و یا مسائل عمومی بود و خودم هم مجری بودم. بعضی کشور یا نارسایی

گرفتندکه در شب به کمک ما قطعات نمایشی اجرا کنند یا آواز  هم از صبح نوبت می

  اری کنند.ک بخوانند و یا شیرین

اجرای همین  به خاطری آموزشی دوبار بازداشت شدم که بار اول آن  من در دوره

ها بود ولی هجوم سربازان و دوستان برای آزادی من باعث شد که سریعاً آزاد  برنامه

ها را کمتر کردند، البته تعهداتی هم از من گرفتند که در  ولین هم سختگیریؤشوم، مس

 مسؤولینجرا کنیم و وارد مسائل سیاسی نشویم و در مورد ساعات معینی برنامه ا

به همین خاطر، اکثریت پرسنل و سربازان پادگان،  .پادگان هم قطعات طنز اجرا نکنیم

گرفتند. بعد از تقسیم تا آخر خدمت هم مرا  شناختند و با ما عکس می ما را می

انم به محض اینکه در جبهه شناختند بدون اینکه من آنها را بشناسم یا نامشان را بد می

کردند، به این خاطر همیشه و  دیدند یاد دوران آموزشی را زنده می یا جائی دیگر مرا می

  همه جا دوستان زیادی داشتم.

  در طبس آمریکا ییشکست طرح هوا

 ییی آموزشی ما رخ داد شکست طرح هوا یک حادثه مهم و تاریخی که در دوره 

در  آمریکااتفاق افتاد. اگرچه  59اردیبهشت  5در  در صحرای طبس بود که آمریکا

اولین مرحله از طرح خود شکست خورده بود ولی از آنجا که امکان اتفاقات دیگر وجود 
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باش دادند و  داشت به اکثر نیروهای نظامی منطقه، از جمله به پادگان بیرجند آماده

ست به جنگ نیروهای قرار شد به طبس اعزام شویم، ما هم خوشحال بودیم که قرار ا

و  لغو شدما  ها، طرح اعزام ییآمریکابرویم ولی با توجه به قطع شدن عملیات  ییآمریکا

   هفته به پادگان برگشت.   یک گروهان که در روز اول اعزام شده بود بعد از حدود یک

که آن روزها یکی از معجزات بزرگ قرن (در طبس  آمریکا ییشکست طرح هوا

به  )هنوز هم به عنوان یکی از بزرگترین امدادهای الهی مطرح استرفت و  بشمار می

نفر  90در تهران انجام شد که قرار بود بیش از  ییآمریکاهای  آزادسازی گروگان خاطر

 به خاطردر یک عملیات پیچیده گروگانها را آزاد کنند و  ییآمریکااز کماندوهای 

نشدند. این عملیات  فوق سرّی که  طوفان شن و نقص فنی هلیکوپترها موفق به اینکار

نظامی  8بود با کشته شدن » کاسه برنج«نام داشت و اسم رمز آن   »پنجه عقاب«

به  ییآمریکاو چند هلیکوپتر  130امریکایی و از دست رفتن یک هواپیمای سی 

به  آمریکالغو شد و  آمریکاشکست انجامید و ادامه آن توسط کارتر رئیس جمهور وقت 

  ی خود اعتراف کرد. تضحانهشکست مف

	بیرجند و داوطلب شدن براي مناطق جنگی غرب

در پادگان آموزشی بیرجند، صبح روز تقسیم پس از برگزاری مراسم پایان دوره در 

سالن اجتماعات اعلام کردند که سه شهر برای سربازگیری سهمیه دارند: زاهدان، 

به شهر خودش منتقل شود و خواست  کرمانشاه و شیراز. طبیعتاً هر فرد دلش می

سهمیه هر شهر در حد مشخصی بود. قرار شد که متقاضیان شیراز در امتحانات رزمی و 

بدنی شرکت کنند و هرکس قبول شد به شیراز برود. سپس اعلام کردند که هرکس 

ها  ای از ما برخاستیم و صدای کف زدن بچه برای کرمانشاه داوطلب است بلند شود، عده

ام را در دورترین و  خواست خدمت سربازی کرد، من همیشه دلم می سالن را پر

ی غرب  های منطقه ترین مکان انجام دهم لذا به این خاطر و با توجه به درگیری سخت

کشور جزو اولین گروه داوطلبین کرمانشاه بودم. پس از اینکه متقاضیان زاهدان هم 

برای انتقال به هوابرد شیراز در  گیری از بقیه سربازان ی امتحان مشخص شدند برنامه

محوطه پادگان شروع شد و تا عصر طول کشید و قرار شد فردا صبح هر گروه به شهر 

  مورد نظر اعزام شود.
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شب آخر در آسایشگاه با دوستان جدیدمان نشسته بودیم و آدرس رد و بدل 

ه دفتر پادگان کردیم که یکی مرا صدا زد و گفت در دفتر پادگان با تو کار دارند، ب می

شدم، همان افسری که صبح از متقاضیان شیراز  ییرفتم و به یکی از اتاقها راهنما

پرسی، از من پرسید: تو صادقی  گرفت آنجا نشسته بود، پس از سلام و احوال امتحان می

هستی؟ گفتم: بله، سپس تمام مشخصاتم را گفت تا مطمئن شود که من خودم هستم. 

. تشکر کردم و ییای؟ گفتم: کرمانشاه. گفت: باید به شیراز بیا دهبعد پرسید: کجا افتا

 ام به شیراز ببریم. فهمیدم که پسرخالهحتماً تو را  اند که نپذیرفتم. گفت: سفارش کرده

مثل همیشه در حق من لطف کرده، گفتم: از شما و ایشان  کاویانی)عطاءاالله (سرهنگ 

ی  دارم در منطقه نهایت ممنونم ولی من برای کرمانشاه داوطلب شدم و دوست می بی

فایده است دستم را به  کنم و اصرار بی جنگی خدمت کنم. وقتی که دید قبول نمی

  گرمی فشرد و با هم وداع کردیم.

هایی از آذربایجان  وهکها در کردستان و قسمتهنوز جنگ شروع نشده بود ولی گر

طلبانه خود را شروع کرده بودند و  های تجزیه غربی و استان کرمانشاه فعالیت

های پراکنده در این مناطق جریان داشت و ما به همین خاطر برای خدمت در  درگیری

مدتی به کرمانشاه، داوطلب شده بودیم. دوستانی هم که به شیراز رفته بودند بعد از 

  کردستان اعزام شدند.

  پادگان صالح آباد  ؛زرهی  81کرمانشاه، لشکر 

ها و  زرهی بردند و بین گردان 81در کرمانشاه، ما را به پادگان صالح آباد مقر لشکر 

پس از چند روز به هرکدام از نیروهای جدید مسئولیتی  و کردند 8آتشبارها تقسیم

های  خودکششی. آموزش 155پهای هویتزر ی توپ شدند، تو دادند. اکثراً خدمه

تخصصی شروع شد ولی من هنوز هیچ مسئولیتی نداشتم. مرا برای کاری در نظر 

ای از آن نداشتم. چند روز علاف بودم و در تمام  گرفته بودند که هیچ اطلاع و سابقه

کردم تا یک روز مرا به دفتر گردان خواستند و پس از چندین  ها شرکت می آموزش

                                                             

 317از ما چهار نفر زرقانی که به کرمانشاه رفته بودیم، من و سید محمد حسینی به آتشبار دوم گردان  - 8

  .ندبر و مسعود شادروان هم به ارکان همین گردان منتقل شد ابراهیم نتیجه ،شدیم توپخانه منتقل
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در اختیارم گذاشتند و  77 سی آر ل در مورد تحصیلات و مسائل دیگر، یک بیسیم پیسؤا

بان هم ستوان علیرضا لطفی  ای. دید بان انتخاب شده گفتند تو به عنوان بیسیمچی دید

  کهریزی بود. 

رفتیم و  از آن روز به بعد، هر روز با جیپ به ارتفاعات اطراف کرمانشاه می

نما و بیسیم و  ی و محاسبه مسافت و دوربین و قطبگراگیربانی و  های دید آموزش

بان و من، البته همیشه چند نفر  دیدیم . گروه ما دو نفر بیشتر نبود، دید خوانی می نقشه

های ما را زیر نظر داشتند. من دیپلم ریاضی و فیزیک داشتم و  از فرماندهان آموزش

خوبی هم برای کوهنوردی  ها از قدرت بدنی علاوه بر پیشرفت سریع در آموزش

برخوردار بودم. همین امر باعث شد که سریعاً مورد قبول فرماندهان قرار گیرم. این کار 

های آموزشی که در  بردم. در برنامه برای خودم هم خیلی جاذبه داشت و از آن لذت می

های  آوردند و با آن گلوله های کرمانشاه داشتیم، یک توپ کوچک دستی هم می کوه

دادیم. این توپ اگرچه کوچک  ها، گرا می انداختند و ما نسبت به آن گلوله فری میفس

پذیرفت و  کرد یعنی، سمت و زاویه می های بزرگ عمل می بود ولی کاملاً عین توپ

  شد. گراها روی آن اعمال می

زرهی از اهالی کرمانشاه و مناطق اطراف بودند و  81اکثریت نیروهای کادر در لشکر 

زدند. سربازان لشکر هم از تمام نقاط کشور بودند،  ا هم به زبان کردی حرف میهمه ب

استانهای  آذربایجان، کردستان، استانهای شمالی، خراسان، فارس، تهران، اصفهان و

باغدوست که سرگروهبان آتشبار بود، به دو زبان ترکی و کردی حرف  استوار قره دیگر.

کردی را از همان اولین روزهای حضورمان  9آموزی زد و این نکته برای من که زبان می

هایی  در کرمانشاه شروع کرده بودم خیلی جالب بود. ایشان و ستوان لطفی در آموزش

زدند و  دیدیم اکثراً با هم کردی حرف می بانی می که ما در ارتفاعات کرمانشاه برای دید

ی پاسخ بدهم. توانستم بسیاری از کلمات آنها را بفهمم و حتی به زبان کرد من می

ها نه فقط پیرامون آموزش بلکه پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی کشور و  بحث

چرخید و گاهگاهی نیز مرا هم وارد  های ضد انقلاب می تحولات منطقه و خرابکاری

کردند و با توجه به نظرات من و قدرت فهم زبان کردی و ورزیدگی در  بحث می

                                                             

های غربی  شود و بلکه یکی از گویش های زبانشناسی، کردی به عنوان زبان مطرح نمی لبته در تقسیم بندیا -9

 آید. ی زبانهای هندواروپایی به حساب می  زبان فارسی است، فارسی نیز از زیر مجموعه
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بانی به من علاقه خاصی پیدا کرده بودند و  دیدهای  کوهنوردی و موفقیت در آموزش

باغدوست یکی از نیروهای قدیمی و  مند شده بودم. استوار قره همن هم به آنها علاق

بود و ذوق ادبی داشت. ستوان لطفی هم افسری جوان،  81فهمیده و باسواد لشکر 

ی ما فراتر  دوستانهمؤمن، انقلابی، ورزیده، باهوش و کاردان بود و از همان آغاز، ارتباط 

گیری بود. در این مدت کوتاه کاملاً با هم دوست  از سلسله مراتب نظامی در حال شکل

کردیم. بدون شک،  شده بودیم و در مورد مسائل سیاسی کشور خیلی با هم صحبت می

آنها، با فرماندهان گردان و آتشبار هم درباره من صحبت کرده بودند که مورد احترام 

رار گرفته بودم. هنوز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع نشده بود و ما آنها نیز ق

  کردیم. برای اعزام به مناطق تحت نفوذ ضد انقلاب، روزشماری می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خاطرات یک سرباز صفر                                                                                                  36
  

  ومسفصل 

  شهر دفاع نفت مدافعان بی

 
ماه آموزش تخصصی در کرمانشاه، آماده باش زدند که آتشبار ما (یعنی  2بعد از 

زرهی کرمانشاه) به شهر کامیاران در منطقه  81توپخانه لشکر  317آتشبار دوم گردان 

اورامانات اعزام شود ولی از آنجا که سروان پورکند فرمانده آتشبار از اهالی پاوه بود به 

  اعزام شویم.  10شهر غییر کرد و قرار شد به منطقه نفتدلائل خاصی مأموریت ما ت

شهر مستقر  ای که قبل از ما در نفت به منظور تعویض یگان توپخانه 59اواخر تیرماه 

هویتزر خودکششی(شنی دار) که  155قبضه توپ  6بود با یک ستون نظامی شامل 

تدارکات گردان روی شش تریلی بودند و چندین دستگاه کامیون نظامی که حامل 

شدند و چندین  ها کشیده می بودند و دو دستگاه آشپزخانه صحرایی که توسط کامیون

ی کرِند و دالاهو و سرپل ذهاب و قصرشیرین  دستگاه جیپ فرماندهی از طریق منطقه

  . 11شهر حرکت کردیم به طرف نفت

 در بین راه در شهرک مهدیه سرپل ذهاب در کنار یک رودخانه کوچک اطراق

) بین ما پخش کردند و A4کاغذهایی (نصفه کردیم و شب در آنجا ماندیم. در همان جا 

ی خود را بنویسیم و به  نامه خواستند تمام مشخصات و آدرس و گروه خونی و وصیت

                                                             

شاه) روستا یا شهر کوچکی است از توابع بخش سومار در استان کرمانشاه.  شهر (با نام قبلی نفت نفت - 10

کیلومتر و تا سومار که در جنوب شرقی آن  70فاصله این شهر تا قصرشیرین که در شمال آن قرار دارد حدود 

کیلومتر است  2زی تقریباً ی صفر مر شهر با نقطه ی بافت مسکونی نفت کیلومتر است. فاصله 20است حدود 

ولی چاهها و تاسیسات نفتی ایران و عراق، لب مرز، نزدیک یکدیگرند. عراق در همان نقطه دارای یک شهرک 

ی صفر مرزی تقریباً چند کیلومتر فاصله دارد. تا قبل از جنگ، هر روز حدود  نفتی است بنام نفتخانه که با نقطه

شد. این  فرستاده می و برای پالایش بوسیله لوله به پالایشگاه کرمانشاه  هزار بشکه نفت از آن استخراج 10-12

  منطقه برای هر دو کشور ایران و عراق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. 

شهر، تنها شهری بود که حدود دهسال در اشغال دشمن باقی ماند و وقتی که  لازم به ذکر است که نفت

 نی کردند چاههای نفتی ایران را با سیمان پر کرده بودند.نشی ها از آنجا عقب عراقی
 1400ذیقعده  13شهر بودیم یعنی از دهم رمضان تا  در نفت 59ما از اول مرداد تا اول مهر  -11
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نوشتیم. وصیت نامه نویسی  نامه می آنها تحویل دهیم. این اولین باری بود که وصیت

رویم،  کردیم واقعاً به سمت مرگ و اسارت می یحال و هوای عجیبی داشت، احساس م

شده بود و همه از هم حلالبودی  تر  تر و احساسی روابط بین نیروها خیلی صمیمی

ها هم شوخی را  گرفتند. بعضی طلبیدند و یکدیگر را با اشک و آه در آغوش می می

بین هم  شان را گذاشتند و اموال نداشته کردند و سر به سر هم می قاطی معنویت می

کردند و من جزو این گروه بودم. خلاصه، نوشتیم و تحویل منشی آتشبار  تقسیم می

توانیم  نژاد دادیم. در ضمن گفتند که گروه خونی خود را هرجا که می مهدی موسی

+بنویسیم و من روی اکثر لباسها و حتی روی بدنم عبارت
AB را نوشتم.  

های  به مرکز فعالیت گروهک ای که نزدیک حرکت یک ستون نظامی در منطقه

رفت که مورد حمله  ضدانقلاب بود، اقدامی بسیار خطرناک بود و هر لحظه احتمال می

شهر  نفتنزدیکی روز بعد بدون هیچ مشکلی به  ظهرهای  قرار گیرد. به هر حال، طرف

ر توپخانه دشمن قراپراکنده زیر آتش شهر  تقریباً از ده کیلومتر مانده به نفترسیدیم و 

و به محض ورود ما به  شد تر و شدیدتر می که هر لحظه آتش دشمن سنگین گرفتیم

های دشمن روی آتشبار ما ریخته  ها و خمپاره شهر، حجم عظیمی از آتش توپخانه نفت

های توپ و انفجار آنها را از نزدیک  . این اولین باری بود که صدای واقعی گلولهشد

ها  فرمانده، سروان پورکند، تمام نیروها و ماشینشنیدیم، با دستور  دیدیم و می می

دانستیم  نمیبه درستی ها پناه گرفتند. ما هنوز  ها و پشت تپه متفرق شدند و لابلای دره

که دشمن در کدام سمت ما قرار گرفته و در مواجهه با این حجم آتش چکار باید 

ج کرده بودیم که با خود را مسلح و از ضامن خار 3های ژ تفنگدر همین حال، بکنیم. 

های توپ که در اطراف و لابلای نیروها به  دشمن درگیر شویم. انفجار وحشتناک گلوله

گذشتند به ما اجازه  هایی که از روی سر ما می خوردند و صدای صفیر ترکش زمین می

و آماده شلیک نشده  12ها بودند و روانه ها هنوز روی تریلی دادند. توپ هیچ حرکتی نمی

ها از تریلی  ای که زیر آتش بودیم، به دستور فرمانده، یکی از توپ بودند در همان لحظه

                                                             

شود. روانه شدن توپ یعنی تنظیم کردن » روانه«توپ، قبل از اینکه آماده شلیک شود باید اصطلاحاً  -12

طول و عرض جغرافیایی و همچنین عمودی، یعنی تراز و همسطح بودن با  سمت توپ بر اساس سه محور

شود، اشتباه  زمین. اگر توپ، بصورت علمی و دقیق روانه نشود تمام گراهایی که از طرف دیدبان به آن داده می

  خورند..  ها پرت می آید و گلوله از آب در می
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هدف به داخل خاک عراق شلیک کرد.  پیاده شد و بدون اینکه روانه بشود، چند تیر بی

صدای ای هم که قرار بود ما جایگزین آنها بشویم به آتش دشمن پاسخ داد.  توپخانه

ما که بلند شد، آتش دشمن قطع شد، با این وضعیتی که ما وارد منطقه شده  یهاتوپ

زدیم که ستون نظامی ما  بودیم و هیچ سنگر و حفاظ و موضعی نداشتیم، حدس می

ولی بعد از تمام شدن آتش و بررسی تمام نیروها و  کاملاً از هم پاشیده شده باشد

اند، فقط بعضی از خودروها  سیبی ندیدهتجهیزات، متوجه شدیم که هیچکدام از نیروها آ

ها  تریلیبخصوص بخاطر چپ شدن یکی از ترکش خورده بودند و چند نفر هم 

  جراحتهای سطحی برداشته بودند و فک یک نفر شکسته شده بود.

ها پیاده شدند و در همان نزدیکی لابلای تپه ماهورها  پس از مدت کمی، توپ

مکن بود آتش دشمن دوباره شروع شود آب و موضع موقت گرفتند. از آن جا که م

را برداشتیم و با  13مان های شخصی نما و چند نارنجک و سلاح دوربین و بیسیم و قطب

نژاد که تهرانی بود به طرف دیدگاه  یک جیپ فرماندهی به رانندگی سرباز مهدی جلالی

عراق بود و رساندیم که آنطرفش خاک  هایی می حرکت کردیم. باید خودمان را روی تپه

ها پیاده کرد و برگشت و ما  کردیم. جیپ، ما را پایین تپه مواضع دشمن را شناسایی می

تپان رسیدیم. در  ها بالا رفتیم و به پاسگاه سه بعد از حدود نیم ساعت راهپیمایی از تپه

ی  ایم و وارد سنگرهای مخروبه آن لحظه احساس کردم که به اعماق زمان برگشته

ایم. فرمانده پاسگاه و نیروهایش از ما استقبال کردند و  ل و دوم شدهجنگ جهانی او

بان توپخانه در  اند و دید خیلی خوشحال شدند که نیروهای تازه نفس به منطقه آمده

های عراق  ها و کوه و دشت پاسگاه آنها مستقر شده است. این اولین باری بود که پاسگاه

که فرمانده پاسگاه، مکان تقریبی استقرار  دیدم. هوا هنوز تاریک نشده بود را می

های عراق را به ما نشان داد و ما اولین گراهای خود را برای توپخانه فرستادیم.  توپخانه

آتش گرای چندین پاسگاه و محور مواصلاتی را نیز گرفتیم و گزارش دادیم. البته 

شلیک کند. فقط ی ما به سمت آنها   قرار نبود که توپخانهدشمن خاموش شده بود و 

ها و  دادیم تا بر اساس آن، سمت و زاویه توپ باید گراها را به گروه هدایت آتش می

ها مشخص شود که اگر دشمن دوباره شلیک کرد، توپخانه ما سریعاً آن را  خرج گلوله

                                                             

سال بعد کلاش جای آن را گرفت البته بعضی از  بود ولی در 3-ی سازمانی ارتش ژ در سال اول، اسلحه -13

  یگانها از هر دو اسلحه استفاده می کردند ولی سلاح افسر دیدبان معمولاً کلت بود. 
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جنگ  14خاموش کند چون دستور داشتیم که تا دشمن شلیک نکرده شلیک نکنیم

ده بود ولی دشمن در چند ماه گذشته، بارها خاک ما هنوز به صورت رسمی شروع نش

ها آسیب جدی رسانده  را زیر آتش توپخانه و خمپاره گرفته بود و به بسیاری از پاسگاه

های توپ و خمپاره دشمن،  بود. پاسگاهی که ما در آن بودیم نیز در اثر اصابت گلوله

هایی به قطر  ه بود و یا حفرههایی از دیوارهایش فرو ریخت کاملاً آسیب دیده بود، قسمت

حدود یک تا دو متر در آنها پدید آمده بود. اطراف پاسگاه به سمت عراق، چندین سنگر 

اینکه گلوله  به خاطرانفرادی و جمعی وجود داشت که چند روز قبل از حضور ما 

خمپاره مستقیماً به داخل یکی از سنگرها افتاده بود، چند نفر شهید شده بودند که 

ز آثار لباس و حتی چند دانه تسبیح درشت قرمز آنها بر دیوارهای خاکی سنگر پیدا هنو

  های مختلف.  بود. محوطه پاسگاه هم پر بود از ترکش خمپاره و توپ و ته خمپاره

 ییم من شخصاً ناراحت بودم که چرا باید به جاییشهر بیا تا قبل از اینکه به نفت

چسبید، بسیاری از دوستانم نیز  شهر به دلم نمی برویم که جنگ نیست و مأموریت نفت

دانستند ولی پس از این  عقیده بودند و این مأموریت را اتلاف وقت می با من هم

شهر عوض شد و  ی عراقیها از ما، نظرم درباره مأموریت نفت اولیه ییاستقبال و پذیرا

  ایم.  مدهترین جا آ فهمیدم که به مناسب

  

  

  

  

  

                                                             

خواست انسانیت و معنویت خودش را نشان بدهد ولی  نظام مقدس جمهوری اسلامی با این دستور می -14

کرد و لازم بود به روش  ه بود از این روحیه سوء استفاده میدشمن متجاوز ما که بویی از انسانیت و معنویت نبرد

  خودش با او برخورد شود.
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   317دوم گردان  افتخار آفرینان آتشبار

زرهی کرمانشاه در  81ی لشکر  توپخانه 317اعضای آتشبار دوم گردان  15اسامی

  های آن زمان است نه اکنون) ها، طبق مسئولیت (درجه 1359شهر در تابستان  نفت

  توپخانه: سرگرد پژمان، سروان فیروزان 317ی گردان  فرمانده

  ارکان: سروان رحیمی فرمانده

  ی آتشبار دوم: سروان سعید پورکند فرمانده

  معاونین: ستوان علیرضا لطفی کهریزی، ستوان حسنعلی فتحی و ستوان امیری.

  باغدوست سرگروهبان: استوار مرتضی قره

                                                             

ام گاهگاهی وجود یک جمله  ی روزهای آغازین جنگ خوانده در مقالات و کتابهایی که تاکنون درباره - 15

نیروهای «نویسند:  ها به اشتباه، خواسته یا ناخواسته می دهد و آن جمله این است که بعضی خیلی مرا آزار می

ن جمله حقیقت ندارد، نیروهای ای». محافظ مرز در ابتدای جنگ، غافلگیر شدند و دشمن وارد خاک ایران شد

بینی کردند ولی کسی به حرف آنها گوش  مرزبان، غافلگیر نشدند بلکه بسیار هوشمندانه وقوع جنگ را پیش

به خاطر ندانستن تاریخ واقعی دفاع مقدس است. » غافلگیر شدن نیروهای خودی«نداد. بکار بردن عبارت 

درگیر بودیم و در هنگام با دشمن بودیم از دو ماه قبل از جنگ، شهر که ما مستقر  در منطقه نفت بعنوان مثال،

ی عراق تا آخرین نفس و آخرین گلوله جنگیدیم و در روز اول جنگ، واقعاً دشمن را شکست دادیم ولی  حمله

نشینی شدیم. بدون  نیروی کمکی و مهمات به ما نرسید و با دستور مقامات عالی ارتش ایران مجبور به عقب

مردمی و یا نیروهای داوطلب نیروهای مهمات و مسئولین ما وقوع جنگ را جدی گرفته بودند و  شک، اگر

نظامی را به جبهه فرستاده بودند و یا حداقل از نیروهای مرزبان پشتیبانی شایسته و بایسته کرده بودند دشمن 

شهر و شکست دادن  مت در نفتماه مقاو 2اگرچه ما بعد از  توانست اینهمه خسارت به کشور ما وارد کند. نمی

شدیم ولی واقعاً  دشمن در دو روز اول جنگ تحمیلی، به دلیل کمبود مهمات نهایتاً شکست خورده محسوب می

لشکر بدون پشتیبان و به حال خود رها شده و بلکه زحمت خود را کشیده بودیم و لشکر شکست خورده نبودیم، 

شتن این خاطرات که بسیاری از جزئیاتش خصوصی است و فقط به دفاع بودیم. یکی از علل نو یا مدافعان بی

  ی غافلگیر شدن و لشکر شکست خورده بودن است. خورد، برطرف کردن شبهه درد خودم و دوستانم می

شهر خواندم، دیدم هیچ نامی از آتشبار دوم  ی نیروهای مدافع نفت ای که درباره علاوه بر این، در چند مقاله

زرهی کرمانشاه نیست و لذا من برای زنده کردن نام و یاد همرزمانم که از  81ی لشکر  نهتوپخا 317گردان 

شهر بودیم و با تمام وجود از این شهر دفاع کردیم بر خود واجب دانستم  در نفت 59ابتدای مرداد تا اوائل مهرماه 

آن تعصب دارم زنده کنم. به که با نوشتن خاطراتم، نام آتشباری را که در آن خدمت کردم و هنوز نسبت به 

نیز به  شهر برنگشتند کسانی که از نفتدر ضمن اسامی  همین خاطر، نام افتخار آفرینان این آتشبار را ذکر کردم.

نژاد و محمد قربانی که به اسارت دشمن  : ستوان لطفی، استوار خسروی و سربازان: مهدی جلالیشرح زیر است

 یا اسیر شد. درآمدند و ستوان فتحی که مفقود و
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هژبر  -4خسروی  -3امیری  -2چغایی  -1مسؤولین توپها که اکثراً استوار بودند: 

  سلطانی -6آقایی  -5

  تدارکات: استوار محمدحسن گاویار و یداله عضدی

 -3عنایت رحیمی  -2الماس خواجویی  -1معاونین توپها که اکثراً گروهبان بودند: 

  گنجی - 6صبور  -5محمدرضا صفری  -4احمد جانبازی 

منصور گروهبان قوزیوند؛ مخابرات: گروهبان تسلیحات:  گروهبان کاکاوندی؛ انبار:

  ، ؟حسین.. آوری؛ آشپزخانه:

سربازان: شهید مهدی موسی نژاد (از کردکوی گرگان)، شهید سید علی بحری (از 

  ساوه)، شهید غلامعلی مرغوب (از تنکابن)

و پرویز رضایی، ضیاء حسینی، علی محمدی، سیروس جعفرنیا، علی اصغر تقی زاده، 

ی)، فرامرز فرهنگی، حسن محمدی، هرگلدانی، قاسم عراقی، مجتبی زیرجانی(جلال

زاده و یک آذری دیگر، احمد نازی،  نژاد، کوچک مجتبی میرحسینی، مهدی جلالی

هادی انصاری، عباس آرام، اکبر توکلی، محمد قربانی، نصرا.. بنایی، بهرام زلفی، علی 

حسینی، عباس  اشرف پورنوری، شاپور علیمرادی، یونس قربانی، علیمحمد قربان

سید حجت روحانی، سید محمد حسینی و مختاری، علی حیدرزاده، عباس هاشمی، 

های  ساله هم داشتیم بنام 30دو نیروی قراردادی تقریباً  خودم: محمدحسین صادقی.

  آبادی بودند. بیرانوند و رضایی که خرم

  ارتش قدرتمند ایران ي اولین مأموریت، به عنوان نماینده

رسمی ما شروع روز سوم دوباره عراق منطقه را زیر آتش گرفت و اولین مأموریت 

شد، البته آن روز آتش عراق خسارت چندانی نداشت ولی ما فرصت پیدا کردیم که 

شهر، این  تقاضای آتش و کار دیدبانی واقعی را تجربه کنیم. بعد از ورودمان به نفت

شد و جنگ را تجربه  اولین باری بود که آتشبار ما بصورت واقعی با دشمن درگیر می

موریت، به عنوان نماینده ارتش قدرتمند ایران باید قدرت و دقت کرد و در اولین مأ می

داد و از دشمن زهر چشم  نظامی و عملیاتی خود را به دوست و دشمن نشان می

ی  گرفت که اتفاقاً همینطور هم شد و آتشبار ما تبدیل به قدرت اصلی در منطقه می

ی تمام ارتش  ما هم به منزله ی تمام ایران بود، شهر برای ما به منزله شهر شد. نفت نفت
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ها تماس نیروهای خودی با ما  ایران بودیم. از آن روز به بعد به محض شروع درگیری

  کردند. شد و تقاضای کمک می زیاد می

هایش را روی نیروها و  پیش از ظهر روز پنجم عراق مجدداً آتش توپخانه و خمپاره

پاسخ دادیم، روز هفتم هم آتش کم  مواضع ما ریخت و ما هم در حد نیاز به آتش آنها

حجم عراق روی تأسیسات نفتی و پاسگاههای ما ریخته شد و به ما فرصت داد تا به 

ی عراق شلیک کنیم و به ثبت  تمام اهداف دور و نزدیک دشمن بویژه به نفتخانه

  تیرهای بیشتری در خاک عراق بپردازیم.

های دشمن که  دیدن حجم گلوله خاطربه شهر  اگرچه در اولین روز ورودمان به نفت

کم ترسمان ریخته شد و  تا آن زمان ندیده بودیم کمی ترسیده بودیم ولی کم

مان تبدیل به یک زندگی جنگی شد. بعد از روز اول هر دو سه روز یکبار یا هر  زندگی

گرفت و ما پاسخ  ی ما زیر آتش شدید دشمن قرار می روز پشت سر هم منطقه

شد و ما یکی از پاسگاههای آنها را  روز یکی از پاسگاههای ما منهدم میدادیم، هر  می

گرفت  کردیم، هر چند روز یکبار شهر و تأسیسات نفتی ما زیر آتش قرار می منهدم می

ترین و  ترین و سخت کشیدیم. در این مدت مهم ی عراق را به آتش می و ما نیز نفتخانه

ی  ود که هم شهید و مجروح دادیم و هم نفتخانهبیاد ماندنی روز مأموریتمان روز نهم ب

  عراق را روی هوا فرستادیم.

  نفتخانه در آتش

های آتشباری عراق به مواضع ما در حجمی وسیع از سر  روز نهم از صبح زود حمله

آمدند: یکی در تأسیسات  های دشمن عمدتاً در سه نقطه فرود می گرفته شد، گلوله

تپان که ما در نزدیکی آنجا  )، دیگری روی پاسگاه سهنفتی (به مقدار کم و پراکنده

شهر قرار داشت (با حجمی  های نفت بودیم و سوم روی موضع آتشبار ما که پشت تپه

  زیادتر).

آتشبار ما نیز سه موضع دشمن را شدیداً زیر آتش گرفته بود: یکی موضع توپخانه 

خانه عراق و دیگری  کرد و دیگری تأسیسات نفتی نفت عراق که به خاک ما شلیک می

تسلطی که ما در این  به خاطرتپان؛ در این مأموریت،  پاسگاه عراقی روبروی پاسگاه سه

ی عراق پیدا کرده بودیم  فتی و مواضع توپخانهچند روز بر پاسگاهها و تأسیسات ن
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ها را خاموش کنیم و نفتخانه و بعضی از پاسگاههای آنها را  توانستیم سریعاً آتش عراقی

در هم بکوبیم ولی تا عصر بارها آتش دشمن مجدداً از مکانهای جدید شروع شد که ما 

دیگر مکان آنها را باید از روی صدای آنها و گرد و خاک حاصله از شلیک و قرائن 

سپاه و پاسگاه  های کردیم. علاوه بر آتشبار ما، خمپاره یافتیم و خاموششان می می

ی عراق را زیر آتش شدید خود گرفته بودند. در  خانه تپان نیز مواضع دشمن و نفت سه

های بزرگی که روی چاههای نفت قرار داشتند هنوز روشن بودند  خانه عراق مشعل نفت

کردند که حجم آتش نیروهای ما در آن روز باعث خاموش شدن مشعلها و  یو فعالیت م

حجم دود و های بسیار زیاد در تأسیسات نفتی عراق شد.  سوزی ایجاد انفجارات و آتش

آتش در این روز چنان زیاد بود که کل منطقه را دود فرا گرفته بود و در اواسط روز هوا 

  تقریباً تاریک شده بود.

  اولین شهید

ر روز نهم اتفاق ناگواری هم برای آتشبار ما رخ داد که طعم شیرین پیروزی را در د

کاممان تلخ کرد. طرفهای عصر که آتش دو طرف خاموش شد و به موضع آتشبار 

برگشتیم فهمیدیم که دو نفر از سربازان آتشبار ما در اثر اصابت ترکش توپهای دشمن 

که سرباز  ییاند. یکی پرویز رضا ه منتقل شدهاند و برای درمان به کرمانشا مجروح شده

نژاد که منشی آتشبار و اهل یکی  ارشد آتشبار و اهل تهران بود و دیگری مهدی موسی

از روستاهای کردکوی گرگان بود. بعد از چندین روز باخبر شدیم که مهدی در اثر 

  جراحات وارده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه به شهادت رسیده است.

نژاد که قبل از ما به سربازی آمده بود و احتمالاً آخرین ماههای  ید مهدی موسیشه

گذراند بسیار متواضع و مومن و مؤدب و محجوب بود و همیشه هنگام  خدمتش را می

افزود. در طول این  گفتگو لبخند ملیحی بر لب داشت که بر آرامش و صمیمیتش می

ند او را نشنیدیم و عصبانیت او را ندیدیم. چند ماهی که با هم بودیم هیچگاه صدای بل

در کرمانشاه که بودیم منشی آتشبار بود و کارهای اداری و مرخصی و حضور و غیاب را 

شهر هم اگرچه مرخصی و کارهای اداری خاصی وجود نداشت  داد و در نفت انجام می

ر، وقتی که شه ولی کماکان منشی آتشبار بود. چند روز قبل، در مسیر ورودمان به نفت

کرد هر کدام از دوستان به نوعی  ها پخش و جمع می نامه را بین بچه کاغذهای وصیت
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نامه نویسی  گذاشتند و هرکس به فراخور حال درباره شهادت و وصیت سر به سر او می

ای که چند روز بعد  نامه دانست که اولین وصیت کرد ولی هیچکس نمی با او شوخی می

شهادت شهید ی خود مهدی است.  نامه واهد شد وصیتمزین به مهر شهادت خ

ها صدای سوت  ی دوستان اینگونه بوده که به محض اینکه بچه نژاد طبق گفته موسی

گیرند. سه نفر از سربازان به  پناه می شوند و جان شنوند پراکنده می ی توپ را می گلوله

نژاد و ضیاء حسینی نیز در یک شیار کوچک روی  و مهدی موسی یینامهای پرویز رضا

کشند. گلوله توپ تقریباً در بیست متری سمت چپ این سه نفر که در  زمین دراز می

خورد و نفر وسط (مهدی) و نفر  موازات مکان اصابت دراز کشیده بودند به زمین می

ان برخورد گلوله نزدیکتر بوده کند و نفر اول (ضیاء) که به مک آخر (پرویز) را مجروح می

اند) با هلیکوپتر به  ماند. مجروحین این حادثه (که از یگانهای دیگر هم بوده سالم می

شوند و مهدی که جراحات بیشتری داشته در  بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل می

  رسد.  می 16بیمارستان به شهادت

  شهر خبر مرگ شاه در نفت

شهر افتاد مرگ محمدرضا شاه پهلوی  دوره حضور ما در نفت یکی از اتفاقاتی که در

توسط رادیو پخش شد موجی از  59مرداد  5در مصر بود. این خبر که در روز 

وجود آورد و یکی از شعارهای اصلی ما در دوران انقلاب ه خوشحالی در بین نیروها ب

د که به نحوی در بود را محقَق کرد. اکثریت سربازان کسانی بودن» مرگ بر شاه«که 

انقلاب شرکت داشتند و مرگ و شهادت و مجروح شدن و دستگیری و شکنجه را 

تجربه کرده بودند. به این خاطر سربازان آن دوره از لحاظ داشتن شم سیاسی و 

های چند سال قبل و چند سال بعد از خود  اجتماعی و اعتقادی، با هیچکدام از دوره

های ارتش شاه  جلو گلوله 57و  56نانی که در سالهای قابل مقایسه نبودند. اکثر جوا

سینه سپر کرده بودند، حالا وارد همان ارتش شده بودند تا دوران سربازی خود را 

بگذرانند. اینها کسانی بودند که در دو سه سال گذشته تمام مسائل سیاسی داخل و 

                                                             

که اولین شهید آتشبار ما بود و جزو اولین شهداي دفاع مقدس ایران  بزرگوار مهدي موسی نژادمزار شهید  -  16

 شود در روستاي روشن آباد کردکوي گرگان است. محسوب می
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این چند سال خارج از کشور را تجزیه و تحلیل و پیگیری کرده بودند و در عرض 

ای شده بودند. لذا اگرچه تمام ما سرباز صفر  تبدیل به تحلیلگران سیاسی با تجربه

روحی که امام و انقلاب در ما دمیده بود و در کوره انقلاب آبدیده  به خاطربودیم ولی 

بسیاری از ما با پیروزی  از روحیه بالایی برای دفاع از کشور برخوردار بودیم. شده بودیم

حالا  خوردیم که چرا در انقلاب لیاقت شهید شدن پیدا نکرده بودیم. ب، حسرت میانقلا

این روحیه  با همان حسرت آمده بودیم که جانمان را فدای امام و انقلاب و کشور کنیم.

اگرچه در سالهای میانی جنگ در بین بسیجیان و پاسداران و جهادگران به حد اعلای 

 ر آغاز جنگ و قبل از شروع جنگ وجود نداشته باشد.خود رسید ولی اینطور نبود که د

اکثریت ما با این روحیه برای انجام خدمت سربازی وارد ارتش شده بودیم ولی طبیعتاً 

به  کردیم. ی سربازان برای دریافت کارت پایان خدمت روزشماری می ما هم مثل همه

ا محقَق کرده بود و های انقلابی ما ر هرحال، خبر مرگ شاه یکی از آرزوها و آرمان

  .17ایم خوشحال بودیم که این خبر را شنیده

  شهر ماه مبارك رمضان در نفت

شهر وارد شدیم هنوز ماه مبارک رمضان بود، تا قبل از آن در  در ماه اول که به نفت

شهر، با اینکه مطمئن بودیم که حداقل  گرفتیم ولی پس از ورود به نفت پادگان روزه می

گرمای شدید هوا و کمبود غذا و امکانات  به خاطرمانیم نتوانستیم  می ده روز در آنجا

داری و افطار و سحری و دعاهای  دیگر روزه بگیریم و از دست دادن حال و هوای روزه

های جمعه که در موضع  افزود، در یکی از شب ماه مبارک رمضان بر حسرتمان می

ه بود، ناگهان مرا صدا زد و گفت بیا ها که رادیو روشن کرد آتشبار بودیم، یکی از بچه

  شود. دعای کمیل آیت ا...دستغیب از شیراز پخش می

                                                             

ما بر  دانستیم که دشمنان دست از سر نظام و کشور و ملت البته این نکته را هم از همان دوران انقلاب می -17

ها،  دارند و انتقام شاه را که نوکر حلقه به گوششان بود از کشور و مردم ما خواهند گرفت و یکی از آن انتقام نمی

تحمیل جنگ به کشور ما بود که هنوز شروع نشده بود ولی با توجه به تحولات و تحرکات عراق در منطقه، 

 الوقوع بود. قریب
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شد یا از شیراز ولی هرچه بود صدای ملکوتی  دانم برنامه از تهران پخش می نمی

ا...دستغیب با آن لهجه شیرازی در آن سرزمین دورافتاده، حس و حال معنوی  آیت

  دل مرا به یاد شیراز و زرقان هوایی کرد.ها داد و مرغ  زیادی به همه بچه

ی مقدسی پیدا کرده بودند دوباره شروع کردند  ها که بهانه بعد از دعای کمیل، بچه

چسباندند و به  می» او«ای یک حرف  به شیرازی حرف زدن، یعنی به آخر هر کلمه

شیرازو  گفتند: دعای کمیلو که از مثلاً می زدند، اصطلاح، به زبان شیرازیها حرف می

اشتباههای عمدی و دهها شیرین زبانی دیگر به این  .پخشو میشد خیلی جالبو بود

  شد. میدر آن تاریکی مطلق باعث خنده و نشاط های مختلف ایرانی،  لهجه

  و نکات دیگري تحت نفوذ ما  توصیف منطقه

ها به پنجاه درجه بالای صفر  شهر در مرداد ماه بعضی وقت گرمای هوای نفت

آورد ولی  خشک و گرم و سوزان داشت که دمار از روزگار آدم در می ییید، هوارس می

مانع کارمان نبود. عشق به وطن و امام و نظام اسلامی و ادامه دادن راه شهیدانی که در 

  های ما بود.  ی سختی کشیدن ترین انگیزه طول انقلاب داده بودیم، بزرگترین و مهم

های  تماماً در تملک و تصرف ایران بود و پاسگاهشهر،  ارتفاعات اطراف نفت

های چندکیلومتری از هم بر روی ارتفاعات قرار داشتند و پاسگاه  ژاندارمری با فاصله

های  های عراق هم روبروی پاسگاه تپان نزدیکترین پاسگاه جنوبی به شهر بود. پاسگاه سه

های آن طرف قرار داشتند یعنی آنها  حدوداً یکی دو کیلومتر در دامنه ی ما با فاصله

بانی کنند اما کوه بلندتری در  توانستند از روی ارتفاعات بر روی نیروهای ما دید نمی

بانی نیروهای  داخل خاک ایران و پشت نیروهای ما قرار داشت که ممکن بود مکان دید

های ما و عراق هیچ حائلی  باشد. بین پاسگاهخودفروخته ضد انقلاب و جاسوسان عراق 

 های کوچک سیمانی که به مثل سیم خاردار وجود نداشت و نقاط صفر مرزی با بلوک

های ما حدود  مؤثر توپ 18با توجه به اینکه برد راحتی پیدا نبودند مشخص شده بود.

بایست  میکیلومتر بود و آتشبار ما در نزدیکترین موضع نسبت به مرز مستقر بود  14

                                                             

که به آن  8کیلومتر بود، البته با خرج  14برد مؤثرشان با این خرجها حدود توپهاي ما هفت خرج داشتند که -18

 رسید. کیلومتر می 18گفتند برد مؤثر توپها به  خرج اسرائیلی می
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کردیم. اولین پاسگاه تحت نفوذ ما پاسگاه  کیلومتری دیدبانی می 20روی یک منطقه 

شهر (طرف جاده قصرشیرین) قرار داشت و  گمرک ایران بود که در سمت شمالی نفت

پاسگاه گمرک عراق روبروی آن بود و آخرین پاسگاه تحت نفوذ ما در سمت جنوبی، 

سومار بود و ما باید تمام تحرکات دشمن را در این  نزدیک به شهر 19واپا پاسگاه سان

شد از یک  دادیم. از آن جا که نمی گرفتیم و گزارش می منطقه وسیع زیر نظر می

های جدیدتری  پاسگاه تمام این منطقه را زیر نظر گرفت مجبور بودیم هر روز به مکان

را دادن در برویم و موقعیت نیروهای دشمن را دقیقاً روی نقشه مشخص کنیم. گ

بانی و دریافت طول و  وضعیتی که اجازه شلیک نداشتیم کار دقیقی نبود، برای دید

ها، ترجیحاً توپی که در وسط موضع  عرض دقیق جغرافیایی لازم است که یکی از توپ

بان بتواند با تصحیح گرا و کمترین  قرار گرفته، یک گلوله فسفری شلیک کند تا دید

  هدف ببرد و ثبت تیر کند.  خطا، گلوله توپ را روی

ی دشمن، نقاط  به آتشهای پراکندهدر چندین روز اول ما علاوه بر پاسخ دادن 

ها و خطوط مواصلاتی و تأسیسات نفتی را تقریباً مشخص  تمرکز دشمن و پاسگاه

  کردیم و به مرکز آتشبار گزارش دادیم و در صورت لزوم  به آنها نیز شلیک کردیم.

وه بر شناسائی مواضع و امکانات دشمن، تقریباً تمام امکانات در این مدت، علا

ها و تمام  های منتهی به پاسگاه خودی و نقاط خطرخیز را نیز شناسائی کردیم، تمام راه

ها رفت  های فصلی را شناختیم و از بس که بین تمام پاسگاه ها و حتی چشمه تل و تپه

با  گذاشتند. ما اندازه به ما احترام می شناختند و بی و آمد کرده بودیم همه ما را می

جمع کردن تمام اطلاعات آنها توانستیم کل توان نظامی و دفاعی نیروهای خودی را در 

کیلومتری شناسایی کنیم و به مرکز گزارش بدهیم. البته به موضع  20تمام آن منطقه 

شهر  فتدادیم. در منطقه ن رفتیم و از نزدیک گزارش می توپخانه خودمان هم می

هیچکس به اندازه ما اطلاعات مهم و دست اول از اوضاع و تحولات و مواضع دشمن و 

های  های پاسگاه ها و امکانات طرفین نداشت. ما حتی از مقدار آذوقه و تعداد فشنگ راه

های آنها را  و فرکانس بیسیم مسؤولینخودی هم خبر داشتیم و اسم اکثریت آنها بویژه 

آوری  یکه هر یگان فقط از استعداد نظامی خودش خبر داشت. جمعدانستیم در حال می

                                                             

شد. طوري که انگار حرف نون و حرف واو به  واپا به روش خاصی توسط افراد محلی تلفظ می ي سان کلمه -19

  د.شدن هم چسبیده و در هم ادغام می
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اینهمه اطلاعات به آسانی صورت نگرفت و پتانسیل عظیمی برای نیروهای خودی به 

بینی ما این بود  پرداختیم. پیش آمد. علاوه بر این، به تحلیل اطلاعات نیز می حساب می

ز تنگاب و سومار قیچی خواهد کرد شهر را ا ی نفت ای نزدیک منطقه که عراق در آینده

های غذایی و مهمات برای جلوگیری  و در آن صورت، تعداد نیروها و تجهیزات و ذخیره

نظامی منطقه بویژه، فرمانده  مسؤولینی آنها بسیار کم و ناچیز خواهد بود.  از حمله

ق ی عرا های سپاه هم مطمئن شده بودند که حمله آتشبار ما، سروان پورکند و بچه

  شهر قطعی است. از شهرها و مناطق دیگر کمتر خبر داشتیم.  برای تسخیر نفت

تا قبل از ما هیچ گروه دیدبانی بصورت رسمی، تا این حد در منطقه کار نکرده بود 

ها تا این حد افزایش نیافته بود، در اصل، هر روزی که از مأموریت  چون حجم درگیری

ی عراق را به  شد و ما هر روز احتمال حمله تر می تر و بحرانی گذشت اوضاع سخت ما می

  کردیم.  دادیم و تقاضای افزایش نیرو و امکانات می مقامات بالا گزارش می

شرکت نفت مستقر بودند. در روزهای اول  مسؤولینشهر، فقط نظامیان و  در نفت

چندین خانواده هم حضور داشتند که در حال جمع آوری اسباب و وسائل خود برای 

خیز مشترک بین  شهر یک منطقه نفت ی نفت انتقال به شهرهای دیگر بودند. منطقه

خانه با فاصله چند کیلومتر نزدیک به  ایران و عراق بود، شهر نفتی عراق هم بنام نفت

در   شهر ایران قرار داشت و هر دو کشور تأسیسات بسیار مهمی شبیه به پالایشگاه نفت

اما کارشان تصیفه و پالایش نبود بلکه نفت را به  این منطقه در کنار هم داشتند

شهر هم از طریق چندین لوله که در  نفت  کردند. نفت های نزدیک پمپاژ می پالایشگاه

شد. در  شهر پیدا بود به پالایشگاه کرمانشاه پمپاژ می نفت -کنار جاده قصرشیرین

ها در  یم که این لولهآمدیم متوجه شد شهر می مسیری که روز اول از قصرشیرین به نفت

های عراق  و خمپاره  اند که در اثر توپ سوزی شده های مختلف دچار انفجار و آتش مکان

ی  های ضد انقلاب بود. لذا تأسیسات نفتی ما نیمه فعال بود ولی نفتخانه و خرابکاری

کرد. در وسط تأسیسات نفتی ما و عراق چندین مشعل بسیار بلند که گاز  عراق کار می

های تأسیسات  هایی از لوله کردند، در حال سوختن بودند. قسمت ها را تخلیه می هچا

نفتی ما به خاطر اصابت گلوله دچار سوختگی و از هم گسیختگی شده بودند. حدود 

مخزن بسیار بزرگ نفتی در دو طرف پر از نفت بودند و هر لحظه ممکن بود مورد  10

  اصابت قرار گیرند و منفجر شوند. 
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 5شهر در ابتدای مأموریت ما بسیار کم بود. به جز  د نیروهای مستقر در نفتتعدا

شهر هم با تعداد کمی  پاسگاه ژاندارمری که در ارتفاعات مستقر بودند، شهربانی نفت

اش حفاظت از شهر بود.  کرد که وظیفه ای در داخل شهر فعالیت می نیرو با لباس سرمه

ران نیز در شهر مستقر بودند که امکانات چندانی گروه کوچکی از نیروهای سپاه پاسدا

میلیمتری و تعداد معدودی  120انداز  ها یک خمپاره ی آن نداشتند و بزرگترین اسلحه

ترین نیروی مدافع شهر،  گلوله و تجهیزات انفرادی بود. با این حساب، بزرگترین و مهم

ودکششی در اختیار میلیمتری خ 155ی  قبضه توپ پیشرفته 6ی ما بود که  توپخانه

   داشت.

مشکل بزرگی که وجود داشت این بود که آنها  رابطه با تبادل فرکانسهای بیسیمدر 

گفتند. به همین  کردند و خیلی عادی همه چیز را پشت بیسیم می با رمز صحبت نمی

شهر بودیم تا آخرین روزی که محاصره شدیم دو بار  خاطر در طول دو ماهی که در نفت

های  هایمان شدیم ولی گاهگاهی به فرکانس تغییر کدهای گفتاری و فرکانسمجبور به 

  پرسیدیم.  زدیم و احوال دوستانمان را به ویژه در مواقع حساس می قبلی هم سر می

شهر بارها زیر آتش دشمن قرار گرفته بود.  تا قبل از شروع رسمی جنگ، نفت

د کرد ولی یقین داشتیم که دانستیم که عراق به تمام مرزهای ما حمله خواه نمی

های راهسازی عراق  تعداد ماشیندیدیم که  هر روز میشهر را حتماً خواهد گرفت.  نفت

احداث راه به د و بدون هیچ مانعی در خاک خودشان وش ی خودش زیادتر می در منطقه

اند به  . از طرفی ما اجازه نداشتیم تا آنها شلیک نکردهپردازند میو خاکریز و حفر سنگر 

های ما از طریق  شد و گزارش تر می سویشان شلیک کنیم. این وضعیت هر روز بغرنج

  شد.  درپی به کرمانشاه و از طریق آنها به تهران مخابره می مرکز خودمان پی

قوای ایران صدر رئیس جمهور و فرماندهی کل  در آن دوران، سید ابوالحسن بنی

هایش اعلام کرد که دشمن قصد پیشروی  ها و سخنرانی بود، چندین بار در مصاحبه

کنیم و از این قبیل  ندارد و اگر پیشروی کند، در خاک خودمان او را مجازات می

دادیم آماده شدن دشمن برای قیچی  دیدیم و هر روز گزارش می نظرات؛ اما آنچه ما می

شهر را از کجاها  بینی کرده بودیم که دشمن منطقه نفت یششهر بود، حتی پ کردن نفت

قیچی خواهد کرد ولی نگرانی بزرگ ما از تمام شدن مهمات بود به همین خاطر 

ها یکطرف و  توانستیم آنطور که باید و شاید با دشمن درگیر شویم. تمام سختی نمی
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در خواهد آمد و  خیز کشورمان در آینده به تصرف دشمن ی اینکه این منطقه نفت غصه

شهر یکطرف.  مملکتی برای اعزام نیرو و مهمات و تجهیزات به نفت مسؤولینتوجهی  بی

هر روز با چشم خود شاهد تقویت نیروهای دشمن و تحلیل رفتن نیروها و امکانات 

  خودی بودیم. 

صدر هم با تجهیز و تقویت  های سپاه هم نیرو و امکانات مناسب نداشتند و بنی بچه

کرد این  پاه مخالف بود. یکی از دلائل دیگری که حدس ما را قریب به یقین میکل س

کرد. اگرچه بارها  بود که عراق معمولاً به طرف تأسیسات نفتی ما کمتر شلیک می

ی عراق به تأسیسات نفتی ما خورده بود ولی هنوز سالم بود اما  های پراکنده گلوله

خواست  کم شلیک کردن به تأسیسات نفتی ما می تر بود. عراق با ی عراق سالم خانه نفت

شهر ایران و  آن جا را سالم به چنگ آورد. هنوز تمام مخازن بزرگ نفتی در نفت

ها  کردیم که یک روز تمام این ی عراق پر از نفت خام بودند و پیش بینی می خانه نفت

  منفجر شوند و به هوا بروند. 

  ن شرایطتری انتخاب اولین نخست وزیر در بحرانی

در روزهای آخر ماه مبارک رمضان شایع شده بود که عراق بعد از عید فطر به ایران 

باران شهرها  حمله خواهد کرد که همینطور هم شد ولی در قالب افزایش و تداوم گلوله

ترین بحثی که کشور ما با آن درگیر بود  مهمروزها در آن شهر.  بویژه قصرشیرین و نفت

پس از کش و قوسهای فراوان سیاسی، منجر بود که  20نخست وزیربحث انتخاب اولین 

  گردید. 21به انتخاب شهید رجائی

                                                             

 نخست حکم امام دستور تشکیل دولت موقت دادند و 1357 اسلامی در بهمن از پیروزی انقلاب پس -20

 ماه 9 مدت مهندس بازرگان به. کردند صادر بازرگان (مرحوم) مهندس مهدی نام به را موقت دولت وزیری

اولین رئیس جمهور ایران صدر به عنوان  داشت. پس از دولت موقت، بنی عهده بر را موقت وزیری نخست سمت

 نخست ی اول انقلاب پست انتخاب شد، شهید رجایی نیز به عنوان نخست وزیر او انتخاب گردید. در دهه

نیز در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی وجود داشت و نخست وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس  وزیری

، نخست وزیر نیز وزرای کابینه خود را به مجلس داد شد و مجلس به او رأی اعتماد یا عدم اعتماد می معرفی می

داد. این پست در سال  کرد و مجلس به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد می معرفی می

حذف شد و از آن زمان تاکنون با تجمیع قدرت در پست ریاست جمهوری کابینه برای کسب رأی اعتماد  68
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در همین وضعیت بحرانی، عراق نیز بر حملات خود افزود و در عین حال به مجامع 

جهانی نامه نوشت که ایران به کشور عراق تجاوز کرده و خواستار محکومیت ایران و 

دریافت کمک کشورهای دیگر برای مقابله با ایران شد، این در حالی بود که به ما 

ده ما شلیک نکنیم و مخصوصاً کاری به دستور داده شده بود تا دشمن شلیک نکر

شهرها و روستاها و اهداف غیرنظامی نداشته باشیم. اگرچه ما در این مدت بارها 

انباشت خودروهای زرهی عراق را در نزدیک مرزها گزارش کرده بودیم ولی از اواخر ماه 

ما رمضان سیل اعزام تجهیزات نظامی و زرهی و راهسازی عراق به مناطق تحت نفوذ 

دیدیم و  چنان زیاد شد که حتی در روز روشن نیز تحرکات آنها را به وضوح می

از   ی عراق به ایران در قالب اشغال نظامی بعضی کردیم که شایعات حمله بینی می پیش

  شهر و قصرشیرین و سومار نیز تحقق یابد.  شهرها بویژه نفت

  و سقوط هلیکوپتر حامل او حضور رئیس جمهور در منطقه

صدر و یک هیئت نظامی بویژه تیمسار  های ما باعث شد که بنی بالاخره گزارش

کوپتر به منطقه بیایند و اوضاع را  ظهیرنژاد (فرمانده فقید نیروی زمینی ارتش) با هلی

صدر را ندیدیم ولی تیمسار ظهیرنژاد و گروه همراه او به  از نزدیک بررسی کنند. ما بنی

مام اطلاعات واقعی منطقه از طریق فرماندهان ما در اختیار موضع توپخانه ما آمدند و ت

شدند  اگرچه معمولاً سربازان از محتوای گفتگوی فرماندهان با خبر نمیاو قرار گرفت. 

بانی نزدیک خیمه و خودرو پست فرماندهی بودم و  ی دید ولی من به لحاظ رسته

ند فرماندهان ما را سرزنش شنیدم. تیمسار با عصبانیت و صدای بل حرفهای آنها را می

که شما گفت که : اوضاع در این حد  کرد و سخنانی قریب به این مضمون می می

اید و از ترس به پشت  شما ترسیدهگوئید خراب نیست، این همه شلوغکاری نکنید،  می

اید، موضع آتشبار شما باید خیلی جلوتر از اینجا باشد و از این حرفها.  ها خزیده این تپه

                                                                                                                                                        

ترین بحثهای رایج در کشور بحث  شود. تا قبل از آن، یکی از مهم یشنهاد میتوسط رئیس جمهور به مجلس پ

 داد. الشعاع قرار می انتخاب نخست وزیر بود که تا مدتها تمام مسائل کشور را تحت

وزیر نبود و به همین خاطر جو سیاسی کشور  به عنوان نخستشهید رجائی صدر مایل به انتخاب  بنی  - 21

در تاریخ صدر به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و  نهایتاً شهید رجائی از طرف بنی .ودشدیداً ملتهب شده ب

 با رأی مجلس به نخست وزیری برگزیده شد. 1400مصادف با آخرین روز ماه مبارک رمضان  20/5/59
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نظر فرمانده نیروی زمینی بود، قطعاً نظر رئیس جمهور درباره فرسایشی بودن  این

اش بود. با این حساب، تکلیف ما  تحرکات دشمن هم مطابق با نظر مشاور عالی نظامی

  کردیم. بینی می ی منطقه را پیش روشن بود و آینده

هیئت همراهش ی ما موقعیت آتشبار را از روی نقشه به او و  بعد از اینکه فرمانده

های دشمن هستیم  نشان داد و به او گفت که ما در این موضع حتی در معرض خمپاره

ایم فهمیدند که آتشبار ما از لحاظ مکانی جلوتر از  و در اینجا مجروح و شهید داده

تر باشیم. تیمسار پس از شنیدن  استانداردهای نظامی است و باید چندین کیلومتر عقب

تر  و به دلجوئی از فرمانده پرداخت و دستور داد به موضعی عقب این حرفها آرام شد

ی دیگر اینکه من آن روز فهمیدم که امام و فرمانده کل قوا  نقل مکان کنیم. نکته

صدر) و مسئولین عالیرتبه نظامی و سیاسی کشور از حضور آتشبار ما در منطقه  (بنی

  های جدیدی را به ما ملحق کنند.ی تیمسار قرار است نیرو شهر آگاهند و به گفته نفت

آنچه از این سفر نصیب منطقه شد فقط افزایش چندین توپ و تانک و نفربر زرهی 

ما حداقل استقرار دو گروهان تانک پیشرفته و دو دیدبان تقاضای  در حالیکه بود

ای که یقین  ی تنگاب و سومار بود. یعنی در دو نقطه گروهان نیروی پیاده در دو منطقه

ی دیگر اینکه هیچ مانعی مثل  تیم عراق از آنجاها منطقه را قیچی خواهد کرد. نکتهداش

مین و سیم خاردار در مرزها وجود نداشت. هر روز منتظر بودیم که حضرت امام همان 

شهر هم  دستوری که برای آزادسازی پاوه در سال گذشته داده بود برای منطقه نفت

بود که راه حل این مناقشات را مذاکرات سیاسی صدر  بدهد ولی فرمانده کل قوا بنی

ی  دانست و چندان معتقد به راه حلهای نظامی نبود، علاوه براین، به عنوان فرمانده می 

ی فرماندهی خود آزادی عمل داشته باشد. بدون  خواست در حوزه کل قوا حتماً می

هزار نیروی مردمی شد صدها  شک، اگر فرمان امام، مثل فرمان آزادسازی پاوه صادر می

کردند  آمدند و هرگونه اقدام نظامی دشمن را در نطفه خفه می شهر می ی نفت به منطقه

  رسید.  اما ما مانده بودیم و فریادی که به هیچ جا نمی

های اسلام آباد غرب  صدر در نزدیکی هلیکوپتر حامل بنیشامگاه همین روز در 

حضرت امام پیامی به این مناسبت دادند  سقوط کرد ولی همه جان سالم به در بردند و

 24ای الهی قلمداد کردند. این حادثه در شب  و نجات جان رئیس جمهور را معجزه

  شهر.  اتفاق افتاد یعنی تقریباً سه هفته بعد از حضور ما در نفت 59مرداد 
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  اضافه شدن یک گروه دیدبانی

بانی کردن در یک  قعاً دیدیکی دیگر از تقاضاهای ما افزایش گروه دیدبانی بود. وا

کیلومتری در آن وضعیت که هر روز بر حجم نیروهای دشمن افزوده  30-20منطقه 

شد تا ما دائماً  بانی تشکیل می بایست چندین گروه دید شد کار یک گروه نبود، می می

مجبور نباشیم هر روز چندین بار از این پاسگاه به آن پاسگاه و از این تپه به آن تپه 

یم. واقعاً خرد و خسته شده بودیم، در این مدت هیچ وقت نشد که دو شب در یک برو

مکان استراحت کنیم. گرمای شدید هوا و کمبود مواد غذایی نیز هر روز مزید بر علت 

بانی دیگر شامل ستوان امیری  شد. بالاخره با تقاضای ما موافقت شد و یک گروه دید می

د که آنها را توجیه کردیم و نصف اهدافمان را به آنها و یکی از سربازان به ما اضافه ش

تپان مستقر شوند، تمام  شهر از جمله پاسگاه سه های نزدیک به نفت دادیم تا در پاسگاه

مواضع دشمن را نیز از روی نقشه و طبیعت به آنها نشان دادیم و خودمان به طرف 

  در آنجا مستقر شدیم.  واپا حرکت کردیم و آخرین پاسگاه منطقه یعنی پاسگاه سان

شهر و سومار دارای یک تو رفتگی به داخل خاک عراق  مرز ایران بین شهرهای نفت

واپا قرار دارد. در نزدیکی این پاسگاه،  است، دقیقاً روی نوک این تو رفتگی پاسگاه سان

ی دیگری بود که فقط قسمتی از دیوارهایش باقی مانده بود  پاسگاه مخروبه و متروکه

رفتیم. ستوان  بانی به این نقطه هم می کشته که ما برای انجام دید پاسگاه سلمان بنام

گفتم  کشته، من هم می لطفی اسم این پاسگاه را به شوخی گذاشته بود پاسگاه لطفی

آید تا به صادقی.  گفت: نه. این اسم به لطفی بیشتر می کشته، او می پاسگاه صادقی

ز چند روز به علت مریضی منحل شد. دوباره ما ماندیم بانی بعد ا خلاصه، گروه دوم دید

و تمام منطقه و تقریباً دو هفته دیگر اینگونه سپری شد در حالیکه هر روز اوضاع 

  شد. تر می وخیم

  شهر ملاقات یک همشهري در نفت

روز طرفهای عصر خرُد و   شهر گذشته بود، یک یک ماه از مأموریت ما در نفتحدود 

برای تپان رسیدیم و در سایه کپری که در ضلع شمالی پاسگاه  خسته به پاسگاه سه

درست کرده بودند نشستیم. تعدادی از نیروهای پاسگاه عوض شده بودند و استراحت 
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خستگی شدید متوجه  به خاطرر ابتدا نیروهای جدید به جای آنها آمده بودند. من د

این موضوع نشدم و پس از یک سلام کلی در یک گوشه کپر نشستم، نیروهای جدید 

کردند، در همین حال متوجه شدم بعضی از  هم نشسته بودند و داشتند ما را نگاه می

 نیروها جدیدند، بدون هدف نگاهم را روی آنها چرخاندم. ناگهان نگاهم در نگاه یکی از

آنها گره خورد و آشنا به نظرم رسید. او هم همین احساس را داشت، دوباره نگاه کردم 

ام به نام رحمت ا...امین زاده است. بلند شدیم و یکدیگر را  دیدم یکی از دوستان قدیمی

در آغوش گرفتیم و در یک لحظه صدها خاطره از مدرسه و محل و کار و زندگی و 

ر ضمن به او گفتم که من و سید با هم هستیم. خلاصه خانواده برایمان زنده شد. د

نشاط و خوشحالی هر دوی ما در آن دیار غریب و برهوت فراموش شده آنچنان 

لذتبخش و گوارا بود که انگار تمام دنیا را به ما داده بودند. در طول این مأموریت 

همان سخت و جانفرسا، لحظات شیرین و ماندگاری داشتم که این لحظه یکی از 

ها بود. نشاط این لحظه باعث شد که با سربازان جدیدی که به همراه رحمت  لحظه

آمده بودند، خیلی سریع آشنا و صمیمی شویم. بعد از اینکه به موضع آتشبار برگشتم، 

قضیه را برای سید تعریف کردم و روز بعد با سید به پاسگاه سه تپان رفتیم و چندین 

به هر طریق ممکن با هم در ارتباط بودیم و یکدیگر وریت پایان مأمعکس گرفتیم و تا 

تپان داشتم  های بیسیمی که با آتشبار و پاسگاه سه هر روز در تماسو  دیدیم را می

ها  ام بود، بعضی وقت معمولاً یکی از سؤالاتم درباره این دو دوست و همشهری

مت سؤال کنم خبر های آتشبار و پاسگاه هم بدون اینکه درباره سید و رح بیسیمچی

شدم ولی طبیعی  دادند. البته احوال تمام دوستان را جویا می سلامتی آنها را به من می

بود که اولین و مهمترین سؤالم همیشه درباره این دو همشهری باشد که از کودکی با 

های  ها و مواضع نیروهای خودی و مکان هم بزرگ شده بودیم. من همیشه بین پاسگاه

شهر تا سومار در حال حرکت بودم و با همه نیروهای  و بیابانی نفت مختلف شهری

خواست پیش رحمت در  نظامی و مردمی و اداری ارتباط داشتم ولی بیشتر دلم می

تپان و یا پیش سید در موضع آتشبار باشم. این دو مکان به نوعی، خانه دوم  پاسگاه سه

 آمدند. من به حساب می
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  ادي ژاندارمريجوانمردان، نیروهاي قرارد

که  کردند ای دیگر نیز بصورت قراردادی خدمت می در پاسگاههای مرزی عده

پنجاه سال بود، اینها از افراد بومی یا عشایر منطقه بودند -معمولاً سنشان بالای چهل

گفتند. این افراد اگرچه  که به آنها چریک یا پیشمرگ یا نیروهای بومی یا جوانمرد می

آمدند ولی تقریباً خودمختار و خودکفا بودند و  هها به حساب میجزو نیروهای پاسگا

رسیدند و به اندازه سربازان و نیروهای کادر، مطیع و گوش  گاهگاهی مرموز به نظر می

کردند ولی جیره  به فرمان نبودند. در پاسگاهها هم جدا از سربازان زندگی می

 برای شناسایی مکانهای داخلی و شان با نیروهای پاسگاه با هم بود و ما معمولاً غذایی

جوشیدند. بعضی از اینها  گرفتیم. به این خاطر با ما بیشتر می خارجی از آنها کمک می

حتی در داخل عراق قوم و خویش داشتند و بعید نبود که گاهگاهی سری هم به 

 آنطرف مرز بزنند.

ها نیامده بودند، احتمال وقوع جنگ به این پاسگاه به خاطرنکته دیگر اینکه، اینها 

ی شاه، نیروهای قراردادی ژاندارمری بودند و به این طریق  بلکه بعضی از آنها از دوره

گذاشتند و  شد واقعاً از جان مایه می گذراندند. البته هرجا هم لازم می روزگار می

آمدند و تجارب محلی و  ها پا به پای ما می علیرغم مسن بودن در بسیاری از شناسایی

ضی از افراد بومی به گذاشتند. در ضمن فقط اینها و بع شان را در اختیارمان می نظامی

کردند. من هم به شوخی  شاه استفاده می اش یعنی نفت از اسم قبلی هرش جای اسم نفت

گفتم که شاه مرده و تمام شده است ولی آنها به این کلمه عادت کرده بودند،  به آنها می

علاوه بر مأموریتهای نظامی، این نیروهای محلی برای من منبع خوبی برای یادگیری و 

آنها خواسته بودم که با من فقط با زبان کردی  مطالعه زبان کردی کرمانشاهی بودند، از

فهمیدم و با زبان دست و پا شکسته به  صحبت کنند، من هم اکثر مکالمات آنها را می

شناسی و  شناسی و زبان دادم و گاهگاهی حاصل این مطالعات مردم آنها پاسخ می

ی دیگر  نکتهکردم و این نکته برای آنها خیلی جالب بود.  شناسی را یادداشت می بوم

دادند و  اینکه بعضی از اینها به عربی هم مسلط بودند و اخبار رادیو عراق را گوش می

کردند، یعنی اخباری را که رادیو  درباره حمله عراق به جاهای مختلف ایران صحبت می
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. در ضمن، من یک تقویم 22آوردیم کرد از طریق اینها به دست می ایران منعکس نمی

نکات مهم و حوادث هر روز را بطور  کهیشه به همراه داشتم جیبی کوچک هم هم

آمد و بعضی  ستوان لطفی هم از این کار خوشش می ،کردم خلاصه در آن یادداشت می

  کرد. گرفت و حوادث روزهای گذشته را مرور می ها آن را از من می وقت

  آبهاي زیرسطحی در نفت شهر

جود آبهای زیرسطحی بود، در بعضی شهر و یکی از عجایب منطقه گرم و سوزان نفت

کردند در عمق یک متری یا بیشتر به آب  ها سنگر انفرادی حفر می از جاها که بچه

رسیدند. البته این موضوع مختص تپه ماهورها بود نه ارتفاعاتی که پاسگاهها روی  می

های عمیق بین تپه  آن بودند. همین امر باعث شده بود که در کف بعضی از دره

رها، آب از زیر سطح به سطح بیاید و در حد بسیار کم جاری شود. با توجه به ماهو

گیر هم ندارد و در  شهر کم است و ارتفاعات برف اینکه میزان بارندگی در منطقه نفت

جوار دریا و دریاچه و رودخانه هم نیست، وجود این آبها در عمق کم، یکی از 

آمد. همین امر باعث شده بود که  می های نادر و عجیب این منطقه به حساب پدیده

» تفنگداران دریایی«رسید به شوخی  شان به آب می ها به کسانی که سنگر انفرادی بچه

ای برای شوخی و خندیدن نبود کمی بخندند  لقب دهند و در آن حال و هوا که حوصله

  و سر به سر هم بگذارند.

  مجزّاارتش و ژاندارمري ، دو تشکیلات نظامی مستقل و 

های مرزی تحت کنترل ژاندارمری بودند و توپخانه به ارتش تعلق داشت.  پاسگاه

اند ممکن است این دو نیرو را یکی بدانند در حالیکه دو نیروی  کسانیکه نظامی نبوده

آمدند و ظاهراً تنها نقطه مشترک  جداگانه و دو تشکیلات نظامی مستقل به حساب می

                                                             

و ما به خاطر شنیدن نام اُسرا و اخبار  تقویت شدرادیو فارسی عراق هم  تحمیلی البته بعد از شروع جنگ -22

هاي فارسی از رادیو  ها هم براي شنیدن ترانه دادیم و بعضی ها، در ساعات معینی به این رادیو گوش می جبهه

کردند. خلاصه، ارتباط با این نیروهاي بومی و قراردادي قسمتی دیگر از خاطرات مرا در  فارسی عراق استفاده می

 رود. دهد که هرگز از خاطرم نمی ر تشکیل میشه هاي نفت دیدگاه



  57               هاي سبز                                                                                               سراب
  

ی مشترک  ها نقطه بان شد و ما دید مایت آتش خلاصه میبانی و ح مأموریتشان در دید

ها به شوخی آن را  بین این دو نیروی متفاوت بودیم. ژاندارمری که بعضی اوقات بچه

های داخلی را به عهده داشت  نامیدند مسئولیت حفاظت از مرزها و راه ژاندارمرغی می

نیروی جدیدی به نام نیروی های انقلاب ادغام شدند و  که بعدها با شهربانی و کمیته

ی عراق، فقط  شهر و تمام مرزها تا قبل از تجاوزات پراکنده انتظامی تشکیل شد. در نفت

های  های دور افتاده و مخروبه که یادآور پاسگاههای جنگ نیروهای ژاندارمری در پاسگاه

هنگ  جهانی اول و دوم بودند حضور داشتند. خلاصه، رحمت سرباز ژاندارمری بود و از

آباد به آنجا منتقل شده بود و من و سید سرباز ارتش بودیم و از لشکر  ژاندارمری خرم

ها و مواضع خاطرات  شهر رفته بودیم. اگرچه از تمام پاسگاه زرهی کرمانشاه به نفت 81

تپان است.  ترین و ماندگارترین خاطراتم مربوط به پاسگاه سه زیادی دارم ولی شیرین

های دیگرش، آشپز پاسگاه هم بود، البته در آن دو ماهی که  ولیترحمت در کنار مسئ

ها هیچوقت امکانات و تجهیزات لازم برای آشپزی نداشتند و کل  ما آنجا بودیم پاسگاه

ها به چند کیسه گونی برنج و حبوبات و سیب زمینی و کشمش و خرما و  امکانات آن

ا همین امکانات کم بساط شد ولی ب قند و چای و مقداری جیره جنگی محدود می

  .آشپزی برپا بود

منطقه بود نیز ارتباط اهالی تپان و از  با استوار صفدری هم که رئیس پاسگاه سه

بسیار خوبی داشتیم. استوار صفدری بسیار زرنگ و چالاک و ورزیده و خوش برخورد 

  بود و تجارب و اطلاعات زیادی از منطقه داشت.

  صفدري العاده استوار سرعت عمل خارق

اش یعنی طرف ایران به یک دره  ای بود که سمت شرقی تپان روی تپه پاسگاه سه

تر از سطح پاسگاه در کمر دره یک غار کوچک  کوچک مشرِف بود، تقریباً ده متر پایین

میلیمتری پاسگاه  120وجود داشت و یک سکوی کوچک نیز جلو آن بود، که خمپاره

بانی  گیری شروع شده بود، من از روی تپه دیددر آنجا مستقر بود، یک روز که در

  اندازه حدوداً ده متر بود. مان تا خمپاره کردم و فاصله می

ها آموزش  در همین حال استوار صفدری داشت روش شلیک خمپاره را نیز به بچه

ی آن کاملاً داغ  انداز تا قبل از آن تعدادی گلوله پرتاب کرده بود و بدنه داد. خمپاره می
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ی خمپاره را به جای اینکه با ته به  ها گلوله بود، در حین آموزش، یکی از بچهشده 

داخل قبضه بیندازد با سر به داخل آن انداخت. فاصله رسیدن گلوله به ته قبضه، کمتر 

ای قبضه  العاده از چند ثانیه است. در همین حال استوار صفدری با سرعت عمل خارق

کرد و گلوله به بیرون افتاد. اگر او در کمتر از چند ثانیه،  انداز را بلند و سر و ته خمپاره

شد و  انداز را واژگون نکرده بود، گلوله در قبضه منفجر می ی سنگین و داغ خمپاره قبضه

شدند. من از  احتیاطی کشته می ها که دور قبضه جمع بودند در اثر آن بی ی بچه همه

را پرپر شده پنداشتم. هنوز هر وقت که  دیدم و در یک لحظه همه بالا این صحنه را می

  کنم. لرزد و آن سرعت عمل را تحسین می آید بدنم می یادم می

	یک امداد و پیام غیبی در پاسگاه سه تپان

تپان در ضلع شرقی، در راستای همان غار کوچک دارای یک سنگر  پاسگاه سه

پیچ و راهرو کوتاه جمعی بود که سقف این سنگر تقریباً همسطح کف پاسگاه بود، چند 

هم داشت و روی سقف آن در حدود نیم متر بوسیله بتون و خاک پوشانده شده بود و 

اینکه دهانه آن خلاف جهت تیرهای دشمن بود و دقیقاً لبه پرتگاه قرار داشت  به خاطر

نفر 10بود و حدوداً  3×3آمد. فضای داخلی آن هم تقریباً  ترین سنگر به حساب می امن

آمد هرکس خود را به  گرفت. یعنی اگر درگیری آتشباری پیش می آن جا مینشسته در 

رسید. در اضلاع دیگر پاسگاه  رساند مطمئناً هیچ آسیبی به او نمی داخل این سنگر می

نیز سنگرهای انفرادی و گروهی متعددی وجود داشت که هیچکدام از آنها سر پوشیده 

ی دشمن مستقیماً به داخل آنها بروند،  مپارههای توپخانه و خ نبودند و ممکن بود گلوله

چنانچه قبلاً یکبار این اتفاق افتاده بود و چند نفر شهید شده بودند. خلاصه، این 

سنگرهای اطراف از امنیت بسیار کمتری برخوردار بودند. یک روز عصر در حالیکه در 

یم ناگهان آتش داد زدیم و احتمال درگیری نمی ضلع غربی پاسگاه، طرف عراق، قدم می

اندازهای دشمن در حجمی زیاد روی پاسگاه ریخته شد و هیچکدام از   سنگین خمپاره

ها فرصت اینکه به داخل سنگر بتونی بروند پیدا نکردند و تماماً در سنگرهای  بچه

پناه گرفتند، آتش پیوسته دشمن به وسط پاسگاه  انفرادی و گروهی اطراف پاسگاه جان

ه دقیقه طول کشید و در عرض این مدت هر لحظه مرگ را جلو و ساختمان، حدود د

ی  کردیم کسی از این حمله خواندیم و فکر نمی دیدیم و شهادتین می چشم خود می
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کردیم که ایکاش در چنین  غافلگیرانه جان سالم به در ببرد. علاوه بر این، همه آرزو می

ش کرده بود در سنگر بتونی آتش حجیمی که همه جا را پر از بوی باروت و دود و ترک

قرار داشتیم. بعد از اینکه آتش تمام شد همه یکی یکی از سنگرها بیرون آمدیم و حال 

ها فریاد  یکدیگر را جویا شدیم، دیدیم به هیچکس آسیبی نرسیده، ناگهان یکی از بچه

ی  زد بیایید اینجا، همه به طرف سنگر بتونی دویدیم و متوجه شدیم که یک گلوله

اره کمانه کرده و به داخل سنگر رفته و از راهروها گذشته و در قسمت تجمع خمپ

سنگر منفجر شده است و سنگر پر از گرد و غبار ترکش و بوی باروت است. اگر آن روز 

ی  فرصت پیدا کرده بودیم که به داخل آن سنگرِ به ظاهر امن برویم، در آن محدوده

اطره که نمونه آشکاری از امدادهای الهی شدیم. این خ ی ما تکه تکه می کوچک همه

ی  هایی که آن حادثه های زیادی به ما آموخت و بچه بود در آن فضای خطرناک درس

العاده را دیده بودند، مثل اینکه دوباره تولد شده باشند، نسبت به هم دارای  خارق

م صمیمیت و عطوفت بیشتری شدند و به این نتیجه رسیدند که اگر سنگر بتونی ه

وجود داشته باشد باید توکل به خدا داشته باشند و تا خدا نخواهد برگی از درخت 

  افتد. نمی

  اولین تجربه تشنگی تا سرحد مرگ

که اهل آباده بود از  توپخانه 317گردان  یکبار با سروان رحیمی، فرمانده ارکان

ه پاسگاه صبح به دیدگاه رفتیم و مسیر پاسگاههای روی ارتفاعات را طی کردیم تا ب

کشته رسیدیم، ذخیره آبمان در اوج گرمای مردادماه تمام شده بود و ماشینی  سلمان

هم که قرار بود برای ما آب بیاورد در راه خراب شده بود. با موضع هم تماس گرفتیم 

عصر به  4قرار شد ماشین دیگری آب بیاورد که او هم راه را گم کرد. لذا حدود ساعت 

شهر را در پیش گرفتیم، پس از ساعتی راه رفتن در حالیکه از  نفتن آمدیم و راه ییپا

کشیدیم ماشین جدید با یک کلمن آب یخ سر  خستگی و تشنگی نفسهای آخر را می

رسید و ما را نجات داد. در این مأموریت که با سروان رحیمی خیلی صمیمی شده 

را همشهری خطاب بودیم و کلی درباره آباده و زرقان صحبت کرده بودیم ایشان م

خواند و یاد آن  دیدم مرا همشهری می کرد و بعد از آن هم هر وقت تصادفاً او را می می

  کرد. روز را زنده می
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  ها در پاسگاه سه تپان تفریحات و سرگرمی

که بچه آبادان بود در  23یکی از سربازان پاسگاه سه تپان به نام داریوش جهانگیری

شهر بودیم یکبار به مرخصی رفت و هنگام بازگشت  همان روزهای اول که در نفت

  .شهر آورد موتور سیکلتش را که یک موتور مینی یاماهای قرمز رنگ بود به نفت

خورد چون بنزین کم بود و او هر بار  موتور سیکلت در آنجا به هیچ دردی نمی

از این و آن رو بزند تا بنزین دست و پا کند. رئیس پاسگاه  مجبور بود به شهر برود و

گرفت چون این موتور در مواقع ضروری کمک حالش بود. در روزهایی  هم سخت نمی

ها به  ارتفاعات بین پاسگاهالرأس  خطشد و روی  که منطقه آرام بود، سوار موتور می

آمد. هر وقت هم من در  های دیگر به دیدار ما می کرد و در پاسگاه سرعت تردد می

شدم و مسیری را که دقیقاً روی ارتفاعات بود  پاسگاه سه تپان بودم سوار موتورش می

ردیدم که واقعاً در آن وضعیت، لذت و نشاط خاصی داشت. در این مسیر هر ونَ درمی

حرکتی بدون چشم مسلح قابل رؤیت بود بویژه با موتوری که صدایش از کیلومترها 

  شد و هر لحظه در معرض خطر بود. می دورتر شنیده

های دیگر من و داریوش، در پاسگاه سه تپان، جنگ با زنبورهای قرمز  یکی از سرگرمی

های شرقی پاسگاه در زمین قرار داشت  بود. یک لانه زنبور قرمز بزرگ در یکی از گوشه

ود و ما کرد به آن نزدیک شود. در روزهایی که درگیری نب که معمولاً کسی جرأت نمی

مأموریت خاصی نداشتیم، من و داریوش هرکدام، یک تخته نیم متری یا یک تکه 

کردیم تا به ما  رفتیم و آنها را جنگی می داشتیم و بالای لانه زنبورها می کارتن بر می

کردیم. درگیر شدن با دهها  حمله کنند. سپس با تخته و کارتن از خودمان دفاع می

ها را به نشاط و  اغ لذت و هیجان خاصی داشت که تمام بچهزنبور جنگی در آن هوای د

کردند به طرف  ها که زنبورها با سرعت ما را دنبال می داشت و بعضی وقت خنده وا می

کردند، نکته جالب و مهم اینکه هیچ  دویدیم و همه با خنده و هیاهو فرار می ها می بچه

ها، من همیشه  ها و ماجراجویی زیوقت هم نیش نخوردیم. با توجه به این خاطرات و با

ها هم برای پیوستن من  تپان برویم و بچه خواست برای استراحت به پاسگاه سه دلم می

                                                             

شهر و  هاي دیگر پاسگاه سه تپان و بقیه پاسگاههاي مرزي قصر شیرین و نفت داریوش و رحمت و بچه -23

  به اسارت نیروهاي دشمن درآمدند و حدود دهسال در اسارت بودند. 59سومار در اوائل مهرماه 
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شهریور که آتش دشمن شروع شد  17از روز  کردند. شماری می ها، همیشه لحظه به آن

به  بار نتوانستیم چندینشد و ما بیش از  تر های ما سنگین و دیگر قطع نشد، مأموریت

پاسگاه سه تپان برویم، آن هم نه برای بازی و تفریح، بلکه برای انجام مأموریت 

 بانی. دید

  سیاسی دولت ایران –لیلی و ضعف نظامی  سقوط خان

ای که (قبل از شروع جنگ) اتفاق  ترین حادثه شهر تلخ در طول مأموریت ما در نفت

شهریور  هفدهمبود. در روزهای سیزدهم تا  24لیلی ی سقوط گروهان خان افتاد واقعه

ی همجوار خود بودیم. در این  لحظه به لحظه از طریق بیسیم در جریان تحولات منطقه

لیلی را هم بعد از  کُش را اشغال کرد و گروهان خان چند روز ارتش عراق ارتفاعات زینل

خانه و چندین روز درگیری سنگین و دست به دست شدن با حمایت آتش شدید توپ

تانک و هلیکوپتر به تصرف خود در آورد و تانکهایش را نیز وارد خاک ما کرد و در 

  اطراف این پاسگاهها مستقر نمود.

  قُمريِ مرده

مان سروان پورکند از پشت بیسیم با کدُ از ما  شهریور فرمانده 16بعد از ظهر روز 

به موضع جدید  عصر بود که 4خواست که به موضع آتشبار برویم. حدود ساعت 

رسیدیم، از آنجا که مکان آتشبار ما هم شناسایی شده بود و گهگاه زیر آتش قرار 

ها  گرفت تغییر موضع داده بودند. البته ما مکان استقرار موضع جدید را از روی تپه می

دیدیم ولی هنوز به موضع جدید نرفته بودیم، مکانی بود  ها می آتش دهانه توپ به خاطر

موضع قبلی. قانوناً باید یک سوم برد توپخانه در خاک دشمن و دو سوم برد آن دورتر از 

در خاک خودی باشد در حالیکه موضع توپخانه ما برعکس بود یعنی یک سوم در خاک 

خودمان و دو سوم برد آن در خاک دشمن بود. در موضع جدید تقریباً یک دوم برد ما 

                                                             

سمت تقسیم کنم خاطرات مربوط به قبل از سقوط خان لیلی در اگر بخواهم خاطرات نفت شهر را به دو ق - 24

تمام گیرد. لذا  قسمت اول و خاطرات مربوط به حوادث بعد از سقوط گروهان خان لیلی در قسمت دوم قرار می

 .شهر است مان در نفت مربوط به دوره اول مأموریت ی که تا اینجا ذکر شدهاتفاقات و خاطرات
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تر بود و  گرفت به این لحاظ امن ن قرار میدر خاک خودی و یک دوم هم در خاک دشم

آلود به موضع  رسیدند. وقتی که با سر و وضع خاک دشمن به آن نمی 120های  خمپاره

زرهی کرمانشاه به استقبال ما آمدند ولی من  81رسیدیم، چند نفر از فرماندهان لشکر 

از اینکه با هم  ام نزدیک نرفتم، آنها پس های کثیفم و سر و روی آشفته لباس به خاطر

سلام و تعارف نظامی کردند به سمت من آمدند، یکی از آنها مرا در آغوش گرفت و به 

دانستم که با آن وضعیت  ام را بوسید و من در آن حالت نمی سینه فشرد و پیشانی

آلود چکار باید بکنم. همان افسر پس از اینکه چندین بار قیافه و هیکل  کثیف و خاک

ها مرا مورد خطاب قرار داد و  د با کلماتی مثل آفرین و فرزندم و این حرفمرا برانداز کر

اند و این پانصد تومان از  گفت سر صبحگاه لشکر (در پادگان کرمانشاه) نام تو را خوانده

من واقعاً البته شده است.  طرف فرمانده لشکر رسماً به عنوان پاداش و تقدیر به تو اهداء 

دانستم ولی  بودم و تمام همرزمانم را در خور تقدیر و ستایش میکار شاقی انجام نداده 

خواستند به هر طریق ممکن  هرچه بود کارهای من به دل فرماندهانم نشسته بود و می

از او و بقیه گروه فقط اسکناس پانصد تومانی را گرفتم و  از من تقدیر کنند، به هر حال،

صورت رسمی درباره من با آنها خیلی  بههم تشکر کردم. ستوان لطفی و فرماندهانم 

صحبت کرد و از آنها خواست که به فرماندهی لشکر ابلاغ کنند که ما تا جان در بدن 

 به خاطرداریم از وطن و انقلاب و امام دفاع خواهیم کرد. البته ستوان لطفی هم 

  رشادتهایش تشویق شده بود و یا ترفیع گرفته بود. 

ح ستوان لطفی فهمیدم که مبلغ پانصد تومان بعنوان بعد که آنها رفتند با توضی

های نظامی برای پرسنل وظیفه است و دستمزد و  تشویق، مبلغی استاندارد در تشویق

آید. در ضمن در آن زمان مبلغ پانصد تومان هم مبلغ کمی  اضافه کار به حساب نمی

بود) با این حال نبود. (چون حقوق عادی ماهیانه یک کارمند حدود دو سه هزار تومان 

مبلغ و ارزش آن مهم نبود، مهم این بود که سر صبحگاه رسمی لشکر اسامی ما را به 

قرائت کرده بودند و برای ما در آن مراسم احترام نظامی  81عنوان افتخارات لشکر 

کردیم که کار ما  گذاشته بودند، چیزی که خودمان هم از آن خبر نداشتیم و فکر نمی

  رصد شده باشد. تا این اندازه 

آن شب قرار شد در موضع توپخانه استراحت کنیم و فردا صبح به دیدگاه برویم. 

هایم را بشویم. برای استحمام،  برای من هم فرصتی پیش آمد که استحمام کنم و لباس
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ها  آب تانکرها معمولاً در حالت عادی در روز بالای چهل پنجاه درجه بود ولی شب

ها را شستم و بعد از چند دقیقه خشک شدند و پس  صه لباسشد. خلا دوباره سرد می

  ها را پوشیدم.  ها درست کرده بودند، لباس از حمام کردن در حمام صحرایی که بچه

شب با ستوان لطفی و مرکز مخابرات آتشبار دوباره کدهای جدید برای مکالمات 

و با پیشنهاد من نام بان فرضی را نیز در نظر گرفتیم  بیسیمی ساختیم و یک گروه دید

بانی دوم هم که وجود  مرکز را قُمری گذاشتیم، ما هم شدیم قمری یک و نام گروه دید

  نداشت و قرار بود دوباره تشکیل شود گذاشتیم قمری دو.

ی یکی  فردا صبح دوباره به طرف دیدگاه حرکت کردیم. جیپ نظامی، ما را به دامنه

که پیاده  ییها بالا رفتن. جا روع کردیم از تپهاز پاسگاهها رساند و برگشت. ما هم ش

کردیم.  شده بودیم یک مسیر غیر معمول بود و اولین باری بود که از آنجا عبور می

اگرچه در این مدت خیلی با ستوان لطفی صمیمی شده بودیم ولی داستان تشویقی 

افزود، در عین حال، من حریم سلسله مراتب را رعایت  دیروز بر این صمیمیت می

  زدم.  صدا می» جناب سروان« کردم و همیشه او را با عبارت می

بود و در مسیری که داشتیم به طرف پاسگاه بالا  59شهریور  17آن روز، روز 

کردیم. هنوز چند  لیلی صحبت می رفتیم درباره پیامدهای سقوط گروهان خان می

ی عجیبی مواجه شدم،  ای از حرکت ما به سمت بالا نگذشته بود که من با صحنه دقیقه

ی مرده را که  ن لطفی را صدا زدم. ایستاد و گفت چی شده؟ یک پرندهایستادم و ستوا

خوام شما به این پرنده چه  روی زمین افتاده بود به او نشان دادم و گفتم : معذرت می

ی مرده کرد و با پا آن را تکانی داد، متوجه  گویید؟ یک لحظه نگاهی به آن پرنده می

گویید؟  ست. گفت: شما به این پرنده چه میوجود آمده اه شدم که حس من در او هم ب

گوییم  گوییم یاکریم ولی اسم آن قمری است. گفت: ما هم به آن قمری می گفتم ما می

ولی منظورت چیست؟ گفتم: از امروز اسم بیسیمی ما هم شده قمری. گفت حتماً 

شویم. گفتم: من خرافاتی نیستم ولی در این  خواهی بگویی که ما هم کشته می می

ایم نه قمری مرده، از  ایم تاکنون نه قمری زنده دیده چهل پنجاه روزی که ما اینجا بوده

طرفی، چرا همین امروز که نام ما شده قمری، باید یک قمری مرده سر راهمان سبز 

ی مرده را  تر پیاده شده بودیم، این پرنده تر یا آنطرف شود؟ اگر ما چند قدم اینطرف

ایم که به این قمری مرده منتهی  ندانسته دقیقاً جایی پیاده شدهدیدیم. ناخواسته و  نمی
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دانم، وقت فکر کردن به این چیزها نداریم، بیا برویم، دیر  شده است. گفت: نمی 

و به سمت » قمریِ مرده«شهریور نوشتم  17ام در روز  شود. من در تقویم جیبی می

ت ما نگذشته بود که صدای ای از حرک ارتفاعات حرکت کردیم. اما هنوز چند دقیقه

ی خمپاره ما را زمینگیر کرد، روی زمین دراز کشیدیم و خمپاره در  سوت یک گلوله

داد، بلند  نزدیکی ما منفجر شد و بعد یکی دیگر. انگار کسی داشت روی ما گرا می

پناه پیدا کردیم  شدیم و به سمت قسمتی از تپه که تقریباً شبیه غار بود دویدیم و جان

تپان دارند برای  ها قطع نشد، احتمال دادیم که از پاسگاه عراقی روبروی سه گلولهولی 

کنند، با این احتمال ستوان لطفی گفت با مرکز تماس بگیر: تماس گرفتم:  ما شلیک می

مان زنده شد. هنوز به بالای  ی قمری مرده برای قمری از قمری یک؛ و دوباره خاطره

پاسگاه مورد نظر را داشتیم. پس از برقراری تماس با  تپه نرسیده بودیم ولی مختصات

کد گفتم که زیر آتش شدید خمپاره هستیم و درخواست اجرای آتش روی پاسگاه 

تپان کردم و بعد از چند دقیقه که آتش ما به آن طرف رفت، آتش خمپاره  روبروی سه

گاهگاهی های بین آتشبارهای خودی و دشمن،  دشمن خاموش شد. تا آن روز درگیری

های طرفین  شد تا چند روز بعد تمام آتش و اتفاقی بود، یعنی یک روز که درگیری می

های  الرأس نظامی رسیدیم چندین بار شلیک شدند ولی آن روز تا به خط خاموش می

  25مختلف توپخانه و خمپاره به سمت ما و جاهای دیگر ادامه یافت.

معمول به بالای تپه رساندیم. به خلاصه، به هر سختی بود خود را از راهی غیر 

ها نرفتیم. قبلاً در مواقع استراحت در جاهای مختلف،  طرف هیچکدام از پاسگاه

الرأس نظامی با سرنیزه حفر کرده بودم. یکی از این مکانها  سنگرهای انفرادی روی خط

 تپان و چغاشیرگه بود. یعنی درست همین جایی که داشتیم به آن های سه بین پاسگاه

ها را به سختی با فاصله چندین متر از هم حفر کرده بودیم.  رسیدیم. این حفره می

ها از شن و سنگ  گرفتیم. جنس تپه ها کوچک بودند و ما به سختی در آن جا می حفره

فشرده بود و به راحتی قابل حفاری و گسترش نبودند بویژه در آن لحظات که زیر آتش 

خوردند. شکی نداشتیم که  در اطرافمان به زمین میها مدام  قرار داشتیم و خمپاره

ها چسبانده بودیم  دهد. خودمان را به زور به ته حفره کسی دارد روی دیدگاه ما گرا می

                                                             

قطع نشد  59اي که ایران به اشغال متجاوزین بعثی درآمد یعنی تا آخر شهریور  تا لحظهو از آن روز به بعد  -25

 و بلکه روز به روز بیشتر شد.
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تا حداقل همسطح زمین باشیم و ترکش به ما نخورد، مرگ جلو چشمانمان رژه 

ماند.  باقی نمی خوردند یک ذره از ما ها می ها به داخل حفره رفت. اگر این گلوله می

فضای دیدگاه پر از دود و گرد و غبار و بوی باروت و ترکش بود، دوباره در همان حال 

تپان و  های عراقی روبروی سه درخواست آتش کردیم و مرکز اجرای آتش روی پاسگاه

چغاشیرگه را افزایش داد و آتش دشمن خاموش شد. ستوان لطفی گفت که نیم 

بان یا جاسوس دشمن فکر کند ما  یم و تکان نخوریم تا دیدساعتی در همان حالت بمان

شود، چون از  بانی می ی خودی روی ما دید دانستیم که از منطقه ایم. می کشته شده

دشمن سنگر ما پیدا نبود. ما به مرکز اعلام کردیم که مشکلی نداریم ولی  ی منطقه

  . ممکن است تا غروب آفتاب در همانجا بمانیم و تکان نخوریم

زمان دور و بر ظهر بود و ما خسته و کوفته و تشنه در زیر آن گرمای شدید به کف 

بان یا جاسوس دشمن از مرگ ما مطمئن شود. اگر از  ها چسبیده بودیم تا دید حفره

پناه دیگری نداشتیم،  ها هیچ جان آمدیم تا رسیدن به یکی از پاسگاه سنگر بیرون می

الرأس جغرافیایی حرکت کنیم و ممکن بود  روی خطعلاوه بر این مجبور بودیم از 

دوباره آتش دشمن شروع شود. ضمناً دیگر تاب و توانی هم برای راهپیمایی در آن 

هوای گرم نداشتیم. آتش کاملاً قطع شده بود ولی حدود نیم ساعت در همان وضعیت 

شتیم دست و ها هم دیگر میسر نبود، نیاز دا ی حفره ماندیم. چسبیدن به کف و دیواره

پایمان را تکان بدهیم تا کرخت نشوند، وضعیت ستوان لطفی از من بدتر بود چونکه 

قدش از من بلندتر بود. به همین خاطر به من گفت که به مرکز بگویم اگر صدای 

های قبلی را بکوبند. پس از نوشیدن آخرین  های دشمن بلند شد هدف خمپاره

ها بیرون آمدیم و روی  خواستیم و از حفره ها، از خدا یاری های آب قمقمه قطره

ارتفاعات به طرف پاسگاه چغاشیرگه شروع به دویدن کردیم درحالیکه پایمان کرخت 

افتادیم. بعد از حدود نیم ساعت به پاسگاه رسیدیم و در عرض  شده بود و به زمین می

سیم ما را این مدت هم هیچ تیری به سمت ما شلیک نشد. در این نیمروز دائم مرکز بی

شد  تر می زد و آن قمری مرده لحظه به لحظه در ذهنمان زنده صدا می 1با نام قمری 

  ولی مرکز از این راز خبر نداشت. 

بعد از رسیدن به پاسگاه و آب و غذا خوردن و نماز خواندن، ستوان لطفی با رئیس 

شود، من از  ای رد و بدل می پاسگاه مشغول حرف زدن شد، معلوم بود حرفهای محرمانه
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دانستم که ستوان لطفی  طرفی اجازه حضور در بحث آنها نداشتم و از طرف دیگر می

همه چیز را به من خواهد گفت. لذا با خیال راحت دو ساعتی در پاسگاه استراحت 

کردم. طرفهای عصر، ستوان مرا صدا زد و خواست برای رفتن به طرف پاسگاه 

واپا بود. حرکت  های چغاشیرگه و سان بین پاسگاه کشته آماده شوم، این پاسگاه سلمان

کشته رسیدیم. اگر  ی سلمان کردیم و حدود یک ساعت بعد به پاسگاه مخروبه و متروکه

رسیدیم ولی با توجه  الرأس جغرافیائی حرکت کنیم زودتر می خواستیم از روی خط می

اوت راه اول و دوم الرأس نظامی حرکت کنیم. تف به تجربه صبح ترجیح دادیم که از خط

ها بوسیله یک راه خاکی که  ها قرار داشت و پاسگاه این بود که راه اول دقیقاً روی تپه

ی قد یک  شدند ولی راه دوم تقریباً به اندازه بارها در آن تردد شده بود به هم وصل می

(یعنی تر از راه اول بود و هیچ ترددی در آن نشده بود. قبلاً من مسیر اول  انسان پایین

واپا)  بین چهار پاسگاه سه تپان، چغاشیرگه، سلمان کشته و سان ییالرأس جغرافیا خط

های آن را  با موتورسیکلت رفت و آمد کرده بودم، تمام پستی و بلندیپیاده یا را بارها 

  دانستم. ی آنها را می شناختم و فاصله می

ی پاسگاه را بررسی ها کشته که رسیدیم، اطراف و داخل خرابه به پاسگاه سلمان

وجود ه ی شرقی آن در دو سنگر انفرادی که قبلاً زیر دیوار ب کردیم و سپس در سایه

آمده بود و ما آن را گودتر کرده بودیم به استراحت پرداختیم. صدای شلیک و انفجار 

در منطقه  ییهای سنگین زمینی و هوا هایی که از چند روز قبل همراه با درگیری گلوله

شهر) شروع شده بود هنوز ادامه داشت و گاهگاهی  ی (بین قصرشیرین و نفتلیل خان

شد ولی از امروز (هفدهم شهریور) حجم  شهر هم کشیده می ها به نفت ی درگیری دامنه

شهر متمرکز شد و معلوم بود که بعد از سقوط  آتش عراق روی مناطق مختلف نفت

اقدامات عراق علیه ایران یک جنگ شهر (و یا قصرشیرین) است و  لیلی نوبت نفت خان

فرسایشی نیست. حالا یک راه دیگر بیشتر وجود نداشت، راه سومار به اسلام آباد که 

ی پیش یکبار از آن راه به  تر از راه قصرشیرین بود و من هفته تر و سخت بسیار طولانی

 به خاطر کرمانشاه رفته بودم و از طریق جاده قصرشیرین بازگشته بودم. علت رفتنم هم

خواست به  یک روز مرخصی تشویقی بود. سروان پورکند، فرمانده آتشبارمان فقط می

این طریق از من تقدیر کرده باشد و من در این مرخصی یک روزه فقط آب و هوایی 

های ارتشی آتشبار خودمان که برای انجام مأموریتی به  تازه بکنم لذا با یکی از کامیون
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رفت مرا فرستاد، راننده کامیون هم استوار عضدی  رمانشاه میزرهی در ک 81مقر لشکر 

تر و  بود. در این مسافرت یک روزه متوجه شدم که چقدر راه سومار به کرمانشاه سخت

  دورتر از راه قصرشیرین به کرمانشاه است. 

کشته نشسته بودیم و ستوان لطفی هنوز در فکر بود.  ی دیوار پاسگاه سلمان در سایه

زی در دل داشت که لازم بود من بدانم. از اولین روز مأموریتمان در کوههای انگار را

شهر و این مدتی که با هم بودیم، هر روز بارها در مورد  کرمانشاه تا بعد از ورود به نفت

مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، نظامی و خانوادگی با هم صحبت کرده بودیم ولی 

شدیم. همینطور که  تر می شد صمیمی یشتر میها ب رفت و سختی هرچه زمان پیش می

ی  سرش را از خستگی و ناراحتی به دیوار خاکی پاسگاه تکیه داده بود و به نقطه

جاسوس بوده، نیروهای دشمن دنبال  26کرد، گفت: ما لو رفتیم. س. نامعلومی نگاه می

دارد.  ایم دشمن اطلاع دستگیری یا کشتن ما هستند، همین الان هم که اینجا نشسته

  هایمان را تغییر بدهیم....  ما لحظه به لحظه تحت نظریم. باید برنامه

ی توپ که به  درپی چند گلوله حرفهای ستوان ادامه داشت که صدای شلیک پی

رفت ما را از جا پراند. دوباره آتش شروع شد، سریعاً به داخل  سمت موضع توپخانه می

دشمن را شناسایی کردیم و گرا دادیم. این دیوارهای خرابه پاسگاه رفتیم و توپخانه 

های  توپخانه خاموش شد صدای شلیک از جای دیگری بلند شد. با توجه به گلوله

کردند فهمیدیم که  فسفری که به سمت مواضع و راههای مواصلاتی ما پرتاب می

کند، در چندین روز گذشته عراق تعدادی آتشبار جدید  بان آنها دارد ثبت تیر می دید

ر منطقه مستقر کرده بود که ما از آنها خبر داشتیم ولی هنوز به صورت واقعی روی د

شد دیگر تا چند روز دو  آنها ثبت تیر نکرده بودیم. تا قبل از این، هر وقت درگیری می

ها را در تقویمم نوشته بودم ولی امروز از  طرف خاموش بودند و من تاریخ تمام درگیری

ای بود برای ما که  بار آتش را شروع کرده بود و این بهانه صبح تا عصر، دشمن چندین

تیر روی اهداف دشمن داشتیم. تا قبل از این، دستور این بود که تا آنها  نیاز به ثبت

کشته  اند تیراندازی نکنیم. حالا فرصت فراهم شده بود و پاسگاه سلمان تیراندازی نکرده

آمد، البته با توجه به مکان استقرار  ب میی میانی بین اهداف به حسا هم تقریباً نقطه

ی میانی، پاسگاه چغاشیرگه بود ولی این پاسگاه جای مناسبی برای  آتشبار ما، نقطه

                                                             

 ام.  نام او را به مصلحت ذکر نکرده -  ٢٦
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ای که آتش دوباره شروع  کشته بود. از لحظه بانی نبود و بهترین جا پاسگاه سلمان دید

طول کشید  شد تا غروب آفتاب که آتش دو طرف خاموش شد تقریباً یک ساعت و نیم

های مواصلاتی آنها در یک  و ما توانستیم بطور دقیق روی اکثر مواضع دشمن و راه

یکی از  59شهریور  17شعاع تقریباً بیست کیلومتری ثبت تیر بکنیم. با این حساب روز 

ترین روزهای مأموریتمان  ترین و رازناک ترین، پرموفقیت ترین، شیرین ترین، تلخ سخت

  شهر بود.  در نفت

شب که شد برای استراحت به پاسگاه سان واپا رفتیم در حالیکه دو مشکل بزرگ 

ها و جاسوسان دشمن که به احتمال زیاد از  بان ذهنمان را درگیر کرده بود یکی دید

دادند و دیگری کمبود مهمات با توجه به سقوط  داخل خاک ایران به دشمن گرا می

  شهر.  شدن راه قصرشیرین به نفت لیلی و بسته گروهان خانپاسگاههای قطعی 

ی منطقه بود و از دو طرف بر خاک عراق  واپا که بلندترین نقطه شب در پاسگاه سان

اشراف داشت ماندیم و تمام مناطق اطراف را با دوربین بررسی کردیم. دشمن تحرکات 

های مختلف در حرکت  های روشن به سمت های زیادی با چراغ زیادی داشت، ماشین

ها آن را  های شهر مندلی عراق (که بومی های نزدیک به پاسگاه چراغ د. از روی تپهبودن

کیلومتری مرز بود) با چشم غیر مسلح هم دیده  15نامیدند و تقریباً در  منلَی می

های مواصلاتی  شد. قبلاً یکبار این مناطق را در روشنایی روز شناسایی و بعضی از راه می

ی مأموریت ما همین  شه کدگذاری کرده بودیم. آخرین نقطهو اهداف دشمن را روی نق

های ما  واپا بود و حرکت به سمت شهر سومار از طریق ارتفاعات جزو برنامه پاسگاه سان

ی بدی از آن داشتیم و آن  نبود هرچند قبلاً یکبار این کار را انجام داده بودیم و خاطره

امروز فهمیده بودیم که او جاسوس بوده خاطره مربوط به فردی به نام س. بود که تازه 

  بانی ما آگاه بوده است.  های دید و تقریباً از تمام استعداد نظامی منطقه و برنامه

س. یکی از افراد میانسال محلی بود که خیلی خوش برخورد و خوش سر و زبان بود 

عات پوشید. با تمام نیروهای خودی همکاری داشت و بیشترین اطلا و لباس محلی می

آمد و در  داد، هرجا هم لازم بود به همراهمان می از مواضع دشمن را به ما می

ی ما و خاک دشمن  های محلی وجب به وجب منطقه کرد و نام ها شرکت می شناسایی

اش جایی نداشت، صورتش گرد و سفید و  دانست. خستگی و غم و غصه در چهره را می

داد و همیشه با زبان محلی با فرماندهان ما  یتپل بود و جواب هر سؤالی را با لبخند م
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ی سروان پورکند تقریباً سنندجی بود که  کرد. از بین فرماندهان فقط لهجه تکلم می

ی تکلم  زدند. در هر حال قسمت عمده اهل اورامانات بود و بقیه کرمانشاهی حرف می

بته ستوان لطفی ام ال دادم که فهمیده فهمیدم ولی نشان نمی س. با دیگران را من می

  فهمم. دانست که من معنای مکالمات آنها را می می

ی قبل، صبح زود با جیپ نظامی به منظور شناسایی مواضع  یکی از روزهای هفته

اطراف شهر مندلی به همراه س. به این منطقه آمدیم. از ارتفاعات بالا رفتیم تا به قله 

کردیم و  الرأس نظامی حرکت می رسیدیم، ما طبق تمهیدات نظامی باید از روی خط

جغرافیایی به سمت دیدگاه مورد نظرش ببرد.  الرأس س. میل داشت ما را از روی خط

رفتیم. در  واپا بود و ما نباید به طرف ارتفاعات سومار می آخرین دیدگاه ما پاسگاه سان

الرأس جغرافیایی حرکت نکند و  مسیر چند بار ستوان لطفی به او تذکر داد از روی خط

داد و  حرف نمیدانست و گوش به  خطر می پایین بیاید ولی او آن مناطق را بی

خواست همه چیز را عادی و بدون خطر جلوه دهد. بعد از چند بار تذکر، ستوان با  می

عصبانیت به او دستور داد پایین بیاید و او قبول کرد. من اگرچه قبلاً بارها او را دیده 

بودم ولی هرگز به او شک نکرده بودم اما آن روز تمام حرکاتش مشکوک به نظر 

کرد، تقریباً نیم ساعتی از حرکتمان روی ارتفاعات  تر می را حساسرسید و ما  می

رویم اما او اصرار داشت که برای  گذشته بود که ستوان گفت دیگر از این جلوتر نمی

رویم و همین جا بهترین  شناسایی بهتر باید جلوتر برویم. ستوان گفت نه جلوتر نمی

تر از آنجا وجود  بالاتر و مناسبای  جاست، از لحاظ طبیعی هم مشخص بود که نقطه

خواست ایستاده  خیز به طرف نوک تپه رفتیم او می ندارد. خلاصه پذیرفت و ما سینه

خیز حرکت کند.  حرکت کند ولی دوباره دستور ستوان باعث شد که او هم سینه

بالاخره به جای مورد نظر رسیدیم و روی زمین دراز کشیدیم، ستوان وسط بود، من در 

ست و س. در سمت چپ او قرار داشت. ستوان با دوربین به نقاط مختلف نگاه سمت را

داد و گاهی هم دوربین را به دست  خواست و او توضیح می کرد و از او توضیح می می

ای که جلومان پهن بود  کرد و روی نقشه نما گرا گیری می گرفت، ستوان با قطب می

تر بود. این نقشه که یک نقشه نظامی زد. طول و عرض نقشه حدوداً نیم م علامت می

خانه و مندلی عراق را بطور مشخص و دقیق و با  شهر و نفت بود، حدود سومار و نفت

داد و ما در عرض این مدت بیشترین  ها نشان می ها و طول راه ها و قله ذکر ارتفاع تپه
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و  اطلاعات خود را روی این نقشه کدگذاری کرده بودیم. هوای صبحگاه خنک بود

واپا بود  مخصوصاً روی قله باد خنکی از غرب به شرق جریان داشت، غرب، پاسگاه سان

  و شرق، ارتفاعات سومار. 

آورد، یکبار در حالیکه ستوان داشت با دوربین  خوانی سر در نمی س. از نقشه و نقشه

کرد او نقشه را از زیر چند سنگ کوچک که روی آن بود  به مواضع دشمن نگاه می

ت و به آن نگاه کرد و روی زمین انداخت و باد نقشه را حدود یکی دو متر از ما برداش

الرأس جغرافیایی برد. من فریاد زدم نقشه، نقشه. ستوان چشم  دور کرد و به طرف خط

از دوربین برداشت و متوجه شد، بلند شدم که به طرف نقشه که لحظه به لحظه داشت 

گرفت و کلتش را درآورد و روبروی س. گرفت و  شد بروم که ستوان دستم را دورتر می

گفت: یالا پاشو بیارش. س. با کردی گفت: باشه چرا عصبانی میشی، باد بردش.... دوباره 

ستوان فریاد زد: یالا، سریع پاشو... و س. به طرف نقشه دوید و تقریباً ده پانزده متر 

ت میشی، بفرما اینم نقشه، و تر نقشه را گرفت و آورد و با تبسم گفت: چرا ناراح آنطرف

ستوان دستور داد که سریع باید برگردیم. نقشه را گرفت و تا زد و در پیراهنش گذاشت 

کرد. ستوان یواشکی از من خواست که پشت  در حالیکه س. داشت با او بگو و بخند می

  ها حرکت کنم و مواظب س. باشم.  سر آن

رسیدیم و پس از کمی استراحت به از شناسایی برگشتیم و به پاسگاه سان واپا 

شهر حرکت کردیم. ستوان در مسیر  پایین رفتیم تا به جیپ رسیدیم و به سمت نفت

بازگشت دوباره با او گرم گرفت و اصلاً به روی خودش نیاورد که چه اتفاقی افتاده 

شهر که رسیدیم س. پیاده شد و ما به طرف موضع آتشبارمان رفتیم. در  است. به نفت

اش از  ا ستوان لطفی ماجرا را برای سروان پورکند توضیح داد و سروان که چهرهآنج

های آتشبار و  خشم برافروخته شده بود از من خواست که چیزی در این مورد به بچه

نیروهای دیگر مستقر در شهر نگویم. بعد از این اتفاق س. دستگیر شده بود و اقرار 

بانی را در دام  رده و قصد داشته گروه دیدک کرده بود که برای دشمن خبرچینی می

نیروهای دشمن بیندازد و ما از این اخبار اطلاعی نداشتیم تا دیروز و دیشب که ستوان 

  واپا برایم بازگو کرد. کشته و سان لطفی باخبر شد و تمام ماجرا را در پاسگاه سلمان

به حساب  آن شب، اگرچه شنیدن خبر دستگیری س. لذتبخش بود و نوعی پیروزی

کرد که ما باید چند گروه جانشین داشته باشیم  آمد ولی این فکر را در ما تقویت می می
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تا اگر برای ما اتفاقی افتاد یکباره کل اطلاعات منطقه که به سختی جمع شده بود بر 

باد نرود. آتشبار ما به اندازه کافی نیرو نداشت که بخواهد چند گروه را بعنوان 

تمالی ما آموزش دهد. از آن گذشته، در این مدت کوتاه تعدادی از های اح جایگزین

نیروهایمان را نیز از دست داده بودیم و قدرت جسمی و روحی بقیه نیروها هم کاملاً 

  ها بدون متصدی مانده بودند.  تحلیل رفته بود و بعضی از پست

جای خود را به  مأموریت آتشبار ما تقریباً رو به پایان بود و باید در آخر شهریور

نفت شهر هر روز باعث ایجاد  -دادیم. بسته شدن راه قصر شیرین نیروهای تازه نفس می

شد. تا قبل از آن هر روز یک ماشین از قصر شیرین برای ما آذوقه  مشکلات جدیدی می

که باعث  دنآب گرم نوشیای جز  چارهها کاهش یافت و  آورد، بعد از آن، آذوقه و یخ می

رسید و  . دیگر مهمات و نیرو به ما نمینداشتیم شد ی مختلفی در نیروها میها بیماری

بودیم هر روز در مقابل آتش پر حجم دشمن ساکت بمانیم و بجز در حد  ما مجبور

  نیازهای حیاتی شلیک نکنیم. 

شدند و به  هر روز هلیکوپترها و هواپیماهای عراقی وارد مرز هوایی ایران می

د، تمام مواضع ما لو رفته بود و آتشبار ما در ده روز آخر مجدداً پرداختن شناسایی می

مجبور به تغییر موضع شده بود. تغییر موضع دادن توپخانه مثل تغییر موضع نیروهای 

دادند، گروه هدایت آتش مجبور بود دوباره  پیاده نیست، توپها هر بار که تغییر مکان می

را تصحیح کند، نیروها مجبور بودند به  با محاسبات بسیار دقیق ثبت تیرهای قبلی

ها و  محض ورود به موضع جدید، برای خود سنگر انفرادی حفر کنند و مهمات

ها مشکل  توپ را جابجا کنند و در جای امنی قرار دهند و ده ییکیلو 45های  گلوله

گذاشت بویژه در آن  ها کاملاً تأثیر منفی می دیگر که در قدرت جسمی و روحی بچه

های تابستانی که یک عمر به آنها  ها و نوشیدنی یتی که از غذاهای خوب و میوهوضع

عادت کرده بودیم هم خبری نبود. در این مدت، فقط آنچه از قصرشیرین برای ما 

کردیم  پخت باید استفاده می رسید و فقط غذایی که آشپزخانه صحرایی برایمان می می

  که در دو هفته آخر همان هم قطع شد.

وهای کادر که اکثراً متأهل بودند حدود دو ماه از زندگی و خانواده دور مانده نیر

ها به خانه خود سری نزده بودند. ارتباط تلفنی هم وجود  بودند و نیروهای وظیفه ماه

نداشت و اصلاً تلفن در حد این روزها در شهرها نبود. در این میان وضعیت گروه 
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ی روزانه در همان حد کم  ها جیره ی آتشبار و پاسگاهبانی از همه بدتر بود، نیروها دید

ای  دانستیم که باید از جیره داشتند ولی ما هر روز در جایی جدید مهمان بودیم و می

های دیگر در توپخانه و  که سهمیه سازمانی خودمان نیست استفاده کنیم. بچه

توانستیم  چ وجه نمیکردند و ما به هی ها، حداقل روزانه چند بار چای درست می پاسگاه

چای درست کنیم چون نه امکاناتش داشتیم و نه جای ثابت. دائماً در حرکت بودیم و 

کردیم و  بخصوص در دو هفته آخر اگر چند تکه نان خشک و کمی آب هم پیدا می

کردیم، مدتها بود نوشیدن چای و آب خنک و میوه و  خوردیم خدا را شکر می می

مان شده  ابی تبدیل به قسمتی از رؤیاهای دست نیافتنینوشابه و غذای درست و حس

ای که برای دیگران و خودمان عجیب بود این بود که ما با اینهمه فعالیت  بود و نکته

  روزانه مریض نشده بودیم و بعد از دو ماه تلاش هنوز قدرت بدنی خوبی داشتیم. 

گذشت هنوز  هفت ماه میمن از روزیکه به سربازی رفته بودم تا آن زمان که تقریباً 

ام را ندیده بودم و با وضعیتی که پیش آمده بود اصلاً معلوم نبود که دوباره آنها  خانواده

را ببینم. در این مدت اگرچه تحمل شرایط جنگی، سخت بود ولی همه دل به کار داده 

بودند و خطرات آن را با جان و دل پذیرفته بودند. خود ما در کار شناسایی اهداف 

کردیم که  کیلومتری آنقدر مشتاقانه و پر انرژی فعالیت می 20دشمن در یک فاصله 

انگار این شهر و این منطقه زادگاه ماست و قرار است تا آخر عمر اینجا بمانیم. انگار 

کردند و ما مسئول حفاظت از جان آنها بودیم،  مان در همین شهر زندگی می خانواده

مان را نسبت  ما چنین حکمی داشت. ما تکلیف دینی و ملیواقعاً تمام خاک ایران برای 

به این گوشه از خاک کشور عزیزمان ادا کرده بودیم و دیگر رمقی در پیکرهای 

بایست سریعاً  جان ما باقی نمانده بود. از نظر قوانین و مقررات نظامی هم می نیمه

برد بودیم به شرطی شدیم در عین حال ما با همان وضعیت هم آماده ادامه ن تعویض می

  رساندند.  که حداقل مهمات به ما می

شهر کار  نفت -لیلی و باز کردن جاده مواصلاتی قصرشیرین پس گرفتن گروهان خان

سختی نبود، کافی بود پاسگاههای آن را بمباران کنند تا نیروهای عراقی یا نابود و یا 

اقدامات عراق را منازعات مملکتی هنوز  مسؤولینمجبور به فرار شوند ولی متأسفانه 

دانستند و جنگی را که عملاً شروع شده بود باور نداشتند. همین سیاست  سیاسی می
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غلط باعث تقویت روحیه دشمن شده بود و هر روز پاسگاه جدیدی را به تصرف در 

  رسید.  آورد که خبرش از طریق بیسیم به ما می می

که تا دشمن شلیک نکرده ما هم  چه هنوز دستور داشتیم آخر اگر  ی در دو هفته

گرفت زیر  بار را که از آن سیاست غلط نشأت می شلیک نکنیم ولی ما این قانون حقارت

با سقوط اما کردیم  دانستیم شلیک می پا گذاشته بودیم و هر زمان که لازم می

های دیگر، با کمبود مهمات مواجه شدیم و مجبور بودیم باقیمانده  لیلی و پاسگاه خان

  همات را برای روز مبادا نگه داریم.م

شهر را از دو  بینی کرده بودیم که دشمن یک روز منطقه نفت ما از اولش هم پیش

حرف ما را باور نکرده بودند، حالا  مسؤولینگلوگاه تنگاب و سومار قیچی خواهد کرد و 

عراق در اطراف شهر مندلی  اخیرقسمت اول اتفاق افتاده بود و آنچه ما در دو هفته 

دیدیم حاکی از این بود که قسمت دوم یعنی بستن گلوگاه سومار هم به زودی زود  می

  اجرا خواهد شد و لذا مهمات را برای آن روز ذخیره کرده بودیم. 

تواند  شود و می خیلی سخت و دردناک است که آدم ببیند کشورش دارد اشغال می

امر، این فریادها و  مسؤولیند و جلو اشغال آن را بگیرد ولی فریادش به هیچ جا نرس

انگیزه بودن نیروها بدانند. این درد  بیشتر از درد غذا  استمدادها را از سر خستگی و بی

  آورد.  و بهداشت و دوری از خانواده بر ذهن و روح تمام نیروها فشار می

 ی آخر مأموریت ما بود، هر روز اوضاع از ی آخر شهریور، که در اصل، هفته در هفته

های خودی و  ها و خمپاره شد. درگیریهای آتشباری بین توپخانه تر می هر لحاظ وخیم

شهریور شروع شده بود همچنان ادامه داشت و در این میان، وضع ما  17دشمن که از 

 20ها، در آن گرما و مسافت  بان) از وضع همه بدتر بود. هر روز بین پاسگاه دو نفر (دید

کمبود بنزین، کمتر خودرو در اختیار ما قرار  به خاطرو کیلومتری در حرکت بودیم 

گرفت و مجبور بودیم یا پیاده و یا با هر موتور و ماشینی که از واحدهای دیگر  می

  دیدیم به اینطرف و آنطرف برویم.  می

در عرض این مدت، تنها پاسگاهی که کمتر از همه دچار آسیب شده بود پاسگاه 

ها نبود. این پاسگاه از  شهر قرار داشت و روی تپه نفت گمرک بود که در سمت شمالی

های رسمی ورود و  دو طرف به جاده وصل بود و بعد از گمرک خسروی، یکی از دروازه

خروج بین ایران و عراق بود و تقریباً نزدیکترین گمرک به پایتخت عراق به حساب 
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شد  همه طرف دیده می آمد. این پاسگاه با وجود اینکه تقریباً در دشت بود و از می

گرفت و این نکته برای ما به صورت یک راز در آمده بود.  کمتر مورد اصابت قرار می

های شهری دارای میز و صندلی بود و همه افراد لباس  پاسگاه گمرک مثل پاسگاه

پوشیدند. اگرچه قبلاً نیز چند بار به آن پاسگاه رفته بودیم ولی در یکی از  رسمی می

یکی از مأموریتمان که به آنجا رفته بودیم به راز این موضوع پی بردیم.  روزهای آخر

ما  ییپاسگاه در این رابطه به ما گفت: علاوه بر مسائل اداری که باعث آشناداران  درجه

با پاسگاه گمرک عراق شده، رابطه قوم و خویشی نیز با آنها داریم، به همین خاطر 

  کنیم کاری به کار هم نداشته باشیم.  سعی می

یادم است روی یک تابلو مقوایی در اتاق رئیس پاسگاه نوشته شده بود: برای کشف 

را در تقویمم  هر علتی از خود بپرسید: چرا؟ چگونه؟ کجا؟ کی؟ جمله جالبی بود، آن

بانی جای مناسبی نبود چون روی ارتفاعات  یادداشت کردم. پاسگاه گمرک برای دید

قرار نداشت و تقریباً همسطح اهداف دیگر بود. خلاصه، آن روز هم به گرمی از ما 

پذیرایی کردند و رئیس پاسگاه گفت: اگر بعد از مأموریتتان خواستید برای زیارت کربلا 

روید بیایید تا از همین جا کارتان را درست کنم. ما هم اگرچه و نجف به عراق ب

  از این مسیر در دلمان جوانه زد. 27پیشنهاد او را جدی نگرفتیم ولی عشق به زیارت

  لغو قرارداد الجزایر توسط صدام

پس از این ملاقات، پیاده به تأسیسات نفتی رفتیم، حدود ظهر به آنجا رسیدیم، 

نان شرکت نفت، در آنجا مانده بودند، اگرچه تأسیسات نفتی فقط تعداد کمی از کارک

های زیادی دیده بودند و  های متعدد روزهای گذشته آسیب ایران و عراق در اثر حمله

های بزرگ و کوچک آتش در جای جای آنها روشن بود ولی قسمت اداری آن  شعله

ا خنک و دلچسب بود، کرد و هو تقریباً سالم مانده بود. در قسمت اداری کولر کار می

ها فرش بود و جاهای دیگر صندلی و  یخچال و تلویزیون داشتند و کف بعضی از اتاق

                                                             

خواهد  برم و دلم می کنم و هرگز آن را از یاد نمی هنوز هم بعد از سالها گاهگاهی به پیشنهاد او فکر می -27

رفتم و خاک عراق را  آرزو از همان مسیر عملی شود. در این دو ماه هربار که به ارتفاعات مییک روز آن 

خواستم که  خواندم و از خدا می کرد و قسمتهایی از زیارت عاشورا را می دیدم مرغ دلم بسوي کربلا پرواز می می

 پایان این مأموریتمان را به زیارت کربلا ختم کند ولی نه با اسارت.
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چندین مبل تقریباً مندرس وجود داشت، برای ما هندوانه خنک از داخل یخچال 

های رسمی کشور را که با  آمدیم روزنامه آوردند که واقعاً چسبید، قبلاً که به اینجا می

کردیم ولی مدتی بود که روزنامه  آوردند مطالعه می أخیر برایشان مییکی دو روز ت

برایشان نیامده بود. حدود یکی دو ساعت در آنجا استراحت کردیم. تلویزیون هم روشن 

شد. چند نفر از آنها زبان عربی را  بود و بعضی از کانالهای آن از بغداد پخش می

کرد، گاهگاهی هم  شور عراق صحبت میفهمیدند، تلویزیون درباره مواضع سیاسی ک می

ها، رقص و آواز عربی پخش  داد. در خلال برنامه صدام را با لباس نظامی نشان می

کرد. در همین حال، سخنگوی نظامی تلویزیون عراق موضوعی را اعلام کرد که نظر  می

 همه به آن جلب شد و من هم تقریباً محتوای آن را فهمیدم. بعد از تمام شدن خبر،

گفتند که صدام قرارداد الجزایر را لغو کرده و آن را قبول ندارد. سپس تلویزیون در 

های مختلف صدام را در حال تیراندازی با لباس نظامی و رسمی و یا با لباسهای  صحنه

به زبان عربی ی زنان و سربازان نشان داد و سرودهای حماسی  عربی و کردی، در حلقه

ارداد الجزایر توسط صدام یعنی اعلان جنگ رسمی بین دو ی قر پخش کرد. لغو یکطرفه

های لازم را نکنند  بینی ایرانی پیش مسؤولینکشور. با این حساب معلوم بود که اگر 

شهر را که یکی از مهمترین اهداف دشمن بود دو دستی  شهرهای مرزی و بویژه نفت

داحافظی کردیم و با ها خ اند. در همین حال و هوا با شرکت نفتی تقدیم صدام کرده

  خودرو آنها تا نزدیکی موضع آتشبار خودمان رفتیم.

کردیم و  رفت ولی ما آرزو می اگرچه وخامت اوضاع داشت در حد انفجار پیش می

ی صدام مبنی بر لغو  ایرانی با شنیدن پیام جنگ افروزانه مسؤولینانتظار داشتیم که 

الوقوع را شوخی نگیرند و حملات ارتش  قرارداد الجزایر، به خود بیایند و جنگ قریب

شهر،  عراق را جنگ سیاسی ننامند و با اعزام نیرو و امکانات به نقاط مهم از جمله نفت

جلو ورود دشمن را بگیرند. در روزهای آخر، هر لحظه در این انتظار بودیم و با این امید 

  دادیم.  به مأموریت خود ادامه می

  ها شهر در رسانه عدم انعکاس مناسب اخبار نفت

لیلی و بسته شدن راه مواصلاتی قصرشیرین به  تا قبل از سقوط گروهان خان

شهر، هر روزه، خودروهای نظامی و شرکت نفتی در این مسیر تقریباً هفتاد  نفت
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کردند و بویژه یکی از این خودروهای نظامی هر روزه، مقداری  کیلومتری تردد می

شد.  ها در راه آب می آورد که معمولاً نصف این یخ شهر می زیادی یخ به منطقه نفت

گذاشتند در  گرمای هوا و داغی زمین به حدی بود که اگر یک قالب یخ روی زمین می

رفت، اگر تخم مرغ خام روی زمین  شد و به زمین فرو می مدت بسیار کمی، آب می

  شد. گذاشتند در عرض چند دقیقه پخته می می

رسید، چندین نوع روزنامه بود که  شهر می هر روز به نفتیکی دیگر از چیزهایی که 

شد و ما علاوه بر اینکه، جهت اطلاع از  شهر می تحویل دفتر اداری تأسیسات نفتی نفت

دادیم، هرچند روز یکبار هم به تأسیسات نفتی  اخبار کشور و جهان به رادیو گوش می

گشتیم که  شهر می نبال اخبار نفتخواندیم و مخصوصاً د ها را هم می رفتیم و روزنامه می

شد و یا  ها بود و از طریق رادیو هم منعکس نمی ما در روزنامه ی کمتر خبری از منطقه

افزود، ما حتی در  شد و بر تأسف ما می هر از گاهی خیلی کم به این موضوع اشاره می

این منطقه شهید و مجروح داده بودیم ولی فقط یک خبر کوتاه منعکس شده بود. ما 

کردیم و به  بینی می گ را پیشدیدیم و وقوع جن جدید دشمن را می ییهر روز صف آرا

فرستاد ولی در  های بالاتر می دادیم، مرکز هم آن را برای رده مرکز آتشبار گزارش می

ها این بود  ها خبری از این تحولات نبود. یکی از علل عدم انعکاس اخبار در رسانه رسانه

ریق که آنها هیچ خبرنگار رسمی در منطقه نداشتند و اگر گاهگاهی اخباری از ط

رسید منعکس  ها به آنها می شهر بویژه از شرکت نفتی نیروهای مستقر در نفت

های سپاه جلسه داشتیم قرار شد آنها اخبار شهر  کردند. در یکی از روزها که با بچه می

ها  های بالاتر از خود منعکس کنند و تقاضای انعکاس بیشتر اخبار در رسانه را به رده

گذراندیم  در آن دیار از یاد رفته، زندگی را به سختی میداشته باشند. برای ما که 

خیلی سخت بود که در نوک حملات عراق باشیم و مردم از این احوال باخبر نباشند. 

ها، به این امر اختصاص یابد و گزارش  ای از روزنامه انتظار ما این بود که هر روز، صفحه

برسانند ولی آنچه به نظر  ولینمسؤتحولات منطقه را روز به روز به اطلاع مردم و 

اند و  ی مهم و خطرناک، ما را به حال خود رها کرده رسید این بود که در این منطقه می

  اند. مشغول جر و دعواهای سیاسی داخلی در پایتخت شده

به  شهر را  خواهید نفت حرف اکثر نیروهای مستقر در منطقه این بود که اگر واقعاً می

اید؟ و اگر  اید و زیر آتش دشمن تنها گذاشته را به اینجا آوردهعراق بدهید چرا ما 
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اید؟  امکانات و بدون پشتیبان رها کرده خواهید از این شهر دفاع کنید چرا ما را بی می

چندین بار هم مقرر شد که یکی از برادران پاسدار به نمایندگی از تمام نیروهای 

کمبود نیرو و مشکلات  به خاطربگوید که  شهر به خدمت امام برود و تمام ماجرا را نفت

  های بالاتر عملی شده بود. دیگر، اینکار عملی نشد و شاید از طریق رده

	شهر تشکیل دو گروه دیدبانی در روزهاي آخر شهریور در نفت

در روزهای آخر شهریور تحرکات دشمن بسیار زیادتر شده بود، چندین تانک و 

ی  شهر اضافه شده بود که اکثراً در دامنه مدافع نفت نفربر زرهی اسکورپین به یگانهای

واپا روی آن بود بدون آرایش نظامی  کشته و سان ارتفاعاتی که پاسگاههای سلمان

توپخانه هم به همراه فرمانده  317مستقر شده بودند، نیمی از آتشبار سوم گردان 

مده بودند و در کنار شهر آ ایلام به نفت –گردان (سرگرد پژمان) از طریق جاده سومار 

آتشبار ما موضع گرفته بودند، چند ماشین مهمات هم برای ما آورده بودند که البته این 

های ما هم  بان های سخت مصرف یک روز بیشتر نبود. تعداد دید مقدار در درگیری

افزایش یافت و تبدیل به دو گروه شدیم، برای این کار ستوانسوم حسنعلی فتحی را در 

نژاد که راننده آتشبار بود و  ته بودند. قرار شد ستوان لطفی و مهدی جلالینظر گرف

باقی بمانند  1بارها ما را به دیدگاهها رسانده بود بعنوان گروه اول دیدبانی با کدُ قُمری 

شهر را زیر نظر داشته باشند و من و ستوان فتحی  و مناطق شمالی و چسبیده به نفت

واپا  اشیم و مناطق جنوبی را پوشش بدهیم و در پاسگاه سانب 2گروه دوم با کدُ قُمری 

  مستقر شویم.

به همین خاطر در عصر یکی از روزهای آخر، هر سه با جیپ نظامی به طرف پاسگاه 

کشته حرکت کردیم. ستوان فتحی حدوداً چهل ساله بود و بدنی لاغر و نحیف  سلمان

توانست پا به پای من و  آمد و نمی میداشت و به همین خاطر به سختی از ارتفاعات بالا 

تر بودیم حرکت کند. علاوه بر این،  تر و ورزیده ستوان لطفی که نسبت به او خیلی جوان

گذراند و اصلاً نباید در آن وضعیت به جبهه  او پس از یک بیماری، دوران نقاهتش را می

  شد. و مخصوصاً به دیدگاه اعزام می
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رسیدیم و ستوان لطفی وضعیت تمام منطقه را برای  کشته بالاخره به پاسگاه سلمان

واپا را من برای  ستوان فتحی توضیح داد و قرار شد روز بعد، اهداف اطراف پاسگاه سان

  ستوان فتحی توضیح دهم. 

نژاد به دیدگاه خود  جلالی نزدیک غروب آفتاب، ستوان لطفی به پایین برگشت تا با

واپا حرکت  روی ارتفاعات به سمت پاسگاه سان تپان بروند، ما هم از در پاسگاه سه

کردیم. این آخرین دیدار من و ستوان لطفی بود. هنگام وداع با ستوان لطفی، بغض 

خواست از او جدا شوم. حدود یک ماه آموزش در کوههای  گلویم را گرفته بود، دلم نمی

ترین شرایط  نیترین و بحرا شهر سخت وقفه در منطقه نفت کرمانشاه و دو ماه تلاش بی

را با هم پشت سر گذاشته بودیم و بارها تا مرز شهادت و اسارت پیش رفته بودیم. بارها 

درباره زندگی و مرگ و مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ادبی، عرفانی و 

ی متروکه که ستوان لطفی  فلسفی صحبت کرده بودیم. بارها در همین پاسگاه مخروبه

نامید در مورد احتمال اسارت حرف زده بودیم و برای آن  کشته می آن را پاسگاه لطفی

یا گفتم: یا باید آزاد برگردم و  ریزی کرده بودیم. من همیشه می لحظات احتمالی برنامه

. ستوان هم از این خواهم کرددشمن را نابود نیروهای با آخرین نارنجک، خودم و 

وجود ه برای شرایطی که هنوز بگفت بهتر است  آمد ولی می یکدندگی خوشش می

  خواست مرا از این هدفم منصرف کند. نیامده تصمیم قطعی نگیریم، در اصل، او می

  دو شب آخر در پاسگاه سان واپا

واپا تمام منطقه پیدا بود، این پاسگاه به لحاظ موقعیتی که  شب از پاسگاه سان

ی فقط از یک سمت داشت از اهمیت بسیاری برخوردار بود، بقیه پاسگاههای مرز

واپا  (روبرو) در میدان دید و تیررس و هجوم احتمالی عراقیها بودند ولی پاسگاه سان

ی  ی مأموریت ما بود) به لحاظ اینکه تقریباً در نوک یک زاویه (که آخرین پاسگاه حوزه

قائمه مرزی قرار گرفته بود از دو سمت در میدان دید و خطوط تهاجمی عراقیها قرار 

به همین خاطر خطر محاصر شدن و سقوطش نیز چند برابر پاسگاههای دیگر داشت. 

بود. یکی از اضلاع پاسگاه که مشرِف به خاک عراق بود دارای شیب بسیار تندی بود و 

های خالی کنسرو و جیره جنگی را از آنجا به پایین  ها، شبها، قوطی معمولاً بچه

کردند،  سیدند سر و صدای زیادی ایجاد میر ها تا به پایین می ریختند و این قوطی می
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شدند.  رفتند باعث سر و صدا می حتی اگر سگهای ولگرد منطقه هم در آنجا راه می

توانند از آنجا بالا بیایند و اگر بیایند  مطمئن بودیم که نیروهای دشمن به راحتی نمی

لی از ضلع شود تا چند ساعتی با سلاحهای سبک و نارنجک با آنها مقابله کرد و می

توانست به راحتی بالا بیاید و پاسگاه را دور بزند و جایی که ما آن  جنوبی، دشمن می

  .شب نشسته بودیم مشرِف به دو سمت جنوبی و شرقی بود

زیر نور مهتاب همه در حال آماده باش بودند، یعنی با لباس و تجهیزات نظامی 

، کردند د مسائل مختلف صحبت میو آهسته با هم در مور نشسته یا دراز کشیده بودند

به باش نیروها   تر شده بود ولی آماده اگرچه وضعیت منطقه نسبت به ماه قبل بحرانی

احتمال وقوع جنگ نبود، تقریباً از چند ماه قبل و بویژه در ماه جاری تمام  خاطر

پاسگاههای ما در حال آماده باش کامل بودند چون هر شب نیروهای عراقی به یکی از 

کردند و پس از یکی  ای را اسیر می شدند عده کردند و اگر موفق می پاسگاهها حمله می

کردند و به عقب  دو روز در اثر فشار نیروهای خودی و یا بدون درگیری آنجا را رها می

کردند و  لیلی) مقاومت می گشتند، در بعضی مواقع و مواضع هم (مثل گروهان خان برمی

ی کشف اطلاعات از اسرا،  ها علاوه بر برنامه رسید که عراقی ر میرفتند. به نظ بیرون نمی

دیدند تا هم توان هجومی خود را  دادند و آموزش می به نوعی رزمایش واقعی انجام می

ما را بسنجند و یکی از  مسؤولینبالا ببرند و هم توان دفاعی پاسگاهها و نیروها و 

ه در خطر اشغال و شبیخون بود اش همیش که به لحاظ موقعیت ویژه ییپاسگاهها

واپا بود. لذا وضعیت آماده باشی که ما در آن شب و شبهای قبل و  همین پاسگاه سان

های رایج  غافلگیر نشدن و جلوگیری از حمله به خاطربردیم بیشتر  بعد در آن به سر می

احتمال شروع جنگ، هرچند این احتمال هم در چند  به خاطری دشمن بود نه  و شبانه

  روز اخیر تقریباً قوی شده بود. 

حساب کنید یک پاسگاه کوچک (با تعداد کمی نیرو که شبانه روز در بدترین و 

مهمات بودند)  دفاع و بی دادند و کاملاً خرد و خسته و بی ترین شرایط نگهبانی می سخت

ود و تا کیلومترها در اطراف آنها هیچ یگان دیگری و اطرافشان حصار و سیم خاردار نب

مستقر نبود، چقدر در معرض خطر هجوم دشمن بوده و دشمن به چه راحتی 

توانسته آنجا را در شب محاصره و سرکوب و خلع سلاح کند. در حقیقت، از آنجا که  می

 محاصره و تصرف پاسگاههای ایرانی  برای نیروهای عراقی به صورت یک تفریح و
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در آمده بود ما هر شبی که در یکی از این پاسگاهها (بویژه   آموزش و مانور شبانه

بردیم تا صبح منتظر  واپا که از دو سمت در معرض تهدیدات دشمن بود) به سر می سان

مافوق به ما  مسؤولینخواست  شبیخون دشمن و یا اسارت و شهادت بودیم و دلمان می

توانستند هر  مقابله به مثل بدهند، وقتی عراقیها می ی ورود به خاک عراق و هم اجازه

شب به این راحتی به پاسگاهی شبیخون بزنند چرا ما نباید ابتکار عمل را در دست 

توانستیم با عملیاتهای نفوذی نه فقط به پاسگاهها  گرفتیم؟ بدون شک، ما هم می می

ای زرهی و غیر زرهی بود های نظامی آنها هم که پر از تانک و خودروه بلکه به پارکینگ

و هیچ حفاظ و استتاری هم نداشتند شبیخون بزنیم. وقتی که قرار بود با شبیخون 

شدیداً امید و  .عراقیها کشته شویم دیگر فرقی نداشت که اینطرف مرز باشیم یا آنطرف

ستون نظامی عراقیها را قبل از ورود به خاک کشورمان نابود کنیم ولی آرزو داشتیم 

  ازه را نیافتیم و اینکار صورت نگرفت. این اج

آن شب هم مثل شبهای قبل در حال آماده باش بودیم و کل تعداد افراد پاسگاه به 

دادند، معمولاً ما  رسید که باید تا صبح در چند پست نگهبانی می بیست نفر نمی

یم بانها از نگهبانی معاف بودیم، یعنی اصلاً جزو لیست آنها نبودیم که بخواه دید

ماه گذشته، در هر پاسگاهی که  2نگهبانی بدهیم علیرغم این موضوع، من در طول 

ی دیگر اینکه  دادم. نکته رفتم و نگهبانی می بودیم، گاهگاهی به کمک نگهبانها می

هرکدام از پرسنل، پتو و کیسه انفرادی مخصوص به خود داشتند ولی ما از پتوهای 

ن قضیه هر شب باعث کلی شرمندگی و عذرخواهی کردیم و ای اضافی آنها استفاده می

شد، بالش هم نداشتیم و معمولاً لباسمان یا چیزهای دیگر را بعنوان بالش زیر پتو  می

گونه بود، تعدادی سر پست نگهبانی بودند، تعدادی هم  گذاشتیم، آن شب هم همین می

از کشیده در سمت شرقی پاسگاه که به طرف خاک ایران بود دور هم روی زمین در

ها از جنس حرف و بحثهای هر شب  زدند. مضمون حرف اکثر بچه بودند و حرف می

گناهی ایران در جنگ بود. چکیده حرف همه این بود که چرا  درباره مظلومیت و بی

کشور ما مورد تعرض قرار گرفته؟ به راستی جرم و گناه کشور ما چه بوده که باید 

دشمن باشد؟ چرا باید منابع انسانی و منابع ملی و  اینگونه مورد تاخت و تاز وحشیانه

ثروتهای خداداد هر دو کشور نابود شود؟ ما نه فقط با مردم عراق دشمن نبودیم بلکه از 

کودکی با عشق زیارت اماکن مقدسه این کشور بزرگ شده بودیم و آرزوی زیارت 
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رافضی و مجوس و  های آنها ما را امامان شهید خود را در دل داشتیم. اگرچه رسانه

دانستیم.  خواندند ولی ما آنها را همدین و شریک در کتاب آسمانی قرآن می بیدین می

قسمتی از فرهنگ ما به زیارت آنها شهرهای آنها جزو اماکن مقدس ما بودند و بعضی از 

شدیم.  آمد. با این حال چه گناهی کرده بودیم که باید اینگونه مجازات می حساب می

و داشت  معدنیطبیعی و خداداد  های سرشار وثروتاین بود که کشورمان ما  اولین جرم

. ما انقلاب کرده اسلامی بود انقلابمان حدوث  از نظر دشمنان تاریخیجرم ما دومین 

م را تحریک و تشجیع و تطمیع کرده بودند بودیم و از نظر دشمنان خارجی که صداُ

. دست جهانخواران از منابع ملی و نفتی ما دادیم باید تاوان انقلاب اسلامی را پس می

و یا با هم در اختیار  خواستند که کل آن منابع را از بین ببرند قطع شده بود، حالا می

  .داشته باشند

شد ولی  کم داشت به کشور عزیز ما تحمیل می اگرچه جنگ بصورت رسمی کم

قلاب شروع شد و جنگ واقعی استکبار جهانی علیه ما دقیقاً از بعد از پیروزی ان

گروهکهای محارب و خودفروخته، مناطق غربی ایران را به آشوب کشیدند و صدام 

  کرد. ها کمک می مستقیماً به آن

آن شب، نظر همه این بود که اگر جنگ شروع شود بیشتر از چند هفته طول 

نه شوند و پس از یکماهی به خا کشد و اگر اسیر بشوند به زیارت کربلا هم برده می نمی

  گردند ولی حتی فکر کردن به این موضوع برای من غیر قابل قبول بود. بر می

شناختند، در دو ماه گذشته بارها در جمع آنها  ها من و ستوان لطفی را می تمام بچه

حاضر شده بودیم ولی با ستوان فتحی برای اولین بار آشنا شده بودند. از آنجا که او از 

حال نامساعدش، در  به خاطره بالاتر بود و همچنین لحاظ سن و درجه نظامی از هم

ی ما، زیر نور  ی تقریباً مطمئنی برایش پتو انداخته بودند و کمی دورتر از حلقه نقطه

ماه روی پتو دراز کشیده بود. گاهگاهی صدای شلیک تیربار و خمپاره از دور و نزدیک 

گذشت و انتظار ما  یلی میل رسید، تقریباً دو هفته از سقوط گروهان خان به گوش می

لیلی به  گیری آن عملی نشده بود ولی هنوز امیدوارانه منتظر بازگشت خان برای بازپس

کردیم عملیات  آمد فکر می آغوش وطن بودیم و هر صدای شلیکی که از آن سمت می

  لیلی شروع شده است.  آزادسازی پاسگاههای گروهان خان
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های چند  زی ما اکثراً مخروبه بودند و در فاصلهچنانکه قبلاً هم گفتم پاسگاههای مر

مستقر نبود و هر پاسگاه (در بهترین وضعیت و  ییکیلومتری بین پاسگاهها هیچ نیرو

توانست از خودش حفاظت کند، هیچ حائلی هم مثل سیم خاردار و  شرایط) فقط می

به دلائل نامعلومی ها را  مین در مرزها وجود نداشت (و به قولی: چند ماه پیش مین

توانستند به داخل  برداشته بودند) و نیروهای عراقی (مخصوصاً در شب) به راحتی می

خاک ما نفوذ کنند. علاوه بر این، در ماه گذشته دستور داده بودند که تعداد پرسنل 

پاسگاههای مرزی کاهش یابد و نیروهای اضافی به پاسگاههای کم نیرو منتقل شوند. 

گرفت که عراق هر  ه داد تمام مرزبانان را درآورده بود در حالی صورت میاین دستور ک

افزود و تعدادی تانک و نفربر زرهی هم در  ی ما می روز بر تعداد نیروهایش در منطقه

کرد. البته اعتراضات شدید ما که از طریق  اطراف مواضع و پاسگاههای خود مستقر می

شد باعث شد که تعداد  می استان مخابره میبسیم (با واسطه) به مقامات عالی نظا

شهر در همان حد بیست نفر باقی بماند، هرچند تقاضای واقعی  پرسنل پاسگاههای نفت

های خالی بین پاسگاهها بود که هرگز  ما افزایش چند برابری نیروها و پر کردن فاصله

  به وقوع نپیوست.

گاههای عراقی به روایت در ضمن، پاسگاههای ما بدون آب و برق بودند ولی پاس

کشی  دارای بیشترین امکانات رفاهی از جمله برق و آب لولهدیگر  واهانپیشمرگان و گ

 17بودند، یکی دیگر از مشکلات همیشگی پاسگاهها مشکل تأمین آب بود، تا قبل از 

 ییالرأس جغرافیا شهریور معمولاً یک تانکر نظامی از طریق راهی که دقیقاً روی خط

رساند و هر پاسگاه  کرد آب به پاسگاهها می ت بود و پاسگاهها را به هم وصل میارتفاعا

ها دیگر آن  کرد ولی بعد از تشدید درگیری یک تانکر کوچک داشت که آن را پر می

ی آخر به  تانکر نظامی هم نتوانست آب به پاسگاهها برساند. روش تهیه آب در دو هفته

آب را به بالا رفت و  ی ارتفاعات زیر پاسگاهها می منهاین طریق بود که همان تانکر به دا

رفتند و چندین ظرف آب را به سختی به  ن میییچندین سرباز به پاکرد و یا  پمپاژ می

داد. یعنی  فرسا می آوردند که آن هم فقط کفاف رفع تشنگی در آن گرمای طاقت بالا می

ازی به اقدامات نظامی برای شد دیگر عراق نی در این مدت اگر یک پاسگاه محاصره می

تصرف آن نداشت، کافی بود یکی دو روز محاصره را ادامه دهد تا تشنگی همه را در 

معرض هلاکت یا اسارت قرار دهد. روحیه داشتن و مقاومت کردن در شرایط عادی کار 
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مهمی نبود ولی در چنین شرایطی واقعاً اوج ایثار و ازخودگذشتگی بود که نیروهای 

ما از آن برخوردار بودند و انگار نه انگار که در محاصره عطش و گرما و ی  خسته

ایرانی بودند. در اصل، بحران آب (و  مسؤولینمهری  تجهیزات پیشرفته دشمن و بی

سپس بحران غذا) از روز بیستم شهریور به بعد بصورت واقعی رخ نمود و در کنار 

  ای ما انداخت.ی نیروه تجاوزات مکرر نظامی دشمن پنجه در پنجه

آن شب پس از خستگی چند روزه و نخوردن غذای سالم و کافی، تا صبح در حالت 

تحرکات دشمن در مناطق   واپا به سر بردیم در حالیکه  خواب و بیداری در پاسگاه سان

های رسام  ی توپها و انفجارها و مسیر سرخ گلوله  همجوار ما زیاد شده بود و آتش دهانه

ی  شنیدیم ولی در منطقه دیدیم و صدایشان را می شمالی و جنوبی میرا در دو سمت 

  ما خبر خاصی نبود.

صبح زود با روشن شدن هوا، اهداف اطراف پاسگاه سان واپا را از روی نقشه و 

طبیعت به ستوان فتحی نشان دادم. در همین حال با مرکز با کدُ تماس گرفتیم و 

ز ما خواست که جایمان را تغییر دهیم و به گزارش شب گذشته را دادیم. مرکز نیز ا

  کشته برویم. نزدیکترین دیدگاه یعنی پاسگاه سلمان

قمقمه آب از روی  چندبه همین خاطر با چند کنسرو و مقداری نان خشک و 

کشته حرکت کردیم. من طبق معمول بیسیم  الرأس نظامی به طرف پاسگاه سلمان خط

قمقمه آب داشتم و ستوان فتحی، یک دو و  و چند نارنجک 3و اسلحه ژ 77آرسی پی

کلت، یک رادیو کوچک، نقشه، قطب نما، دوربین و یک قمقمه داشت. حال ستوان 

فتحی اصلاً مناسب نبود. اگرچه معمولاً بیخوابی و خستگی و گرسنگی و تشنگی بر هر 

  آورد ولی این مسائل برای من تقریباً عادی شده بود. دوی ما فشار می
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  چهارمفصل 

  آغاز هجوم متجاوزین بعثی به خاك پاك ایران

از همان اول صبح حالت غریبی داشت، گرد  شهر ی نفت منطقه 59شهریور  31روز 

آمد. ما در پاسگاه  و خاک در هوا پراکنده بود و آفتاب، رنگ پریده به نظر می

را زیر نظر  کشته مستقر بودیم و از آنجا تمام مناطق روبرو (در خاک عراق) سلمان

شد که بخواهیم درخواست آتش کنیم.   داشتیم ولی هیچ تحرکی از روبرو مشاهده نمی

رادیو کوچک دادیم.  در ارتباط بودیم و گاهگاهی به سؤالات مرکز پاسخ می 1با قمری 

های  کرد. من فرکانس ای روشن بود و مطالب عادی پخش می ستوان فتحی در گوشه

رفتم و به  زدم و روی خط نیروهای خودی می ه هم میبیسیم را لحظه به لحظه ب

بود، همه از کمبود مهمات  ییهای بیسیم غوغا دادم. در شبکه مکالمات آنها گوش می

کردند. ما برای تغییر فرکانس، باید به مرکز  نالیدند و تقاضای مهمات و نیرو می می

گردیم. لذا زیاد  باز میپریم و  دادیم که مثلاً پنج دقیقه به جای دیگر می گزارش می

های دیگر بپردازیم، باید هر لحظه آماده یا  توانستیم به گشت و گذار در فرکانس نمی

های  بودیم. در همین وضعیت پس از بررسی کوتاه فرکانس» به گوش«اصطلاحاً 

نیروهای خودی نیز فهمیدیم که دیشب یکی از پاسگاهها سومار به نام گیسکه به 

  ه است. تصرف دشمن در آمد

لیلی  ی خان تا پیش از ظهر آتش توپخانه و خمپاره در مناطق دیگر بویژه در منطقه

کرد  ی توپ به مناطق تحت نفوذ ما هم اصابت می جریان داشت البته تیرهای پراکنده

خواستیم جواب دهیم. چندین بار هلیکوپترهای  کمبود مهمات نمی به خاطرولی ما 

ما شدند و پس از مواجه شدن با  ییشهر وارد مرز هوا فتعراق از داخل مرز سومار و ن

انجام  ییآتش ضد هوائی دوباره به داخل خاک خود برگشتند و احتمالاً عملیات شناسا

ی یک ستون زرهی و پیاده از طرف سومار پیدا شد که  دادند. حدود ظهر، سر و کله

بودیم با چشم غیر  کرد. این ستون از جائی که ما شهر حرکت می آهسته به سمت نفت

شد ولی جزئیات آن ستون معلوم نبود. هنوز کل ستون از  مسلح هم به خوبی دیده می
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کردند، به عقب بر  ایستادند، حرکت می ها بیرون نیامده بود. گاهی می پشت تپه

آمدند و هیچگونه صدای تیراندازی سلاحهای سبک و سنگین  گشتند دوباره جلو می می

رسید و ما هر لحظه آنها را با دوربین زیر نظر داشتیم. قرار  نمی از آن ناحیه به گوش

شهر بیایند و مأموریت دو  بود در همین روز نیروهای جایگزین ما از همین راه به نفت

کردیم که دولت ایران، متوجه وخامت اوضاع  ی ما تمام شود. از طرفی، فکر می ماهه

وهای دیگر را هم بدون سر و صدا به شده و نه فقط نیروهای جایگزین ما، بلکه نیر

منطقه اعزام کرده است. در چند روز گذشته شایع شده بود که قرار است لشکر 

شهر  شهر بیاید چون مسیر قصرشیرین به نفت ی نفت خراسان از همین راه به منطقه

ها بسته شده بود. در هر حال، ورود این  لیلی توسط عراقی پس از تصرف گروهان خان

کردیم  کرد، فکر می ظامی بدون حتی یک درگیری وقوع آن شایعه را تقویت میستون ن

ی اول، موضوع را به مرکز  اند و نیاز به راهنما دارند. از همان لحظه که راه را گم کرده

ها پدیدار شدند  آتشبار گزارش دادیم. وقتی که آخرین خودروهای آنها از پشت تپه

به همراه دارند، دوباره مراتب را گزارش دادیم. بوس نظامی هم  دیدیم که حتی مینی

روم تا وضعیت را مشخص  سروان پورکند با ما تماس گرفت و گفت من به طرف آنها می

م. لذا با جیب نظامی از موضع آتشبار بیرون آمد و ییکنم و از این بلاتکلیفی بیرون بیا

ودیم. فرمانده داشت سومار شد و ما با او هر لحظه در تماس ب -شهر وارد جاده نفت

 رفت،  تقریباً به فاصله چند صد متری آنها که رسید روبروی ستون نظامی پیش می

صدها رگبار به طرف جیپ شلیک شد، در و جیپ سریعاً دنده عقب گرفت و دور زد 

ها به  فریاد زد: بزنید، دشمن است... و زیر رگبار گلولهپشت بیسیم  فرماندههمین حال 

به نیز سرعت از آنها دور شد و به طرف موضع آتشبار خودمان برگشت. در همین حال 

نیروهای توپخانه دستور داد که توپها را به داخل خاک خودمان برگردانند و به ما گفت 

ی آتش نکنیم. علتش هم این بود بگذارید کاملاً جلوتر بیایند و تا دستور نداده تقاضا

آمد که یک ستون بزرگ زرهی  که مهمات کافی نداشتیم. اصلاً با عقل جور در نمی

کیلومترها در خاک ما و  ییدشمن بدون کوچکترین مانعی و بدون هیچ سر و صدا

کردم نیروهای جایگزین یگان ما  پشت سر ما پیشروی کرده باشد، من که واقعاً فکر می

دانست که آنها دشمنند  اند، حتی اگر فرمانده هم می برای تعویض ما آمدههستند که 

 ییداد و با یک جیپ نظامی عادی به تنها دستورات خاصی برای مقابله با آنها به ما می
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رفت. در ضمن فهمیدیم که چندین  آنها به سمتشان نمی ییبرای شناختن و راهنما

  اند.  ی ندیدهگلوله به جیپ خورده ولی سرنشینان آن آسیب

شد نتیجه  اگرچه دیشب پاسگاه گیسکه در منطقه سومار سقوط کرده بود ولی نمی

ها کاملاً باز شده باشد چون اولاً  گرفت که با سقوط یک پاسگاه راه ورود عراقی

پاسگاهها و نیروهای دیگری هم در آن منطقه حضور داشتند که بتوانند مانع ورود 

بشوند، ثانیاً بحث سقوط پاسگاهها و آزاد کردن (و یا آزاد ها به داخل کشورمان  عراقی

شدن) آنها در دو ماه گذشته به امری کاملاً طبیعی تبدیل شده بود، ثالثاً سقوط یک 

توانست دلیلی بر سقوط کل منطقه باشد. لذا علیرغم اینکه در  پاسگاه به هیچ وجه نمی

کردیم در   دیم ولی اصلاً فکر نمیبینی کرده بو های گذشته پیشروی دشمن را پیش هفته

این حجم وسیع به راحتی وارد خاک ما شده باشند. انتظار داشتیم که دشمن قبل از 

زدیم که اینها  هجوم به خاک ما آتش تهیه بریزد و چون اینکار را نکرده بود حدس می

 نفس خودی باشند. درست است که راههای مواصلاتی تقریباً بسته شده نیروهای تازه

ایرانی نیروهای پیاده و مردمی را با همان سلاحهای سبک از  مسؤولینبودند ولی اگر 

توانستند هم  که پشت سرمان بود به منطقه اعزام کرده بودند می ییها طریق کوه و تپه

ی ما  ی سومار) را باز کنند و هم به نیروهای دشمن که در منطقه راهها (بویژ در منطقه

  ند ضربات مهلکی وارد نمایند.پذیر بود شدیداً آسیب

ایستاد تا واکنش  کرد و گاهی می ستون دشمن که تا قبل از این، آهسته حرکت می

نیروهای ایرانی را بسنجد، حالا دیگر سرعت گرفته بود و کل ستون نظامی در دیدرس 

دانستیم که برگرداندن سمت توپها به داخل خاک  و تیررس ما قرار داشت و ما می

گیرد و گروه هدایت آتش باید به ثبت تیر جدید بپردازد. تا فرمانده به  میخودی وقت 

موضع رسید چند تا از توپها آمادگی خود را اعلام کردند، دیگر نباید فرصت را از دست 

شهر به  دادیم. گروهی از پاسداران و نیروهای ژاندارمری با شنیدن اوضاع، از نفت می

رکت کردند و قرار شد قبل از اینکه آنها به حی ما  در منطقهسمت نیروی دشمن 

نیروهای دشمن نزدیک شوند، اول با توپخانه آنها را تار و مار کنیم چون اولاً با آن 

ی دشمن درگیر شوند، ثانیاً اگر  توانستند با آن ستون بزرگ زرهی و پیاده تعداد کم نمی

  شدند ممکن بود زیر آتش ما قرار گیرند.  درگیر هم می
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های آتشبار ما روی نیروهای دشمن ریخته شد و ما  ز ظهر بود که اولین شلیکبعد ا

بانی دقیق توانستیم در همان تیرهای اول، آتش را به وسط ستون دشمن  با دید

بکشانیم. حالا تمام توپهای ما بصورت آتشباری با تمام توان روی نیروهای دشمن آتش 

رفت. تعدادی از خودروهای دشمن  لا میریختند و لحظه به لحظه ستونی از دود با می

اقدام به فرار کردند که با آتش ما راه آنها بسته شد و زمینگیر شدند. در عرض نیم 

ساعت ستون نظامی دشمن کاملاً از هم پاشیده شد و تانکها و خودروهای آنها در تپه 

کردیم و ماهورهای اطراف جاده پراکنده و پنهان شدند، در همین حال ما آتش را قطع 

نیروهای سپاه و شهربانی خودشان را به نیروهای دشمن رساندند، نیروهای ژاندارمری 

ن بیایند چون مسئولیت حفاظت از ییتوانستند به پا که در پاسگاهها بودند نمی

ی پاسگاهها  پاسگاههای خود را به عهده داشتند اما تعدادی از تانکهای ما که در دامنه

ندانه با دشمن درگیر شده بودند. در همین حال، تعدادی از مستقر بودند نیز قدرتم

نشینی کردند و یا در تپه ماهورها از دید خارج شدند،  تانکهای دشمن با سرعت عقب

ی خودروها و تانکها به دست نیروهای ما افتادند و تعداد زیادی را هم اسیر  باقیمانده

  باز گشتند. شهر  کردند و با  دست پر و بدون تلفات جدی به نفت

امروز وضعیت دیدبانی و هدایت آتش کاملاً با روزهای قبل تفاوت داشت. در 

روزهای قبل توپخانه ایران در پشت سر ما قرار داشت، ما وسط بودیم و دشمن روبروی 

ما (در خاک خودش) بود ولی امروز که دشمن وارد خاک ما شده بود بین ما و توپخانه 

سر دشمن بودیم یعنی قبلاً باید به داخل خاک عراق شلیک قرار گرفته بود و ما پشت 

های  کردیم و امروز باید به داخل خاک خودمان، و این وضعیت علاوه بر سختی می

اش برای ما بسیار تلخ و ناخوشایند بود چون باید خاک خودمان را زیر آتش  نظامی

  گرفتیم. می

دشمن به کمک نیروهایشان در این چند ساعت تا عصر، چندین بار هلیکوپترهای 

برای آنها باقی نمانده بود پس از مواجه شدن با  ییآمدند ولی از آنجا که دیگر نیرو

، چندین راکت به سمت نیروهای خودی ییآتش سلاحهای سبک و پدآفند ضد هوا

شلیک کردند که هیچکدام هم به هدف نخوردند ولذا با سرعت منطقه را ترک کردند. 

شهر، شکست سنگینی خورده بود ولی هنوز  ی خود به نفت لهدشمن در اولین حم

تعدادی از نیروهای پیاده و تانکهای آنها در تپه ماهورها مخفی شده بودند که کشف و 
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پاکسازی آنها نیاز به نیروهای بیشتری داشت و ما پیوسته تقاضای مهمات و نیروهای 

  کردیم. کمکی می

حرکت درآمدند، معلوم بود که قصد پیشروی طرفهای عصر تانکهای عراقی دوباره به 

مجدد دارند، ما مراتب را گزارش دادیم و تقاضای آتش کردیم ولی با کدُ گفتند که 

ها نسبت به ظهر با ترس و  ها بمانیم. عراقی مهمات کم داریم و باید منتظر پرنده

و حسرت دیدیم  کردند و ما آنها را به وضوح می احتیاط بیشتر و سرعت کمتر عمل می

توانیم روی سرشان آتش بازدارنده بریزیم. بعد از ساعتی از بس  خوردیم که نمی می

کمبود مهمات،  به خاطرخواهش و التماس کردیم با تقاضای ما موافقت شد و گفتند 

سعی کنیم تیرها را به هدر ندهیم. لذا آتش مجدد ما شروع شد و با توجه به ثبت 

ی را زیر آتش گرفتیم و باعث توقف و پراکنده شدن تیرهای ظهر، دوباره ستون عراق

آنها شدیم. خواهش و تقاضای فرماندهان ما از نیروهای بالادست برای دریافت کمک و 

مهمات نیز همچنان از طریق بیسیم ادامه داشت. مرکز برای ارتباط با مراجع مافوق از 

کرد ولی  تفاده میتری که در اختیار داشت اس های قوی های دیگر و بیسیم فرکانس

های  افکن دادند. در همین حال غرش شکاری بمب نتیجه مذاکراتشان را به ما هم می

ایران در آسمان پیچید و حجم عظیمی از آتش روی سر متجاوزین بعثی ریختند و 

ستون آنها کاملاً از هم پاشیده شد و ستونهای دود به آسمان بالا رفت، با تماشای این 

ما دوباره جان گرفتند و به پیروزی امیدوارتر شدند. دیگر خبری از وضعیت، نیروهای 

ی آنها را که به طرف سومار  ی باقیمانده ها نبود و ما حرکت پراکنده ستون نظامی عراقی

دیدیم و امید داشتیم که دیگر برنگردند و مهمات و نیرو به  کردند می نشینی می عقب

  شهر برسد.  نفت

شد که مرکز از ما خواست به جای شب قبل برگردیم و  یکم داشت غروب م هوا کم

واپا حرکت  ما خسته و کوفته و گرسنه و تشنه از روی ارتفاعات به سمت پاسگاه سان

کردیم. در تماسهای مکرری که در مسیر با مرکز داشتیم فهمیدیم که فرمانده، پیروزی 

اً تقاضای مهمات و نیرو نیروهای خودی را با بیسیم به ستاد لشکر گزارش داده و مجدد

های بالا مخابره شده بود.  کرده است. از طرف نیروهای دیگر هم همین گزارشات به رده

اند  نفر از نیروهای دشمن اسیر شده  60در ضمن، از طریق بیسیم فهمیدیم که حدود 

شوند. البته هر لحظه بر تعداد این  شهر نگهداری می و در زندان شهربانی و سپاه نفت
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را نفهمیدیم. در این وضعیت نیروهای  ییشد که ما تعداد دقیق و نها را افزوده میاس

سپاه و شهربانی اگر هیچ مشکل و مأموریت دیگری هم نداشتند، نگهداری از این اسرا و 

کشف اطلاعات از آنها و تغذیه و درمان آنها نیاز به حداقل یک گروهان نیرو و کلی 

  حتی برای خودشان هم مهمات و غذای کافی نداشتند.امکانات داشت که نیروهای ما 

واپا رسیدیم و مورد استقبال شدید  پاسی از شب گذشته بود که به پاسگاه سان

نها ما را در آغوش گرفتند و ضمن تعریف و آهای پاسگاه قرار گرفتیم.  فرمانده و بچه

تمجید از شاهکار امروز ما، برایمان چای و غذا (که همان کنسرو بود) آوردند. شب، 

منطقه، تقریباً آرام بود و گاهگاهی صدای حرکت خودروهای سنگین و زرهی دشمن و 

چ رسید ولی هی صداهای شلیک سلاحهای سبک و سنگین از دور و نزدیک به گوش می

به تحرک مشکوکی در اطراف ما نبود. ستوان فتحی اگرچه حال مساعدی نداشت ولی 

اینکه زحماتش در اولین روز نبرد به ثمری شیرین نشسته بود خوشنود و  خاطر

رسید ولی نگران پاتک و شبیخون دشمن بود، به همین خاطر  سرحال به نظر می

که در سمت شرقی  ییروی پتوها های پاسگاه داد و دستورات خاصی به فرمانده و بچه

پاسگاه برای ما انداخته بودند دراز کشید و به خواب رفت. من هم طبق معمولِ هر 

  بودم.» بگوش«شب، بیسیم و اسلحه در بغل، به خواب رفتم و در خواب و بیداری 

  ر در روز روشن، یعنی آخرین گلوله ي منَو گلوله

به محض روشن شدن هوا بیدار شدیم و  59صبح روز بعد یعنی اولین روز مهرماه 

موقعیت خود را به مرکز گزارش دادیم و دوباره با هماهنگی به طرف دیدگاه 

قمقمه آب و مقداری غذا که باز هم چند کشته حرکت کردیم و مثل دیروز  سلمان

  کنسرو جیره جنگی بود به همراه بردیم. 

 ی ی یک پاسگاه مخروبه دهکشته، در اصل، پاسگاه نبود، باقیمان پاسگاه سلمان

در آن وجود نداشت و ما فقط برای دیدبانی به  ییقدیمی بود که هیچ امکانات و نیرو

قرار داشت که به لحاظ  ییرفتیم. علت مخروبه بودنش هم این بود که در جا آنجا می

نظامی بیشترین استعداد برای خراب شدن داشت و علاوه بر زیر آتش توپخانه و 

گرفت، به  ن به راحتی هدف تیر مستقیم تانکهای عراقی قرار مییی، از پاخمپاره بودن

کرد، چنان  همین خاطر مخروبه شده بود و اگر ایران آنجا را تعمیر یا مجدداً احداث می
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شد.  گرفت که دوباره در کوتاهترین زمان ممکن مخروبه و متروکه می زیر آتش قرار می

فتیم چون ممکن بود قبل از ما نیروهای نفوذی ر ما هم خیلی با احتیاط به آنجا می

گذاری  دشمن و یا دیدبانهای آنها در آنجا سنگر گرفته باشند و یا اطراف آن را مین

کرده باشند اما در هر حال، آنجا یکی از مکانهای بسیار مناسب برای دیدبانی محسوب 

  شد.  می

رسید  ادث دیروز به نظر میشب تا صبح، منطقه ظاهراً آرام بود ولی با توجه به حودی

ی دشمن در حجمی وسیع  آرامش قبل از طوفان باشد. اوائل صبح یکباره آتش تهیه

شروع شد و تمام پاسگاهها و مواضع و شهر و تأسیسات نفتی را زیر آتش گرفتند ولی 

ی خاص  فرم آتش، شبیه به آتش تهیه نبود چون آتش تهیه را معمولاً روی چند نقطه

وار و در یک مسافت بیست کیلومتری. هدف  بصورت پراکنده و دیوانه ریزند نه می

دشمن علاوه بر روحیه دادن به نیروهای خودش، این بود که توان جدید ما را بسنجد و 

ی مهماتمان را مصرف کنیم و او پس از اتمام مهمات ما با خیال راحت  یا ما باقیمانده

تهیه نیز هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ما هم منطقه را قیچی کند. بعد از تمام شدن آتش 

کمبود مهمات تقاضای آتش نکردیم اما در اثر این آتش حجیم دوباره  به خاطر

های سپاه نیز دوباره  از تأسیسات نفتی ما آتش گرفت و آتش متقابل خمپاره ییقسمتها

ان ور کرد و دود سیاه و متراکمی از هر  دو طرف به آسم ی عراق را شعله خانه نفت

  برخاست.

ی دشمن، یکی یکی بیرون  بعد از ساعتی، متوجه شدیم که تانکهای مخفی شده

روند، تعدادی تانک و نفربر و  ی اصلی می آیند و از دو طرف به سمت جاده می

شدند و  های سومار به آنها ملحق می خودروهای نظامی دیگر هم داشتند از پشت تپه

رفت و ما مراتب را لحظه به لحظه به مرکز گ ستون نظامی جدید عراق داشت شکل می

دادیم، از طرفی،  یک ستون زرهی دشمن از سمت شمال به طرف  آتشبار گزارش می

پاسگاه گمرک ایران و یک ستون پیاده آنها هم از سمت غرب به طرف تأسیسات 

شهر داشت به وقوع  ی قیچی شدن نفت . برنامهندشهر در حال پیشروی بود نفت

ی ما) و نصف دیگر  ا این حساب نصف توپها باید به سمت جنوب (منطقهپیوست، ب می

درجه اختلاف سمت شلیک  180ی ستوان لطفی) با  باید به سمت شمال (منطقه

کردند. ستون نظامی دشمن در سمت ما در حال سازماندهی جدید بود و ما فهمیده  می
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در داخل توپها برای روز  است که ییها ی گلوله بودیم که کل مهمات ما فقط باقیمانده

کنند و روز مبادا فرا رسیده بود. با این حساب هر توپ حدوداً بیست  مبادا نگهداری می

سی گلوله بیشتر نداشت که چند تای آنها هم فسفری و منَور بودند یعنی در کل حدود 

ی بیست کیلومتری را پوشش آتش  ی جنگی داشتیم و باید یک منطقه دویست گلوله

شد دیگر آن توپهای پیشرفته به هیچ دردی  هایمان تمام می ادیم و اگر گلولهد می

خوردند و با آهن قراضه تفاوتی نداشتند. با توجه به شروع رسمی جنگ در روز  نمی

ی ما و آنهمه عز و التماس و  نشینی نیروهای عراقی در منطقه گذشته و شکست و عقب

ارشد نظامی  مسؤولینمهمات انتظار داشتیم که داد و فریاد فرماندهان ما برای دریافت 

کشور در شب گذشته به هر طریق ممکن حداقل چند ماشین مهمات برای ما به 

ی مجدد عراق بتوانیم چند ساعت بیشتر با آنها  منطقه بفرستند تا در صورت حمله

مقابله کنیم ولی از طریق بیسیم فهمیدیم که دیشب مهمات به منطقه ما نیامده و 

ایم. حالا ما  از دست داده ییهای طلا ه فرصتسازترین شب جنگ را مثل بقی سرنوشت

شد و دشمنی که تا  مانده بودیم و تعداد کمی گلوله که یقیناً تا ساعتی دیگر تمام می

افزود و ما  اش در خاک ما می بن دندان مسلح بود و هر لحظه بر حجم نیروهای هجومی

عیتی هدفها هم در خاک خودمان غریب و بدون پشتیبان رها شده بودیم. در چنین وض

ی ما را قیچی  سه قسمت شده بود و دشمن داشت از دو سمت شمالی و جنوبی منطقه

آمد،  کرد و از سمت روبرو نیز به طرف ارتفاعات و پاسگاهها و دیدگاه ما می می

هلیکوپترهای دشمن هم وارد عمل شده بودند. وضعیت نیروهای سپاه و ژاندارمری هم 

ازه کافی نیرو و مهمات نداشتند که در سه جبهه با دشمن از ما بهتر نبود و به اند

ی هلیکوپترهای دشمن هم برای نجات اسرا  مقابله کنند. از طرفی حجم آتش و حمله

گرفت.  بر روی شهر متمرکز شده بود که امکان هرگونه تحرکی را از نیروهای خودی می

و معلوم نبود به کجا  شدند هواپیماهای دشمن هم لحظه به لحظه وارد فضای ایران می

  رسید.  روند و تیراندازی آتشبار دولول ضد هوائی هم به آنها نمی می

ای بود، با این حساب نباید حتی یک گلوله هم به  وضعیت کاملاً سخت و پیچیده

دادیم لذا صبر کردیم نیروهای دشمن دقیقاً به مکان قبلی برسند و ما به همین  هدر می

ر نظر داشتیم و به محض اینکه وسط ستون دشمن به مکان منظور حرکت آنها را زی

های  تقریبی قبلی رسید تقاضای آتش کردیم. سه قبضه توپی که به سمت ما بود شلیک
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آمد، دوباره  درپی را شروع کردند و ستون دشمن را که داشت با خیال راحت جلو می پی

قف گشت. تعدادی از زمینگیر کرد و ستون نظامی عراق باز از هم پاشیده شد و متو

  خودروها آتش گرفتند و بقیه در لابلای تپه ماهورها پنهان شدند. 

ی دشمن هم وارد عمل  تفاوت حمله دیروز و امروز این بود که امروز نیروهای پیاده

که نیروهای ژاندارمری و ما در  ییشده بودند و داشتند به طرف ارتفاعات و پاسگاهها

با خمپاره و سلاحهای انفرادی با  ی ماکردند و پاسگاهها یآنجا مستقر بودیم پیشروی م

آنها درگیر شده بودند اما تعداد نیروهای تازه نفس آنها دهها برابر بیشتر از نیروهای 

شهر و  برای تصرف نفتچندین یگان پیاده عراق هم  ،ی ما بود، علاوه براین خسته

. دو از جبهۀ روبرو بودندشهر  نفت احتمالاً برای آزاد کردن اسیرانشان در حال ورود به

در حال قیچی کردن منطقه بودند. در سومار و تنگاب ستون زرهی آنها هم از دو ناحیه 

رفت متوقف  شهر می ی آتشباری ما، ستون عراقیها که داشت از سومار به نفت حمله

توجه به شده بود و آرایش نظامی آنها دوباره در منطقه ما به هم ریخته شده بود ولی با 

کمبود مهمات، امکان اجرای آتش روی تک تک آنها نداشتیم، باید آخرین نیرویمان را 

 ییکردیم. حالا وقت هنرنما شدند ذخیره می برای وقتی که مجدداً دور هم جمع می

  نیروهای پیاده بود که نداشتیم.

به  کند مگر اینکه مستقیماً ی توپ، آسیب جدی به تانک وارد نمی معمولاً گلوله

برجک یا شنی آن بخورد و آنها را منهدم کند یا از کار بیندازد ولی از آنجا که در 

ی آنها و خودروهای غیر زرهی هم حرکت  لابلای تانکهای عراقی نیروهای پیاده

شد و هربار که  ی ما باعث نابودی آنها و یا هراس در بین آنها می کردند آتش توپخانه می

شدند و نیروهای پیاده آنها  شد فوراً متوقف می ریخته می آتش ما روی ستون عراقیها

  رفتند. گشتند و یا به داخل تانکها و نفربرهای زرهی اطراف خود می پناه می دنبال جان

ستون زرهی دشمن که از سمت شمال و پاسگاه گمرک وارد خاک ما شده بود 

ی ما  در منطقهآمد ولی ستون زرهی آنها  شهر پیش می داشت با سرعت به طرف نفت

خاصی   کرد و معلوم بود که برنامه با احتیاط بیشتری عمل میشهر)  در جنوب نفت(

شهر را در پیش  دارند. حدود ظهر دوباره این ستون هم به حرکت درآمد و راه نفت

دانستیم که با توپخانه  گرفت و اینبار آتش پراکنده و کم حجم  ما شروع شد. ما می

زرهی را گرفت چون توپخانه آنهم بصورت آتشباری و در حجم  شود جلو نیروهای نمی
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داشته باشد و هراس ایجاد کند و یا نیروها و استحکامات را  ییتواند کارا وسیع می

منهدم نماید ولی دیگر آن آتش کم حجم ما تأثیر چندانی بر روی نیروی انبوه آنها 

ای کمکی به نتیجه نرسیده نداشت. تقاضاهای مکرر ما هم برای رسیدن مهمات و نیروه

ی قبل در دامنه پاسگاهها  بود. چندین تانک و نفربر زرهی ایرانی هم که در هفته

مستقر شده بودند با نیروهای دشمن درگیر بودند ولی یک گروه کوچک تانک (که 

مهمات آنها هم رو به اتمام بود) هرگز توان مقابله با یک لشکر تازه نفس تانک دشمن 

علاوه بر این، تانکهای خودی که با دشمن درگیر شده بودند گاهگاهی را نداشت، 

  گرفتند. ناخواسته زیر آتش ما هم قرار می

قطعاً دشمن هم فهمیده بود که مهمات ما در حال اتمام است، در همین حال، 

باقیمانده ستون نظامی دشمن دوباره روی جاده سازماندهی شد و با سرعت بیشتری به 

کرد. نیروهای سپاه و ژاندارمری هم با توجه به اینکه در اطراف  سمت شهر حرکت

شهر شدیداً درگیر بودند نتوانستند دوباره به سمت ما بیایند ولی آتش ما در همان  نفت

شد. هوا  حجم کم روی نیروهای دشمن ادامه داشت و گاهی باعث توقف مجدد آنها می

بود که ناگهان متوجه شدیم یک گرم و سوزان بود و آفتاب به وسط آسمان رسیده 

ی منَور که اشتباهاً شلیک شده بود بالای سر ستون دشمن در منطقه ما روشن  گلوله

شد و دشمن با دیدن این صحنه، جان گرفت و صداهای صدها شلیک رگباری تفنگ 

ی منَور در روز روشن،  انداز شد. گلوله که از سر خوشحالی دشمن بود در فضا طنین

  رین گلوله.یعنی آخ

رادیو روشن بود و اخبار جنگ به همراه سرودهای مهیج پخش  در طول روز که

شهر تحت تهاجم متجاوزین بعثی نیست بلکه تمام  کرد فهمیدیم که فقط نفت می

مرزهای غرب و جنوب کشور ما مورد تجاوز بعثیون قرار گرفته است. جنگی که ما وقوع 

شهر، از چند  ی نفت روع شده بود در حالیکه منطقهبینی کرده بودیم رسماً ش آن را پیش

  ماه قبل بصورت غیر رسمی درگیر جنگ و تجاوز دشمن بود.

نفر  250دانم حدود  شهر تا آنجا که من می آن روز کل نیروهای مستقر در نفت

نفر پرسنل غیر نظامی شرکت نفت که در تأسیسات نفتی مستقر  10بودند: حدود 

نفر نیروهای شهربانی که این دو نیرو  20ر نیروهای سپاه، حدود نف 10بودند، کمتر از 

نفر نیرو داشتند و  20پاسگاه ژاندارمری که هر کدام حدود  5در شهر مستقر بودند، 
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توپ داشت  6ی چند کیلومتر از هم مستقر بودند، آتشبار ما که  روی ارتفاعات با فاصله

نفر کاهش یافته بود، سه توپ جدید  55و تعداد نیروهایش در این دو ماه به حدود 

شهر مستقر  های شرق نفت نفر نیرو که نزدیک آتشبار ما در تپه 20با حدود  3آتشبار 

های پاسگاهها  نفر نیرو که در دامنه 25بودند، و چندین تانک و نفربر زرهی با  حدود 

(دولول) هم در کل منطقه وجود داشت که یکی  ییپدآفند هوا قبضهحضور داشتند، دو 

های مجاور آتشبار ما مستقر بود و تعداد نیروهای هرکدام از آنها نیز  از آنها در تپه

توپ، کمتر از  9رسید، علاوه بر این دو دستگاه، کل تجهیزاتمان نیز  نفر می 5حدود 

بدون (و همه  انداز سبک و سنگین و تعدادی خمپارهعدد تانک و نفربر زرهی  10

در حالیکه نیروهای دشمن شامل ) و مقداری سلاحها و تجهیزات انفرادی بود، مهمات

چند تیپ زرهی و پیاده و توپخانه بود و تعدادشان حداقل به ده برابر نیروهای ما 

کیلومتری (یعنی از شمال پاسگاه گمرک  25رسید. لذا نگه داشتن آن خط تقریباً  می

نفر نیروی خسته و بدون  250ی حداکثر  واپا) بوسیله سان تا جنوب شرقی پاسگاه

مهمات و آذوقه و پشتیبان در برابر آنهمه نیروی تازه نفس و مجهز دشمن واقعاً 

نفر، نیروهای یک یگان بودند و فرماندهی  250امکانپذیر نبود و بر فرض که تمام این 

بهترین وضعیت فقط  واحد هم داشتند و تمام امکانات هم در اختیارشان بود در

  کیلومتر.  25توانستند حدود یک کیلومتر را پوشش دهند نه  می

ی  کشته، تمام منطقه ی سلمان در آن حال، ما از روی پاسگاه مخروبه و متروکه

دیدیم، نیروهای پیاده عراقی، علاوه بر اینکه پشت سر ما و در  خودی و دشمن را می

شهر و  خودشان نیز داشتند به سمت نفتخاک ما بودند، از روبرو و داخل خاک 

کردند. دچار  کردیم پیشروی می بانی می که ما دید ییپاسگاههای روی ارتفاعات و جا

یک بلاتکلیفی کُشنده شده بودیم، دشمن در تمام مناطق اطراف ما در حال پیشروی 

ان شد، آب و غذایم تر می های محاصره تنگ بود، نیرو نداشتیم، لحظه به لحظه حلقه

شد و خبرهای ناگوار از بمباران  تمام شده بود، اخبار جنگ داشت از رادیو پخش می

گرفتیم  داد، با مرکز هم که تماس می شهرها و سقوط روستاها و مناطق مرزی می

  شود....  گفت: همانجا بمانید و صبر کنید تا ببینیم چه می می
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  آوارگیاولین روز نشینی و  دستور عقب

عصر ناگهان بیسیم به صدا در آمد و خیلی سریع و سراسیمه در  5حدود ساعت 

توانید  نشینی کنید، به هر طریقی می ی کوتاه به ما گفت: سریعاً عقب چند جمله

  خودتان را نجات دهید، دیگر منتظر پیام نباشید، خداحافظ.... 

بیسیم بطور ناگهانی نشینی داده شد و ارتباط ما با مرکز  به این طریق، دستور عقب

قطع شد. با شنیدن این پیام غیرمنتظره انگار سقف آسمان روی سرم خراب شد، 

اختیار روی زمین نشستم و چندین بار مرکز را صدا زدم:  احساس بسیار بدی داشتم، بی

ولی جوابی نیامد. این بدترین خبری بود که در دو ماه گذشته  2قمری از قمری

رش را نداشتم، انتظار همه چیز حتی شهادت را داشتم جز شنیدم، اصلاً انتظا می

بینی کرده بودیم ولی  ی گازانبری عراق را پیش نشینی. اگرچه در ماه گذشته حمله عقب

نشینی فکر نکرده بودم. در طول دوران آموزشی در بیرجند و  هرگز به موضوع عقب

ودم هم هرگز نشینی اشاره نشده بود، خ کرمانشاه هم هیچگاه به موضوع عقب

کردم که یک روز ممکن است با چنین دستوری مواجه شوم و اگر شدم  بینی نمی پیش

زدم که ممکن است یک روز در یکی از همین  چکار باید بکنم. البته همیشه حدس می

ی نیروهای نفوذی دشمن در آیم و به همین خاطر همیشه به  دیدگاهها به محاصره

ده یک روز محاصره شدم آخرین نارنجکم را خرج گفتم اگر خدای نکر دوستانم می

  کنم.  خودم و دشمن می

تا آن ساعت اگرچه بعد از دو ماه مقاومت جانانه تمام توان نظامی خود را از دست 

ای قوی  داده بودیم و از لحاظ جسمی نیز دیگر تاب و توانی نداشتیم ولی هنوز روحیه

نشینی یکباره تمام غرور و  عقبی  کردیم اما کلمه داشتیم و احساس شکست نمی

باورهای ما در هم شکست. اگر گفته بودند بجنگید تا کشته شوید خیلی بهتر از این 

نشینی کنید و خودتان را نجات دهید،  توانید عقب بود که بگویند به هر طریقی که می

شد  تر می مان نیز قوی کردیم و بلکه روحیه در صورت اول اصلاً احساس شکست نمی

نشینی تمام غرور ایرانی و حیثیت سربازی ما را در هم کوبید و  ی دستور عقبول

ی دفاعی ما را شدیداً متزلزل کرد، آن زمان بود که شکست واقعی را تجربه و  روحیه

  متحرک شدیم. ییها باور کردیم و تبدیل به مرده
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بردیم و  به سر می و تشنگی در یک هول و هراس آمیخته با خستگی و گرسنگی

شد. فرکانسها را تغییر دادم و  دشمن هر لحظه داشت از چند طرف به ما نزدیکتر می

روی خط ژاندارمری رفتم، داد و فریاد پاسگاهها بلند بود و از نداشتن مهمات و نزدیک 

کردند. در همین حال،  نالیدند و بعضی از آنها اعلام سقوط می بودن نیروهای دشمن می

انس خودمان بازگشتم و چندین بار دیگر مرکز را صدا زدم ولی جوابی نیامد، به به فرک

ستوان فتحی که نشسته به دیوار پاسگاه مخروبه تکیه داده بود و در فکر بود گفتم باید 

نشینی نیست، ولی چگونه؟ تا کجا؟  چکار کنیم؟ آهی کشید و گفت: راهی جز عقب

نشینی یک تاکتیک جنگی است و  دستور عقبنشینی هم قانون دارد، شاید این  عقب

اند تا دوباره سازماندهی  نزدیک به موضع، در انتظار ما نشسته ییاعضای آتشبار در جا

  شویم و برگردیم.

دانست و سالها در ارتش  او یک نظامی کارکشته بود و تمام اصول و فنون رزم را می

هم اطلاع  81حگاه لشکر خدمت کرده بود. در ضمن از موضوع تشویق شدن من در صب

کرد. در این وضعیت هم نظر مرا  کامل داشت و در مسائل مختلف با من مشورت می

شویم و اگر برویم راهی طولانی  جویا شد، گفتم: اگر بمانیم تا نیم ساعت دیگر اسیر می

  کنم.   و خطرناک در پیش داریم و من راه دوم را انتخاب می

با  روی در آن مسیر تقریباً ده کیلومتری نداشتیم، پیادهی نقلیه  از آنجا که ما وسیله

ی  شهر برسیم. لحظه کشید تا به نفت طول میساعتها آن حال و روزی که ما داشتیم 

سخت انتخاب بود و شمارش معکوس برای اسارت ما شروع شده بود. فرصت 

م را انتخاب شد. بالاخره ستوان هم راه دو گیری کم بود و هر لحظه نیز کمتر می تصمیم

  کشته سرازیر شدیم. کرد و با توکل به خدا از پاسگاه سلمان

آمدیم در حالیکه آسمان پر از صدای هواپیما و  ن میییها پا داشتیم از دامنه

هلیکوپتر بود. رادیو ستوان فتحی همچنان روشن بود و سرود خلبانان (که قسمتی از 

زدم، درگیری از زمین به  ا صدا میکرد و من مرکز ر آن به زبان آذری است) پخش می

آسمان کشیده شده بود، هواپیماهای ایران تا آن زمان چند بار مواضع و ستون عراقیها 

را بمباران کرده بودند و جنگ و گریز آنها با هواپیماهای دشمن در آسمان ادامه داشت، 

به بود که تمام شد ستون نظامی دشمن که در منطقه متلاشی شده  ییعملیاتهای هوا

دوباره های سومار بیرون آمده بودند  همراه نیروهای تازه نفس دشمن که از پشت تپه
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و با پیشروی آنها راههای خروج ما هر لحظه  ندروی جاده شروع به پیشروی کرد

زد  ناشناس که بدون کد حرف می یین آمدن، یکباره صداییشد. در حال پا تر می بسته

نشینی را خیلی سریع تکرار کرد و  ی عقب مهای اولیهروی خط آمد و دوباره همان پیا

 ییآیند و ما را راهنما کردم دوباره روی خط می دوباره قطع شد. به همین خاطر فکر می

نشینی دادند گفته بودند که دیگر منتظر  ی اول هم که دستور عقب کنند چون دفعه می

گاهگاهی مرکز را صدا تماس نباشیم ولی تماس برقرار شده بود، به همین خاطر من 

  شنیدم. زدم هرچند هیچ جوابی نمی می

کشته مستقیماً به موضع  خواستیم پیاده از دیدگاه سلمان در شرایط عادی اگر می

ی  ی ارتفاعات از عرض جاده توانستیم پس از رسیدن به دامنه آتشبار برگردیم می

ماهورها به موضع  هدو ساعته در تپ ییشهر عبور کنیم و در یک راهپیما نفت-سومار

آتشبار برسیم ولی حالا که جاده در تصرف دشمن بود مجبور بودیم کل طول جاده را 

شهر (که هنوز تصرف نشده بود) برسیم  از طریق شیارهای غربی آن طی کنیم تا به نفت

ها و شیارهای شرقی جاده دوباره همین مسیر را (البته با کمی  و از آنجا از طریق تپه

چپ) برگردیم تا به نزدیکی موضع آتشبار برسیم. اما اگر قبل از رسیدن ما  انحراف به

رسیدند  شهر به هم می های گازانبری نیروهای دشمن در حوالی نفت شهر، شاخه به نفت

توانستیم به شرق جاده برویم. اگر  ماند و نمی دیگر هیچ راه خروجی برای ما باقی نمی

این رفت و برگشت هم در وضعیت معمولی انجام ما تشنه و گرسنه و خسته نبودیم و 

کردیم) سفرمان حدود  شد (یعنی اگر به جای عبور از شیارها، از روی جاده عبور می می

کشید اما با وضع نابسامانی که ما داشتیم و وضعیت سخت و  پنج شش ساعت طول می

بعید بود که شد  وجود آمده بود و لحظه به لحظه بدتر میه ای که در منطقه ب پیچیده

شهر برسیم و از آنجا که سرعت ستونهای عراقی که  بتوانیم تا غروب آفتاب حتی به نفت

تر از سرعت ما بود بر فرض که  رسیدند خیلی سریع شهر می از دو طرف داشتند به نفت

ای نداشت چون نیروهای عراقی به هم  رسیدیم دیگر فایده شهر می تا غروب هم به نفت

  شد. حاصره کامل میپیوستند و م می

ی زیر پاسگاهها رسیدیم حرکت خود را  ن ارتفاعات و جادهییبعد از ساعتی که به پا

شهر ادامه دادیم. حرکت از روی جاده  از لابلای شیارهای کنار جاده به سمت نفت

شدیم و به همین خاطر مجبور بودیم از  تر بود ولی ما باید دیده نمی خیلی راحت
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ه پیش برویم که کار دشواری بود و علاوه بر ایجاد خستگی زیاد، شیارهای اطراف جاد

کردیم کاملاً از هر طرف در  کاست، اگر از روی جاده حرکت می از سرعتمان نیز می

گرفتیم و ممکن بود به ما حمله شود. هر دو از  میدان دید نیروهای دشمن قرار می

ستوان فتحی خیلی بدتر طاقت شده بودیم ولی وضع  خستگی و گرسنگی و تشنگی بی

توانستیم تا غروب از بین اینهمه نیروی دشمن  فایده بود و نمی بود. ظاهراً تلاش ما بی

آوردم  که در منطقه پراکنده بودند به پشت خط برویم ولی اگر این حرف را به زبان می

بین شدیم، لذا در  گیر می توانستیم به جلو برداریم و هر دو زمین دیگر یک قدم هم نمی

راهها و تپه   گفتم: من تمام این راهها و کوره می دادم و  راه دائماً به خودم و او روحیه می

گردیم و حتماً در آنجا کسی را به  ماهورها را بلدم، به یاری خدا به موضع آتشبار بر می

  اند که ما را به نیروهای خودی خواهند رساند.  عنوان راهنما گذاشته

ر دیگر بحث احتمال شهادت و اسارت را پیش کشید، من هم در بین صحبتها یکبا

گردم و یا در  ام یا سالم بر ام را تکرار کردم و گفتم: من تصمیم گرفته ی همیشگی جمله

شوم. ستوان خیلی محکم گفت: تو  جمع نیروهای دشمن با آخرین نارنجکم کشته 

قسمت دوم آن  کنی، قسمت اول تصمیمت خیلی خوب و منطقی است اما اشتباه می

ایم  گویند خودکشی، ما وارد ارتش شده کاملاً اشتباه و غیر منطقی است، به این کار می

که جانمان را فدای وطنمان کنیم ولی نه با خودکشی، جنگ قانون خودش را دارد، 

همانطور که باید تا آخرین نفس بجنگیم، اگر هم لازم شد باید اسیر شویم. اسارت هم 

ست، اگر هر اسیری بخواهد خودش را در جمع دشمن بکشد که قسمتی از جنگ ا

مانند، خودکشی نه دستور دین است نه دستور  دیگر هیچکدام از نیروهای ما زنده نمی

ارتش. بر فرض که تو، خودت و چند نفر از نیروهای دشمن را هم بکشی، هیچ چیز 

دانم  . گفتم من هم میکند، تازه اگر اسیر بشویم من بیشتر از تو در خطرم تغییر نمی

کنم در  که اینکار خودکشی است ولی برای اینکه دچار گناه خودکشی نشوم سعی می

معرض اسارت قرار نگیرم، من اگر ده روز هم اینجا بین نیروهای دشمن بمانم آنقدر 

کنم تا بالاخره یک راه نجات پیدا  شوم و استتار می لابلای این تپه ماهورها مخفی می

  د به عقب برگردم مگر اینکه تقدیر خدا چیز دیگری باشد.شود و آزا

دانستم که اسارت در چنان وضعی، ننگ نیست و شاید لازم و واجب هم باشد  می

ولی من تصمیمم را گرفته بودم و محال بود که خودم را تسلیم کنم، من باید آزاد 
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رنجک در جمع خواست اسیر شوم. در اصل، انفجار آخرین نا گشتم چون دلم نمی برمی

دشمن، آخرین اهرم فشار روحی برای خودم بود تا به آزادی برسم و با توجه به 

گذارد  بودم ایمان داشتم که خدا هرگز نمی  امدادهای الهی که تا آن زمان در آنجا دیده

گرفتم حتماً از  آن قسمت دوم تصمیمم عملی شود ولی واقعاً اگر در محاصره قرار می

البداهه  کردم چون این تصمیم را فی هر قیمتی که شده استفاده می آخرین نارنجکم به

نگرفته بودم و در دو  ماه گذشته و بخصوص بعد از برخورد با آن قمری مرده با توجه 

به اینکه همیشه در معرض اسارت بودم بارها به آن فکر کرده بودم و برایم تبدیل به 

ی امتحان فرا  بافی، لحظه از دو ماه فلسفه بعددانم، شاید هم  نوعی فلسفه شده بود. نمی

خواستم لجبازی و یکدنگی خودم را محک بزنم. به هر حال، این  میرسیده بود و 

  تصمیم خشن، باوری بود که در روحم شکل گرفته بود و به سادگی قابل تغییر نبود.

در همین حال صدای موتورسیکلتی از پشت سرمان شنیدیم، روی زمین دراز 

و ستوان با دوربین به موتورسوار نگاه کرد، سپس دوربین را به من داد،  کشیدیم

موتورسوار را در نگاه اول شناختم، یکی از نیروهای ژاندارمری بود که داشت با سرعت 

رفت. نزدیک ما که رسید بلند شدم و به طرفش دویدم، اول کمی  شهر می به طرف نفت

توان فتحی هم به طرف ما آمد و سلام و دستپاچه شد ولی وقتی مرا دید ایستاد. س

علیک کردند، فرصت بحث و حرف نبود، هر دو سوار شدیم و سه پشته با سرعت به 

شهر حرکت کردیم. در همین حال به ستوان فتحی گفتم: این هم وسیله،  سمت نفت

  بعدش هم خدا کریم است. 

واضع خودی شهر هلیکوپترهای دشمن در حال تیراندازی به م های نفت نزدیکی

که آن را زیر رگبار و راکت گرفته بودند فهمیدم که مقر سپاه  ییبودند و با توجه به جا

اند. در همین حال، موتورسوار توقف کرد و از ما خواست پیاده شویم  را هدف گرفته

ها بسته شده بودند، خودش هم مجبور بود از اینجا به بعد بدون موتور  چون تمام جاده

های غربی پیچید ما هم از  د. ما پیاده شدیم و او به داخل یکی از کوچهبه عقب برگرد

های بلندی بود شدیم، در این مسیر  باغها که دارای نخل سمت شرقی وارد یکی از کوچه

تعدادی خرمای کال که در کوچه افتاده بود به سرعت جمع کردم، چندتا به ستوان 

مان ادامه دادیم. پس از نیم ساعتی فتحی دادم و چندتا هم خودم خوردم و به مسیر
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سریع، به تپه ماهورهای بیرونی شهر رسیدیم و مدتی مخفی شدیم تا تمام  ییراهپیما

  راهها و وضعیت نیروهای خودی و دشمن را بررسی کنیم.

شهر از سه محور مورد حمله قرار گرفته بود. یکی از ضلع جنوبی، یعنی از طرف  نفت

قصر  -ر آن بودیم، یکی از سمت شمال (جاده نفت شهرای که ما د سومار و منطقه

ی عراق که این  خانه شیرین) و یکی از هم ضلع غربی یعنی از روبروی پاسگاهها و نفت

نیروها اکثراً پیاده و نیروهای دو طرف دیگر اکثراً زرهی بودند. نیروهای عراقی که از 

سپاه و یرانشان که در زندان خانه در حال پیشروی بودند برای آزاد کردن اس طریق نفت

های سپاه که  ی بچه شدند آمده بودند و با آتش خمپاره شهر نگهداری می شهربانی نفت

خواست بروم  دلم میشد زمینگیر شده بودند، خیلی  از داخل شهر برای آنها شلیک می

کمکشان ولی هم مسئولیت نجات ستوان فتحی را به عهده گرفته بودم و هم کار از کار 

انداز که    هلیکوپترهای دشمن هم برای خاموش کردن آتش این خمپارهگذشته بود، 

لرزاند وارد عمل شده بودند. این صحنه  یک قبضه بیشتر نبود و زمین و زمان را می

شهر بود. دیگر نه نیروی  های مقاومت در دفاع از نفت صحنه 28یزترینیکی از غرورانگ

زرهی و توپخانه داشتیم و نه نیروی پیاده که بتوانند جلو ورود دشمن متجاوز به شهر 

را بگیرند و نیروهای عراقی در تمام مناطق اطراف شهر پراکنده بودند. قطعاً با یک 

نیرو را گرفت اما آنچه مسلم بود این بود  شد جلو این همه انداز هم نمی قبضه خمپاره

خواستند تا آخرین گلوله و آخرین نفس با دشمن متجاوز بجنگند. یکی  که آنها هم می

از هلیکوپترهای دشمن سیاه رنگ و بزرگتر بود و احتمالاً برای انتقال اسرای عراقی 

و به طرف موضع زدند  آمده بود و دو تای دیگر هلیکوپتر جنگی بودند که دائم چرخ می

بستند. اما همینکه به آنها  انداختند و یا آنها را به رگبار می انداز سپاه راکت می خمپاره

زدند و از  گشتند چرخی می شدند و برمی شدند با چندین رگبار مواجه می نزدیک می

برای نشستن  ییکردند، هلیکوپتر سیاه رنگ هم دنبال جا سمت دیگر حمله می

آورد. در یک لحظه یکی از هلیکوپترهای نظامی  مناسب گیر نمیگشت ولی جای  می

دشمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در هوا دچار حریق شد و بعد از چند چرخش از 

                                                             

 202تا  199ضیح در مورد سرداران رشید شهیدان: منوچهر عباسی و مجید حسینعلی در صفحات تو -28
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نشینی کردند و به  میدان دید ما خارج شد. در همین حال دو هلیکوپتر دیگر هم عقب

  رنگ دوباره برگشت. اهداخل خاک عراق رفتند و پس از مدت کوتاهی هلیکوپتر سی

انداز سپاه هم قطع شد. معلوم بود که مهمات آنها  بعد از چند دقیقه صدای خمپاره

هم تمام شده است. بعد از این، دیگر صدای سلاحهای سنگین و نیمه سنگین نشنیدیم 

شد عبور  رسید. آنچه دیده می تیرها و رگبارهای پراکنده به گوش می و فقط صدای تک

  رفت.  ها و صدها ستون بزرگ و کوچک دود بود که به هوا می قیو مرور عرا

های  کرد بچه ای که در منطقه وجود داشت و هنوز مقاومت می تنها نیروی پیاده

ژاندارمری بودند که در بعضی از پاسگاهها با دشمن درگیر بودند. در اصل، نیروهای 

ن منطقه وسیع فقط تعداد شود نیروی پیاده محسوب کرد، چون در آ ژاندارمری را نمی

ی چند کیلومتر از هم وجود داشت و نیروهای هر کدام که به  کمی پاسگاه به فاصله

ی ترک  توانستند پاسگاه خود را حفظ کنند و اجازه رسید فقط می بیست نفر هم نمی

ی خالی بین پاسگاهها هم هیچ نیروی  پاسگاه برای مأموریتهای دیگر نداشتند. در فاصله

وجود نداشت. نیروهای دشمن هم بدون هیچ تمهیدات خاصی از همین دیگری 

های خالی به ارتفاعات آمده بودند و پاسگاهها را محاصره کرده بودند و با هم  فاصله

های سپاه و شهربانی هم که زیر آتش هلیکوپترها بودند،  درگیر بودند. بدون شک بچه

  راقی حفاظت کنند. توانستند از خودشان و از محل اسرای ع دیگر نمی

حالا دور تا دور ما دشمن بود. تمام پاسگاههای روی ارتفاعات در حال سقوط بودند 

که ما تا ساعتی قبل آنجا بودیم به تصرف دشمن در آمده بود و نیروهای عراقی  ییو جا

دادند. پشت سر ما از ناحیه سومار نیز دشمن در حال  بر روی ارتفاعات، جولان می

شهر بود، از ضلع شمالی و غربی (یعنی از طرف نفتخانه و  مت نفتپیشروی به س

  شد.  شهر نزدیک می ی قصر شیرین) هم دشمن داشت به نفت جاده

شهر، در  بعد از دو ماه تقاضاهای مکرر برای اعزام نیروهای کمکی و مهمات به نفت

و به جمع نفر نیر 50ی آخر فقط سه توپ و چند تانک و نفربر زرهی و حدود  دو هفته

نفر رسیده بود، در عین حال، اگر با همین  250ما اضافه شد و تعدادمان به تقریباً 

کرد و حداقل در  ی جنگ تغییر می تعداد هم، مهمات برای ما ارسال کرده بودند معادله

خورد. این تقاضاها در حالی بود که حتی  شهر اوضاع به نفع ما رقم می ی نفت منطقه
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ی ما بازدید کنند و  ادی از سران ارتش را متقاعد کرد که از منطقهرئیس جمهور و تعد

  29کردند ولی وقوع جنگ را جدی نگرفتند و حرف ما را باور نکردند.

خواست وقتی که پس از  شهر، دلمان می ما بعد از دو ماه دفاع و مقاومت در نفت

ا گل و لبخند و گردیم مردم شهر و روستاهای مسیر ب می اتمام مأموریت به پادگان بر

شیرینی به استقبالمان بیایند و دسته گل به گردنمان بیندازند و از ما بعنوان سربازان 

فاتح یاد کنند، کاری که تا آن روز کرده بودیم در این حد بود و لیاقت این عنوان را نیز 

حتی  30قطعاً چنان روزی در انتظارمان بود.مهمات به ما رسانده بودند داشتیم و اگر 

توانستیم  ی خالی هم در اختیارمان گذاشته بودند می اگر پودر صابون و بنزین و شیشه

زا) درست کنیم و تمام تجهیزات نظامی بعثیون را در  کوکتل مولوتوف (یا بمبهای آتش

مدتی کوتاه به آتش بکشانیم و به خاکستر تبدیل کنیم ولی مهمات و نیرو به ما 

کردیم و هنوز در محاصره  نشینی می مان داشتیم عقب ینرساندند و ما علیرغم میل باطن

  . 31بودیم

                                                             

بایست هشت سال با ما  بدون شک در تمام مناطق جنگی کشور، همین اتفاق افتاده بود وگرنه دشمن نمی -29

 همخانه شود و کشور ما را به خاک سیاه بنشاند.  

ست خورده و نیروهای عقب نشینی کرده را بر پیشانی خود داریم ولی افسوس که تا ابد برچسب لشکر شک -30

  کردند. ها ما را لشکر فرار کرده از جنگ قلمداد می و حتی بعضی

نوع نبرد در غرب و جنوب با هم تفاوتی آشکار داشت، در جنوب که اکثراً دشت مسطح بود تیربارچی یک  - 31

شش دهد و هر حرکتی را به راحتی سرکوب کند ولی در غرب توانست تا چند کیلومتر اطراف خود را پو تانک می

ها تا ده بیست متری دشمن هم نفوذ کرد  شد از لابلای تپه شهر که پر از تپه ماهور بود، می و مخصوصاً در نفت

شد بسیاری  گذاری پیدا کند می و به شکار تانکهایشان پرداخت. تا قبل از اینکه دشمن فرصت سنگربندی و مین

شهر بعد از دو ماه مقاومت  نشینی کرد. اگرچه نیروهای مدافع نفت نکهایش را شکار و دشمن را وادار به عقباز تا

بدون پشتیبان و مهمات مانده بودند و دیگر هیچ کاری از آنها ساخته نبود، اگرچه تجهیزات و تعداد نیروهای 

ودند و انسجام و فرماندهی واحد داشتند و با دشمن تقریباً ده برابر ما بود، اگرچه نیروهای دشمن تازه نفس ب

کمبود مهمات مواجه نبودند ولی به خاطر اینکه نیروهای ما ساکن بودند و سنگر داشتند و آنها متحرک بودند و 

پذیر بودند و اگر مسؤولین نظامی ایران در دو روز گذشته حداقل گروهی از نیروهای  سنگر نداشتند کاملاً آسیب

ی ما اعزام کرده بودند و یا همین سلاح را در  جی به منطقه لاحهای سبک و معمولی مثل آرپیمردمی را با س

کشید. در اصل، مسؤولین ایرانی نباید به این سرعت  نشینی نمی اختیار خودمان قرار داده بودند کار به عقب

  کردند. پذیرفتند و نباید به این سادگی پذیرش جنگ را به کشور خود تحمیل می شکست را می
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ویران وداع  32شهر در همین وضعیت، پس از بررسی اوضاع از تمام اضلاع با نفت

تر و  های محاصره مصمم کردیم و با توجه به فرصت کم باقیمانده، برای خروج از حلقه

ها و لابلای تپه ماهورها بیشتر کردیم. نهایتاً  امیدوارتر شدیم و سرعتمان را از کف دره

های گازانبری دشمن که در حال پیوستن  روی سریع از شاخه در عرض نیم ساعت پیاده

کم داشت  د عبور کردیم و از حلقه محاصره خارج شدیم درحالیکه آفتاب کمبه هم بودن

توانستیم از  شهر نیاورده بود نمی . بدون شک اگر موتور، ما را به نفت کرد غروب می

کشته به پائین نیامده بودیم به موتور  محاصره خارج شویم و اگر از پاسگاه سلمان

از محاصره خارج شدیم و باید به طرف موضع رسیدیم. به هر حال، با لطف خداوند  نمی

کردیم در حالیکه نیروهای عراقی در نزدیکی ما در حال تردد و  آتشبارمان حرکت می

  شویم.  کردیم ممکن بود اسیر یا کشته  احتیاطی می تیراندازی بودند و اگر بی

جه به موضع آتشبار ما در چند روز آخر، باز هم عوض شده بود و پیدا کردن آن با تو

فرا رسیدن شب مشکل بود. اما من با توجه به بعضی از شواهد و قرائن جای تقریبی آن 

داشتیم و به این  دانستم. حالا دیگر داشتیم در منطقه نیروهای خودی قدم بر می را می

توانیم سالم به عقب برگردیم. حداقلش این  خاطر ستوان فتحی باور کرده بود که ما می

توانست راه  اش به شدت بد بود، نمی حاصره نبودیم. اما وضع جسمانیبود که دیگر در م

کرد، من هم از لحاظ جسمی تقریباً ناتوان  بیاید، هر چند دقیقه یکبار استراحت می

  شده بودم و بعد از چند روز گرسنگی و تلاش زیاد، دیگر حال حرکت نداشتم. 

درخشید و ما در  آسمان می شب، از اول شب، مهتاب بود و ماه نسبتاً کامل در شرق

و در این فکر بودیم که کسی یا کسانی در موضع آتشبار 33کردیم زیر نور ماه حرکت می

منتظر ما هستند، وقتی از پشت بیسیم به ما گفتند خودتان را نجات بدهید فکر 

                                                             

شهر بودیم فقط سه بار گذرمان به داخل شهر افتاد. دو بار در ماه اول و یک  در طول دو ماهی که در نفت - 32

شهر اگرچه از لحاظ تقسیمات کشوری یک روستا بود ولی شباهتی به روستاها نداشت  بار در اواخر شهریور. نفت

هایش شهری و شرکت نفتی بود. در روزهای اول  خانه ها و و چنانکه از پسوندش پیداست فرم خیابانها و کوچه

کردند که آنها هم مشغول جمع کردن اسباب و اثاثیه خود برای مهاجرت به  هنوز چند خانواده در آن زندگی می

ی آخر شهریور که برای هماهنگی با سپاه به آنجا رفتیم دیگر هیچکس در  شهرهای دیگر بودند ولی در هفته

های بسیار جدی دیده بودند و حالا  های دشمن بعثی آسیب ها در اثر شلیک توپها و خمپاره خانه آنجا نبود و اکثر

 ی کاملاً ویران تبدیل شده بود. کردیم به یک شهر سوخته که داشتیم با آن وداع می

 بود.1400آن شب، شب چهاردهم ذی القعده   -٣٣
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نشینی مخصوص نیروهای خط اول و پاسگاههای ژاندارمری  کردیم که دستور عقب می

د به موضع آتشبارمان برگردیم. در یک وضعیت بلاتکلیفی و انتظار بوده و ما بای

های دیگر هم خاموش  داد. فرکانس بردیم و بیسیم دیگر پاسخ نمی فرسا به سر می طاقت

شده بودند. در عین حال ما بیسیم را روشن گذاشته بودیم تا اگر احتمالاً با ما تماس 

ها مشغول  ی خودی در همین نزدیکیکردیم که نیروها گرفتند جواب دهیم. فکر می

نشینی  سازماندهی جدید و تجدید قوا برای حمله به متجاوزین هستند و یا میزان عقب

ی کوه بلندی است که در سمت شرقی ما قرار داشت. اگرچه دشمن  فقط تا دامنه

پذیر بود، در  اکنون در خاک ما بود ولی هنوز موضع پدافندی نگرفته بود و کاملاً آسیب

این مدت دائماً در این فکر بودم که اگر یک گروهان چریکی به منطقه اعزام یا 

(و نیروهای شود با توجه به نوع طبیعت که پر از دره و تپه ماهور بود  سازماندهی 

تک تانکهایشان را مثل آب  شد تک میپناه نداشتند)  دشمن هم هنوز سنگر و جان

  گرفت. خوردن در یک روز شکار کرد و شهر را پس 

شهر از هیچ نقشه و تاکتیک خاص نظامی  کردن سومار و نفت  دشمن برای محاصره

استفاده نکرده بود، آوردن چندین ستون نظامی در یک کشور دیگر، بدون هیچ پشتوانه 

آمیز و احمقانه بود. همانگونه که دیروز و امروز،  و زمینی یک اقدام کاملاً جنون ییهوا

ای از هم پاشیده شده بودند و بسیاری از آنها کشته و  ین مقابلهاکثر نیروهایش با کمتر

آنها شد، برتری در تاکتیکهای نظامی نبود،  ییاسیر شده بودند. آنچه باعث پیروزی نها

ی آنها شد. با این افکار، حدس  بلکه تمام شدن مهمات ما باعث جان گرفتن دوباره

زدم که نیروهای ما صبح روز بعد، با سازماندهی جدید به دشمن حلمه کنند و  می

متجاوز بازگشت ما به موضع آتشبار با این هدف صورت گرفت. فکر انتقام از نیروهای 

کشید و منتظر سازماندهی شدن و حمله مجدد  دشمن مثل آتشفشان در دلم زبانه می

  ها بودم. به عراقی

توانم  حدود یک ساعتی که به سختی راه رفتیم، ستوان فتحی گفت من دیگر نمی

حرکت کنم. من هم مثل او شده بودم و واقعاً راه رفتن در حالت تشنگی و گرسنگی و 

ی  از جادهر نبود لذا پس از اینکه مطمئن شدیم که تا حدودی خستگی شدید مقدو

ایم، کف یک  سومار (که تنها راه عبور و مرور نیروهای دشمن بود) دور شده -شهر نفت

  دره روی زمین افتادیم و در عرض چند دقیقه خوابمان برد.
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گذشت  ساعتی بیشتر از آن نمی نشینی که چند عقباولین روز به این طریق، در 

مان  های محاصره دشمن خارج شویم و این نکته باعث تقویت روحیه توانستیم از حلقه

  آمد. شده بود و برای ما یک پیروزی در شکست به حساب می

از شب تا صبح چندین بار بیدار شدم و اطراف را مورد بررسی قرار دادم، منطقه 

دشمن هم بعد از دو روز درگیری و تحمل آن  کاملاً آرام و خاموش بود، گویا

اش منجر شده بود، دیگر توان و حال و  های سنگین که عاقبت به پیروزی شکست

حوصله اقدامات نظامی نداشت. فقط گاهگاهی صدای خودروهای نظامی که از روی 

  شد.  کردند شنیده می شهر یا به طرف سومار حرکت می جاده به سمت نفت

ی محاصره بیرون آمده بودیم و اکنون فقط در سمت غربی ما که  لقهما کاملاً از ح

ی ما با جاده حدود یک تا دو  شهر بود دشمن حضور داشت و فاصله نفت -جاده سومار

شهر هنوز بطور کامل به تصرف دشمن در نیامده بود ولی در محاصره  کیلومتر بود. نفت

با ورود دشمن مقابله کند. این اولین بود و دیگر نیروئی در آن وجود نداشت که بخواهد 

شبی بود که دشمن مغرورانه با خیال راحت در خاک ما به خوابی خوش فرو رفته بود و 

ارشد نظامی  مسؤولینبار بود. اگر  درک این وضعیت برای ما خیلی سخت و حقارت

شهر  شد جهنمی برای دشمن ساخت که نفت کشور ما واقعاٌ مسئول بودند تا صبح می

شان سالم در نرود.  دیل به گورستان متجاوزین بعثی شود و هیچیک از غولهای آهنیتب

با همین خیالات تا صبح منتظر بودم که بیسیم ما به صدا در آید و ورود نیروهای 

کمکی را به ما اطلاع دهد تا مثل کابوس در خواب دشمن بریزیم ولی افسوس و هزار 

  افسوس...

  روز دوم

مان در رفته بود ولی  های آفتاب بیدار شدیم، تقریباً خستگی صبح با اولین اشعه

گرسنگی و تشنگی اضافه شده بود. دوباره چند بار با بیسیم با مرکز تماس گرفتم ولی 

کردم و با ستوان  ییهیچ جوابی نیامد. روی تپه رفتم و مکان تقریبی آتشبار را شناسا

ها به  د، آرام آرام از کف درهپیچی فتحی که از شدت گرسنگی و تشنگی به خود می

  طرف موضع حرکت کردیم.
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ها به یک کامیون نظامی عراقی  بعد از چند دقیقه حرکت، در کف یکی از دره

تر رفتم و وقتی که  برخوردیم، همانجا پنهان شدیم و من برای بررسی اوضاع، نزدیک

ن رفتم. مطمئن شدم که هیچ نیروی عراقی در ماشین یا اطراف آن نیست به سمت آ

این یکی از ماشینهای عراقی بود که دیروز به غنیمت گرفته شده بود، درهایش باز بود 

و کاپوت آن بالا رفته بود، اولین کار من جستجو برای آب و مواد خوراکی بود، از پشت 

پشتی  ماشین بالا زدم و به داخل قسمت بار آن رفتم، تعدادی کیسه انفرادی و کوله

ز ما کاملاً به هم ریخته شده بودند، یک دشداشه سفید عربی کف آنجا بود و قبل ا

ی فلزی شیرینی نظرم را جلب کرد، آن را برداشتم  خودرو افتاده بود. ناگهان یک جعبه

) کف سفت ی شیرینی عربی (چیزی شبیه مسقطی دیدم خالی است ولی چند حبه

و برای ستوان بردم. ماشین ریخته شده بود، آنها را جمع کردم و در جعبه گذاشتم 

ن ییستوان با بیحوصلگی یکی از آنها را برداشت و در دهان گذاشت و به زور آن را پا

گرفتم ولی برنداشت و گفت: آب، فقط آب پیدا کن..... هرچه او داد، دوباره جعبه را جلو 

گشته بودم آب پیدا نکرده بودم. چند پیت فلزی نظامی که مخصوص آب بود در داخل 

و بیرون افتاده بودند و خالی بودند، من دو مسقطی باقیمانده را توی دهانم ماشین 

خشکی دهانم، به سختی توانستم آن را بخورم. به طرف ستوان  به خاطرگذاشتم ولی 

کند.  فتحی رفتم، دیدم از جلو ماشین بالا رفته و دارد درب رادیات ماشین را باز می

بدون اینکه توجه داشته باشم که او بده.  کنید؟ گفت: خودکارت را گفتم: چکار می

خواهم آب بخورم. گفتم: این آب  خواهید چکار؟ گفت: می میمافوقم است پرسیدم: 

توانم،  اصلاً مناسب نیست. بیا به جلوتر برویم شاید آب پیدا کنیم. گفت: من دیگر نمی

را به او هرچه اصرار کردم قبول نکرد و برای بار چندم از من خواست که خودکارم 

دانستم که آیا آب رادیات ضرر دارد یا نه؟ خودکارم را به او دادم.  بدهم، واقعاً نمی

ی اصلی را داخل رادیات کرد و آب را به بالا کشید و  ی داخلش را در آورد و لوله لوله

ن آمد شروع کرد به استفراغ کردن، فقط آب زرد بالا ییخورد و به محض اینکه پا

دو روز بود چیز درست و حسابی نخورده بودیم که آنها را بالا بیاورد. با آورد، البته  می

خواست تمام امعا و احشایش را بالا بیاورد. زیر بغل او  هر بار تهوع مثل این بود که می

زد به طرف موضع خودمان حرکت کردیم و بعد از  را گرفتم و در حالیکه دائماً عق می

نشینی ما به پایان  در موضع فکر کردم که عقبحدود یک ساعت به موضع رسیدیم. 
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رسیده و نیروهای کمکی یا راهنما در موضع در انتظارمان هستند ولی هرچه گشتم 

مان برای رسیدن به موضع پایان  ریزی هیچکس در موضع نبود و تمام امید و برنامه

لی هنوز امید مان از این لحظه به بعد شروع شد و های واقعی یافت و بلاتکلیفی و نگرانی

  داشتم که نیروهای کمکی ما را پیدا خواهند کرد.

خاموش افتاده  ییوضعیت موضع کاملاً آشفته و دگرگون بود. هرکدام از توپها به سو

 ی نشینی سوزن چکاننده بودند، کولاس اکثر توپها باز بود و معلوم بود که قبل از عقب

آنها استفاده کند، سریعاً تمام موضع را آنها را بیرون آورده بودند تا دشمن نتواند از 

بررسی کردم و توانستم یک پیت فلزی نظامی که کمی آب در آن بود پیدا کنم، آن را 

سپس آب روی دست و صورتش ریختم، کمی به سرعت برای ستوان فتحی بردم و 

و چند جرعه آب نوشید دوباره بالا آورد، بعد از چندین  پیت را جلو دهانش گرفتم

آب نوشید و دراز کشید، من هم کمی آب دوباره کم حالش خوب شد،  ه، کمدقیق

پیدا  ییغذا چنوشیدم و برای پیدا کردن غذا تمام موضع را جستجو کردم ولی هی

ها  ی نان خشک بود که در مکان زباله نکردم، تنها چیزی که پیدا کردم مقداری کناره

ام ریختم و برای ستوان بردم. نگاهی  هریخته بودند. آنها را جمع آوری کردم و توی چفی

به نانها انداخت، یکی از آنها را برداشت و در دهان گذاشت ولی نتوانست آن را بخورد و 

آن را دور انداخت، خودم هم یکی از آنها را در دهان گذاشتم، مثل سنگ سفت بود، آن 

پس مقداری آب روی ن دادم، سییرا بیرون آوردم، تکه تکه کردم و با زور آب آنها را پا

  ام ریختم تا شاید خیس و قابل خوردن شوند.  نانهای توی چفیه

همراهم بود، آنها را کنار  77آرسی و بیسیم پی 3تا این لحظه نارنجک و تفنگ ژ

خاکریز خودرو پست فرماندهی در زیر خاکها پنهان کردم و سراغ ماشین تدارکات که 

ام که  سرت برای آخرین بار به وسایل شخصیکیسه انفرادی من در آن بود رفتم. با ح

ام افتاد، آن را برداشتم دولا  تمام دار و ندارم بود نگاه کردم، ناگاه چشمم به شناسنامه

ی گذشته، لباس من  ن آمدم. در هفتهییام گذاشتم و پا کردم و در جیب پیراهن نظامی

یک شلوار کردی  یک پیراهن نظامی خاکی رنگ، یک زیر پیراهنی تقریباً زرد رنگ،

نخودی رنگ و لباس زیر، چفیه و یک جفت کفش سفید کتانی کهنه بود، جوراب و 

کلاه آهنی هم نداشتم اما ستوان فتحی، علاوه بر کلاه آهنی، لباس رسمی ارتش با 

نما و قمقمه و  سومی و پوتین و حمایل نظامی و یک کلت و قطب ی ستوان درجه
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ام را  ن از تجهیزات نظامی فقط قمقمه و فانوسقهی منطقه داشت. م دوربین و نقشه

ی خودم و دیگری را به  برداشتم، هر دو قمقمه را پر از آب کردم، یکی به فانوسقه

زیر  ی  ی او بستم. هنوز مقدار کمی آب در پیت فلزی بود که آن را در سایه فانوسقه

تحی را از جا بلند صبح بود که ستوان ف 9تا  8ها گذاشتم. ساعت حدود  یکی از ماشین

ی نان خشک که کمی خیس شده بود به سمت  کردم زیر بغلش را گرفتم و با چفیه

  کوه بلندی که در شرق ما بود حرکت کردیم. 

بیاد آن قمری مرده زدم  در این دو هفته هر بار که مرکز را با کدُ قمری صدا می

وقوع مرگ را به خودم احتمال  شد، به همین خاطر افتادم و مرگ برایم تداعی می می

پرسیدم به راستی چرا باید از بین بینهایت اسم و  پیوسته از خودم می و دادم تذکر می

ی  عدد، ما اسم قمری را انتخاب کرده باشیم؟ و چرا از بین آنهمه پرنده باید با جنازه

یک قمری مرده مواجه شده باشیم؟ و چرا از بین آنهمه زمان، باید دقیقاً در روز 

ه باشد؟ و چرا در بین آنهمه مکان باید نامگذاری مرکز به قمری این اتفاق افتاد

ناخواسته و ندانسته دقیقاً سر راه ما قرار گرفته باشد؟ و سؤالات دیگری که هیچ جوابی 

ی قمری به عنوان یک  جز سکوت و حیرت نداشتند. اگرچه در این دو هفته کلمه

دیروز  کرد ولی از ی خطر مرگ دائماً ذهنم را به خود مشغول می علامت هشدار دهنده

ی آن  داد خاطره مان قطع شده بود و دیگر مرکز جواب نمی عصر که ارتباط بیسیمی

ی مرگ را در ذهنم تداعی  آمد و لحظه به لحظه پدیده قمری مرده بیشتر به یادم می

حالا به مرکز آتشبار رسیده بودیم و دیگر مرکزی به نام قمری وجود نداشت، کرد.  می

بیعت این راز را بصورت سربسته حدود دو هفته پیش به ما قمری واقعاً مرده بود و ط

اعلام کرده بود. اگرچه از همان روز که ما کد قمری را برای مرکز و خودمان انتخاب 

کردیم و آن قمری مرده را (نه در خواب، بلکه در بیداری) دیدیم تا حالا که به مرکز 

ی  شده بود و تفکر درباره بدتر آتشبار برگشته بودیم اوضاع منطقه هر روز و هر ساعت 

داد و  آن قمری مرده ذهن مرا هر لحظه به سرنوشت محتوم مرگ بیشتر سوق می

گذاشتم  تقریباً به راز آن پی برده بودم ولی اگر این راز را با فرماندهانمان در میان می

مت توانستم آن علا پنداشتند ولی من نمی خندیدند و مرا خرافاتی می حتماً به من می

غیر طبیعی را تصادفی فرض کنم و هشدار آن را نادیده بگیرم. لذا برای این روزها 

کرده بودم. قطعاً به دلم اثر کرده بود که ما هم به سرنوشت آن  ریزی ذهنی  برنامه
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دانستم و حالا  قمری مرده دچار خواهیم شد ولی زمان دقیق و چگونگی آن را نمی

  قرار گرفته بودم. مرگ محتوم ان چگونگی آن دقیقاً در وقت مقدر و در جری

بسیار مهم  ی نشینی داده بودند تا حالا دو نکته از دیروز عصر که به ما دستور عقب

دیگر نیز شدیداً ذهنم را درگیر خود کرده بودند. اول اینکه از دیروز تا حالا هرچه با 

کرد  مرا نگران میداد و این نکته خیلی  گرفتم او هم جواب نمی قمری یک تماس می

ی دوم  به سر ستوان لطفی و سرباز جلالی آمده است و نکته ییدانستم چه بلا چون نمی

نشینی  داد این بود که چرا مرکز، ارتباطش را پس از اعلام عقب که خیلی مرا آزار می

ی  سریعاً با ما قطع کرد و دیگر به تماسهای ما پاسخ نداد. قطعاً اضطرار آنها به اندازه

ی محاصره بودیم نبود و وضعیت ما به مراتب بدتر از   ضطرار ما که در چند حلقها

که  ییوضعیت آنها بود چون آنها در محاصره نبودند و فقط مهمات تمام کرده بودند. جا

که ما الان در آن بودیم) هنوز در دسترس  ییموضع آنها قرار داشت (یعنی همین جا

بر فرض هم که آنها در اضطرار شدید بودند نیروهای دشمن قرار نگرفته بود و 

نزدیک به آن نگه  ییتوانستند یک یا چند نفر را با بیسیم در مرکز آتشبار یا جا  می

توانستند یکی از  دارند تا به تماسهای ما پاسخ بدهند، حتی اگر این هم ممکن نبود می

ت موضع بود (و آرسی را با خود بردارند و به سر کوه مرتفعی که پش های پی بیسیم

نشینی  توانست به سادگی آنجا را تصرف کند) بروند و یا در حال عقب دشمن هرگز نمی

گرفت) با ما در ارتباط باشند. اگر اینطور شده بود  (که باز از طریق همان کوه انجام می

توانستند به ما کمک کنند  شد و حتی اگر نمی مشکل ما تا این حد وخیم و بحرانی نمی

شنیدند و در جریان مرگ یا اسارت ما  های ما را از پشت بیسیم می خرین نالهحداقل آ

شاید دیگر هیچ امیدی به بازگشت یا زنده ماندن ما  ،گرفتند ولی اینطور نشد قرار می

  نداشتند.

بود در کنار خودرو  2 به هر حال، من بیسیم خود را که تنها مظهر فیزیکی قمریِ

ی ارتباطات ما بود دفن کرده بودم و از بیسیم  ی قمری مرده پست فرماندهی که آشیانه

کردم. تا قبل از آن، فکر  قلبم برای ارتباط با مرکز ارتباطات عالم هستی استفاده می

 تواند صدای ما را به نیروهای خودی برساند و ما را نجات ای که می کردم تنها وسیله می

تر و  ای که از آن دل کندم ارتباطم با خدا محکم دهد همین بیسیم است ولی از لحظه
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برقرارتر و بیشتر شد و امید و اطمینان داشتم که خداوند اگر بخواهد، بدون نیاز به 

  بیسیم، نیروهای کمکی را برای نجات ما خواهد فرستاد.

کوه بلند، دشت ویژنان  در این دو ماه از نظامیان بومی شنیده بودم که پشت این

است، این نکته را به  غرب گیلانواقع شده که آب کافی هم دارد و کوتاهترین راه به 

کند لذا بعد از کمی  ییپیما ستوان هم گفتم ولی حال او بدتر از آن بود که بتواند کوه

راه شمال را در پیش گرفتیم. حالا دیگر تجهیزات نظامی همراهم نبود و  ییراهپیما

رویم و به کجا خواهیم رسید،  دانستم به کجا می توانستم راه بروم ولی نمی تر میبه

شهر حرکت کنیم نه رو به آن و همینکار  آنچه معلوم بود این بود که باید پشت به نفت

  را کردیم.

ها و تپه ماهورها به سختی حرکت کردیم و یکی دو  تا حدود ظهر از کف دره

ستوان فتحی به من اعتماد کرده بود و تا حالا هم کیلومتر از موضع دور شدیم. 

های محاصره و اسیر نشدن بود گرفته بود و  ی این اعتماد را که خروج از حلقه نتیجه

کردم که کمکم کند تا  خواستم و دعا می من لحظه به لحظه در دلم از خدا کمک می

لاً ضعیف شده ی گذشته کام این مسئولیت سنگین را به انجام برسانم. در یک هفته

ترین روزهای سال و  های سخت در ارتفاعات و گرم بودم، کار و تحرک و انجام مأموریت

بد آب و هواترین منطقه و غذای سالم و کافی نخوردن و تجربه تلخ از دست دادن 

 شهر را مخصوصاً در دو قسمتی از خاک عزیزمان، روح و جسم ما و تمام مدافعان نفت

رفتم.  روز گذشته به کلی داغان کرده بود. کف پاهایم تاول زده بود و به سختی راه می

در روزهای معمولی تابستان، هر کسی در شرایط عادی و طبیعی هم برای برچیده 

ای یکی دو بار استحمام کند، در حالیکه ما در  شدن عرق بدنش نیاز دارد حداقل هفته

درجه و  50دگی در گرد و غبار و گرمای بالای این دو ماه و آنهمه تحرک و دون

داد،  تراوش نفت خام، چرب بود و بوی نفت می به خاطرکه  ییها خوابیدن در کف دره

و کمبود آب، نکرده بودیم.  ییهای صحرا بیش از چند بار استحمام آنهم در حمام

زدم گل  موهای سر و ریش من همیشه آنقدر گردآلود و کثیف بود که اگر آب به آن می

شد. وقت اصلاح سر و صورت هم وجود نداشت، از  ها: شُل) می (یا به اصطلاح زرقانی

ام را ندیده بودم. یعنی از اولین روزی که به سربازی  طرفی حدود هفت ماه بود خانواده

اعزام شدیم تا حالا به مرخصی نرفته بودم و آرزوی دیدن آنها اشکم را جاری 



  111               هاي سبز                                                                                               سراب
  

تم یعنی ممکن است من یکبار دیگر پدر و مادر و خواهر و گف ساخت. با خودم می می

برادرها و اقوام و دوستانم را ببینم. این سوال در دو ماه گذشته، روزی صدها بار به 

هایم را برای زنده ماندن  ذهنم آمده بود و حالا در این وضعیت بحرانی که آخرین رمق

  خواستم.  شد و از خداوند کمک می بکار گرفته بودم، هر لحظه در ذهنم بیشتر تکرار می

رادیو ستوان فتحی تا دیشب همراهش بود ولی معلوم نبود که کی و کجا آن را جا 

من هم اصلاً فرصت پرسیدن پیدا نکردم ولی اگر گم نشده بود بهتر بود، گذاشته است، 

ی توپ از راه دور و مناطق دیگر به  های پراکنده صداهای غرش هواپیماها و شلیک

کردم  شهر نگاه می آمدیم به طرف نفت رسید. گاهگاهی که از یک تپه بالا می ش میگو

کند ولی ظاهراً خبری نبود، جنگ و  تا مطمئن شوم که دشمن ما را تعقیب نمی

طبیعت ما را به حال خود رها کرده بودند. هر دو ضعیف و لاغر و رنجور شده بودیم. 

یر بغلش را گرفته بودم و او را به سختی دست ستوان فتحی دور گردن من بود و من ز

توانستم راه بروم، گرمای روز دوباره داشت به اوج  بردم در حالیکه خودم هم نمی راه می

خورد، خودم هم  نشستیم و ستوان آب می رسید و ما هر چند دقیقه یکبار می می

شده بود و ها تمام  خوردم، آب یکی از قمقمه گاهگاهی به اندازه یک سر قمقمه آب می

شد. در راه ستوان فتحی بحث دیروز را  دوم هم تمام می ی تا یکساعت دیگر آب قمقمه

ام که برایت باعث زحمت  پیش کشید و از روحیه من قدردانی کرد و گفت: شرمنده

رسیده بودی، به او روحیه دادم و گفتم: خدا  ییشدم، اگر تنها بودی حتماً تا حالا به جا

اینکه  به خاطرکشته شده بودم و خوشحالم که با هم هستیم و حتماً داند، شاید هم  می

شما نجات پیدا  به خاطرکنند و من هم  گردند و ما را پیدا می شما افسرید دنبالمان می

  رسد..... کنم. خدا کریم است، انشاءاالله کمک می می

ما اش بر  های سوزان عمودی خورشید به وسط آسمان رسیده بود و داشت با اشعه

ها هم  تابید، هیچ درخت و سایبانی در منطقه نبود که به آن پناه ببریم، کف دره می

ی آب دوم  ساری وجود نداشت، جنگ طبیعت با ما شروع شده بود، قمقمه هیچ سایه

رسید. دیگر طاقت هر دو نفرمان طاق شده بود، یک لحظه  کم داشت به نیمه می هم کم

وجود آمده بود و ه یک متر که قبلاً در اثر سیل بیک شکاف به طول چند متر در عمق 

به اندازه یک نفر سایه داشت دیدم، ستوان را به سمت آن بردم و او را  نشاندم، خودم 

هم کنارش نشستم. بعد از اینکه یکی یک جرعه آب خوردیم، کیف کوچکی از جیبش 
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را در چند روز بیرون آورد، آن را باز کرد و به عکس داخل آن خیره شد، این صحنه 

شان  دانستم که عکس خانوادگی کشته هم دیده بودم، می گذشته در پاسگاه سلمان

کردم، قبلاً هربار به عکسها نگاه  است، به همین خاطر خودم را مشغول کاری دیگر می

گذاشت ولی اینبار  بست و در جیبش می کشید سپس کیف را می کرد، آهی می می

د. من هم بدون اینکه کیف را از او بگیرم نگاهی به آن های من هستن گفت: اینها بچه

انداختم و گفتم: ماشاءاله، خدا حفظشان کند، انشاءاله به محض اینکه برگشتیم، اول 

ی ما. اشکش آشکارا جاری  رویم زرقان خانه ی شما، بعد هم می رویم هرسین خانه می

گفت: با این حال و روزی  شد و گفت: یعنی ممکن است؟ گفتم: حتماً، من که امیدوارم.

ایم که با  کنم. گفتم: ما که مشکلی نداریم فقط کمی گرمازده شده که ما داریم فکر نمی

کنیم. فعلاً بهتر است کمی از این  شود و دوباره حرکت می خنک شدن هوا برطرف می

ا ه شوند، چفیه را باز کردم و به سختی کمی از نان نانها بخوریم وگرنه دوباره خشک می

ی چند سانتی، چون اصلاً قابل خوردن  را خوردیم. کم یعنی در حدود دو سه تکه

دادم، ستوان فتحی اولین تکه را هم نتوانست  ن مییینبودند و من به زور آنها را پا

بخورد چون به محض اینکه آن را فرو داد دوباره حالت تهوع پیدا کرد و فقط آب بالا 

دوباره نیاز شدید به آب پیدا شده بود و  آمد، آورد، از چشمانش هم آب می

ی آب و نان فقط به  توانستیم تا خنک شدن هوا صبر کنیم. من از باقیمانده نمی

ام  ی چفیه ی نان در گوشه ی یک سر قمقمه آب نوشیدم و چند قطعه کناره اندازه

. گفت: روم آب بیاورم ی آب و نان را کنار ستوان گذاشتم و گفتم: من می پیچیدم و بقیه

کنم مرا تنها نگذار، قول بده  از کجا؟ گفتم: از موضع قبلی خودمان. گفت: خواهش می

گردم، گفت: به جان مادرت قسم بخور  گردی. گفتم: مطمئن باش حتماً بر می که بر می

خورم که آب  گردی، گفتم: به جان مادرم و به تمام مقدسات عالم قسم می که بر می

گردم پیشتان. شما فقط همین جا بمانید و جای دیگری  برمیپیدا کنم و نکنم حتماً 

  شود...  کم بیشتر می نروید، سایه هم کم

های طبیعی  ی خار خشک نسبتاً بزرگ نیم متری را که بزرگترین شاخص چند بوته

ها، در  ها، بلکه از روی تپه منطقه بودند نشانه کردم و به راه افتادم، نه از کف دره

چیدم تا راه  ها هم چند سنگ روی هم می دشمن. روی هرکدام از تپهدیدرس و تیررس 

را گم نکنم. اینطور نبود که یک راه مستقیم به موضع وجود داشته باشد. باید از تعداد 
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ها پیچ در پیچ بود  رفتم، بعضی از این تپه ن میییگذشتم و بالا و پا زیادی تپه ماهور می

شد که گاهگاهی بعد از کلی  کرد باعث می یو علاوه بر این که راه را طولانی م

ها را ببینم و دوباره از نو شروع کنم،  چین روی دوباره به جای اول برگردم و سنگ پیاده

زدم، زبانم از  له می چند ساعتی به این منوال گذشت، در آن گرمای شدید، از تشنگی له

ی  دید، همه میرفت، چشمانم دیگر درست ن خشکی مثل چوب شده بود، سرم گیج می

پر از سراب بود. چندین بار به زمین خوردم و بلند شدم، پاهایم را به سختی   بیابان

ی  رفتم، بین هر دو تپه، یک دره ی دیگر می ای به تپه کشیدم و از تپه روی زمین می

ن رفتن از ییوجود داشت، در حالت عادی هم اینهمه بالا و پایا بیشتر تقریباً ده متری 

کند تا چه رسد به آن وضعیت سخت و بحرانی که من در آن  آدم را خسته میها  تپه

کرد. زمین داغ بود و آسمان از آن داغتر، تمام  گرفتار بودم، دیگر فکرم کار نمی

ام را برای رسیدن به آب به کار گرفته بودم و دیگر اصلاً توان راه رفتن نداشتم و  ییتوانا

ها بالا بروم و هر چند دقیقه یکبار استراحت کنم، به  همجبور بودم چهار دست و پا از تپ

دانستم، در همین حال، دو بار برای  موضع نزدیک شده بودم ولی جای دقیق آن را نمی

من با سلاح سبک تیراندازی شد و تیرها اطرافم به زمین خوردند که سریعاً خودم را به 

ی منطقه است، دیگر داخل دره انداختم، معلوم بود که دشمن در حال پاکساز

رفتم و  های پیچ در پیچ راه می ها حرکت کنم، باید از کف دره توانستم از روی تپه نمی

ی  شدم، مرگ سایه به سایه رسیدم و یا از موضع دور می بعضاً دوباره به جای اول می

های دشمن هم  کردم، اگر با گلوله کرد و هر لحظه حضورش را حس می من حرکت می

کشیدم و دچار حال تهوع شده  مردم، به سختی نفس می دم، از تشنگی میش کشته نمی

آوردم، یک ریگ کوچک در دهانم گذاشتم تا جلو حال تهوعم  بودم ولی چیزی بالا نمی

را بگیرد ولی دهانم خشک بود و مثل این بود که یک ریگ را داخل یک ظرف سفالی 

داختم و چشمم را به سختی به اطراف انداخته باشم، بعد از چند دقیقه ریگ را بیرون ان

چرخاندم تا شاید علفی یا برگ سبزی ببینم و بخورم ولی در آن منطقه بجز خار 

ام را از دست  ییو شنوا ییشد، داشتم بینا خشک، آنهم در حد کم، چیزی دیده نمی

کردم و  هدف و آهسته روی چهار دست و پا به اینطرف و آنطرف حرکت می دادم، بی می

کردم و به امدادهای  خیز حرکت می افتادم و دوباره سینه ورت و سینه به خاک میبا ص

  الهی امیدوار بودم...
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  روز سوم

آمدم. دیدم کف یک  34خنکی هوا بیدار شدم، یعنی به هوش به خاطرفردا صبح، 

ام بردم، دیدم خالی است اطراف را نگریستم و به  ام. دستم به سوی قمقمه دره افتاده

کم به یادم آمد که  ی جنگی هستم و کم سختی از تپه بالا رفتم. فهمیدم که در منطقه

ام. به فکر ستوان فتحی و قولی که به او داده بودم  دیروز با چه هدفی به اینجا آمده

تر. ناگهان در کف  تر و آهسته دم. دوباره جستجویم را شروع کردم ولی خیلی ناتوانافتا

ها، در گودی کف یک سنگ بزرگ مقداری آب دیدم. در حدود دو سه  یکی از دره

قمقمه آب، آبی سبز رنگ و پر از گل و لای و کرم، کمی از آن را مزمزه کردم، تلخ بود 

ی نان که از دیروز در  کردم و چند قطعه کناره ولی بهتر از هیچ بود. قمقمه را پر

ام پیچیده بودم بیرون آوردم و به سختی خوردم. یکی دو جرعه آب هم  ی چفیه گوشه

که دیروز درست کرده بودم به طرف ستوان  ییها چین نوشیدم و با توجه به سنگ

فتحی برگشتم، در مسیر بازگشت، یک قوطی کنسرو جیره جنگی هم دیدم، آن را 

برداشتم تا برای ستوان ببرم و با هم بخوریم، حالا دوباره کمی نیرو گرفته بودم در 

هوای خنک صبحگاهی نور آفتاب هنوز سوزان نشده بود و من بعد از حدود یکساعت به 

مکان دیروز رسیدم. اما نتوانستم جای دقیق ستوان را پیدا کنم. تا ظهر چندین بار 

م و ستوان را صدا زدم: جناب سروان فتحی، منم ها را بررسی کرد چین تمام سنگ

ای  ترین نشانه ام، آب و غذا پیدا کردم.... ولی هیچ جوابی نیامد، مهم صادقی، من برگشته

ی خار نسبتاً بزرگ بود که حالا هرچی  که از مکان دیروز در ذهن داشتم دو بوته

های خار وجود  هها درست بود ولی بوت چین دیدم، جای سنگ گشتم آنها را نمی می

دادم.  شد و من داشتم دوباره توانم را از دست می نداشتند. باز هوا داشت گرم می

                                                             

شده بودم، در حقیقت این اولین باری بود که در طول عمرم هیچگاه نه غش کرده بودم و نه بیهوش  - 34

ام (جز یکبار در اتاق عمل). بعدها که ناخودآگاه بیهوش شدم، بعد از آن هم تاکنون هرگز دچار بیهوشی نشده

(بر اساس نظر پزشکان متخصص)  آوارگیام در دوران درپیهای پیهوش شدن بررسی کردم فهمیدم علل بی

کاهش یا افزایش ناگهانی فشار خون، افت قند خون، خستگی مفرط، سوء تغذیه  کاهش حجم زیاد مایعات بدن،

بدن انسان در شرایط عادی نیاز به هشت لیوان آب در طول و گرمای شدید بوده است. لازم به ذکر است که 

معمولاً  در ضمنروز دارد اما در گرمای شدید و فعالیت زیاد نیاز بدن به آب چند برابر این مقدار است.  شبانه

شود نیاز به تمهیدات خاص پزشکی دارد و اگر به او نرسند ممکن است در  کند یا بیهوش می کسی که غش می

 شرایط بحرانی دچار مرگ شود.
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وضعیتم نسبت به دیروز عصر بهتر بود ولی در مقایسه با حال طبیعی، چندان حال 

خوشی نداشتم. چندین بار آب خوردم، آب تلخ و گرم، و به جستجو ادامه دادم ولی 

های ظهر دوباره خستگی و  حی را پیدا کنم، نزدیکینتوانستم جای ستوان فت

ام به اوج رسید، آفتاب نیز به آخرین حد سوزندگی خود رسیده بود، کف یکی  گرسنگی

ها قوطی کنسرو جیره جنگی را به سختی با سنگ شکستم طوری که محتویات  از دره

را که روی  ییها آن به هدر نرود. کنسرو لوبیا بود. کمی از آن را خوردم و تمام دانه

اش را در همان قوطی شکسته برای  زمین ریخته شده بود جمع کردم و خوردم و بقیه

گرمای  به خاطرستوان فتحی نگه داشتم. دوباره بلند شدم و شروع به گشتن کردم ولی 

ام را روی آن  شدید نتوانستم ادامه دهم. یک بوته خار کوچک پیدا کردم، چفیه

تر شود. آب هم  سرم را زیر چفیه بردم و صبر کردم تا هوا خنک انداختم، دراز کشیدم و

خواستم دوباره به همان جای برداشتن آب سبز برگردم  شد و اگر می داشت تمام می

مطمئن نبودم که بتوانم به سادگی آن را پیدا کنم. تصمیم گرفتم با خنک شدن هوا 

  اری کنم.گذ تمام تپه ماهورها را دوباره یکی یکی بگردم و علامت

کم نوشیده  تلخ را کمگرم طرفهای عصر دوباره شروع کردم، اگرچه آن آب سبز 

بودم ولی هنوز نصف قمقمه آب باقی بود، دوباره گرسنگی و تشنگی شروع شده بود، 

مجدد منطقه را با  ییکرد ولی سعی کردم از چهار طرف شناسا چشمم درست کار نمی

اولین و مهمترین سمت، سمت نیروهای  تر شروع کنم. های مشخص گذاری علامت

دشمن بود که در طرف غرب قرار داشت. پس از یکساعتی پیمودن تپه ماهورهای غربی 

ها رسیدم، معلوم نبود که اصل چشمه از  ی کوچک در کف یکی از دره به یک چشمه

جوشد، زمین در حدود سه چهار متر مربع خیس بود و در بعضی از جاهایش،  کجا می

گودالهای کوچک جمع شده بود، کمی آب نوشیدم، شیرین و تقریباً تمیز بود، آب در 

ی آبی که در قمقمه بود دور ریختم و آن را از آب جدید پر کردم. از این  باقیمانده

های باتلاقی سبز شده بود که طول آنها به  مهمتر، در چند جا اطراف زمینِ خیس، علف

ها زیاد نبود، شاید وزن تمام آنها به یک کیلو هم مقدار علفرسید.  متر می چندین سانتی

شدم، آب هم نوشیدم و روی  رسید، قسمتی از آنها را چیدم و خوردم تا تقریباً سیر نمی

گذاری کردم و با قوطی شکسته کنسرو  های مشرِف به آن با سنگ چندین علامت تپه

دادم. حالم تقریباً مساعدتر به سمت غرب ادامه را ام  ییلوبیا که تقریباً نصفه بود شناسا
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از روز قبل بود، تا غروب آفتاب تمام تپه ماهورهای آن سمت را گشتم و ستوان فتحی 

ی  را صدا زدم ولی هیچ جوابی نشنیدم، دوباره به عقب برگشتم  و به سمت چشمه

ها و تپه ماهورها  کوچک حرکت کردم ولی تاریکی هوا و پیچ در پیچ بودن کف دره

ها  ه چشمه را گم کنم. لذا تصمیم گرفتم شب را دوباره در کف یکی از درهباعث شد را

ی آب هم دوباره به نیمه رسیده بود و از اینکه ستوان فتحی را  به صبح برسانم. قمقمه

 حوادث بویژه و شهر نفت در حضور ماه دو از پیدا نکرده بودم، شدیداً ناراحت بودم. بعد

 در مان خستگی از کمی تا داشتیم روزه یک استراحت یک به نیاز حداقل آخر، روز دو

 مراتب به که شدیم گرفتار وضعیتی در بلکه نشد نصیبمان استراحت فقط نه ولی برود

  .بود قبل وضعیت از تر کننده خسته و تر سخت

  روز چهارم

ی لوبیا را هم خوردم و کمی آب  صبح با روشن شدن هوا بلند شدم، نصف باقیمانده

ی  نوشیدم و جستجویم را شروع کردم. با توجه به اینکه دیشب به چشمه ام از قمقمه

. کردم که آن چشمه یا آب سبز دو روز قبل را پیدا کنم قبلی نرسیده بودم تلاش می

. ی پیدا کردن ستوان فتحی، آب هم به همراه داشته باشم امیدوار بودم که در لحظه

بندی کرده بودم، دائماً  خودم جیرهام بود که آن را برای  هنوز کمی آب در قمقمه

ی دقیق آب را بدانم و فقط  کردم تا اندازه دادم و به داخل آن نگاه می قمقمه را تکان می

وقفه به هر طرف رفتم ولی   تا حدود ظهر بی. کردم در ضعف کامل کمی دهانم را تر می

بود و دوباره گرما هم شدیدتر شده . به مکان هیچکدام از آبهای روزهای قبل نرسیدم

خواست زودتر عصر شود ولی هرچه به  دلم می. دادم داشتم تاب و توانم را از دست می

دوباره قسمتی از کنسرو لوبیا را خوردم و . شدند کردم درازتر نمی ی خارها نگاه می سایه

ام را روی سرم انداختم و روی زمین گرم دراز  ی آن را نگه داشتم، سپس چفیه ته مانده

  .کشیدم

 کیلومتر چند از بیش بودیم پیموده نشینی عقب از بعد اول روز صبح که مسیری در

 مشکل اما نداشت چندانی وسعت بودیم آن در که ای منطقه و برویم راه بودیم نتوانسته

 راست سر مستقیم مسیر یک و بود دره و تپه از پر کوچک ی منطقه همین که بود این

 نشده بیهوش اول روز در اگر شک، بدون. بپردازم جستجو به آن در که نداشت وجود
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 همان در منطقه، بندی تقسیم با شد بودند می رسیده ما به کمکی نیروهای یا و بودم

 شرایط در هم من و نرسید ما به کمکی نیروی ولی گشت دقیقاً را جا همه اول روز

 برای و دادم می دست از را حواسم و هوش تشنگی و گرما شدت از گهگاه و نبودم عادی

 .نداشتم حواس تمرکز و بدنی قدرت گشتن،

با فرا رسیدن عصر و خنک شدن هوا بلند شدم و افتان و خیزان در حالت نیمه 

هوشیاری به روی تپه رفتم تا اطراف آن را برای پیدا کردن جای چشمه شناسائی کنم 

مدتی به هر طرف پرسه زدم ولی هر بار بیش از ده  .ولی هیچ علامت مشخصی نیافتم

کم در حال  خورشید کم. افتادم توانستم راه بروم و زود به زمین می بیست متر نمی

خواست هوا به زودی تاریک نشود تا بتوانم به جستجویم  غروب کردن بود و دلم می

تلاش و امید من  هر لحظه امید داشتم که به آب برسم ولی ظاهراً. برای آب ادامه دهم

   حاصل بود و دیگر گشتن فایده نداشت. بی

های کنسرو لوبیا را خوردم  ها نشستم، آخرین دانه هوا که تاریک شد کف یکی از دره

و آخرین قطرات آب را نوشیدم و از فرط خستگی روی زمین دراز کشیدم و ناخودآگاه 

رفت  هر لحظه هزار راه می کرد و فکری که دیگر به درستی کار نمی. به فکر فرو رفتم

ترسیدم ولی باید از  شد، هرچند از مرگ نمی اما تمام راههایش به مرگ ختم می

  کردم. به زندگی فکر میباید در آن شرایط فقط  و گریختم چنگش می

 همین و کند فکر بحران به جز چیزی به تواند نمی شود می بحران دچار انسان وقتی

 فکر قدرت مواقع این در. بکشاند حواس اختلال و جنون به را است او ممکن فکر

 موقعیت آن در من. نیست ای ساده کار است غرق آن در فرد که موضوعی به نکردن

 در. چرخید می مرگ محور حول فکرهایم تمام و بودم شده گرفتار دام مرگ در بحرانی

 بسیار کار آلود مرگ افکار به ندادن جولان ی اجازه و فکر کردن مهار وضعیت این

 نیندیشم نجات و زندگی به و نکنم کنترل را فکرم اگر که دانستم می من و بود سختی

 من ذهن در بزرگ جنگی لحظه به لحظه لذا. کشت خواهند مرا آلود مرگ افکار همان

 گرفتارش که بحرانی آن در بایست می من و داشت جریان منفی و مثبت افکار بین

 هم معمولی و عادی شرایط حالیکه در کردم می فکر بحرانآن  از غیر چیزی به بودم

 آنچه کنم یا نکنم. به بحران فکر که نبود خودم دست دیگر اوقات از بسیاری و نداشتم

 حضرت تسبیحات و صلوات مثل جمیلی ذکرهای فقط آمد می کمکم به مواقع این در
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 کردند می سد را منفی افکار راه که بود دیگر دعاهایالکرسی و  آیهاَمن یجیب و  و زهرا

 نداشتم دعا از تر قوی سلاحی اصل، در گشودند. را به رویم می مثبت های افکار پنجره و

 نیاز بلکه آنها تأثیر به ایمان فقط نه چون کرد می اثر هم خوب و کرد می اثر واقعاً که

 ذهنم به 35مثبت افکار هجوم دعا و ذکر هر از بعد معمولاً. داشتم آنها تأثیر به شدید

                                                             

ی علت و معلولی  آیند. همین که آدم دنبال رابطه فلسفه و عرفان و الهیات در هر حالی به سراغ انسان می - 35

افتد دچار فلسفه شده است. به محض اینکه به تحلیل روابط  و قدر و سرنوشت می ها و حوادث و قضا بین پدیده

های جهان  ی خالق زیبایی پردازد وارد الهیات شده و به مجرد اینکه به شناخت عاشقانه بین خودش با خدا می

های  حوزهکند که انسان در حال ورود به این  ی عرفان شده است و فرقی نمی آفرینش مشغول شود وارد حوزه

معرفتی در حالات عادی باشد یا بحرانی و یا حتی در حال احتضار. در هر حال ذهن و روح انسان ناخواسته 

شود. من هم در آن موقعیت که فرصت عظیمی برای تفکر و کشف و شهود و سیر آفاق و  درگیر این مسائل می

خواست از آنها  شدم و دلم می و الهیات می های فلسفه و عرفان انفس بود ناخودآگاه لحظه به لحظه وارد حوزه

  برای نجات خودم استفاده کنم و قوانین آنها را با نیازهایم همسو و هماهنگ کنم (نه اینکه نیازهایم را با آنها).

ترین بحثهای فلسفی که در این دوران شدیداً درگیرش بودم بحث جبر و اختیار بود،  ترین و مهم یکی از بزرگ

خواست این بود که  تواند سرنوشت و مقدرات خود را تغییر دهد و آنچه من دلم می یا انسان مییعنی اینکه آ

انسان مختار باشد و بتواند سرنوشت خود را تغییر دهد. در این دوران بصورت جبری در مسیری قرار گرفته بودم 

اشتم، از طرفی، بعضی از که هیچ چیزش تصادفی نبود و من هیچ اختیاری در به وجود آمدن یا آوردن آن ند

اعمال و افکارم باعث شده بود که در این مسیر قرار بگیرم یعنی با اختیار و آگاهی کامل، این مسیر فکری و 

عملی را انتخاب کرده بودم که البته علل پنهان این اختیار و انتخاب هم باز عوامل جبری و خارج از کنترل 

ص زمانی و مکانی بوده است. به هر حال، در مسیری قرار گرفته های خا دیگری مثل صفات ژنتیک و موقعیت

خواست قوانین جبری را بشکنم و با اختیار از چنگ مرگ محتومی که در انتظارم بود بگریزم.  بودم که دلم می

همین تمایل قلبی و فطری نشان از آن داشت که خداوند وسائلی مثل اراده و امیدواری در وجودم گذاشته تا با 

ارگیری آنها بتوانم سرنوشتم را تغییر بدهم. اگر جبراً مقدر شده بود که نتوانم سرنوشتم را تغییر دهم نباید بک

داشت و چونکه وجود داشت پس اختیار داشتم که از آنها استفاده  چیزی بنام امیدواری و اراده در وجودم وجود می

خواهد و  گفتم اگر خودت بخواهی خدا هم می م میکنم و سرنوشتم را تغییر دهم. در این مدت پیوسته به خود

  شکند. قوانین جبر را می

کند و از آنجا که خالق اراده و امید  دعا هم که به معنای خواستن است اراده و امید را در انسان تقویت می

ندارد  ای از خودش خداوند است و دعا هم دستور اوست پس این اختیار هم جبر دیگری است و انسان هیچ اراده

الاباالله نیز ناظر بر همین حقیقت است لذا انسان  ولاقوه و هرچه قدرت و اراده است از خداست و معنای لاحول

تواند قوانین جبر را بشکند. به عبارت دیگر درسهایی که  ی خداوند) مختار است و می جبراً (یعنی با اذن و اجازه

این بود که انسان موجود مختاری است در قفس جبر و  در آن دوران از حوادث و دعاها و نتایج آن گرفتم

 ی خداسازی عرفانی و خداکشی فلسفی است. ی آزادی و اختیار انسان حیطه بزرگترین حیطه
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 رفاه و خوشبختی و قدرتمندی احساس ضعف، و ناتوانی عین در و شد می زیاد

 .کردم می

جنگ به آن حال و روز افتاده  به خاطراگرچه هنوز در حوالی میدان جنگ بودم و 

بودم ولی برای من دیگر جنگ ایران و عراق تمام شده بود، اینجا میدان جنگ من با 

و معتقد بودم که در  ٣٦کردم خودم بود و باید به هر طریقی از چنگ مرگ فرار می

  به معنای زنده ماندن است. ٣٧اینجا شهادت

های کمکی بودم و تقریباً به این در دو سه روز گذشته پیوسته به فکر رسیدن نیرو

نجات  به خاطرفکر عادت کرده بودم، نه فقط به خاطر نجات من و ستوان فتحی، بلکه 

                                                             

تواند جلو وقوع آن را بگیرد  افتد و هیچکس نمی ای است که مثل آبِ خوردن اتفاق می ی ساده مرگ پدیده -  36

زنده ماند تلاش کند و این به معنای مبارزه با مرگ نیست بلکه دقیقاً به معنای  اما انسان تا زنده است باید برای

کردم مبارزه با ناامیدی بود نه مبارزه با مرگ و اگر در  تلاش برای بقاست. کاری هم که من در آن دوران می

ی اوقات واقعاً فکر ام به این خاطر است که در آن دوران گاه این نوشتار نام آن حس را مبارزه با مرگ گذاشته

 واقعی من باید با خودم باشد.  ی یافتم که مبارزه می کنم و گاهگاهی نیز در کردم که دارم با مرگ مبارزه می می

مثل تمام دوستان و همرزمانم، من نیز با شهادت رفیق بودم، از اولین شبی که دوستم ناصر رضازاده در  - ٣٧

شناختم ولی تا آن  با شهادت صمیمی شدیم، از قبل هم شهادت را مییک تظاهرات خیابانی در زرقان شهید شد 

ای که یک  شب با شهادت رفیق نشده بودیم. از آن شب به بعد من و شهادت عاشق بیقرار هم شدیم به گونه

لحظه طاقت دوری هم نداشتیم. بعد از انقلاب هم که به جبهه رفتیم شهادت همیشه و همه جا پا به پای من 

خوابیدیم و  کردیم و شبها در یک سنگر در آغوش هم می کرد، من و شهادت در یک لباس زندگی می حرکت می

کردیم. شهادت بارها من و دوستانم را از مردن نجات داده بود تا برای همیشه فقط مال  تا صبح برای هم ناز می

ه با شهادت زندگی همیش«خودش باشیم چون شهادت همیشه به معنای کشته شدن نبود، بلکه به معنای 

کردیم و به آغوش شهادت پناه  ی ما بدون اینکه از مرگ بترسیم از چنگال مرگ فرار می بود. همه» کردن

گرفت چه کسانی شهید شوند و چه کسانی بمانند و در هر دو صورت  بردیم و این شهادت بود که تصمیم می می

ای اینطرف، در نوبت، برای رسیدن  انتظار اینها و عده ای آنطرف در کردند، عده هر دو گروه با شهادت زندگی می

به آنها. گاهگاهی هم شهادت به معنای تلاش برای زنده ماندن و نمردن و کشته نشدن بود مثل وضعیتی که 

من در آن بودم و وضعیتی که اسرا در آن بودند. به هر حال، در جبهه، من هم مثل تمام دوستانم عاشق شهادت 

دیدم ولی در وضعیت جدیدی که من در آن قرار گرفته بودم مرگ  ا به شکل شاهدی زیبارو میبودم چون او ر

گریختم در حالیکه در  رسید که باید برای زنده ماندن از چنگش می المنظر به نظر می بصورت یک دیو کریه

گوئیم  ن و امثال من میجنگیدم. اینکه حالا م اش گرفتار شده بودم و باید یک تنه با او می ترین مهلکه خطرناک

کنیم تا ریا نشود! در اصل، شهادت پیراهنی است که اندازه تن ما  لیاقت شهادت نداشتیم فقط شکسته نفسی می

مان، در هر زمان و مکان و  ی زندگی داند و آرزو داریم که آخرین لحظه دوخته شده، کی آن را بپوشیم خدا می

 (شهادت) باشیم.مان  حالت، در آغوش دوست قدیمی و صمیمی
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برد یا ستونی وارد  بصورت چریکی یا هلی ییهمیشه منتظر بودم که گروهها .شهر نفت

 شهر مظلوم و پر برکت را آزاد کنند، ما را نیز نجات دهند ولی منطقه شوند و نفت

کم دریافته بودم که من یک نیروی مصرف شده هستم و تاریخ مصرف من و امثال  کم

خورده و  شده و به هدف  من تمام شده است، درست مثل یک فشنگ که شلیک 

افتاده و دیگر هیچکس کاری به آن پوکه ندارد. حالا من دقیقاً مثل  اش در میدان  پوکه

نگ افتاده بودم و دیگر به هیچ دردی ی میدان ج ارزش در حاشیه ی بی همان پوکه

ماندم  می ییخوردم و هیچکس به فکر من و امثال من نبود، اگر در آن برهوت تنها نمی

شد، فقط دنیای من و  نمی خورد و هیچ چیز از دنیا کم  مردم آب از آب تکان نمی و می

دار و منتظر شد و آنها که تنها منتظران واقعی من بودند تا ابد داغ والدینم تمام می

شدند و زمان که رسالتش به فراموشی سپردن یادهاست مرا برای همیشه از یاد  می

  برد. می

ی  ی امیدواری و تسلیم ناپذیری بصورت فطری، نیروی محرکه همیشه روحیه

ی فطری بود که  ام بود، در این وضعیت، آنچه از من باقی مانده بود همین روحیه زندگی

زدم و با او بحث و  اشت. بارها در خیال خودم با مرگ حرف مید مرا به تحرک وا می

دانستم که فقط در حالت  کردم. در این جنگ و گریزی که با مرگ داشتم می جدل می

تواند مرا اسیر کند؛ در کمترین حالت هوشیاری هم برای زنده ماندن تلاش  بیهوشی می

  شدم.  کردم و تسلیم مرگ نمی می

ها بعد از توبه و استغفار، به چهارده معصوم و مخصوصاً به در چند روز گذشته بار

خوانده  بلد بودم  38شده بودم و هرچه دعا امام حسین (ع) و امام زمان (عج) متوسل 

ای از عطش ظهر عاشورا  خواهد قطره اندیشیدم که شاید خداوند می بودم و با خودم می

یشتر و بهتر درک کنم ولی با خود را به من بچشاند تا روح حماسه و مصائب عاشورا را ب

  بار کربلا کجا؟ گفتم این عطش کجا و عطشهای مصیبت می

                                                             

دعا (به هر زبان و بیان) اگرچه یک موضوع متافیزیکی است ولی تأثیرات فیزیکی و شیمیایی دارد و در  -38

 گذارد به شرط اینکه از دل بر آمده باشد. وضعیت شخص و جهان اطراف او مستقیماً اثر می
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  روز پنجم

صبح روز بعد، بدون آب و علف دوباره در بدترین شرایط جسمی و روحی به سمت 

ی یک کف دست  جنوب برگشتم، در چند روز گذشته با آنهمه مشکلات، فقط به اندازه

ی کوچک مسقطی، یک قوطی کنسرو لوبیا، حدود یک  حبهدو ی نان خشک،  کناره

کیلو علف و دو قمقمه آب، یکی تلخ و دیگری شیرین خورده بودم. گرسنگی و تشنگی 

رفتم یعنی به سمت موضع  دوباره شروع شده بود و من به سمت جنوب پیش می

  آتشبار. 

یک پشتی نیروهای خودی دیدم که چندین لباس،  در مسیر بازگشت یک کوله

در آن بود. قوطی شیر نستله یکی از  3قوطی شیر نستله و چند نارنجک و فشنگ ژ

سانت) این قوطی حاوی شیر و  4و قطر  7اقلام جیره جنگی ما بود (به طول تقریبی 

عسل بسیار غلیظ بود و قبلاً با یک قوطی آن و یک کتری آب جوش تقریباً چند لیوان 

مقوی و نیروبخش بود. برای بازکردن آن از  ییکردیم که غذا شیر و عسل درست می

ی  یکی از فشنگها کمک گرفتم به این طریق که مرمی فشنگ را در آوردم و روی دهانه

قوطی گذاشتم و با سنگ چند ضربه زدم و دو سوراخ در سر قوطی ایجاد کردم و بی 

توجه به اینکه وقفه از یکی از سوراخها، تمام محتویات آن را مک زدم و بالا کشیدم. با 

زبانم چسبیده بود تا داخل   دهانم بسیار خشک و شیر هم کاملاً غلیظ بود از نوک

کردم  ام، حالت تهوع گرفته بودم و اشک از چشمانم جاری شده بود، هر کاری می معده

رفت.  ن میییآمد و نه پا خورد، نه بالا می ی لذیذ غلیظ از سر جایش تکان نمی این ماده

شتم جز صبر. با همین وضعیت حرکت کردم و یکی پس از دیگری به ای ندا چاره

چین درست کرده بودم که معلوم  ها رسیدم، در دو روز گذشته آنقدر سنگ چین سنگ

تر است. کاملاً گیج شده بودم و  نبود کدامیک مال دیروز و کدام مربوط به روز قبل

کوچک پریروزی رسیدم، ی  رفتم که ناگاه به چشمه ها جلو می هدف از کف دره بی

ن دادم. با وجود اینکه ییقمقمه را پر کردم و جرعه جرعه آب را در دهانم چرخاندم و پا

حدود یکساعت از خوردن شیر نستله گذشته بود هنوز چسبندگی خود را از دست 

کم مشکلم رفع شد و پس  نداده بود. بالاخره به هر سختی بود پس از چندین دقیقه کم

وتاهی دوباره قمقمه را پر و چفیه را خیس کردم، مقداری علف هم چیدم از استراحت ک

ی چفیه پیچیدم و مشغول جستجو شدم. بعد از حدود دو ساعت، دوباره  و در گوشه
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ی یک بوته خار  ناتوانی و تابش عمودی آفتاب و گرمای زمین باعث شد که به سایه

ساعتی جستجو کردم و در کوچک پناه ببرم. طرفهای عصر دوباره بلند شدم و دو 

را که همراهم بود خوردم و قبل از غروب آفتاب دوباره خسته و  ییهمین حال علفها

ای که چشمه در آن بود رسیدم و پس از خوردن  کوفته و دست خالی به کف دره

  مقداری آب و علف، کنار چشمه افتادم و خوابم برد. 

  روز ششم

و خوردن بلند شدم و پس از نوشیدن آب صبح روز بعد، با روشن شدن هوا دوباره 

به جستجویم در طرفهای مختلف ادامه دادم و تا حدود پیش از ظهر مقداری علف 

گشتم و با گرم شدن هوا دوباره به پای چشمه برگشتم. گرسنه بودم ولی علفهای کنار 

تر از غذا بود. در همین حال،  چشمه هم تمام شده بود و فقط آب وجود داشت که مهم

کردم که چرا مرا تنها در بیابانی  ای زیر آفتاب نشسته بودم و از خدا گلایه می در گوشه

انداخته که چیزی جز خار خشک در آن وجود ندارد، در آن وضعیت، فکر کردم که اگر 

کرد که او را به پر ناز  یک شتر در اینجا بود با دیدن اینهمه خار، چقدر خدا را شکر می

یا آورده است. سپس مثل اینکه کشف بزرگی کرده باشم به خودم ترین جای دن و نعمت

گفتم: مگر تو از شتر کمتری، بلند شو، تو هم از این همه ناز و نعمت لذت ببر، فقط 

ترین شتر دنیا شوی، از همین  کافی است فکرت را عوض کنی تا تبدیل به خوشبخت

کندم و ریشه و  سختی میخارهای دم دستت شروع کن.... و شروع کردم، خارها را به 

خوردم، اولش کمی سخت بود و دستهایم زخمی  کوبیدم و با آب می ی آنها را می ساقه

، شروع ییکم عادت کردم. پس از مدتی برای تنوع غذا شدند ولی کم و پر از خار می

  کردم به جستجوی خارهای متنوع و متفاوت. 

دم و عصر دوباره به پس از این کشف بزرگ، در گرمای ظهر کنار چشمه مان

جستجویم ادامه دادم تا اینکه غروب شد و تاریکی فرا رسید در حالیکه چشمه را دوباره 

کرد.  گم کرده بودم ولی هنوز مقداری آب گرم همراهم بود که برای شب کفایت می

ای نداشتم جز اُطراق در تاریکی مطلق و تفکر در مورد همه چیز، باربط و  دوباره چاره

  .ربط  بی
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در این چند روز، اگرچه نتوانسته بودم جای دقیق ستوان فتحی را پیدا کنم ولی 

بدون شک آنقدر تمام منطقه را گشته بودم و او را صدا زده بودم که مطمئن بودم 

زد  ی او به سرم می دیگر برای جستجو باقی نمانده است. فکرهای مختلفی درباره ییجا

کردم در عصر همان روز اول که  ن بود که فکر میتر بود ای ولی حدسی که از همه قوی

بیهوشی نتوانسته بودم به پیش او برگردم، او از جای خود بلند شده و به  به خاطرمن 

اند. شب را با همین افکار و خیالات به  طرف نیروهای دشمن رفته و آنها او را اسیر کرده

  صبح رساندم.

  روز هفتم

دانستم در همان حوالی است  بودم ولی میاگرچه دیشب جای چشمه را گم کرده 

های آفتاب بلند شدم و  چون خیلی از آن دور نشده بودم. صبح روز بعد، با اولین اشعه

بعد از کمی گشتن آن را پیدا کردم. کمی آب و خار کوبیده خوردم و به عکس خودم 

ز سر و وضع خود که در آب افتاده بود نگاه کردم. مدتها بود در آینه نگاه نکرده بودم و ا

ام را هم در  خبر نداشتم، کمی سر و صورتم را شستم و قمقمه را پر از آب کردم، چفیه

آب فرو بردم تا کاملاً خیس شود. در این چند روز به این چشمه کاملاً عادت کرده 

بستم و این دل بستن ممکن بود مرا از تحرک وادارد  بودم و تقریباً داشتم به آن دل می

تر از روزهای گذشته بودم، چون بعد از  ن جا زمینگیر کند. از طرفی، بلاتکلیفو در همی

از دانستم چکار باید بکنم. تقریباً  چهار روز گشتن، مسئولم را پیدا نکرده بودم و نمی

به این نتیجه رسیده بودم که دیگر نباید به فکر پیدا کردن ستوان نا امید شده بودم و 

چون کسی در این چند روز به دنبال ما نیامده بود. حالا  رسیدن نیروهای کمکی باشم

و با مسئولیت خودم  ییگرفتم و سفر نامشخصم را به تنها دیگر باید خودم تصمیم می

بار با  دادم. خورشید صبحگاهی کاملاً بالا آمده بود که با آخرین نگاه حسرت ادامه می

دانستم به کجا  در حالیکه نمی شهر خداحافظی کردم و راه شمال را در پیش گرفتم نفت

حی بر روح و روانم سنگینی پیدا نکردن ستوان فت به خاطرخواهم رسید و غمی بزرگ 

  کردم که خدا کند اسیر شده باشد. کرد و دعا می می

ی  راه رفتم، ذخیرهدیگر در تپه ماهورها آن روز تا غروب به سختی چند کیلومتر 

ایه و گیاه سبزی در اطراف نبود، بارها نشستم، شد و هیچ س کم داشت تمام می آبم کم
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ها  خار کندم و کوبیدم و با آب خوردم تا هوا تاریک شد و دوباره در کف یکی از دره

دراز کشیدم و به تفکر فرو رفتم. در این دوران تنهائی بیشترین تلاش من تلاش فکری 

رار داده تا بیشتر به کردم که خداوند مرا در این برزخ تنهائی ق و روحی بود، فکر می

آوردند و من در ظلمت و  تفکر بپردازم. هر لحظه دهها فکر با هم به ذهنم هجوم می

دادم. اگرچه  گرفتم و ادامه می تاریکی مطلق، خوابیده یا نشسته یکی از آنها را می

بیشترین تلاش جسمی من در آن دوره برای رسیدن به آب و غذا بود ولی آن تلاش 

ه با تلاش روحی و فکری بود و به خاطر آن تنهائی (که یکی از جسمی هم همرا

دانستم) دائماً  کم داشتم قدرش را می آمد و من کم توفیقات بزرگ الهی به حساب می

  رسیدم. غرق تفکر بودم و معمولاً به نتایج شیرین و زیبائی هم می

تم و به پرداخ در این تفکرات، معمولاً به مرور سرگذشت و تحلیل خاطراتم می

کردم، آن قمری مرده که به نظر من اولین  ی مشکلاتم فکر می وجود آورندهه عوامل ب

از شروع اوضاع نابسامان و غیر طبیعی بود در تمام لحظاتم حضور  39علامت غیبی

کردم که اگر آن روز نام بیسیمی ما چیز دیگری مثلاً عقاب شده بود  داشت. فکر می

کردم که نیروهای غیبی به  شد. فکر می حتماً یک عقاب مرده سر راهمان سبز می

خود و اوضاع باشیم و یا اند به ما علامت بدهند تا بیشتر مواظب  طریقی خواسته

های لازم را انجام دهیم. به هر حال، وجود آن قمری مرده را هیچگاه تصادفی  بینی پیش

ندانستم و با توجه به شواهد و قرائن و دریافت این علامت غیر طبیعی، خودم را برای 

                                                             

 را علائم این تواند می شرطی به انسان و است اخطار دهنده و هشدار دهنده و راهنما علائم از پر عالم -39

 سازد فعال را آن و کشف خود وجود در را »غیب به ایمان« نام به ای گیرنده که ببرد بهره آنها از و کند دریافت

یعنی  ای، نشده رها خود حال به و کنترلی تحت اینکه یعنی غیب به ایمان. بپردازد آن تقویت به پیوسته و

 و حال هر در تو یعنی غیب به ایمان .شود می خوانده فکرت حتی و شود می دیده اعمالت شود، می شنیده صدایت

 ابد برای و ضبط افکارت و اعمال تمام و داری قراری الهی  و مداربسته مخفی دوربین برابر در جا هر در

 و است تر نزدیک تو به گردن رگ از خدا که باشی داشته یقین اینکه یعنی غیب به ایمان اوج. شود می نگهداری

 که آنجا از خواهی؟ در ضمن، می چه ببینم بگو بله،: گوید می بار هزاران رب، یا بگویی یکبار صدا بدون اگر حتی

 و کشف راه بهترین گیرد می قرار شیادان بازیچه و شود می خرافات دستخوش نیز گاهگاهی غیب به ایمان

 ترین مهم حاوی که) است مستحبی و( واجب نمازهای ی اقامه همان آن کردن روز به و فعالسازی و تقویت

 .است عرفانی ناب مضامین و مفاهیم
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کردم که تا این حد به سختی و  تر آماده کردم اما هرگز فکر نمی روزهای سخت

  لیفی و آوارگی بیفتم.بلاتک

پرسیدم، من به چه جرم و  در این اوضاع سخت و بحرانی گاهگاهی از خود می

رسیدم که خودم  ام و فوراً به این نتیجه می گناهی دچار این همه بلا و سختی شده

ها را به  مقصرم. خودم برای جنگیدن در غرب داوطلب شده بودم، خودم تمام سختی

که روز تقسیم در بیرجند، برای بردن  گروهانستم به همراه آن تو جان خریده بودم، می

خوب و راحت  ییی خودم بروم و تا آخر خدمت جا من به شیراز آمده بود به منطقه

داد که  به من اجازه نمی ییو ماجراجو ییداشته باشم ولی نرفتم. حس آرمانگرا

ه کنم و حالا در ترین شرایط را تجرب خواست سخت طلب باشم. همیشه دلم می راحت

دادم مرگ  همان شرایط بودم. حالا من مانده بودم و امید که اگر آن را از دست می

جنگ دچار آن  به خاطرانگیزی در آن بیابان برهوت در انتظارم بود. اگرچه من  غم

مخمصه شده بودم ولی جنگ واقعی بین نیروهای یأس و امید در درون من برپا شده 

ه چیز دیگری فکر کنم. تمام عوامل طبیعی به کمک لشکر یأس توانستم ب بود و نمی

تنه و سرسختانه علیه  آمده بودند تا آخرین مقاومت امیدم را در هم بشکنند و من یک

ساز بودم. در چنین وضعیتی که کنترل عوامل بیرونی  لشکر یأس در نبردی سرنوشت

ی درونی  گر هیچ نیروی محرکهدادم دی ام را از دست می در اختیارم نبود، اگر امیدواری

  . ییام محصول تفکرم بود و تفکرم محصول تنها ماند و امیدواری برای بقا برایم باقی نمی

این خیلی سخت (و البته خیلی شیرین) است که هیچ امکاناتی برای زنده ماندن در 

ومت اختیار نداشته باشی و از آن بدتر، ندانی تا کی و کجا و چقدر و چگونه باید مقا

کنی و آیا مقاومتت سودی در پی خواهد داشت یا نه و در عین حال مقاومت کنی. 

دادم که صدها روز سخت دیگر در پیش رو داشته باشم ولی دائماً به خودم  احتمال می

ای، فقط  گفتم: به فکر نجات نباش، تو نجات یافته دادم و در افکارم به خودم می امید می

که در انتظارش  40ای های بزرگتر برسی. معجزه ا به پاداشباید بیشتر مقاومت کنی ت

  گرش باشی.  افتد و خودت باید معجزه هستی فقط با امید و مقاومت اتفاق می

                                                             

ی معجزه در این موارد از نظر علوم اسلامی اشتباه است. اما از آنجا که مردم  دانم که بکار بردن کلمه می -40

 نامند من هم عمداً آن را بکار بردم. العاده را معمولاً معجزه می امور خارق
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افتادم و ناخودآگاه همه چیز و همه کس را  در این مدت بارها به فکر مقصر می

آمد، در  شد و عقلم سر جایش می کردم ولی گاهگاهی که حالم مساعدتر می مقصر می

گفتم: فکر کن جنگ تمام شده، دیگر دنبال مقصر نگرد، هیچکس  تفکر به خودم می

ی بزمی  مقصر نیست، اصلاً تقصیری در کار نیست، وضعیتی که تو اکنون در آنی سفره

ای به  رسد، سفره است مخصوص مقربان درگاه که دست کمتر کسی به آن می

، هیچ چیز ییو تو تنها مهمان او گستردگی طبیعت وحشی که خدا میزبانش است

اند تا تو در این  تصادفی نبوده و نیست، صدها عامل ناشناخته دست به دست هم داده

خواست ترا بکشد در همان روزهای اول کشته بود، در  وضعیت قرار بگیری، اگر خدا می

ده است، ای و او دوباره تو را زنده کر اصل، بدون اینکه خودت هم بفهمی، تو بارها مرده

ی تو دارد، پس  فکر نکن چیزی از خدا طلبکاری یا برای گرفتن جانت نیازی به اجازه

کنند و فقط  مطمئن باش که ملائک هم از تو خوششان آمده و دارند با تو بازی می

توانی از این همه ناز و نعمت لذت  گیرند، پس تا می قدرتمندان را اینگونه به بازی می

ه را جمع کنند و دیگر تا ابد برایت پهن نکنند، این فرصت ببر که ممکن است سفر

شود،  را غنیمت بدان که به این ارزانی نصیب هرکسی و حتی خودت نمی ییاستثنا

اند و با زور سر  حالا که ملائک تو را به جای یک آدم درست و حسابی اشتباهی گرفته

کنند. تو  ین بهشت بیرونت میاند پشیمانشان نکن وگرنه با ارُدنگی از ا این سفره آورده

، خودت توانی از این وضعیت لذت بِبر. اختیار مرگ و زندگی دست خداست فقط تا می

توانی با مرگ مبارزه کنی، مرگ هم  فکر نکن می را به او بسپار که مفری جز او نداری،

گذارد مثل پلنگی که سیر است و با  از تو خوشش آمده و دارد سر به سرت می

توانی از چنگش فرار  کند تا او را از چنگ خود برهاند، پس تا می بازی می اش طعمه

  کن، شاید خدا بخواهد که تو تصادفاً موفق بشوی.

  روز هشتم

ی دیگر از آبم باقی نمانده بود و بجز خار بیابان غذائی  صبح در حالیکه چند جرعه

به جای قبلی و پای خواست  دیگر نداشتم بلند شدم و به حرکتم ادامه دادم. دلم می

ی چند روز قبل برگردم ولی دیگر نه توان حرکت داشتم و نه مطمئن بودم که  چشمه

مکانی و  زمانی و بی به آسانی آنجا را پیدا خواهم کرد. تا ظهر در یک وضعیت بی
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کردم، نه فقط چشم و گوشم بلکه تمام مشاعرم از کار افتاده بود،  وزنی سیر می بی

ی عالم را بصورت  گیری نداشتم، هر لحظه با چشمانی که همه قدرت فکر و تصمیم

کردم تا شاید علفی پیدا کنم و بخورم که  دید اطراف را جستجو می شبح و سراب می

ی آبم هم تمام شد و بی رمق زیر نور آفتاب دراز  شد، تا بعد از ظهر ذخیره پیدا نمی

  ام انداختم. کشیدم و چفیه را روی سر و سینه

مدتی دوباره بلند شدم و به جستجوی غذا پرداختم. تنها مواد خوراکی که بعد از 

ام و چند اسکناس بود. در اوج گرسنگی، چندین  همراهم بود تقویم جیبی و شناسنامه

برگ از انتهای تقویمم را کندم، ریزه ریزه کردم و در دهان گذاشتم ولی دهانم چنان 

دهم، مدتی آنها را در دهانم نگه داشتم تا بزاق خشک بود که نتوانستم آنها را به پائین ب

دهانم روی آنها ترشح کند و خیس شوند و بتوانم آنها را بخورم ولی دهانم خشک 

شدند، به هر زوری بود کمی از آنها را به پائین  خشک بود و خرده کاغذها خیس نمی

آوردم و بیرون  کم بالا دادم که در گلویم گیر کردند و دچار تهوع شدم و آنها را کم

بود و آنچه  41تر تر و حیاتی ریختم. اگرچه آب و غذا هر دو مهم بودند ولی آب مهم

  انداخت تشنگی بود نه گرسنگی. بیشتر مرا از پا می

چند باری که در روزهای اول به آب رسیدم (بجز باری که آب سبز پیدا کردم) علف 

م ولی وقتی که آب نداشتم و هم کنارش بود و نیازی به خار و کاغذ خوردن نداشت

توانستم بخورم. لذا بقیه تقویم و  برید دیگر خار و کاغذ هم نمی تشنگی امانم را می

شد ولی نی  شناسنامه و اسکناسهایم را گذاشته بودم برای جائی که احتمالاً آب پیدا می

کم ام آخرین خورا و علف وجود نداشت. در این مدت تصمیم گرفته بودم که شناسنامه

کردم اگر شناسنامه را نگه دارم و نخورم باعث زنده  باشد چون غیرمعقولانه فکر می

کردم. این فکر کودکانه یک  شود و به همین خاطر از آن کاملاً مواظبت می ماندنم می

ی منطقی بزرگ و مهم داشت و آن اینکه مواظبت از شناسنامه به معنای امید  نتیجه

  داشت.  مید بود که مرا زنده نگه میداشتن به نجات بود و همین ا

                                                             

 حیات اصلی ی ماده ولی دانند می خاصیت بی و قوت بی را آن مردم و ندارد غذایی ارزش ظاهراً اگرچه آب - 41

 چند طبیعی، غیر شرایط در هم آن آب، بدون ولی بماند زنده متمادی روزهای تواند می غذا بدون انسان. است

 غذا کار او برای حدودی تا آب همین بخورد و باشد داشته دسترس در آب فقط اگر اما آورد نمی دوام بیشتر روز

 .دهد می انجام هم
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ی مرگ  ها در مهلکه ی سختی تشنگی و بقیه به خاطردر چهار روز اول، اگرچه 

وجود آمده را به خوبی درک نکرده بودم چون ه افتاده بودم ولی هنوز عظمت بحرانِ ب

هنوز به فکر رسیدن نیروهای کمکی بودم، هنوز در اطراف موضع آتشبار بودم و فکر 

ای که یکی دو بار هم آن  توانم به راحتی آب پیدا کنم، هنوز از آن چشمه کردم می می

را گم کرده بودم دور نشده بودم و امید داشتم که بتوانم آن را پیدا کنم، به عبارت 

دانستم که سرنوشت چه خواب  دیگر، در چند روز اول هنوز جانم گرم بود و نمی

شروع کردم و  ییدیروز صبح که سفرم را به تنهاوحشتناکی برای من دیده است ولی از 

اند و باید  ام شروع شده های واقعی ی آبم تمام شد متوجه شدم که سختی کم ذخیره کم

  تر عمل کنم. تر و حساب شده خیلی محتاط

با توجه به واقعیتهای انکارناپذیر از جمله خستگی، گرسنگی، تشنگی، آوارگی، 

درپی به این  های ناخواسته و پی بلاتکلیفی، ضعف کامل بدنی و روحی و بیهوش شدن

و باید تسلیم  اراده و توانائی خودم تکیه کنمنتیجه رسیدم که هرگز نباید به عقل و 

داد که من در آن بیابان  اهد و قرائن نشان میتمام شو ای ماورائی باشم چون اراده

محکوم به مرگم و هیچ راه نجاتی نیست. دوم اینکه، اگرچه هر روز امیدوار بودم که تا 

ی گذشته نجات نیافته  ساعتی دیگر و یا تا یک روز دیگر نجات یابم ولی در یکهفته

تر  که روز به روز ضعیفام طولانی شود در حالی دادم که دوران آوارگی بودم و احتمال می

ام و  شدم، سوم اینکه در این مدت دریافته بودم که به خودم واگذار نشده تر می و ناتوان

شناختم و  دیدم و نمی کنند، نیروهائی که آنها را نمی کمکم می نیروهائی ناشناخته

 کنند و چکار باید بکنم که کمک آنها قطع نشود و بلکه  دانستم که چرا کمکم می نمی

بیشتر گردد، قطعاً دعا و توسل و توبه و استغفار و اذکار جمیل و ارتباط دائمی با خدا 

تر کردن  بهترین راه بود اما به این نتیجه رسیدم که یکی از راههای مهم برای فعال

  آموخته بودم: راه نذر و نیاز. 42امدادگران الهی راهی است که از مادرم

                                                             

بارید، قدرت روحی و نفوذ کلام  مادرم زنی مؤمن و کاردان و فهیم بود و از هر انگشتش هنری می -42

ها بود و بعضاً مشکلات و اختلافات خانوادگی و  محلی عجیبی داشت و مورد احترام تمام اقوام و همسایگان و هم

ی کوچک ما همیشه مرکز حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بود. پدر  کرد و خانه یگران را حل میاقتصادی د

و مادرم اگرچه بضاعت مالی خوبی نداشتند ولی خود و فرزندانشان را وقف اهلبیت کرده بودند و به همین خاطر 

وه بر این، ارتباطی عجیب با شدند. علا های انقلاب و دفاع مقدس نمی بود که مانع حضور فرزندانشان در صحنه
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ر دعاهایش یک یا چند نذر هم به عهده مادرم همیشه در تمام عمرش در کنا

کرد، یعنی در قبال کاری که خدا برای او انجام  گرفت و فقط به دعا بسنده نمی می

داد، در نذرها همیشه هم  داد او هم در حد توان خودش کاری در راه خدا انجام می می

ر ضمن اش بطور دقیق معلوم بود و هم میزان ادای نذرش و زمان آن. د مقدار خواسته

ذره نگران آن کار نبود، انگار یک  کرد دیگر یک به محض اینکه برای کاری نذر می

ی قطعی شده با خدا انجام داده بود، لذا بعد از نذر، دیگر به فکر برآورده شدن  معامله

اش اجابت  حاجتش نبود، فقط به فکر ادای نذرش بود و اینطور نبود که اگر خواسته

چون اطمینان قلبی داشت که حاجتش چه برآورده شود و چه  نشود نذرش را ادا نکند

نشود خدا بهترین تصمیم را برای او خواهد گرفت و بهترین سرنوشت را برایش رقم 

خواهد زد و همیشه هم حاجتروا بود. من هم باید به روش مادرم نذری به عهده 

ن به زندگی ام معلوم بود و چیز کمی هم نبود یعنی بازگشت م گرفتم، خواسته می

مجدد و آزادی (نه زندگی و اسیر شدن)؛ اما میزان کاری که من باید در قبال این دو 

گرفتم  دادم مشخص نبود و هر لحظه کاری را در نظر می ی عظیم انجام می خواسته

داری، چند برابر کردن نمازهای یومیه، ماهانه قربانی کردن یک  روزه عمر مثلاً یک

غیره. دائماً  و دیگران به کمک عمر یک دین و وطن، راه در ارزهمب عمر گوسفند، یا یک

کردم  رسیدم چون به هر کاری فکر می ی قطعی هم نمی در این افکار بودم و به نتیجه

خواست در حد  بود که از خداوند داشتم، دلم می ییها ارزش آن بسیار کمتر از خواسته

                                                                                                                                                        

شدند و نسبت به اجابت شدن نذر و نیازهایشان  اهلبیت(ع) داشتند و برای انجام هر کاری به آنها متوسل می

  ای شک نداشتند، در اصل بزرگترین هنر و ثروت والدینم توکل به خدا و توسل به اهلبیت بود. ذره

های  کتاب خاصی داشت و حتی برای رفع مشکلات و گرفتاریها حساب و  زاده ها و امام مادرم با تمام امام

، از نذر صلوات و نماز و کرد و نظام مقدس جمهوری اسلامی و جهان اسلام نذر و نیاز میهمسایگان و اقوام 

روزه و قرائت قرآن و دعا و زیارت گرفته تا نذرهای مالی و قربانی کردن گوسفند و اطعام طعام و نذری پختن. 

کرد و در هر نذری  داشت و شخصاً آنها را ادا می  و بدون نذر زندگی نکرد و همیشه چندین نذر به عهدههیچگاه ا

کرد. مخصوصاً، در دهسال انقلاب و دفاع مقدس که  سلامتی و فرج امام زمان را بر تمام حوائجش مقدم می

ها  ها و یا دامداری ی در گلهی نذر هایش اکثراً روبروی دشمن بودند همیشه یک یا چند گوسفند و بره بچه

دانست و مرتبط با اجابت شدن نذرش بود دستور قربانی کردن آنها را  داد و در زمانی که خودش می سفارش می

بعد از بیست ماه بیماری و بستری  1435مصادف با اربعین  1392داد. مادر بزرگوارم در اولین روز زمستان  می

 نی شد.شهیدش پیوست و آسمابودن به فرزند 
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خواستم که خودش کاری را به  خدا میخودم کاری بزرگتر از اینها انجام بدهم و از 

  وجود بیاورد.ه ی انجام آن را ب قلبم القاء کند و خودش هم زمینه

طرفهای ظهر در حالیکه کاملاً تشنه و گرسنه بودم، اتاقی را از دور دیدم، این اتاق 

در سمت غربی جائی که من بودم قرار داشت (یعنی طرف مرز و نزدیک نیروهای 

مسیرم را به سمت آن اتاق تغییر دادم و پس از ساعتی به دشمن). ناخواسته 

های آن رسیدم، هرچه نگاه کردم کسی آنجا نبود. با احتیاط به آن نزدیک  نزدیکی

زدم که شاید چیزی برای خوردن در آن یا اطراف آن وجود داشته  شدم، حدس می

ست که دیوارهای متری آجری ا 5در  4باشد، وقتی به آن رسیدم دیدم یک اتاق تقریباً 

اش اندود نشده بودند و درب آن که دو لنگه و بدون ضد زنگ بود به سمت شرق  داخلی

باز بود، وارد آن شدم و هرچه جستجو کردم هیچ آثاری از زندگی قبلی در آن نیافتم. 

بیرون آمدم و اطراف آن را نیز گشتم که شاید ته مانده غذا و نان پیدا کنم ولی انگار 

کس در آن زندگی نکرده بود. احتمالاً این اتاق آجری متروکه را در زمانهای سالها هیچ

قبل برای استفاده کارگرهای شرکت نفت ساخته بودند و پس از اتمام کارهایشان، آن 

ای که من آن روز از آن اتاق کردم فقط یک استراحت  را رها کرده بودند. تنها استفاده

  ی شرقی آن بود. چند ساعته در سایه

خوردن شیر نستله و آب گرم و کثیف و خار و علف،  به خاطردر چند روز اخیر 

حتی در  بودم که در آن شرایط واقعا دردسر بزرگی بود! اسهال هم شده 43دچار اسهال

اندازد تا  دهد و انسان را از پا می عادی هم آب بدن را شدیداً و سریعاً کاهش میشرایط 

ی و گرمازدگی در محیطی بدون سایبان و آب و غذا چه رسد به شرایط آوارگی و تشنگ

لذا شدیداً نیاز به استراحت در سایه داشتم و این سایه در آن شرایط  .و دارو و درمان

   نعمت بسیار بزرگی بود که دست کمی از آب و غذا نداشت.

دست از پا درازتر به دوباره از بین تپه ماهورها تر شد،  طرفهای عصر که هوا خنک

های شرقی برگشتم در حالیکه دیگر هیچ توانی برای حرکت نداشتم. در  کوهسمت 

طول آن دوره سرگردانی در آن طبیعت وحشی و دورافتاده و از یاد رفته، تنها اثری که 

از حیات و تمدن انسانی یافتم همین اتاق آجری و متروکه بود که انگار خدا برای 

  استراحت من ساخته بود.

                                                             

 کم حالم رو به بهبودی رفت و در روزهای بعد خیلی کمتر نیاز به دستشوئی پیدا کردم. به هر حال، کم -  43
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معمولاً روزها از فرط گرمای زمین و آفتاب حتی قدرت فکر کردن هم از دست 

آمدم و  شد به هوش می شدم ولی شبها که هوا خنک می دادم و گهگاه بیهوش می می

رفتم و خاطرات چند روز گذشته را به زور به یاد خودم  در تاریکی به فکر فرو می

دم و از یادآوری امدادهای الهی که به من کر آوردم و لحظه به لحظه آنها را مرور می می

کردم. در  ریزی می بردم و برای روز بعد برنامه گرفتم و لذت می رسیده بود روحیه می

این مدت به فراست دریافته بودم که نباید برای رسیدن عجله کنم، نباید خودم را 

ها را به یاد  ها و شکست خسته کنم، نباید در انتظار نیروهای کمکی باشم، نباید ضعف

خودم بیاورم و باید در نهایت امیدواری فقط و فقط به زندگی و پیروز شدن فکر کنم، 

در این مدت دریافته بودم که باید این وضعیتی را که برایم پیش آمده به فال نیک 

اش را از  ای که جوجه کردم مثل پرنده بگیرم و آن را لطف مخصوص خدا بدانم، فکر می

اندازد تا پرواز را یاد بگیرد خدا مرا در این طبیعت وحشی انداخته تا  لانه بیرون می

کند و هر وقت  را یاد بگیرم و خودش هم پا به پای من حرکت می پرواز با بالهای بسته

کند  تکاند، با آب و علف تشویقم می کند، گرد و غبارم را می خورم بلندم می به زمین می

 بدون حتی و امکانات کمترین باا به من بفهماند که تاندازد،  و دوبار مرا به راه می

 .مرگ آغوش در ، لذت کشف زندگیبرد زندگی ازرا  لذت بیشترینشود  امکانات هم می

ی گسترده و پر برکت الهی نهایت  فهمیده بودم و باور کرده بودم که باید از آن سفره

کس  آسانی نصیب هرباوری که ارزان به دست نیامده بود و به استفاده را ببرم، 

گیرد که لیاقتهای خاصی  به اینکه خدا امتحانات سخت را از کسانی می شد، باور نمی

های بسیار شیرین و نیکو  کند و پاداش دارند و  خودش به قبول شدن آنها کمک می

قیمت تمام هستی که هیچ کتاب و کلاس آموزشی برای تحصیل و  دهد، باوری به می

باوری در اوج ناباوری و شناور شدن در عالم غیب و مشاهدۀ درک آن وجود ندارد، 

هر شب تا صبح افتد.  اتفاق می ی عرفانیها که فقط در افسانههای زیبای هستی  جلوه

در ابدیتی  ییسفید و رؤیا ییور بودم و شبهای خوشی داشتم، شبها در این افکار غوطه

ترین افکار و  ترین و شاعرانه که فقط من و خدا در آن حضور داشتیم و عارفانه

ی روزها، مثل امروز، وقتی که زیر بار  کردم ولی در میانه پرده نثار او می احساساتم را بی

رسید گاهگاهی کافر  شدم و کارد به استخوانم می ناپذیر مچاله می های تحمل سختی

کردم که به چه جرمی مرا به آن روز سیاه انداخته  قهر و حتی دعوا می شدم، با خدا می
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تر  تر و سیاه گشتم و همین تفکر منفی روزگارم را سخت است و دوباره دنبال مقصر می

دوباره خودم را برای گرداندند و من  یا مرا بر میگشتم و  کرد ولی فوراً با توبه برمی می

و زیبای توبه، دوباره فکر تلخ تقصیر از سرم  ییکردم. در لحظات رؤیا خدا لوس می

انگار رسیدم که  و چنان به یقین می گرفت پرید و ذکر شیرین تقدیر جای آن را می می

من گم شده . کردم حضور تمام کارگزاران آفرینش را در کنار خود حس و لمس می

رش را های حضو بودم در جائی که کسی جز من و خدا وجود نداشت و اگرچه نشانه

افزود،  دیدم ولیکن چیزی بر معرفت و یقین من نسبت به او نمی پرده می درپی و بی پی

  اهی او رها بودم، تنهای تنها.نچون در آغوش لایت

به علت تاریکی و نا آشنا بودن  کردم تمام روزهایم شب باشند ولی در شب، آرزو می

دادم، به  در روز انجام می حرکت و راه رفتن مقدور نبود و حرکت را بایدبه منطقه، 

ماندم. در  شدم و در انتظار شب می همین خاطر در روز با مشکلات عدیده مواجه می

زدم و  ام پرسه می این سلوک اجباری و ریاضت ناخواسته، روزها در دوزخ افکار منفی

  کردم. میپرواز  44شبها در بهشت احساسات مثبتم در آسمانها

                                                             

اگرچه بیشتر از حد معمول، اطلاعاتی از نجوم و افلاک و اجرام آسمانی داشتم ولی هیچگاه تا این اندازه  - 44

در شب نصیبم نشده بود. در شبهائی که حالم کمی مساعدتر سیاه و پر ستاره فرصت و توفیق تماشای آسمان 

بود در حالیکه به پشت روی خاکها افتاده بودم کاری جز غرق شدن در آسمان نداشتم چون آسمان تنها جائی 

توانستم ببینم و از جائی که من بودم تا کیلومترها دورتر هیچ اثری از نور و چراغ و  بود که در آن تاریکی می

ساختمان و جاده و سر و صدا و مظاهر تمدن وجود نداشت. تاریکی و آرامش مطلق بر طبیعت  ماشین و

حکمفرما بود و من تنهای تنها در آنجا محو و مبهوت آسمان و ستارگان و سیارات و شهابها و کهکشانها بودم و 

ماوی بیش از اندازه به زمین ی اجرام س شدم. انگار کلیه از تماشای این تجلیگاه با عظمت الهی سیر و خسته نمی

رفتند و  ی نورانی که به کشهائی نامرئی وصل باشند هر لحظه بالا و پائین می نزدیک بودند و مثل هزاران نقطه

چه عظیم و دقیق و زیباست این اندیشیدم که  درخشیدند. در این مواقع با خودم می بیش از حد معمول می

این دستگاهی که عمق و ابتدا و انتهایش معلوم نیست و با خودم  تر است خالق و صاحب دستگاه و چه عظیم

گفتم محال است که این دستگاه با عظمت خود به خود به وجود آمده باشد و محال است که چنین دستگاه  می

هدف آفریده شده باشد. به راستی خالق و صاحب و مدیر این دستگاه در کجای آن جا  با عظمتی بیهوده و بی

ی آن؟ بیرون از آن؟ یا در قلب و روح آن؟ همانگونه که در قلب و روح من جا دارد و در هیچ جا نیست دارد؟ تو

و در همه جا و در من نیز هست و من چقدر بزرگم که چنین خدای بزرگی در من است و چه هیچ باعظمتی 

قلب و روح این تر است و همان اندازه که در  هستم که صاحب این دستگاه از رگ گردن به من نزدیک

کهکشانها حضور دارد در قلب و روح من هم حضور دارد. به راستی اگر آن ستاره به خاطر وجود روح خدا در او 

ام و شاید اگر کسی در آن  نورانی است پس چونکه روح خدا در من هم هست من هم مثل آن ستاره نورانی
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اش  های قبلی به فکر داشتهبیشتر  ،ارگی و نداریمعمولاً انسان در هنگام بیچ

آنهمه سختی  به خاطرمن هم همینطور بودم و  کند. افتد و با حسرت از آنها یاد می می

افتادم. در اوج آن  جات می و گرما و گرسنگی و تشنگی، بیشتر به فکر آب و غذا و میوه

عطش و گرمازدگی نه فقط نوشیدن آب، بلکه حتی دیدن آب و شنیدن صدای آن نیز 

ام شده بود. در این حالات معمولاً آبهای طبیعی  جزو آرزوها و رؤیاهای دست نیافتنی

که قبلاً دیده بودم و تن به خُنکای آنها سپرده بودم (مثل قناتها، خنک و گوارائی را 

ها و جویبارهائی که از کودکی با آنها سر و کار داشتم) در ذهنم مجسم  ها، بیشه چشمه

گفتم یعنی ممکن است من فقط یکبار  افتادم و به خودم می شد و به یاد آنها می می

نوم؟ یادآوری ناخودآگاه و غیر ارادی دیگر آب را ببینم و صدای شُرشُر آن را بش

سوز و گرمازدگیِ جانگزا به معنای واقعی کلمه  خاطرات آن آبها در آن عطشناکی طاقت

  کشید.  کرد و تمام سلولهایم را به آتش می جگرم را کباب می

شدم و با خودم فکر  های کودکانه می گاهی در همین حالات دچار خیالبافی

بصورت ناگهانی یک جالیز هندوانه و یک نهر آب خنک و یک کردم که اگر خداوند  می

کرد چقدر خوشبخت بودم. بعد  درخت تنومند و سرسبز در این بیابان برایم خلق می

دادم،  دیدم انگار خیلی توقع بیجائی دارم و به یک هندوانه و یک کپر رضایت می می

قاش هندوانه راضی کردم تا فقط به پوست یک  دوباره خواهشم را کمتر و کمتر می

 به خاطرشدم. این افکار اگرچه دور از واقعیت بود ولی دست خودم نبود، ناخودآگاه  می

شدم اما همین افکار کودکانه گاهگاهی به نجواها و مناجاتهای  نیاز دچار این افکار می

و آوردم  شد. در این احوال معمولاً به درگاه توبه روی می بسیار زیبا و مطلوبی منجر می

ای که در  آنهمه هندوانه به خاطرخواهم  گفتم: خدایا معذرت می در فکرم به خدا می

آنهمه نانی  به خاطرخواهم  طول عمرم خوردم و پوستشان را دور انداختم، معذرت می

                                                                                                                                                        

ها و  ن باشم، پس محال است که خدای زمینی نورانی ببیند آن نقطه م ستاره باشد و در زمین یک نقطه

آسمانها از حال دورترین ستاره تا کرمی در اعماق زمین آگاه باشد و به آنها روزی برساند ولی از حال من که 

ام را نرساند و چقدر حقیرم من که فقط به خاطر صدای قار و  خبر باشد و رزق و روزی های اویم بی یکی از ستاره

افتم و اینهمه مجد و عظمت و نظم و زیبایی را  خالق و رازق این دستگاه با عظمت میقور شکمم به یاد 

گفت: به جای فکر کردن به گرسنگی شکمت، به گرسنگی روحت که  ندائی درونی به من میبینم. پیوسته  نمی

 ی اینهمه زیبائی است فکر کن و دیگر گلایه نکن که چرا تنهائی.  تشنه
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آنهمه آبی  به خاطرخواهم  ی آنها را دور ریختم، خدایا معذرت می که خوردم و کناره

خواهم  به یاد تشنگان کربلا نیفتادم، خدایا معذرت می که خوردم و به هدر دادم ولی

که در تمام عمرم صفت هرزگی را به علفها نسبت دادم و این نعمتهای بهشتی را 

آنهمه نمازی که خواندم و دیگران بجای  به خاطرعلفهای هرز نامیدم. خدایا مرا ببخش 

که سر  ییآنهمه غذا به خاطرخواهم  تو در آن حضور داشتند. خدایا از تو معذرت می

که در کنار تو، بی یاد تو خُفتم.  ییی تو، بی نام تو خوردم و به خاطر آنهمه شبها سفره

خواهم که در این چند روز لحظه به لحظه خواستی به من  خدایا از تو معذرت می

شعور هی نق زدم و از تو گلایه  بفهمانی که من تنها نیستم و تو با منی ولی منِ بی

ای. خدایا مرا ببخش که اینهمه تو را  چرا مرا تنهای تنها در این بیابان انداخته کردم که

آنهمه سایه و سرپناه که قدرشان را  به خاطرخواهم  ندیدم. خدایا از تو معذرت می

آنهمه نافرمانی که از  به خاطرآنهمه دوستانی که قلبشان را آزردم،  به خاطرندانستم، 

آنهمه فرصت و زمانی که به هدر دادم، خدایا مرا  به خاطرم، دستورات تو و والدینم کرد

به خواهم  اینکه آنهمه لطف و زیبائی تو را ندیدم، خدایا معذرت می به خاطرببخش 

آنهمه  به خاطرام، خدایا  دانی ولی من فراموششان کرده تمام چیزهائی که تو می خاطر

خواهم. خدایا  از تو معذرت میاسراف، غرور، ناشکری، نفهمی، جسارت و کفران نعمت 

خواهی مرا بکُشی بکُش ولی ببخش و اگر  دانم که من مستوجب کیفرم، اگر می می

خواهی زنده نگه داری نگه دار ولی باز هم ببخش و عاشق نگه دار تا پس از این،  می

بیشتر شناسای ناز و نعمتهای بیکرانت باشم و روزی بینهایت بار نازت بکشم و قربان 

ات را پیوسته به یاد خودم و دیگران  ات بروم و زیبائی و مهربانی و بخشندگی صدقه

ای و نعمت بزرگ تنهائی را نصیبم  بیاورم. خدایا حالا که مرا به این بزم باشکوه آورده

وقفه بر من ببار تا روح زیباپرستم را شیداتر کند و تا ابد  های زیبایت را بی ای جلوه کرده

..... به این طریق هر روز منتظر یک معجزه بزرگ بودم که فکرش با دارد. تر نگه عاشق

های  شد و با تقاضای یکی از جلوه تقاضای کوچکی مثل یک پوست هندوانه شروع می

  رسید. ی خودمانی به پایان می جمال و رحمت الهی و مناجاتهای عارفانه
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  روز نهم

وب امروز به آب و غذا از بعد از ظهر دیروز که به ساختمان آجری رسیدم تا غر

تر شده بود. بارها بیهوش شدم و با خنکی  تر و سخت نرسیدم و اوضاعم شدیداً بحرانی

دانستم به چه سمتی حرکت  هوا به هوش آمدم. مسیر را کاملاً گم کرده بودم و نمی

ام دیگر دست خودم  کنم. حساب شب و روز از دستم در رفته بود. خواب و بیداری می

رفتم و با هر بهوش  ر بیهوش شدن چه در شب و چه در روز به خواب مینبود، با ه

هدف به سمتی نامشخص حرکت  شدم و بی آمدن هم چه در شب و چه در روز بیدار می

لولیدم و زمین را برای یافتن خار و برگها و  می اگر شب بود روی زمین کردم و می

گذاشتم و خیلی  رسید در دهانم می کاویدم و هرچه به دستم می علفهای خشک می

  توانستم آنها را بخورم. وقتها نمی

دادم ولی به محض خروج از تَوهم،  اگرچه در این مدت گهگاه عقلم را از دست می

ام  آوری و تحلیل اطلاعات روحی و جسمی ا جمعبارها و مخصوصاً امروز در هوشیاری ب

کردم اما  می ریزی عقلانی و منطقی  و وضع موجود با واقع بینی کامل برای خودم برنامه

شد و همدستی گرما و عطش،  کرد و فشار تشنگی هر لحظه بیشتر می گرما بیداد می

  .انداخت ام را از کار می ییعقل و اراده و هوش و توانا

حالت شیرین و خطرناکی بود که در اثر گرما و تشنگی شدید در آن دوران  45تَوهم

بارها برایم اتفاق افتاد. گاهی اوقات در حالت نیمه هوشیاری دچار توهمات شدید 

دوم و یا از  کنم و یا می کردم که دارم به سمت کوه حرکت می شدم، مثلاً فکر می می

زدم، گاهی  ک جا افتاده بودم و دست و پا میحرکت در ی روم، در حالیکه بی کوه بالا می

دیدم  بردم ولی می کردم که کنار یک چشمه هستم و دستم را توی آب فرو می فکر می

کردم که شب شده ولی وقتی  چیزی جز خاک در دستم نیست، گاهی فکر می

اینکه با صورت روی خاکها افتاده  به خاطردیدم هنوز روز است و  شدم می هوشیارتر می

                                                             

ع تفکر است و نه از جنس تخیل، چون این دو بصورت آگاهانه و در هوشیاری کامل این حالت نه از نو - 45

افتد که هوش و حواس انسان در حال طبیعی  افتند ولی توهم، بدون اختیار، در لحظاتی اتفاق می اتفاق می

یرین است اما شود که انسان شدیداً به آنها احتیاج دارد و به همین خاطر ش نیست و معمولاً درگیر موضوعاتی می

گیری منطقی را از  کند و قدرت تصمیم خطرناک بودن آن به این خاطر است که انسان را از واقعیات دور می

 های خطرناک قرار دهد. کند و ممکن است انسان را ناخواسته در  مهلکه انسان سلب می
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کردم که دارم از روی دشتها و  ام، گاهی فکر می دیده ودم زمین را بجای آسمان میب

ام لابلای سنگها و خاکها  شدم که داشته کنم ولی بعد متوجه می کوهها پرواز می

کردم که هنوز بین نیروهای دشمن هستم و خودم  ام، خیلی اوقات خیال می غلطیده می

های خار  شدم که بوته بعد از ساعتی متوجه میکردم ولی  را از دید آنها پنهان می

ام. گاهی اوقات در این توهمات به زمانها و  پنداشته اطرافم را سربازان دشمن می

دیدم و  های آشنا و ناشناس می کردم و خودم را در جمع مکانهای قبل و بعد سفر می

شیاری وضعیت کردم ولی بعد از هو اصلاً زمان و مکانی را که در آن بودم فراموش می

فهمیدم که در این مدت در اثر گرما و تشنگی  کردم و می واقعی خودم را درک می

  ام. آن روز هم دچار همین مشکل شده بودم. دچار توهم شدید بوده

مردم و دوباره در  گرفتم و شاید می ما قرار در این مدت بارها در حالتی شبیه به کُ

شدم. در این مردن و زنده  و یا زنده می آمدم اثر عواملی ناشناخته به هوش می

پی فهمیده بودم که مرگ من در اثر گرمازدگی و کاهش شدید آب  در های پی شدن

بدن، یکباره اتفاق نخواهد افتاد بلکه پس از یک بیهوشی یا کمای کامل اتفاق خواهد 

 کردم که بیهوش نشوم در حالیکه بیهوشی افتاد و به همین خاطر شدیداً تلاش می

شد چون در حالت هوشیاری باید  بزرگترین نعمتی بود که در این حالات نصیبم می

فرسا و کشُنده بود ولی در حالت  کشیدم و این انتظار بسیار تلخ و طاقت انتظار آب می

خواست اختیار بیهوش  بیهوشی دیگر اختیار دست خودم نبود که انتظار بکشم. دلم می

لحظاتی آگاهانه خودم را بیهوش کنم و از فشار  شدنم دست خودم باشد تا در چنین

حاصل برای مدتی کوتاه رهائی یابم ولی اگر بر فرض اختیار بیهوش  روانی آن انتظار بی

توانست باشد و  شدنم هم دست خودم بود اختیار به هوش آمدنم دیگر دست خودم نمی

انم از آن فرار کنم و کردم تا آنجا که بتو ی مرگ بود سعی می از آنجا که بیهوشی مقدمه

شد که  در حالت انتظار باقی بمانم. اگرچه این انتظار کشُنده عین مرگ بود و باعث می

سکرات مرگ را ذره ذره بِچِشم ولی یک اثر مثبت و بسیار مفید نیز داشت و آن ایجاد 

ی امیدواری و توسل به اهلبیت و انتظار امدادهای الهی بود، انتظار  و تشدید روحیه

شتم کسی که یک عمر منتظرش بودم در این حالات که شدیداً مضطر بودم به دا

  ای شک نداشتم که کمکم خواهد کرد. فریادم برسد و ذره
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از دیروز تا حالا که به فکر نذر افتاده بودم پیوسته در اوقات هوشیاری بعد از 

ا به زندگی مرزندگی را به من و کردم که اگر خداوند  های مکرر به این فکر می توبه

برگرداند چه کاری در راه او انجام دهم که بیشترین رضایت او در آن باشد و پس از 

که دیروز تا حالا به ذهنم رسیده بود به این نتیجه  ییتحلیل و ارزیابی از تمام کارها

اش باشم و  رسیدم که اگر خداوند توفیق زندگی مجدد به من داد تا ابد نوکر درِ خانه

به بندگان او کنم، لذا برای از  46آخر عمر بدون توقع مالی وقف خدمتخودم را تا 

کردم که  ریزی  تر کردن آنها از همان زمان برنامه دست ندادن امدادهای غیبی و فعال

انجام ندهم چون شدیداً نیاز به برآورده شدن  ییانجام بدهم و چه کارها ییچه کارها

  حاجتم داشتم.

روب در اوج گرسنگی و تشنگی و خستگی و ناتوانی های غ آن روز بویژه نزدیکی

از بساط افطاری فقط امید و  که تفاوت این با داشتم داران روزه به حالت خوشی شبیه

 تابستان وسط دقیقاً رمضان مبارک ماه گذشته، سال چند آرزویش در اختیارم بود. در

 حتی و گرفتیم می روزه خاصی اشتیاق و شور با ما بود و سال روزهای بلندترین و در

 زیر مسجد در وقتها خیلی و بودیم سایه بیشتر در حال هر در اما رفتیم می کار سر

 و ها نوشیدنی اقسام و انواع با افطار زمان کم کم و شد می تمام روز تا خوابیدیم می پنکه

نیم در حالتی شبیه به  و روز گذراندن یک از پس حالا ولی رسید فرا می ها خوردنی

 بیشتر، نه آب، جرعه یک فقط امروز شود می یعنی خدایا گفتم می خودم با داری روزه

 قبضه علف و کمی آب داشته فقط یک سحری برای فردا یا و بشود برای افطار نصیبم

 هر سحر چقدر آسان است اگر انسان در گرفتن کردم که تمام عمر روزه باشم؟ فکر می

  .داشته باشد آب جرعه یک و غذا لقمه یکاطمینان به  حداقل افطار و

                                                             

زی جز توفیق خدمتگزاری به یعنی تصمیم گرفتم و به خدا قول دادم که اگر به زندگی برگشتم، از او چی - 46

بندگانش نخواهم چون اولاً چیزی بالاتر از زندگی وجود نداشت که از او بخواهم، ثانیاً ایمان داشتم که خدا 

خواستم خودم  دهد و راضی شدن به مصلحت او بزرگترین ثروت است، ثالثاً می هرچه مصلحت بداند به من می

ام نیندیشم و هیچوقت فکر نکنم که  هر خدمتی به منافع شخصیرا خالصانه وقف خدمت به مردم کنم و در 

 با هم دیگری فرد هر اگر وضعیت این ام تا چیزی برای به دست آوردن یا از دست دادن داشته باشم. در زنده

 را عمرم ی بقیه چون باشم اش خانه درِ نوکر ابد تا بودم حاضر داد می نجات حتمی مرگ از مرا آب جرعه یک

 بودم و خدا خواسته بود که من تنها باشم تا مدیون کسی جز خودش نباشم. او مدیون
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داری مخصوصاً در ساعات آخر روز، به  های مذهبی، آنچه در روزه صرفنظر از آموزه

است که در افطار نصیب او  ییدهد اطمینان به وجود آب و غذا انسان صبر و تحمل می

خواهد شد اما اگر این اطمینان در او وجود نداشته باشد امید و مقاومت نیز در پی 

اش را  نخواهد داشت و فرد ممکن است در هر ساعتی از روز که باشد به هر دلیلی روزه

بشکند و یا اگر دسترسی به آب نداشته باشد دچار افت فشار و بیهوشی گردد. انسان در 

آن  به خاطرکشد که  کند، یعنی درد نمی تشنگی و گرسنگی هیچ دردی را حس نمی

ی ظاهری  رنج ببرد، بجز ضعف بدنی و دهان خشک و سر و صدای شکم هیچ عارضه

دیگری در تشنگی و گرسنگی نیست. آنچه در این وضعیت، کشُنده است ناامیدی و 

و آنچه من گرفتارش بودم  اطمینان نداشتن به دریافت آب پس از تحمل تشنگی است

ای اطمینان  ریشه در همین جو روانی داشت یعنی در اوج تشنگی و گرمازدگی ذره

بایست در برابر  رسم و می نداشتم که تا چند ساعت یا حتی تا چند روز دیگر به آب می

دادم، امیدی که از  کردم و به خودم امیدواری می این کمبود شدید روانی مقاومت می

ی منطقی نداشت و من در حالیکه زیر گرمای  ریشه چیعی و شرایط موجود هینظر طب

شدید روی خاکها بی تاب و توان افتاده بودم و یا به سختی خودم را اینطرف و آنطرف 

 ییام را در آن برهوت تنها های آخر زندگی دانستم که دارم لحظه کشیدم می می

گرفته بود و مثل یک ماهی که از آب  تمام بدنم از شدت عطش و گرما آتشگذرانم.  می

غلطیدم. لبها و درون دهانم پر از تاول خشک شده  بیرون افتاده باشد روی خاکها می

توانستم دهانم را ببندم و از بس دهانم نیمه باز مانده بود پر از  بود که به راحتی نمی

م دنیا را گرد و خاک شده بود. بزرگترین آرزویم رسیدن به یک جرعه آب بود و تما

دیدم، این آرزوی جانکاه که تمام سلولهایم را آتش زده بود بر شدت  بصورت سراب می

 افزود.  گرما و عطشم می

ور بودم و نفهمیدم که شب فرا رسیده  آن روز هم در خیال آب و علف افطاری غوطه

دانستم به  است. در خنکی هوای شامگاهی از یک بیهوشی نامعلوم که مدت آن را نمی

هوش آمدم، دیگر هیچ تاب و توانی برایم باقی نمانده بود، اما باید از چنگ مرگ فرار 

کردم، چندین بار بلند شدم که راه بروم ولی به زمین خوردم، هیچ چیز دیده  می

دید. در همین حالت، روی زمین  شد چشمم دیگر نمی شد، اگر هم دیده می نمی

کردم،  مالی می ا برای یافتن خوردنی دستلولیدم و در اعماق تاریکی کف زمین ر می
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خیز، کمی جلوتر رفتم سپس وجود  ناگهان متوجه شدم که زمین خیس است، سینه

علفهای کوتاه را حس کردم و مقداری از آنها را کندم و حریصانه بلعیدم. آنقدر 

خوشحال شده بودم که انگار تمام دنیا را به من داده بودند. اگر تمام دنیا هم طلا 

کرد  ی آن یک قبضه علف خوشحالم نمی دادند به اندازه شد و آن را یکجا به من می می

توانستم بخورم ولی آن آب و علف نوشداروی حیات و نجات من بود.  چون طلا را نمی

ی امدادهای الهی را  ای که منتظرش بودم اتفاق افتاده بود، در آن لحظات سایه معجزه

کردم. خلاصه آنقدر زمین را جستجو و بررسی کردم  ام حس می آشکارا بر کل هستی

م چهارپایان، کمی آب پیدا کردم. روی زمین که در چند جا مثل فرورفتگی جای س

آلود با سینه خوابیدم و آب آن را خوردم دوباره زمین را بررسی کردم و چند جای  گل

ردم. آب، شیرین و پای دیگر با دستانم پیدا کردم دوباره خوابیدم و آب آنها را هم خو

بعد از اینکه کمی آب و علف خوردم، داد،  کثیف بود و بوی ادرار و مدفوع چهارپایان می

ام را روی زمین مرطوب چسباندم و چندین بار پشت و رو  دراز کشیدم و بدن گُر گرفته

شدم، احساس آرامش عجیبی پیدا کرده بودم، انگار بدنم داشت تمام رطوبت زمین را 

ام را  نوشیدم، خنکی لباسهای خیس و شلُی کرد و با تمام بدنم آب می ذب میبه خود ج

را نیز بیرون  47ام کتانی مدتی کفشهایکردم، پس از  دوید حس می که در تمام بدنم می

سوخت به سطح خاک  ام را که شدیداً می ای انداختم و پاهای تاول زده وردم و به گوشهآ

شد پاهایم را  و علفها چسباندم، اول کمی دردم زیادتر شد ولی هرچه درد بیشتر می

کم پاهایم هم آرامش یافت سپس از  دادم تا اینکه کم بیشتر به زمین مرطوب فشار می

و به حالت سجده روی زمین افتادم، از رفتم  آلود بیرون ی خیس و گل منطقه

انستم چگونه و با چه زبانی باید از خدا  د کردم، نمی هق می گریستم و هق خوشحالی می

تشکر کنم. فقط همین را بگویم که با زبان شبانی که بالاترین سطح درک و فهم و 

که انگار سر بر اش رفتم  معرفتم بود آنقدر از خدا عاشقانه تشکر کردم و قربان صدقه

                                                             

ها و پاسگاهها راهپیمایی کرده بودم، کف پاهایم تاول زده  شهر، از بس که بین تپه در این دو ماه در نفت -  ٤٧

ا در موضع آتشبار پوشیدم ولی در ماه دوم پوتین و جورابم ر سوخت. در ماه اول بیشتر پوتین می بود و دائماً می

گذاشتم و کفش کتانی پوشیدم که هم سبک بود و هم به راحتی قابل بیرون آوردن و سریع پوشیدن بود و البته 

کرد، در هر حال، بهتر از پوتین و  این عیب را هم داشت که گرمای زمین را سریعاً به کف پاهایم منتقل می

 جوراب بود.
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آمد که در  کرد. اصلاً با عقل جور در نمی دامنش گذاشته بودم و او ناز و نوازشم می

ای فرو افتاده از بهشت بود رسیده  ام به این چمنزار که قطعه ی زندگی آخرین لحظه

باشم. آن شب برای من عین شب قدر بود، شب قدری که با تمام وجود قدرش را 

و کالبد  جان نیمهاز هزارماه که تا صبح روح زندگی بر پیکر  دانستم، شبی برتر می

کرد. خیلی دلم  تر و شاکرتر می تر و شاداب شد و مرا لحظه به لحظه زنده نازل می ناتوانم

خواست بدانم وسعت و کیفیت آن چمنزار چقدر و چگونه است ولی در تاریکی فقط  می

آمد زیر نور کمرنگ مهتاب کمی  شبحی از آن پیدا بود. آخرهای شب که ماه بیرون

  بیشتر آن را دیدم. 

های  ای دیگر به وقوع پیوسته بود و من در یکی از زیباترین جلوه دوباره معجزه

ی رسیدن به این آب در آن تاریکی چنان  رحمت الهی غرق ناز و تَنعم بودم. لحظه

شب تا صبح . نجیدگ غیرمنتظره، شیرین، زیبا، لذتبخش و باشکوه بود که در باورم نمی

ام اما  چندین بار بیدار شدم و رطوبت زمین را بررسی کردم تا باور کنم که خواب ندیده

واقعاً بذر نذرم در کوتاهترین زمان ممکن شکوفا شده بود و به گُل نشسته بود و 

 سرنوشت تازه فهمیده بودم که .خداوند آب و غذای افطار و سحرم را فراهم کرده بود

 .است برایم رقم زده ییدیده و خداوند چه داستان زیبا برایم شیرینی و بازی خواب چه

در خواب و بیداری در این فکر بودم که چگونه من در نفسهای آخر تصادفاً در تاریکی 

دیگر با تمام  ام در حالیکه در روز روشن آن را ندیده بودم. به آن چمنزار کوچک رسیده

تصادفی در کار نبوده و قطعاً یک نیروی خاص و وجود باور کرده بودم که هیچ 

ناشناخته مرا در آن تاریکی به این آب رسانده است و دوباره هم خواهد رساند همانگونه 

اگرچه در آن چند روز وجود نیروهای غیبی را محصول  .که روزهای قبل رسانده بود

شتی وجودشان ولی حالا با رسیدن به این چمنزار به 48دانستم امیدواریِ ذهنم می

دیگر هیچ شکی نداشتم  .دیدم چنان برایم ملموس و محسوس بود که انگار آنها را می

مواظب من و امثال من در آن بیابان برهوت هستند و دریافته بودم که  ییکه نیروها

                                                             

 آفرینش نظام به بودن بین خوش و ذهنی امیدواری روانشناسان همینبقول بعضی از  است ممکن البته و - 48

 ی ناشناخته نیروهای از بعضی جذب باعث مغناطیس مثل) شود می یاد هم »مثبت انرژی« عنوان به آن از که(

 .شود او اطراف جهان و امیدوار انسانِ در) غیبی یا و(مثبت  طبیعی
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مشکل واقعی و اصلی من ضعف جسمی نیست بلکه ضعف ایمانِ به غیب است که اگر 

  یافت.آن را قوی کنم نجات خواهم 

  روز دهم

صبح با روشن شدن هوا متوجه شدم که یک چمنزار بسیار کوچک با مساحت 

ی کف یک اتاق عادی) با علفهای سبز آبدار در  تقریبی ده دوازده متر مربع (به اندازه

ه ای پیدا نبود. آب از زمین تراوش کرده بود و باعث ب آنجا وجود داشت ولی هیچ چشمه

که آب داشت فقط در جای  ییچک شده بود، تنها جاهاوجود آمدن آن چمنزار کو

از آنجا رد شده بودند و علفها را چریده بودند و  ،پاهای چهارپایانی بود که روزهای قبل

همانجا مدفوع و ادرار کرده بودند. بدون شک اگر در غروب دیروز دست از تلاش و نذر 

ودم دست تقدیر الهی مرا در و نیاز و توسل و توکل برداشته بودم و تسلیم مرگ شده ب

رساند و بعد  دانستم) نمی ام بود (و نمی ی بهشتی که در چند قدمی تاریکی به این مائده

سوز و با توجه به اینکه دیگر قدرت حتی یک متر راه رفتن هم  از آن عطشناکی طاقت

  نداشتم یقیناً کارم تمام شده بود.

خواست (نه  رایم پیش آمده بود دلم میبا توجه به اتفاقاتی که در این چندین روز ب

ناتوانی) کنار آن چمنزار کوچک چند روزی بمانم و بدون  به خاطرتنبلی بلکه  به خاطر

ی  توانستم به این خواسته هیچ تصمیمی خودم را به دست سرنوشت بسپارم ولی نمی

که همه  ییاام تن در دهم، اگر قرار بود اینگونه باشم از همان روز اول نباید در ج قلبی

گرفتم. راهی را که انتخاب کرده بودم باید تا آخر  اسیر شدند تصمیم به آزادی می

  رفتم. این هم به نوعی حرکت در مسیر سرنوشت و مقدرات بود.  می

 به خاطرتمام لباسها و دست و پایم  ،آفتاب که بالا آمد مقداری آب و علف خوردم

به دیدم ولی  غلطیدن در خاکهای خیس، شُلی شده بود، اگرچه سر و صورتم را نمی

کردم، شده  خشک شدن ریش و موهای سرم وجود شُل خشک را احساس می خاطر

کردند. نشستم و  آلود استتار می هائی که در جبهه، آنها را با آب گل بودم مثل ماشین

ستم که کاملاً رفع نشد ولی کمی تمیز شد، ی آبها شُ کمی سر و صورتم را با باقیمانده

سختی از آن چمنزار بهشتی دل کندم و به و به سپس مقداری آب و علف برداشتم 

ی جدید  حرکتم ادامه دادم. تپه ماهورها تمام شده بودند، منطقه جدید دو مشخصه
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داشت. بعضی جاها دشت بود البته نه صاف و مسطح و بعضی جاها کوههای سنگی بود. 

یابی را شروع کردم. باید به سمت کوهی که خورشید از فراز آن در حال  وباره جهتد

رفتم. به راه افتادم و پس از عبور از دشت به کوه رسیدم و صعودم را آغاز  طلوع بود می

دانستم چند روز دیگر باید راه بروم و به کجا خواهم رسید. از کوه بالا رفتن  کردم. نمی

ای نداشتم و به سختی مشغول بالا رفتن  ار سختی بود ولی چارهبا آن وضعیت کار بسی

کشید، اگر  شدم. در اصل، این روحم بود که داشت جسم نحیفم را از کوه بالا می

 نداشت. ییکردم دیگر در دشت هم قدرت راهپیما جسمم را به حال خود رها می

پر از  اگرچه حرکت در کوه مشکلات زیادی داشت ولی این خوبی هم داشت که

توانست منبع غذای مناسبی باشد، فقط  سایبان و درختان و گیاهان کوهی بود که می

کردم وگرنه بیهوشی در کوه ممکن بود  خوردم و خودم را خسته نمی باید، آب، کم می

  به سقوطی منجر شود که دیگر به هوش آمدن در پی نداشته باشد. 

ی ما در دامنه کوه و دقیقاً  خانهاز کودکی ارتباطی همه جانبه با کوه داشتم. 

چسبیده به کوه واقع شده بود. ما راه رفتن را در کوه یاد گرفتیم. کوهنوردی و 

برای ما نه به عنوان یک ورزش و تفریح بلکه به عنوان قسمتی از زندگی و  ییکوهپیما

به آمد. حالا هم دوباره  ی دوم ما به حساب می شد و کوه خانه کار روزانه محسوب می

شباهت به کوه زرقان نبود. تنها تفاوتی که وجود داشت این  کوهی رسیده بودم که بی

های کوه را چشیده بودم و  بود که حالا شدیداً رنجور و ناتوان بودم. اگرچه قبلاً سختی

ی حیوانات و گیاهان  درس پایداری و مقاومت را در کوه یاد گرفته بودم و بدنم به اندازه

در آن شرایط  ییپیماای داشت. کوه اوم بود ولی مقاومت هم اندازهمق  49وحشی بمو

رفتند، خودم هم  واقعاً مشکل بود، اصلاً قدرت صعود نداشتم و زانوهایم جلو نمی

بجز روز اول که بر دانستم چرا در چنین وضعیت بدنی کوه را انتخاب کرده بودم،  نمی

                                                             

در استان فارس است. این پارک حدود نیم قرن است مورد  های ملی ایران پارک ملی بمو از پارک - ٤٩

 48است. پارک ملی بمو  حفاظت قرار گرفته و در شهرستان زرقان (بین مسیر تخت جمشید و شیراز) واقع شده

گونه  112هزار هکتار وسعت دارد و یکی از مناطق چهارگانه طبیعی در استان فارس است. این پارک ملی دارای 

های مختلف  گونه دوزیست و همچنین گونه 3گونه خزنده و  19گونه پستاندار،  21نه پرنده و گو 69جانوری 

 باشد. گیاهی می
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را برگزیدم، در بقیه مسیر، دیگر این سر دو راهی اسارت و آزادی قرار گرفتم و آزادی 

  شد.  کردم، مسیر برایم انتخاب می من نبودم که مسیر را انتخاب می

اینکه  به خاطرن برگردم مخصوصاً ییوسطهای کوه پشیمان شدم و خواستم به پا

دانستم پشت این کوه چه خبر است و به کجا خواهم رسید؟ اما کوه همیشه  نمی

نشینی هم تنها بودم  خواند، اگر اولین روز عقب به خود فرا میای داشت که مرا  جاذبه

شد و  ام کاسته می حتماً کوه را انتخاب کرده بودم. حالا هر لحظه از قدرت بدنی

کردم  شدم و یا سقوط می لرزیدند. اگر در این کوه ناشناخته بیهوش می زانوهایم می

  شد.  ام هم پیدا نمی دیگر حتی جنازه

های این دو ماه کاملاً تحلیل رفته بود و به  ها و محرومیت سختی جسم من در اثر

آخرین حد ضعف و ناتوانی خود رسیده بود و طبیعتاً نیاز به آب و غذا داشت که گیر 

ام بیفایده است و اگر فقط  آمد. در این چندین روز فهمیده بودم که تلاش جسمی نمی

یز و هیچ جا نخواهم رسید و باید ام تکیه کنم به هیچ چ بخواهم به نیروی جسمانی

تلاش روحی داشته باشم و غذای روحی فکر بود که در آن کوه و بیابان به وفور یافت 

شد. غذای روح هم دو نوع بود یکی مثبت و دیگری منفی. در آن شرایطی که من  می

کرد، مثل یأس و ناامیدی و احساس شکست  بودم بیشتر افکار منفی به ذهنم خطور می

ارضایتی و دنبال مقصر گشتن و بدبین بودن به خدا و مقدرات و اوضاع مملکت؛ ولی و ن

کردم و به  شدم و افکار مثبت را جایگزین افکار منفی می خیلی زود بر ذهنم مسلط می

ی امید و  رسیدم و همین فکر و ذکر که غذای روحم بود به من روحیه ذکر جمیل می

داد و من در این دوران سخت در بهشتی بودم  می بینی و تلاش اراده و مقاومت و خوش

که بهای آن ذکر جمیل و غذای آن فکر جلیل بود. از همان آغاز هم به فراست دریافته 

نشینی نیست، داستان یک  من داستان جنگ و عقب ییبودم که داستان آوارگی و تنها

ائلی بودند نشینی فقط بهانه و بستر و وس ضیافت باشکوه و مجلل است. جنگ و عقب

ها بطور اختصاصی برای من و به  که مرا به این بزم عظیم (که خداوند آسمانها و زمین

افتخار من راه انداخته بود) برسانند. ضیافتی که برای روحم بود نه برای جسمم و آنچه 

شد فقط غذای روح بود که هم برای روحم خوب بود و هم برای جسمم؛  در آن پیدا می

شدم تا قدرت هضم و فهم آن غذاهای  ز تمام تعلقات زمینی پاک میاما من باید ا

بردم و من در این مدت به این راز  کردم و از آنها لذت می روحی و معنوی را پیدا می



  خاطرات یک سرباز صفر                                                                                                  144
  

ی روحی بودم یعنی اگر اینطور  شگرف پی برده بودم و دائماً در حال تفکر و تغذیه

د که خودم را با کلمات و تخیلات گول مردم. اینطور نبو کردم می قدرتمندانه فکر نمی

دیدم و  واقعاً خودم را در چنان بزم مجلل و باشکوهی میمثل دیشب بزنم، بعضی وقتها 

گفتم ایکاش خدا از قبل به من گفته بود که قرار است مرا وارد چنین  با خودم می

نماید تا با سر و  ییی پر ناز و نعمتی از من پذیرا جشن مجللی کند و با چنین سفره

تر و با امکانات بیشتر و بهتر به همراه چندین نفر از دوستانم به  وضعی بهتر و مناسب

فهمیدم که خداوند دقیقاً مرا با همین سر و وضع و  آمدیم ولی زود می این بزم می

بصورت انفرادی به این ضیافت ملکوتی طلبیده است وگرنه چه لزومی داشت که من در 

را رها کنم و راه کوه و  شهر تمام امکاناتم و حتی جورابم ر حضورم در نفتآخ هایروز

ترین وضعیتی بود که یک  بیابان را در پیش بگیرم. وضعیتی که من در آن بودم ساده

  توانست داشته باشد. انسان در آن شرایط می

کردم و گاهگاهی به  آن روز با این افکار، در کوه آهسته و پیوسته حرکت می

نوشیدم. طرفهای عصر که به سر کوه  پرداختم و کمی آب از قمقمه می راحت میاست

رسیدم، دوباره با کوهی بلندتر مواجه شدم که اصلاً انتظار دیدن آن را نداشتم. در طول 

کردم که خدا کند پشت این کوه یک آبادی باشد ولی از روی سر کوه  راه آرزو می

ی نبود. دشتی بزرگتر از دشت قبلی بین این هرچه به اطراف نگریستم خبری از آباد

ن رفتم و پیش از غروب آفتاب به دشت رسیدم. ییکم به پا کوه و کوه روبرو بود. کم

ی کوه بمانم و فردا صبح به جای حرکت به سمت شرق،  تصمیم گرفتم شب را در دامنه

، ییحرکتم را به سمت شمال ادامه دهم یعنی تصمیم گرفتم به جای کوهپیما

شان  ی واقعی کنم. در آن وضعیت روحی که من داشتم کوهها بلندتر از اندازه ییاهپیمار

دادم. در  شدم و به خودم امیدواری می رسیدند ولی در هر حال، مأیوس نمی به نظر می

کوه مقداری برگهای سبز درختان وحشی و چندین میوه ترش مزه شبیه آلبالوی 

ی آبم و قدرت  تقریباً ذخیره ییدر این کوهپیما کوچک (با رنگی بازتر) خورده بودم.

کردم  ی کوه سپری می ام تمام شده بود و باید در همین وضعیت شب را در دامنه بدنی

کردم  بدون اینکه ترسی از جانوران وحشی داشته باشم و من به تنها چیزی که فکر نمی

به یکی از به حیوانات وحشی و خزندگان و گزندگان بود چون خودم هم تبدیل 

کم داشت با طبیعت و غذاهای جدید به  جانوران بومی منطقه شده بودم و بدنم کم
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شهر بودیم بارها  شد. اگرچه در دورانی که در نفت رسید و مقاوم می سازگاری می

گزندگان و خزندگانی مثل مار و عقرب و رتیل دیده بودم ولی در این دوران آوارگی که 

ان نداشتم هیچوقت به اینگونه جانوران برخورد نکردم، بستری جز سنگ و خاک بیاب

من بیش از آن بود که به آنها روحی و جسمی شاید هم وجود داشت ولی گرفتاریهای 

  .50فکر کنم و یا آنها را ببینم

  روز یازدهم

آب و ناتوان شده بودم حرکتم را به  صبح، در حالیکه کاملاً گرسنه و تشنه و بی

آبی و خستگی و گرسنگی دچار حالت  بی به خاطرلی باز سمت شمال شروع کردم و

گشتم. تا  هدف به دنبال آب و علف می نیمه هوشیاری چند روز قبل شدم، بیتوهم و 

ظهر چندین بار، از این دامنه به آن دامنه و از آن تپه به این تپه به دنبال سرابهای سبز 

احساسی تلخ و کشنده در رسیدم هیچ چمنزاری وجود نداشت،  رفتم ولی وقتی می

خیره ام، دوباره به اطراف  کردم مسیر را اشتباه آمده دواند، فکر می وجودم ریشه می

دیدم و بی اختیار، افتان و خیزان به  شدم و در جائی دیگر همان سرابهای سبز را می می

شدم و همان احساس تلخ بر  کردم ولی باز هم با شکست مواجه می طرفش حرکت می

حالم از تمام روزهای گذشته بدتر شده بود. خورشید به وسط شد.  مستولی میوجودم 

آسمان رسیده بود، آفتاب هنوز سوزان بود ولی قدرت سوزندگی هفته قبل را نداشت. 

از خاک آنجا مثل ماسه بادی بود ولی از جنس  ییحالا وسط دشت بودم و قسمتها

هدف به داخل شنزار رفتم و  واسته و بیتر بودند، ناخ هایش درشت ماسه بادی نبود. دانه

ها به  یکی از بزرگترین مشکلاتم شروع شد. در شنزار که وسعت کوچکی داشت شن

های  اینکه جوراب نداشتم با تاول به خاطرام رفتند و  ی کتانی داخل کفش کهنه

                                                             

اي  در این دوران اگرچه هر لحظه امکان داشت (در حالیکه روي خاکها در شب یا روز خوابیده بودم) خزنده - 50

کردم که  اندیشیدم و یا اگر خیال می موضوع میهاي شلوارم بشود ولی اگر به این  وارد یقه یا آستینها یا پاچه

توانستم افکارم را روي موضوع نجات  شود دیگر حتی یک لحظه هم نمی اي دارد به من نزدیک می خزنده

متمرکز کنم و یا در آن طبیعت وحشی حل شوم و ممکن بود همین وسواس و حساسیت مفرط تمام افکار و 

و نابودم کند، اما در هر حال، به لطف خدا هیچگاه در این مدت فکرم درگیر الشعاع خود قرار دهد  اعمالم را تحت

 موضوع خزندگان احتمالی نشد.
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 ی پاهایم مخلوط شدند و مرا از پا انداختند. چندین بار نشستم کفشهایم را در ترکیده

ها را تکاندم ولی باز به محض پوشیدن  آوردم و به کف پاهایم دست کشیدم و شن

شد. به هر سختی بود با دست و زانو خودم را از شنزار  کفشها، مشکل از نو آغاز می

توانستم راه بروم. کف  ی خاکی رسیدم. دیگر واقعاً نمی نجات دادم و به یک محوطه

ا در زخمها نفوذ کرده بودند که با دست کشیدن و پاهایم کاملاً زخم شده بودند و شنه

شدند علاوه بر این، گرسنگی و تشنگی شدید به آخرین حد  تکاندن هم برطرف نمی

ها و زانوهایم  ی خاکی هم شروع به راه رفتن با دست خود رسیده بودند. در محوطه

شنها و خاکها را به وزید  ام رسیده بودم. باد گرمی که می ییکردم، دوباره به انتهای توانا

پاشید. چندین بار بلند شدم که حرکت کنم ولی نقش بر زمین شدم و  سر و صورتم می

کردم که در این حالت و در اینجا بیهوش نشوم.  وسط خاکها افتادم، خدا خدا می

نگریستم و گاهگاهی چفیه را روی  داشتم و به اطراف می چشمم را به سختی باز نگه می

ای نداشتم جز اینکه در همین  ا از آتشبادها در امان بمانم. چارهکشیدم ت سرم می

  وضعیت منتظر غروب و خنک شدن هوا بمانم. 

خواهد گاهگاهی روال عادی  طلبند ولی دلشان می ی انسانها اگرچه ذاتاً رفاه همه

به آغوش  ییشان را به هم بزنند و برای تفریح و تنوع و سرگرمی و یا ماجراجو زندگی

پناه ببرند و در طبیعت حل شوند اما نه در حدی که خود را در معرض خطر  طبیعت

مرگ قرار دهند. من هم به عنوان یک جوان ماجراجو و آرمانگرا همینگونه بودم با این 

خواست خودم را به خطر بیندازم و با مشکلات بجنگم. بارها در  تفاوت که دلم می

مان بود رفته بودم و یا  در چند قدمی خانهشبهای تاریک و سرد و بورانی به کوهی که 

در روزهای گرم تابستان حتی با زبان روزه به کوه زده بودم و یا در باغ کار کرده بودم تا 

سختی و گرسنگی و تشنگی و خستگی را در بیشترین حد ممکن تجربه کنم. اگرچه 

اری بودم زیستی و مقاومت و شکرگز خواب و خوراک و اهل قناعت و ساده همیشه کم

آوردم که این صفات را در خودم به حد  برای خودم پیش می ییها ولی گهگاه فرصت

ام این وضعیت را برای خودم درست کرده بودم اما  کمال برسانم و بارها قبل از سربازی

و گرسنگی و  ییخواست تنها دو فرصت هرگز برایم پیش نیامده بود: اول اینکه دلم می

مکاناتی را در حد مرگ تجربه کنم، چندانکه هیچکس جز خدا ا تشنگی و خستگی و بی

خواست فرصتی پیش بیاید که چندین شبانه  نتواند نجاتم بدهد و دوم اینکه دلم می
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روز را تک و تنها، بدون هیچ امکانات رفاهی و دفاعی و بدون هراس از درندگان و 

حل شدن در طبیعت وحشی خزندگان در بیابانها و کوهها و غارها به صبح برسانم و از 

ام این دو فرصت تا این حد برایم پیش نیامده  بمو لذت ببرم. در زندگی قبل از سربازی

ها را در  ی آرزوهایم با هم محقَق شده بودند و داشتم تمام سختی بود؛ ولی حالا، همه

کردم. گرسنگی، تشنگی، نداشتن امکانات رفاهی و دفاعی در کوهها  حد مرگ تجربه می

فرسا، ضعف بدنی، نداشتن راهنما،  و بیابانهای غریب و ناشناس، گرمای طاقت

ی جنگی، از دست دادن نسبی هوش و حواس،  بلاتکلیفی، آوارگی آن هم در منطقه

توانست نجاتم بدهد و من  ی اینها مرا به وضعیتی رسانده بودند که فقط خدا می همه

  ای دیگر بودم. ارانه منتظر معجزهلحظه به لحظه با یادآوری نذر و نیازم امیدو

اختیار به هوش آمده  اختیار بیهوش شده بودم و بی اگرچه در این مدت بارها بی

توانم بیهوش نشوم، البته  کردم تا آنجا که می بودم ولی هرگاه هوشیار بودم تلاش می

کنم ولی همین تلاش الکی به من احساس زنده بودن  دانستم که الکی تلاش می می

  دادم.  می شدم و تن به مرگ  داد چون نباید به مرگ خودم راضی می می

کردم.  در این دو هفته، هر روز و هر ساعت لاغرتر شدن جسمم را کاملاً حس می 

هایش در مسیر تندباد قرار گرفته باشد به  مثل شمعی که به انتها رسیده و آخرین شعله

های امیدم تلاش مذبوحانه  پیچیدم و برای خاموش نشدن آخرین شعله خودم می

نشینی تا حالا، روزی چند بار دچار این حالت شده بودم ولی  کردم. از ابتدای عقب می

شمع جانم به انتها نرسیده بود اما در چند روز گذشته و مخصوصاً امروز، این حالت به 

شده  تر از روز قبل  تر و ناتوان آخرین حد کشُندگی رسیده بود چون هر روز ضعیف

توانستم راه بروم، نه قدرت چهار دست و پا راه رفتن داشتم و نه  ودم، حالا دیگر نه میب

توان روزهای قبل در وجودم بود، از طرفی تمام بدنم از شدت گرما و تشنگی 

تر شده بود)  شل خشک ضخیم به خاطرام را (که  های پیراهن نظامی سوخت و دکمه می

اس کنم و باد گرم همچنان خاک و شن بر سر و باز کرده بودم تا کمتر گرما را احس

  پاشید.  صورتم می

ام را از دست ندهم بارها بلند شدم ولی به محض راه رفتن به  برای اینکه هشیاری

زمین افتادم. ناامید نبودم ولی بعد از حدود دو هفته گرسنگی و تشنگی شدید و تحلیل 

ی دچار شده بودم که با تمام رفتن قوای جسمانی و آنهمه مشکلات روحی، به وضعیت
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ترکیدند گاهگاهی بر روی  شرایط قبلی فرق داشت، قبلاً هر وقت تاولهای پاهایم می

گذاشتم، انگار  رفتم ولی حالا تا پایم را به زمین می ی پاها یا نوک انگشتان راه می لبه

همین  سوزاندند. در رفتند و تا اعماق وجودم را می صدها سوزن به کف پاهایم فرو می

وضعیت، مقداری با دست و زانو حرکت کردم ولی زود از حال رفتم و نشستم. دوباره 

ناخودآگاه قمقمه را بالای دهانم گرفتم و آن را تکان دادم ولی دریغ از یک قطره آب. 

رغبتی  چفیه را روی سر و دوشم انداختم و پشت به آفتاب و تندباد نشستم و با بی

نامه و تقویم جیبی و بیش از یکهزار تومان پول (که پانصد دست در جیبم بردم و شناس

تومانش تشویقی بود) بیرون آوردم، به آنها نگاه کردم و برای اینکه خودم را سرگرم 

کنم تا بیهوش نشوم شروع به ورق زدن تقویمم کردم و بعضی از مطالبی را که نوشته 

اغ شهادت و اسارت دوستان و از ی داغها برایم تازه شدند. د بودم خواندم. دوباره همه

ام را باز کردم و با  شهر. تقویم و پول را در جیبم گذاشتم و شناسنامه دست دادن نفت

ای انداختم. هنوز  و سپس آن را به گوشه 51بیحوصلگی بارها از اول تا آخرش را خواندم

ت خواس نور امید مثل آخرین سوسوهای یک شمع سوخته در دلم زنده بود و دلم نمی

در آن غربت کشف نشدنی بمیرم، برای اینکه تسلیم مرگ نشده باشم دوباره مقداری با 

دست و زانو حرکت کردم ولی بیش از چند متر نتوانستم حرکت کنم و با صورت به 

ام  زدم. باد داشت شناسنامه له می زمین افتادم، تمام بدنم گرُ گرفته بود و در آتشبادها له

خودم را به سختی به آن رساندم و یک کلوخ روی آن گذاشتم و  برد، بلند شدم و را می

ام دراز کشیدم و شهادتین را  های گرم کنار شناسنامه ناخواسته با پشت روی خاک

خواندم ولی به مرگ خودم راضی نشدم و با سختی بلند شدم و نشستم. در طول این 

اشهدم را گفته بودم تا  چند روز بارها در عین امیدواری و بعنوان ادای تکلیف شرعی،

در صورتی که بطور ناگهانی بیهوش شدم و مردم شهادتین را از قبل گفته باشم ولی 

                                                             

ي  ام را بازخوانی کنم، صفحه اول: صفحه حالا که کار به اینجا رسیده بد نیست محتواي شناسنامه - 51

شیراز،  –لد و صدور: زرقان محل تو 59زندگی، نام و نام خانوادگی: محمد حسین صادقی، شماره شناسنامه 

زد و  نام پدر: آقاکوچک، نام مادر: پروین. پدر و مادري که یادشان هم جانم را آتش می 24/2/1339تاریخ تولد: 

ام و فرزندان به دنیا  ي آرامش جانم بود. صفحه دوم و سوم : صفحه عشق و جاي خالی نام همسر آینده هم مایه

رگ، آخرین صفحه زندگی که حالا طبیعت داشت با قلم نامریی خود، مرگم را ام، و صفحه آخر: صفحه م نیامده

  کرد. در آن تکمیل و ثبت می
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ایندفعه با تمام بارهای قبل زمین تا آسمان فرق داشت و این تو بمیری از آن تو 

پشت پلکهای  کوبید و من پایکوبی او را از ها نبود. مرگ داشت دورم پای می بمیری

های قبل به سختی  دیدم، مثل دفعه ام به وضوح می بسته ه و خسته و نیمهغبار گرفت

خیز شدم تا در برابر مرگ از خودم دفاع کنم ولی دیگر زانوهایم توان ایستادن  نیم

شدم. از دوردست گردبادی بزرگ شروع شده بود و داشت  نداشتند و دوباره نقش زمین 

ام را دور سرم پیچیدم تا  چفیهذاشتم و شناسنامه را در جیبم گآمد،  به سمت من می

ام نشود ولی بعد از چند دقیقه احساس  گرد و خاک وارد چشم و گوش و دهان و بینی

خفگی کردم و چفیه را برداشتم و منتظر گردباد شدم. گردباد که یک ستون بزرگ 

یست ای بزرگ به قطر تقریبی ده ب خاک و خار و خاشاک را به آسمان برده بود در دایره

ی خاکی که رسید  آمد. به محوطه چرخید و پیش می غرید و می می متر با سرعت 

خواست  توفندگی آن بیشتر شد و گرد و خاک بیشتری به هوا بلند کرد، انگار دلش نمی

ای  ی خاکی را که من در آن نشسته بودم ترک کند، بعد از چند دقیقه آن منطقه

ی دوزخی همچنان ادامه داشتند. سر و صورت و بالاخره از من عبور کرد ولی آتشبادها

ای که از زیر خاک به روی خاک آمده  لباسهایم پر از خاک شده بود و من مثل مرده

نگریستم. دهانم به  حرکت روی زمین افتاده بودم و دور شدن گردباد را می باشد بی

رفت  م میهای کشیدم گرد و غبار تا ریه شدت خشک و پر از خاک شده بود، نفس که می

  افتادم. و به سرفه می

ساعتی بعد از ظهر بود، به درماندگی کامل رسیده بودم. در حالیکه داشتم سکرات 

غلطیدم تا  شدم و حداقل پهلو به پهلو می چشیدم ولی تسلیم نمی موت را ذره ذره می

زنده بودنم را شجاعانه به رخ مرگ بکشانم و مرگ داشت روحم را به سختی از پیکرم 

کشید و من در حال جان کندن، روحم را دوباره از چنگال مرگ پس  رون میبی

ای افتاد  ام به گوشه گرفتم، بالاخره مرگ بر من غالب شد و نقش زمین شدم، چفیه می

و باد آن را حرکت داد، خواستم دستم را دراز کنم و چفیه را بگیرم ولی دیگر حتی 

ای که هنوز به آن تعلق خاطر داشتم  لهتوان تکان دادن دستم هم نداشتم. تنها وسی

ای از  همین چفیه بود که از اول مأموریت تا حالا همیشه همراهم بود و همه استفاده

ترین سایبانم بود، حالا هم شدیداً به آن نیاز  آن کرده بودم و در دوران آوارگی مهم

ده بودند و توانستم حرکت کنم چون دست و پاهایم از کار افتا داشتم ولی دیگر نمی
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کرد، داشتم جان دادنم را  جانم به حلقم رسیده بود، فقط چشمم و فکرم کار می

کردم اما از رحمت خدا ناامید نبودم و در وضعیتی قرار داشتم که فقط او  احساس می

  توانست کمکم کند. می

پریشب هم در چنین وضعی بودم که امدادهای الهی را دریافت کردم و حالا 

شد، به اطرافم نگاه کردم  و شیرین آن هر لحظه بیشتر برایم تداعی می ی زیبا خاطره

در فکرم ای مثل وجود چمنزار پریشبی ببینم ولی هیچ چیز پیدا نبود،  که شاید معجزه

تر از  ای زیباتر و شیرین کردم و منتظر معجزه از خدا تقاضای فرج عاجل می ملتمسانه

 به خاطردار و طلبکار بودم،  ط امیدوار بلکه طمعبزم پریشب بودم، حالا به لطف او نه فق

آنهمه لطفی که به من کرده بود چنان پر رو شده بودم که نجات را حق خودم 

کنم خدا هم از این سماجت و  و فکر می(زدم  دانستم و با خدا طلبکارانه حرف می می

ای بود که همیشه آرزویش را داشتم،  این همان لحظه )آمد. امیدواری خوشش می

ی انقطاع کامل از همه چیز و همه کس جز خدا، دیگر حتی از خودم هم توقع  لحظه

رمقم را به آسمان دوختم و دوباره نذر و  کمک نداشتم، در همین حال، نگاه خسته و بی

کارانه با خدا زدم در قول و قرارهایم را از ذهن گذراندم و کلی حرفهای ناگفته و طلب

های آخر را  کردم و به سختی نفس حالیکه داشتم برای بیهوش نشدن تلاش ذهنی می

فهمیدم  کرد و می کشیدم چشمانم خود به خود بسته شدند ولی فکرم هنوز کار می می

  که بیهوش نیستم.

ی آب روی صورت و  دانم چقدر طول کشید، ناگهان احساس کردم چند قطره نمی

افتاد و لطافت باران را با تمام وجودم حس و لمس کردم، چشمانم را به سختی  دستانم

خیال کردم  گریست تماشا کردم. اول سیاهی را که در آسمان به حالم میگشودم و ابر 

ی آسمان نگریستم، واقعاً  ام، چشمانم را بازتر کردم و به تمام پهنه دچار تَوهّم شده

نم. بارانی که یک دنیا انرژی خفته در من بیدار  آرام و نم بارید، بارانی داشت باران می

  کرد و دوباره روحم را به پیکرم برگرداند و امید را به روحم.

ام که پشت یک خار گیر کرده بود  فوراً بلند شدم چهار دست و پا به طرف چفیه

ی آن  رفتم چفیه را برداشتم و روی زمین پهن کردم و چند کلوخ روی چهار گوشه

گذاشتم، در قمقمه را نیز باز کردم و حتی درش را رو به آسمان گذاشتم تا هیچ 

ی بسیار زیبا و باشکوهی بود، داشت از آسمان معجزه  ای را از دست ندهم. لحظه قطره
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گنجیدم و هر لحظه هزار چشمه غزل در  بارید و من از شادی و لذت در جهان نمی می

های  در حالیکه دکمهام ببارد  ی آتش گرفته بر سینهوجودم جاری بود. برای اینکه باران 

زیرپیراهنم را بالا کشیدم، به پشت روی خاکها خوابیدم و باز بود ام  پیراهن نظامی

دستها و دهانم را به سوی آسمان گشودم و در این حالت، آسمان را، نه، خدا را با تمام 

  وجود در آغوش گرفتم. 

های شمع امیدم را  که تا چند دقیقه قبل داشتند آخرین شعله ییهمان تندبادها

زا بودند و من آنها را آتشبادهای دوزخی  کردند حامل ابرهای بهشتی و بازان خاموش می

ای گذشت، ابرها رفتند و باران را به سوی تشنگان و درماندگان  پنداشتم. چند دقیقه می

تم مالیدم و طراوت دستان خدا را بوسیدم. دیگر بردند. بلند شدم، چفیه را به سر و صور

و در حالیکه  برداشتمکه بیش از چند قطره باران در آن نیفتاده بود قمقمه را چفیه و 

یکی دیگر از معجزات الهی را با تمام وجود حس کرده بودم و از آن نیرو گرفته بودم 

ار به زمین هدف حرکت کردم، چند ب دوباره افتان و خیزان به سمت نامعلومی، بی

خوردم، روی دست و زانو راه رفتم و نهایتاً بلند شدم و به هر سختی که بود به حرکتم 

کردم، پیام  ادامه دادم، از بیهوشی و مرگ حتمی نجات پیدا کرده بودم. باید حرکت می

ماندم شاید دوباره بیهوش  شدم. اگر می گیر می باران پیام حرکت بود، نباید زمین

کردم که  رفتم. دائماً به خودم تلقین می همیشه به خواب ابدی فرو می شدم و برای می

شوم،  من باید بروم، باید برسم، باید حرکت کنم، باید زنده بمانم، من تسلیم مرگ نمی

زدم و فکر  من باید به آغوش پدر و مادرم برگردم، باید سالم بمانم، در سکوت فریاد می

آمد و حتی به گوش خودم  ت ولی صدایم در نمیکردم صدایم عالم را پر کرده اس می

  .رسید هم نمی

ی گذشته سه صدا همیشه در  ناگاه صدای شرشر آب به گوشم رسید. در هفته 

ام جریان داشت: یکی صدای هلیکوپتر، یکی  خواب و بیداری و بیهوشی و هوشیاری

ر آب؛ های گوسفندانی که زنگوله داشتند و آخری هم صدای شُرشُ صدای حرکت گله

به که  ییولی هیچکدام به وقوع نپیوسته بودند. دیگر به این صداهای خیالی و رویا

انداز بودند عادت کرده  نیاز و فکر کردن به آنها پیوسته در پستوی ذهنم طنین خاطر

پنداشتم. کمی که جلوتر رفتم صدای شرشر آب  بودم و آنها را چیزی جز تَوهم نمی

ا نبود. تلوتلو خوران جلوتر رفتم، صدا باز هم بیشتر شد. بیشتر شد ولی هیچ چیز پید
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آلودگی است از سرم بپرد ولی صدا  سرم را چند بار تکان دادم تا اگر تَوهم و خواب

توانستم روی  واقعی بود. بال در آورده بودم، یادم رفته بود که تا چند دقیقه قبل نمی

یدم از کمر یک شکاف چند متری در پاهایم راه بروم، به صدا که کاملاً نزدیک شدم د

عمق و  ی خاکی کم دل زمین، آبی در حدود چند اینچ به کف دره در یک حوضچه

کنار آب خوابیدم و تا ن رفتم، ییریزد، با سرعت به پا کوچک (چند متر مربعی) می

ای  به گوشهدر آوردم و با قمقمه و چفیه  ام را پیراهن نظامیتوانستم آب خوردم، سپس 

  ریخت گرفتم...  و سرم را زیر آبی که می رفتمآب  ی کوچک حوضچهاخل به دو  ختماندا

توانستم  آب، شیرین و شفاف و سرد و گوارا بود، از بس که آب خورده بودم نمی

ی خاکی تکیه دادم و پاهایم را تا زانو در آب  ی صخره تکان بخورم، نشستم به دیواره

آمد  گریه خندیدم. آبی که از آن چشمه می فرو بردم و به حال خودم گریستم و در

  اشک شوق من و فرشتگان بود، معجزه پشت معجزه و من چقدر خوشبخت بودم.

ها آتش گرفته بود در برخورد با گل و لای کف  شن به خاطرکف پاهایم که قبلا 

شد، در همین حال متوجه شدم که اگر بخواهم شنها را از  حوضچه داشت آرام می

ها و  م جدا کنم بهترین راهش این است که در همین وضعیت با جلبکتاولهای پای

گلهای نرم کف حوضچه آنها را مالش دهم و بشویم و همینکار را کردم. اگرچه اولش 

کم به آرامش رسیدم و احساس کردم که دیگر شنریزه لابلای  کمی سخت بود ولی کم

ت و رفع خستگی و چند بار آب زخمهای پاهایم وجود ندارد. بعد از نیم ساعتی استراح

خوردن و مداوای پاهایم وضو گرفتم و به نماز ایستادم. حدود دو هفته بود که نماز 

خواندم که در لحظه به  52درست و حسابی نخوانده بودم، آن روز دو رکعت نماز شکر

گفتند.  ی آن تمام سلولهایم به همراه تمام کائنات حمد و ثنا و سپاس خدا می لحظه

                                                             

خورم. اگر از بین کل خاطراتم بخواهم شرح  ام و می ي حال آن دو رکعت خورده در تمام عمرم غبطه - 52

ظاهري از صورت آن را بیان توانم جز  همین یک نماز را بنویسم مطمئنم که اگر صدها صفحه هم بنویسم نمی

کردم  دیدم و لمس  کنم. شاید تنها نمازي که در آن حضور قلب کامل داشتم و روح زیباي نماز را با تمام وجودم 

 همین نماز عاشقانه و عارفانه بود.
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انگار خود خدا روبرویم نشسته بود و من بر پاهایش سر گذاشته بودم و با زیباترین 

  زدم. کردم و حرف می با او نجوا می 53های عاشقانه کلمات و غزلها و دوبیتی

ی آب برسم، سه بار به آب  تا قبل از اینکه به این چشمه ،دوراناین طول  در

دانستم که آیا  را بلد نبودم و اصلاً نمی(هرچند کم) رسیده بودم در حالیکه جای آنها 

کردم که یک نفر یا یک گروه غیبی مرا در آن  آب در مسیرم وجود دارد یا نه؟ فکر می

رسانند و یا خداوند  ام به آن آبها می حالت نیمه هوشیاری و در آخرین لحظات زندگی

کند تا  لق میهای رحمت خود را با امر کُن فَیکون خ در همان لحظات آخر، آن جلوه

مند شوم و امید و نیرو بگیرم و به حرکتم ادامه دهم و پس از  من از آنها سیراب و بهره

چیند، امروز باران هم به آن امدادها اضافه شده بود،  عبور من نیز بساط آن آبها را بر می

                                                             

نسبتاً ی  ام در کنار روحیه زیباترین کلمات همان زبان شعرهای مناجاتی و عرفانی است. در طول زندگی  - 53

کرد و تحت تأثیر قرار  ام را کنترل می ی ماجراجوئی ی دیگری هم داشتم که روحیه خشن ماجراجوئی، روحیه

ها هم شاعرانه فکر کنم و  شد که در ماجراجوئی ی لطیف ادبی و هنری بود. این امر باعث می داد و آن روحیه می

دوستی  های لطافت ادبی و صلح کیبی از رنگمایهدر شعر و هنر هم حماسی بیندیشم و به همین خاطر همیشه تر

ی روحی و وجودی تمام ایرانیان است در وجودم موج  سازی که رنگ و نماد پرچم ایران و شاخصه و حماسه

مند شدم. از  زد. در این چندین روز بارها به دنیای شعر پا گذاشتم و از آن لذت بردم و از الهاماتش بهره می

ها و  ها و مراثی و مدیحه و حافظ و مولوی و فردوسی و خیام و باباطاهر و نوحهکودکی با اشعار سعدی 

شناختم و عشق و صلح و حماسه که روح  ها بزرگ شده بودم و دنیای شعر را به خوبی می ها و تعزیه مولودی

فظ بودم زبانم ام جریان داشتند. از بس که شعر ح ام و فعالیتهای انقلابی های زندگی اصلی شعرند در تمام جنبه

خواست دنیای واقعی  می موزون شده بود و یا به خاطر زبان موزونم اشعار زیادی از حفظ داشتم و همیشه دلم 

ولی شعرهای اراجیف و بندتنبانی برای مسخره   گفتم بشریت دنیای شعر و عشق و عرفان باشد، شعر هم می

گذشت که همه از جنس  ب و موضوعاتی در ذهنم میکردن دوستانم اما در این روزهای تنهائی و آوارگی مطال

شعر ناب بودند و تفسیر و مصداق بسیاری از اشعار عارفانه را به عینه درک کردم و وارد دنیای پشت پرده و 

رؤیائی شاعران و عارفان شدم. در آن دو هفته و آن دنیای خشن و بیرحم و وحشی بهترین زبان برای گفتگو با 

  ، زبان شعرهای مناجاتی و عرفانی بود.خود و خدا و طبیعت

در مناطق جنگی جنوب کشور که به عنوان بسیجی  65در ضمن سرودن شعر را بطور رسمی و جدی از تابستان 

خوانی نیاز  ها برای عزاداری و نوحه شروع کردم. در آن دوران که مصادف با ایام محرم بود بچهکردم  خدمت می

خوان قرار  شدم و آنها در اختیار مداح و نوحه ورت مجبور به سرودن شعر میبه شعر داشتند لذا بر اساس ضر

ها و پادگانها  ام را در سنگرها و خیمه دادم. علاوه بر این، خودم هم گاهگاهی شعرهای مذهبی و حماسی می

لبیت و شهدا ام را وقف اه مندم و ذوق ادبی خواندم. هنوز هم از این موهبت الهی بهره برای رزمندگان اسلام می

 ام. کرده
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 یعنی این منبع بزرگ امید و حیات، روی زمین نبود که بتوانم بگردم و آن را پیدا کنم

و یا پس از به هوش آمدن و در حالت هوشیاری و نیمه هوشیاری تصادفاً یا آگاهانه به 

  آن برسم.

تا مدتی گیج و منگ بودم و  آمدم  در این دوران، معمولاً وقتی به هوش می

ام، بسته به شدت گرما و تشنگی و ضعف بدنی و عوامل دیگر،  دانستم بیهوش بوده نمی

ام و به  را پیدا کنم و بفهمم کجا هستم و قبلاً کجا بوده کشید تا خودم مدتی طول می

بعضی وقتها پس از به هوش آمدن دوباره از فرط ضعف همانجا . چه خاطر آنجا هستم

غلطیدم،  افتادم و تا ساعتی در حالت خواب و بیداری از این دست به آن دست می می

و حتی گاهی مسیر را کردم  شدم و بی هدف به طرفی حرکت می گاهگاهی هم بلند می

آمدم دستم  رسیدم. هربار که به هوش می رفتم و به جاهای قبلی می برعکس می

ام خالی بود چون  رفت ولی همیشه در این مواقع قمقمه ام می ناخودآگاه به سوی قمقمه

یعنی همیشه یکی از  .شد آبی و تشنگی شدید باعث بیهوش شدنم می معمولاً بی

آبی بود و به همین خاطر بعد از به هوش آمدن حتی  دنم بیمهمترین عوامل بیهوش ش

در ضمن، هیچگاه نفهمیدم که چگونه بیهوش  .ام نبود یک قطره آب هم در قمقمه

کردم  آمدم، تنها کاری که بعد از به هوش آمدنم می شدم و چگونه به هوش می می

زی و ها و یادآوری خاطرات گذشته بود که آن هم بصورت غری بررسی موقعیت

دیگر بودم  ییفهمیدم که قبلاً در جا شد و در اثر همین یادآوری می ناخودآگاه انجام می

داند، شاید هم  ام، خدا می دیگرم و مدت زمان نامعلومی بیهوش بوده ییو حالا در جا

کردم که هر بار بعد از  کردند. در این مواقع، فکر می ام می ام و دوباره زنده مرده می

دهند و آب به  را مشت و مال می 54آیند کنگ و کولم چند تا ملائکه میبیهوش شدنم، 

ام  دهند تا به هوش بیایم. اگرچه از این افکار خنده می و علفمپاشند و آب  صورتم می

گرفت ولی در آن وضعیت برزخی از بس امدادهای الهی دیده بودم یقین پیدا کرده  می

حقیقت، به هوش آمدن و رسیدن به آن آبها  ای مواظبم هستند. در بودم که واقعاً عده

ی  برای من عین تماشای معجزات الهی بود و من لحظه به لحظه به الطاف خاصه

دادم  د که آن ایمان و یقین را از دست میییپا شدم ولی دیری نمی تر می خداوند مؤمن

                                                             

رود کنگ و کولش را  کنگ و کول در گویش زرقانی یعنی کتف و دوش، معمولاً کسی که از هوش می - 54

 خورانند تا به هوش بیاید. پاشند و آب قند به او می مالند و آب به صورتش می می
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تشنگی و  کردم چون ثُبات فکر نداشتم و در اثر گرما و و امدادهای الهی را فراموش می

  دادم. می خستگی و گرسنگی، عقل و ایمانم را از دست 

منطقه پرداختم،  ییبه هر حال، در همین حال و هوای عرفانی، بعد از نماز به شناسا

شد و یک تپه را  آبی که از حوضچه جاری بود در یک جوی کوچک زراعتی روانه می

ای  چنین آب و رودخانه ریخت. دریغا من در کنار زد و به یک رودخانه می دور می

 به خاطرمردم. عرض رودخانه حدود ده متر بود و عمق آن  داشتم از تشنگی می

به طرف  ییرسید. پس از اتمام شناسا سنگهای ته آن که پیدا بود به یک الی دو متر می

چشمه برگشتم و در همین حال متوجه شدم که در جوی کوچک آب که به طرف 

روند، گرسنه بودم و  هی کوچک دارند اینطرف و آنطرف میرفت چندین ما رودخانه می

ها  های کوچک حوض ماهی زرقان افتادم که بعضی ماهی غذای خوبی بود، به یاد ماهی

ها  ام دو تا از ماهی خوردند، پس از چند دقیقه تلاش با چفیه مداوا می به خاطرآنها را 

و به محض اینکه خواستم آنها را ی یک بند انگشت بودند به دام انداختم  که به اندازه

مردی، خدا تو را  ببلعم به خودم هی زدم که بی انصاف تو تا نیم ساعت پیش داشتی می

بسته را بگیری؟  خواهی جان این دو زبان نجات داد و به این چشمه رساند حالا می

. ام به حد اعلای خود رسیده بود ییخیلی رمانتیک و احساساتی شده بودم، آرمانگرا

ی نازک نی  شان را شادمانه نگریستم، سپس مقداری ساقه ها را رها کردم و آزادی ماهی

ام پیچیدم و حدود یکی دو ساعت قبل  ی چفیه چیدم و خوردم، مقداری هم در گوشه

از غروب با آن چشمه که یقیناً ریشه در کوثر داشت خداحافظی کردم و به راه افتادم، 

رفتم. به کنار رودخانه  بروم و روی لبه پاهایم راه میتوانستم درست راه  هنوز نمی

در آن بود سر دست گرفتم و مدارکم ام را که  چفیه و پیراهن نظامیقمقمه و رسیدم، 

ام آمده بود از آب عبور کردم و به  به آب زدم و آهسته آهسته در حالیکه آب تا سینه

اشتم و برگشتم با لباس در آنطرف رودخانه رفتم، چفیه و پیراهنم را زیر یک سنگ گذ

آب شیرجه زدم، بعد از کمی شستشو و شنا از آب بیرون آمدم، قمقمه را پر کردم و در 

  توانستم از آن آب دل بکنم، دوباره مسیر شمال را در پیش گرفتم.  حالیکه نمی

اند.  راهی رسیدم که معلوم بود بار نی از آنجا عبور داده پس از چند دقیقه به کوره

راه، خاکی بود ادامه داشت و پس از اینکه به  عبور بار نی تا آنجا که کوره مسیر

های کوهستانی رسید تمام شد و معلوم بود که راه عبور و مرور همین است.  سنگلاخ
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راه سنگلاخی، یک کنسرو ماهی معمولی (نه از نوع جیره  پس از رسیدن به کوره

خالی است که وارونه روی زمین  جنگی) روی زمین دیدم، اول فکر کردم یک قوطی

افتاده، به آن نزدیک شدم و به آن پا زدم، دیدم سالم است، آن را برداشتم، گرسنه 

بودم، خواستم بنشینم آن را باز کنم و بخورم ولی وسیله نداشتم، به راهم ادامه دادم در 

کردم  اه میحالیکه روی زمین هم به دنبال چیز تیزی که بتواند در کنسرو را باز کند نگ

دوباره یک کنسرو دیگر از همان نوع دیدم. آن را هم برداشتم و دوباره روی زمین را 

ام گرفت. به خودم گفتم، این دو قوطی،  کاویدم که کنسرو ببینم، از کار خودم خنده می

گردی؟ اگر من آن دو  پاداش آن دو ماهی است که آزاد کردی. دیگر دنبال چی می

های  ی خوردن ماهی بودم ممکن بود از آنجا دل نکنم و به بهانه ماهی کوچک را خورده

شدم  بیشتر یک شب یا بیشتر در آنجا بمانم که معلوم نبود به چه سرنوشتی دچار می

  ولی دل کندن از آن دو ماهی زنده مرا به این دو کنسرو ماهی رساند. 

تر  سنگلاخیتر و  رفتم، راه مرتفع تر می حدود غروب هرچه به سمت شمال پیش

شد، تصمیم گرفتم تا هنوز هوا روشن است یکی از کنسروها را باز کنم، با یک  می

و گرسنگی، شکمی از  ییغذا ها را شکستم و بعد از مدتها بی سنگ تیز یکی از قوطی

هائی که همراهم بود به عنوان دسر خوردم. تاریکی داشت  و کمی از نی 55عزا در آوردم

ی حرکت مقدور و به صلاح نبود.  ی کوهستانی ناشناخته ادامه رسید و در جاده از راه می

ی آن راه کوهستانی رسیدم و فردا صبح باید به آن طرف  کم به بالاترین نقطه کم

شیدن آب، در قسمتی از کوه که خاکی بود شدم. پس از خواندن نماز و نو سرازیر می

خوابیدم و مقداری خاک هم زیر سرم گذاشتم. آن شب بالش هم داشتم و شدیداً 

کردم، هر چند هوا کمی سرد بود و چفیه  احساس رفاه و راحتی و خوشبختی می

  کرد. کفایت نمی

                                                             

هی کوچولو و خاطرات آن روز بینم به یاد آن دو کنسرو و آن دو ما هنوز هم هر وقت و هر جا تُن ماهی می -55

 افتم.  می
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  روز دوازدهم

رفتم، پر از مورچه ی تُن ماهی  صبح زود دوباره برخاستم و به سراغ قوطی شکسته

اش را پاک کردم و خوردم و آب  شده بود، آن را روی یک سنگ ریختم و چند تکه

ن سرازیر شدم. در یینوشیدم، کنسرو دیگر را برداشتم و در جاده کوهستانی به طرف پا

  شد.  کرد، علف و درخت به وفور یافت می اینجا وضعیت منطقه کاملاً فرق می

رسیدم و فضای نسبتاً بزرگی راه  کورهبه پیچ  ییپیمابعد از حدود یکساعت راه

چریدند،  آفتاب صبحگاهی داشتند می ییهای طلا پدیدار شد، چند گاو در زیر اشعه

نشینی دیده بودم. در آن برهوتی که من از  ی زمینی را بعد از عقب اولین موجودات زنده

با خوشحالی به طرف  دیدم. زد و یا من نمی آن گذشته بودم حتی پرنده هم پر نمی

زدیم.  گاوها رفتم، زبان گاوها را بلد بودم چون از کودکی گاو داشتیم و با آنها حرف می

شان کجاست؟ نام  پرسیدم، مثلا: خانه سؤالات بسیاری داشتم که باید از گاوها می

کنند؟ اسم صاحبشان چیست؟ و از این  هایشان چکار می محلشان چیست؟ گوساله

گیرند یا  فهمند و مرا تحویل می ی! ولی شک داشتم که آیا زبان مرا میحرفهای خودمان

نه؟ به آنها کاملاً نزدیک شدم، نترسیدند، دست به سر و کله یکی از آنها کشیدم و با او 

پیچید. مدتها  زدم صدای خودم در گوشم می شروع به حرف زدن کردم. حرف که می

زبانی. به سکوت عادت کرده بودم، حالا حرف بود تمام حرفهایم، فکری و قلبی بودند نه 

زدن برایم سخت بود، با گاوها خداحافظی کردم و آنها با چرخاندن سرشان راه آبادی را 

انداز یک  به من نشان دادند، راه را در پیش گرفتم و بعد از حدود نیم ساعت چشم

ها) در  و سختی ییروستا و یک رودخانه را دیدم که برای من (بعد از آن آوارگی و تنها

  حکم پیدا کردن بهشت در زمین بود.

تر از  عمق تر و کم با سرعت به سمت رودخانه و روستا حرکت کردم. رودخانه عریض

کردم که  های اینطرف ایستاده بودم و به آبادی نگاه می ی قبلی بود، لای نی رودخانه

بیست متر فاصله  های آن طرف رودخانه که با من حدوداً متوجه شدم یک نفر لای نی

ای گذشت، پیرمردی با یک  داشت پنهان شده است، من هم پنهان شدم. چند دقیقه

ها حرکت کرد. بلند شدم و با اشاره سر و دست به او سلام کردم،  چوبدستی از لای نی

، به من اشاره (پشت سرش) او هم دست تکان داد و پس از نگاهی به کوههای شمالی

جا بمانم، نشستم و ماندم. از رودخانه عبور کرد در حالیکه آب تا کرد که بنشینم و همان
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ها نشست، سلام کردم، صدایم در گوشم پیچید  رسید، نزد من آمد و لای نی زانویش می

شهر، با نگاهش به  ؟ گفتم از نفتییآ پرسید از کجا میمحلی او هم جواب داد و با زبان 

دیگر هم پرسید. من خودم را کاملا  ی من فهماند که باور نکرده است. چند جمله

معرفی کردم و تا آنجا که بلد بودم کردی حرف زدم، یک تکه نان ضخیم و نرم از 

اش بیرون آورد و به من داد. با تشکر نان را گرفتم و کنسرو ماهی را به او دادم.  سفره

سرعت  خواست قبول کند ولی با اصرار من قبول کرد. سپس او جلو افتاد و به اول نمی

در راه کمی از نان را خوردم و از رودخانه رد شد و من هم پشت سر او حرکت کردم. 

کردم بطور ناگهانی از  احساس خیلی خوبی داشتم، فکر میام پیچیدم.  بقیه را در چفیه

کردم، انگار  ام، لحظه لحظه شکرگزاری می آن برزخ بلاتکلیفی و آوارگی نجات یافته

ام درمان شده بود، اگرچه هنوز احساس ضعف و ناتوانی  میتمام آلام و مشکلات جس

کردم ولی همراه شدن با آن پیرمرد و خوردن همان یک تکه نان ساده و باصفایش  می

  .داد نجات میالتیام و به من احساس 

رسیدیم که فهمیدم نامش سرتتان (یا سرتیتان) از  ییبعد از چند دقیقه به روستا

ای برد که چند نفر دیگر در آنجا بودند: علاوه  است. پیرمرد مرا به خانه غرب گیلانتوابع 

  بر خودش دو پیرمرد دیگر، یک مرد میانسال و یک نوجوان. 

یکی از پیرمردها که یک گونی الیافی خاکی رنگ پوشیده بود و یک دوربین دو 

مه چیز چشمی قدیمی از گردنش آویزان بود از من خواست که نزدیک او بنشینم و ه

را برای او توضیح دهم، او قامتی کوتاه و صورتی گرد و کوچک داشت. موهای جو و 

ی عبور سرش و  گندمی سر و صورتش به یک اندازه کوتاه بودند، ته گونی را به اندازه

دو طرف گونی را برای عبور دستانش سوراخ کرده بود و آن را به گردن انداخته بود، 

ی اول کمی  وهایش آمده بود. دیدن این قیافه در لحظهی گونی تا روی زان دامنه

رسید، فکر کردم که شاید مشکل ذهنی داشته باشد ولی بعد از  دار به نظر می خنده

استتار پوشیده  به خاطرای فهمیدم که تقریباً همه کاره است و گونی را  چند دقیقه

  است.

که خیلی چسبید،  و نوشیدن چایسریع پرسی  بعد از چند دقیقه صحبت و احوال

صبرانه منتظر شنیدن خاطرات و ماجراهای  هم من و هم آنها بیماجرا را توضیح دادم، 

  یکدیگر بودیم ولی من بیشتر منتظر شنیدن اخبار مملکت از زبان آنها بودم.
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پیش از روستای  56تازه فهمیدم که سپاه دشمن حدود یک هفته ین صحبتها،در ب

کیلومتر از سرتتان جلوتر است و  20رفته و حدود  غرب گیلانآنها عبور کرده و به 

، با دست خالی و سلاحهای عادی دشمن را غرب گیلاناینکه مردم و عشایر و پاسداران 

اند و اینکه دشمن حالا در روستای گورسفید و  نشینی کرده شکست داده و وادار به عقب

آباد مستقر  آنها نزدیک قاسم ارتفاعات تنگ حاجیان موضع پدافندی دارد و توپخانه

اند و اینکه دشمن هر روز از  است و اینکه تعدادی از جوانان روستاهای دیگر اسیر شده

برد و خیلی حرفهای دیگر.  شود و گاو و گوسفندهای آنها را می کنار روستای آنها رد می

هایشان متوجه شدم که آنها چند شبانه روز است منتظر بازگشت  در خلال صحبت

ببرند، با توجه به این موضوع  غرب گیلانجوانانشان هستند تا شبانه بیایند و آنها را به 

تمام وسائل قابل حمل خود را جمع کرده بودند و منتظر فرا رسیدن شب بودند و 

بردند و  دانستند که آیا آنها خواهند آمد یا نه؟ آنها هم در بلاتکلیفی به سر می نمی

  ند.داد احتمال اسیر شدن می

زدیم،  نشسته بودیم و حرف می ییی روستا در حالیکه در ایوان حیاط آن خانه

بعد از چند دقیقه همان پیرمردی که گونی پوشیده بود بلند شد از خانه بیرون رفت و 

به نزد من آمد، سرم را با یک دست گرفت و دست دیگرش را جلو  برگشت و مستقیماً

اشین صورت تراشی دستی قدیمی در دستش آورد. سرم را عقب کشیدم، دیدم یک م

است، قبل از اینکه حرفی بزنم گفت باید ریشت را بتراشم. گفتم: برای چی؟ گفت: 

دیدبانهای دشمن همین اطراف هستند و با دوربین اینجا و جاهای دیگر را زیر نظر 

کنند و  یآیند ترا اسیر م فهمند که از ما نیستی و می دارند. اگر ببینند تو ریش داری می

زند، گفتم بفرما  کنند. دیدم حرف منطقی می ایم رحم نمی به ما هم که به تو پناه داده

این شما این هم ریش، در عرض چند دقیقه در ایوان خانه ریشم را تراشید. سپس 

ام را در آوردم. یک کت کهنه به  گفت: پیراهنت را در بیار. بدون پرسش، پیراهن نظامی

، پوشیدم و وسائلم را از جیب پیراهن نظامی در آوردم و در جیب من داد و گفت بپوش

ات را  کتم گذاشتم. گفت: کُردی که بلدی، شلوارت هم که کُردی است حالا آن چفیه

هم دور سرت ببند تا بشوی یک کُرد درست و حسابی؛ من با لبخند دستوراتش را اجرا 

                                                             

غرب شده بود و روز بعد شکست خورده بود و  وارد گیلان 59سپاه متجاوز عراق در روز پنجم مهرماه  - 56

 ي حاجیان مستقر شده بود. حدود ده کیلومتر عقب نشینی کرده بود و در نزدیکی تنگه
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ام را هم گرفت و به  قمقمهخندیدند. در ضمن فانوسقه و  کردم، دیگران هم می می

  خوردند. ای انداخت و گفت اینها دیگر به دردت نمی گوشه

ها و مقاومت نیروهای ایران و شکست و  رادیو مدام روشن بود و اخبار جنگ و جبهه

شنیدم که برایم  ییکرد، در همین حال، صدا ها را منعکس می های عراقی نشینی عقب

سال گفت: وضعیت سفید شد... و رادیو هم همین تازگی داشت: صدای آژیر. مرد میان

شنوید علامت وضعیت سفید است.... گفتم: الهی  حرف را تکرار کرد: آژیری که می

شکر، جنگ تمام شد. مرد میانسال گفت: نه بابا، روزی ده بار وضعیت قرمز میشه، 

گه ی دی دشمن تموم شده، ممکنه چند دقیقه ییدوباره سفید میشه، یعنی حمله هوا

باز وضعیت قرمز بشه. در بین پیامها و حرفها و اخبار رادیو فهمیدم که امروز روز 

دوازدهم مهرماه است و دشمن دو هفته قبل، جنگ رسمی خود را علیه ایران شروع 

کرده است. من تقریباً حساب و کتاب زمان را از دست داده بودم و بطور دقیق 

ام. ساعتم هم همراهم نبود که از  ها بوده و بیاباندانستم که چند روز تنها در کوهها  نمی

تر  گذر زمان اطلاعی داشته باشم. شاید اگر ساعتم همراهم بود این دوران برایم سخت

  گذشت. می

ها اخت شدم که انگار یک عمر  در همان چندین ساعت چنان با سرتتانی

شناختیم. برای ناهار ظهر، همزمان هم نان پختند و  شان بودم و همدیگر را می محلی هم

و  30هم خورش بامیه با گوشت مرغ درست کردند. نانشان گرد بود به قطر تقریبی 

ادویه هم به آن اضافه کردند و سانتی متر، پس از خمیر کردن، مقداری  5ضخامت 

روی آتشی که از هیزم و مدفوع خشک گاوها درست شده بود انداختند، مقداری آتش 

هم روی آن ریختند و پس از چندین دقیقه آن را بیرون آوردند و تکاندند و در سفره 

گذاشتند. به این طریق در حدود نیم ساعت هفت هشت نان پخته شد که بسیار 

وع بود. در اجاقی دیگر هم خورشت یا آبگوشت بامیه در یک قابلمه خوشمزه و مطب

  بزرگ درست کردند. 

دیدم، در آن دوران هیچ ارتباطی  نشینی این اولین باری بود که آتش می بعد از عقب

آنها به قول . ی هر انسانی است نداشتم با آتش که یکی از ضروریات زندگی روزمره

گروهها و افراد متعددی بخصوص در نظامیان و ان خودشان در این چندین روز میزب

بودند ولی نجات یافتن من   کرده ییاند و از همه به خوبی پذیرا ی اول جنگ بوده هفته
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شهر، برای آنها خیلی عجیب و غیر منتظره و لذتبخش بود  بعد از دو هفته، آنهم از نفت

که فرزند خودشان  از خاطراتم، مثل این بود ییها و با دیدن من و شنیدن گوشه

کردم به زادگاهم  نجات پیدا کرده باشد، من هم واقعاً احساس می ییآسا بصورت معجزه

ِ آنها در معرض نابودی قرار داشت  اگرچه کُل هستی. ام ام برگشته  زرقان و آغوش خانواده

و غمی سنگین بر وجودشان سایه انداخته بود و اصلاً دل و دماغ آتش راه انداختن و 

نهار اختصاصی را برایم راه انداختند و هر کدام از  57پختن نداشتند ولی آن ضیافت غذا

ی آتش و نان و غذا و چای سهیم کند و  کرد خودش را به طریقی در تهیه می  آنها سعی

آن . شدم نوازی آنها می ی لطف و احسان و مهمان بیشتر شرمنده من لحظه به لحظه 

که من و آنها داشتیم، من مثل یک  ییها م و غصهروز در آن حال و هوای جنگی و غ

ها  ام را در جمع باصفای سرتتانی نوزاد بیست ساله اولین روز زندگی مجدد و تولد دوباره

های فراوان و  و بارها بیهوشی و سختی ییجشن گرفتم و بعد از دو هفته آوارگی و تنها

دیدن و پا به جمع انسانها  در دل داشتنِ آرزوهای محالی مثل زنده ماندن و آب و علف

گذاشتن و دهها آرزوی دیگر، حالا تمام حاجاتم برآورده شده بود و سرتتان بهشت 

  آرزوهای من بود.

ها چند ساعت استراحت کردیم و  بعد از آن ناهار فراموش نشدنی، در یکی از خانه

مسواک ام رسیدم. حدود یکماه بود ناخنهایم را نگرفته بودم و  کمی به امور شخصی

نزده بودم. ناخنهایم بلند و کثیف شده بودند. در این دوره از بس که با خار و خاک و 

سنگ ور رفته بودم بعضی از ناخنهایم شکسته شده بودند و زیر آنها پر از چرک بود. 

  ام. گیر هم آوردند و ناخنهایم را گرفتم و احساس کردم کلی سبک شده خلاصه ناخن

شهر همیشه خودکار  خاطراتم را ننوشته بودم. در نفت علاوه بر این مدتی بود

کردم ولی بعد از وقایع صبح  همراهم بود و شرح وقایع روزها را در تقویمم روزنگاری می

نشینی که خودکارم را به ستوان فتحی دادم دیگر خودکار نداشتم. در  روز دوم عقب

وزها و ساعاتم را بنویسم خواست شرح کوتاهی از آخرین ر ی آوارگی خیلی دلم می دوره

به این امید که بعد از مرگم آن را پیدا کنند و بخوانند و یا در ساعاتی که به آب و علف 

                                                             

کنم و هر روز و هر شب در هر غذاخوردنی به یاد آنها  آن ضیافت ساده و باشکوه را هرگز فراموش نمی -57

ام همان غذا بود. نه فقط به  ترین غذاهایی که در عمرم خورده افتم. بدون اغراق، یکی از لذیذترین و دلچسب می

  ها.  و صمیمیت سرتتانیي گذشته و طعم و عطر آن، بلکه به خاطر صفا  خاطر گرسنگی دو هفته



  خاطرات یک سرباز صفر                                                                                                  162
  

خواست احساس شیرین و زیبای آن دقایق را با همان حال و هوا  رسیدم دلم می می

مکتوب کنم و برای خودم و دیگران نگه دارم و از آنجا که خودکار نداشتم شبانه روز 

آوردم و به تحلیل آنها  دهها بار عمداً آن خاطرات و افکارم را به یاد خودم می

پرداختم. بعد از اتمام دوران آوارگی در روستای سرتتان برای اولین بار، در همین  می

عصر خودکاری از نوجوان گرفتم و حوادث و افکار و توهمات و نذر و نیازهای مهم 

د کاغذ دیگر نوشتم ولی خاطرات لحظات بیهوش روزهای گذشته را در تقویمم و چن

شدنم را هیچگاه نتوانستم به یاد بیاورم، حتی در همان دوران آوارگی هم بعد از بهوش 

  ام. شده آمدنم به یادم نمانده بود که چگونه و در چه حالی بیهوش می

طرفهای عصر دوباره همان پیرمردی که گونی پوشیده بود به سراغم آمد و از من 

بروم. بی چون و چرا پذیرفتم و حرکت کردیم. در یکی از  ییواست که با او به جاخ

علفهای خشک را کنار زد  ای شدیم. در کنج طویله ی خرابه و متروکه ها وارد طویله خانه

مقداری اسلحه را به من نشان داد و گفت با کدامیک از اینها بلدی کار کنی؟ نگاه و 

ی  و تعدادی گلوله 60رنجک تفنگی، یک قبضه خمپاره و نا 3کردم دیدم چند قبضه ژ

آن، مقداری فشنگ و نارنجک، یک موشک انداز بازوکا (بدون گلوله)، یک قبضه 

ی اینها  پشتی وجود دارد. گفتم با همه جی با چند گلوله و مقداری سرنیزه و کوله آرپی

ام و بعضی از  کرده بلدم کار کنم. گفت اینها را در روزهای گذشته در منطقه جمع آوری

اند، اینجا را به این خاطر نشانت  نشینی بوده آنها متعلق به کسانی است که در حال عقب

دادم که اگر به ما حمله شد تو از جای آن باخبر باشی و از آنها استفاده کنی ولی 

. بینی همه چیز را کرده بود امیدوارم نیازی به آنها پیدا نشود. پیرمرد عجیبی بود. پیش

در ضمن از پیرمرد خواستم که به پشت بام برویم و مواضع دشمن را به من نشان 

های مجاور که تقریباً در بالاترین  بدهد، او هم پذیرفت و به پشت بام یکی از خانه

یکی مواضع دشمن را با دوربین  ی آبادی بود رفتیم و بطوری که دیده نشویم یکی نقطه

فت و من یادداشت کردم. ارتفاعات شمالی کوتاهتر نشانم داد و نام آن مناطق را گ

بودند و بعضی از آنها در تصرف دشمن بود ولی ارتفاعات جنوبی که بلندتر بودند هنوز 

به تصرف دشمن در نیامده بود. دشت گیلان بین این دو رشته ارتفاعات بود که 

ای با پیچ  رودخانهبیشترین مواضع دشمن را در خود جای داده بود. تا آنجا که پیدا بود 

به طرف مرز عراق جریان داشت که بصورت طبیعی در  غرب گیلانو خمهای بسیار از 
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ی مواصلاتی نیز که در بعضی جاها در  ترین نقاط منطقه واقع شده بود و جاده پائین

موازات رودخانه بود کمی بالاتر از سطح رودخانه قرار داشت. در ضمن در هیچ جای آن 

عراقیها پست ایست بازرسی نداشتند. واقعاً جای حیرت و تعجب بود که مسیر طولانی، 

ی وسیع و پر از تپه ماهور که مخصوصاً  دشمن با چه توکلی نیروهایش را در این منطقه

پذیر بودند مستقر کرده است. جائی که ما حضور  از سمت ارتفاعات جنوبی آسیب

و من امروز صبح بدون اینکه  داشتیم حدود بیست کیلومتر پشت خط مقدم دشمن بود

از این موضوع خبر داشته باشم به راحتی وارد آنجا شده بودم یعنی نیروهای ایرانی هم 

ی دشمن بیایند و حداقل راه تدارکاتی آنها  توانستند به پشت عقبه به همین راحتی می

و  ها را ببندند. خلاصه، تا غروب آفتاب، تمام مناطق دور و نزدیک و کوچه پسکوچه

کردم تا در صورت درگیری احتمالی بتوانم  ییهای اطراف روستا را شناسا مزارع و تپه

  درگیر جنگ و گریز شوم.

کرد در  شلیک می غرب گیلانهای دشمن که گاهگاهی به سمت  یکی از توپخانه

های مجاور روستای قاسم آباد مستقر بود یعنی ما پشت توپخانه دشمن قرار داشتیم  تپه

دشمن پشت سر ما قرار داشت. از چهار طرف در محاصره نیروهای دشمن ی  و عقبه

های تحت اشغال دشمن  بودیم. آن روز اگرچه بارها با دوربین پیرمرد تمام راهها و قله

را شناسائی کردم ولی در بعضی جاها آنقدر به آنها نزدیک بودیم که حتی بدون چشم 

م. با این وضعیت در مکان مناسبی اطراق توانستیم تحرکات آنها را ببینی مسلح هم می

اینکه  به خاطرنکرده بودیم و نه فقط در معرض مواجهه با نیروهای دشمن بودیم، بلکه 

ی دشمن بودیم ممکن بود هدف آتشبارهای خودی قرار گیریم. در طول  پشت جبهه

که با اهالی داشتم فهمیدم که دشمن  مفصلیمتنوع و صحبتهای روز و در خلال 

ها و زن و دخترهای بعضی از روستاهای کشور را به اسارت برده  تعدادی از غیر نظامی

 ییخو است، درک این قضیه بسیار سخت و جانگداز بود و نشان از وحشیگری و درنده

  دشمن داشت.

ی نسبت به اگرچه هنوز پاهایم پر از تاول بود و وضع بدنی مناسبی نداشتم ول 

روزهای گذشته بهتر بودم و حداقل از بلاتکلیفی و آوارگی نجات یافته بودم. هرچه بود 

دادم، از طرفی،  اینجا هم میدان جنگ بود و باید خودم را با شرایط جدید تطبیق می
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کردم، به همین خاطر  عمل می 58ینجا اولین جا و اولین روزی بود که من باید به نذرما

که اگر جوانانشان امشب نیایند فردا صبح با هم از طریق ارتفاعات به به آنها گفتم 

حرکت خواهیم کرد. آنها در این رابطه مدتی با هم گفتگو کردند،  غرب گیلانسمت 

پوش و مرد میانسال نپذیرفتند و منتظر  چند نفرشان پذیرفتند ولی پیرمرد گونی

ار شد سحر فردا من با یک گروه جوانان خودشان شدند. به هر حال دو گروه شدیم و قر

شهر از  توانستم تن به اسارت بدهم. در نفت به کوه بزنیم و از محاصره خارج شویم. نمی

 ییو کوهپیما ییی محاصره خارج شده بودم و پس از دو هفته راهپیما چند حلقه

کیلومتر پشت خط مقدم دشمن  20رسیده بودم که حدود  ییفرسا حالا به جا طاقت

ی محاصره دیگری آمده بودم و باید به هر طریق خودم  باره با پای خودم به حلقهبود. دو

                                                             

خواسته خدمتی بزرگ به مردم بویژه به آوارگان، تشنگان،  در رابطه با ادای نذرم همیشه دلم می - 58

درماندگان و گرفتاران انجام دهم یعنی تجارب نجات یافتن خودم را در اختیارشان بگذارم. اگرچه سی و چند 

د و منت مردم باشم (و خداوند را بر این توفیق شاکرم) ولی ام خدمتگزار بی مز سال است در حد توانم سعی کرده

ام به خاطر آن لطف بزرگی که خداوند در حقم  ام و همیشه آرزو داشته کنم که نذرم را ادا نکرده هنوز فکر می

کرده، کاری بسیار بزرگ نه فقط برای مردم مکان و زمان خودم بلکه برای تمام ابناء بشر در تمام زمانها و 

ام که راهکاری را برای انجام این خدمتگزاری به روح و قلبم الهام و القاء  نها انجام دهم و از خداوند خواستهمکا

ام که خداوند برای چه هدفی به من توفیق زندگی مجدد عطا  فرماید. در این رابطه همیشه از خودم پرسیده

او را جلب کند و بزرگترین نیاز بشر امروز  فرموده و چه کاری باید در راه او انجام دهم که بیشترین رضایت

ام فرمولی کشف کنم که اگر کسی دچار  چیست ولی فکرم به هیچ جا نرسیده است. مثلاً همیشه امیدوار بوده

آوارگی و درماندگی در کوهها و بیابانها شد بتواند آب تولید کند و خود و دیگران را نجات دهد و از آنجا که 

(و امید است در آینده عملی شود) تصمیم گرفتم با همین بضاعت اندک قلمی، مطالبی  ام  تاکنون نتوانسته

ی بزرگترین نیاز بشریت یعنی عشق و پرستش و فرمولهای معنوی نجاتم را در قالب شعر و داستان  درباره

ترین  دست مترین و د بنویسم (که شاید فرمول اصلی برای تولید آب از همین راه باشد) و برای اینکار مناسب

ی من در آن دو هفته  سوژه، خاطرات واقعی خودم بود، یعنی تصمیم گرفتم داستانی را که قلم تقدیر الهی درباره

آورم و فکر  ام نوشته بنویسم. لذا نوشتن این خاطرات را به نوعی ادای نذرم به حساب می و در تمام زندگی

همین بازگشت را عاشقانه بنگارم که شاید باعث عشق بیشتر  کنم که خداوند مرا به زندگی برگردانده تا شرح می

بندگانش به او شود و منجر به صلح و معرفت بیشتر گردد، اگرچه او به عشق بندگانش نیازمند نیست ولی قطعاً 

عاشقان خود را دوست دارد. البته امیدوارم هیچکس در موقعیت من قرار نگیرد و همیشه صلح و رفاه و امنیت بر 

ن حکمفرما باشد ولی هرکس به طریقی گرفتار نوعی درماندگی و ناامیدی است که این خاطرات ممکن جها

ی امید و مقاومت و توسل و توکل و نذر و نیاز و توبه و دریافت امدادهای الهی برای  است باعث ایجاد روحیه

 آنها شود و باعث نجاتشان گردد. 
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ی حرکت را  دادم. لذا راه را از مرد میانسال پرسیدم و دقیقاً نقشه و دیگران را نجات می

  رسم کردم و منتظر شب و صبح روز بعد شدم تا تصمیم خودم را عملی کنم.

خوردیم و هرکس برای استراحت به پشت بام  ی نهار نزدیک غروب، شام از باقیمانده

ها نزدیک به هم بودند. من و پسر نوجوان هم به خانه مرد  ی خودش رفت، خانه خانه

ها را برداشتیم و روی یک سکوی مستطیلی بزرگ که  رختخواب و میانسال رفتیم

رختخواب من  رختخوابها را پهن کردیم.اش بود  همسطح پشت بام و چسبیده به خانه

کاملاً نو بود و هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بود. معلوم بود که آن رختخواب پر نقش 

خواست از آن استفاده کنم لذا به  و نگار را برای ازدواج آماده کرده بودند و من دلم نمی

مرد میانسال گفتم با توجه به اینکه لباسهایم خاکی و کثیف است من روی زمین یا 

بم، هرچه اصرار کردم که در آن رختخواب نخوابم قبول نکرد. خوا روی یک پتو می

  .اش تشکر کردم بالاخره با اکراه پذیرفتم و از بزرگواری و مهمان نوازی

هوا تقریبا خنک شده بود و خواب در این رختخواب بعد از آنهمه آوارگی و روی 

استراحتی که بعد از ظهر داشتیم خوابمان  به خاطرچسبید اما  خاک خوابیدن واقعا می

با ها دراز کشیده بودیم  های شب در حالیکه در رختخواب برد و تا حدود نیمه نمی

ی تمام موارد زندگی خودم و آنها صحبت کردیم و در عین حال تمام  دربارهنوجوان 

اصی همه جا آرام بود و هیچ تحرک خ شب، مناطق اطراف روستا را زیر نظر داشتیم.

های همیشه  شد و اگرچه کشیک نداشتیم ولی مطمئن بودم که چشم مشاهده نمی

  بیدار پیرمرد گونی پوش مواظب دهکده و منطقه است.

  روز سیزدهم

پوش و مرد میانسال بیدار شدیم.  صبح از صحبت کردن پیرمرد گونی 4حدود ساعت

اند  ت رودخانه) دیدهگفتند: چند نور چراغ قوه را در سمت جنوبی روستا (یعنی سم می

و مطمئن نیستند که دشمن است یا خودی. بعد از دقایقی، ما هم چندین بار خاموش 

روم اگر دشمن  و روشن شدن یک چراغ قوه را دیدیم. پیرمرد گفت: من به جلو آنها می

آورم و شما به طرف انبار اسلحه بروید و سنگر بگیرید و اگر  بودند صدای گرگ در می

با هم گردم. ما آماده شدیم و او رفت. بعد از حدود نیم ساعت  با آنها بر می خودی بودند

به کنار سکو آمدند. سه نفر از جوانان روستا با چند قاطر  به روستا برگشتند و مستقیماً
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ی افراد و وسائل آنها را از روستا خارج کنند. همه چیز  به روستا آمده بودند تا باقیمانده

ه بود. مرا به جوانان معرفی کردند و با هم دست دادیم و سلام و برای بارگیری آماد

  دیدیم. پرسی کردیم در حالیکه در تاریکی همدیگر را به خوبی نمی احوال

کردند و کلیدها را در جیب  هایشان را قفل می آخرین لحظه که داشتند خانه

بر آورد. آنها به  گذاشتند حس مبهم و تلخ و غریبی در دلم جوانه زد و آه از نهادم می

ی  کردند که تا چند روز یا حداکثر تا چند هفته این امید درهایشان را محکم قفل می

هایشان برگردند و شاید هم  بس اعلام کنند و یا جنگ تمام شود و به خانه دیگر آتش

هایشان باقی خواهد ماند فقط همین  دانستند که در برگشتن تنها چیزی که از خانه می

و دیگر خانه و قفلی وجود نخواهد داشت که بخواهند با این کلیدها آنها را  کلیدهاست

های آنها  کردم که هرچه زودتر جنگ تمام شود و خانه باز کنند. البته من هم دعا می

سالم باقی بماند و این کلیدها دوباره در قفلها بچرخند و درهای زندگی را به روی آنها و 

دیدم چون  ی تمام آرزوهای خودم و آنها را بر باد رفته میهایشان باز کنند ول خانواده

شهر را دیده بودم و خاطرات تلخ آنهمه ویرانی را  ی نفت های در هم کوبیده شده خانه

دانستم که در سراسر مرزهای جنوب و غرب کشور عزیز  هر لحظه در ذهن داشتم و می

خورند و تا ابد  درد یادگاری می ما هزاران کلید از این قبیل وجود دارد که دیگر فقط به

  هیچ دری را باز نخواهند کرد.

توانست برداشت  در عرض نیم ساعت بار تمام قاطرها بسته شد و هرکس هرچه می

ها را جمع کردیم و در خانه گذاشتیم و مرد میانسال درب آن را به  سپس رختخواب

پیرمرد، هر کدام یک  امید بازگشت سریع دوباره قفل کرد. دیدم تمام افراد حتی سه

بار حرکت کنم لذا با اصرار  اند، درست نبود که من بدون کوله بار را به دوش گرفته کوله

قسمتی از بار آنها را در یک مفرش گذاشتیم و به دوش انداختم در حالیکه هنوز 

پوش  بار حدود ده پانزده کیلو بود. پیرمرد گونی توانستم درست راه بروم و آن کوله نمی

  م گونی را در آورده بود و با لباس عادی بود. ه

صبح حرکتمان را به سمت جنوب شروع کردیم از راه رودخانه  5حدود ساعت 

آن به سختی بالا رفتیم و با  ییی کوه رسیدیم و از تنها راه مالرو گذشتیم و به دامنه

که در شرق ما بود  غرب گیلانروشن شدن هوا مسیرمان را از روی ارتفاعات به سمت 

  ادامه دادیم.
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دل کندن از یار و دیار و وداع با زادگاه یا خاک مادری، کاری است که همیشه و 

افتد اما اگر این مهاجرت در حالی صورت بگیرد که دشمن خانه و  هرجا اتفاق می

تر و  ات را بر باد داده، از مرگ به مراتب سخت ات را تصرف کرده و کل هستی کاشانه

ها ملحق کند تا درد آنها  خواست من را به یکی از این کاروان گدازتر است. خدا میجان

  را بیشتر لمس کنم. 

غمی که من آن روز در چهره و قلب و روح این مهاجران جنگ تحمیلی (و 

دیدم از جنس غم و  شدند) زن و مرد که در راه به ما ملحق میگروههای دیگری از 

اندوهی بود که کلمات از بیان آن قاصرند. علاوه بر این، لذتی که اینها از دیدن نیروها و 

بردند نیز با کلمات قابل توصیف نیست. خوانندگانی که نتوانند  هلیکوپترهای خودی می

شای برند و نه به ارتفاع این لذت. تما روح فاجعه را درک کنند نه به عمق آن غم پی می

بردند برای این گروه  که به سوی دشمن هجوم می هواپیما یا هلیکوپترهای خودی

مهاجر به مثابه تماشای دست انتقام خداوند و خشم الهی در سرکوب و تنبیه و مجازات 

متجاوزین و غاصبان و دشمنان دیو سیرت بود. در آن روز، هر بار که هلیکوپترهای 

رفتند، اشک شوق آکنده از آه و  به طرف دشمن می شدند و خودی از روی سر ما رد می

  دیدم.  دعای این مهاجرین را آشکارا می

دشمن هنوز روی ارتفاعات جنوبی دشت گیلان (یعنی مسیر مشرف به عبور ما)     

را مستقر نکرده بود و با توجه به خط مقدم آنها که پشت روستای  ییهیچ نیرو

ی نزدیک به خط اولشان پستهای  وی چند قلهگورسفید بود فقط احتمال داشت که ر

دیدبانی ایجاد کرده باشند. ما در چند نقطه از عبورمان از بالا آرایش و استعداد نظامی 

ی بی در و پیکر  خوردیم که چرا در این عرصه دیدیم و طبق معمول حسرت  آنها را 

بین همین هیچ یگان ایرانی مشغولِ بر هم زدن آرایش و آسایش دشمن نیست؟ از 

کردیم ایران  حرکت می غرب گیلانکه ما (آوارگان جنگی) داشتیم به طرف  ییکوهها

اش را به پشت خط دشمن ببرد و متجاوزین عراقی را در  توانست نیروهای پیاده می

گذاری  محاصره بیندازد و یا برای آنها کمین بگذارد و یا مسیر عبور و مرور آنها را مین

توانست به راحتی  وهای فراوان هم نبود، یک گردان معمولی هم مینماید، نیازی به نیر

تمام نیروهای عراقی مستقر در دشت گیلان را در معرض خطر جدی قرار دهد و اگر 

شد در مدت بسیار کمی کل تجهیزات و نیروهای عراقی مستقر در  نیرو بیشتر بود می
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ما از سحر که حرکت کردیم دشت گیلان را نابود کرد و یا به اسارت و غنیمت گرفت. 

رسیدیم به هیچ یگان عراقی برنخوردیم یعنی اگر  غرب گیلانعصر که به  5تا ساعت 

خواست در این منطقه با متجاوزین مقابله کند دقیقاً از همین مسیری  ایران واقعاً می

توانستند به سرتتان بروند و راههای مواصلاتی دشمن را  که ما امروز آمده بودیم می

ی دوربرد و مقرهای  توانستند توپخانه ع کنند و دشمن را دور بزنند. حتی میقط

پشتیبانی دشمن را که نزدیک قاسم آباد بودند به آسانی منهدم نمایند. در ضمن 

اینطور نبود که ایران از این مسیر بی اطلاع باشد چون از صبح تا عصر بارها 

ن مسیر پرواز کردند و احتمالاً در هلیکوپترهای جنگی و غیر جنگی هوانیروز در همی

 که ما ندیدیم عملیات انجام دادند. ییجا

ی  شود درباره ساعت آنقدر زیاد و جانگزا و روحبخش است که می 12خاطرات این 

ها و پیران و جوانهای آن  ی هرکدام از زن و بچه دعاها و دردها و آرزوهای برباد رفته

قعی نوشت. در بین این گروه فقط من نظامی بودم کاروان آواره کتابها و داستانهای وا

ام.  دانستند نظامی سر و وضعم کسی به جز همان چند نفر نمی به خاطرکه البته 

طولانی  به خاطرساعت حرف و مطلب بسیار دارم ولی  12ی آن دو هفته و این  درباره

  59کنم. نشدن نوشتار به همین مقدار بسنده می

(با  ییساعت کوهپیما 12پس از  1359مهر  13ز عصر رو 5بالاخره در ساعت 

رسیدیم و بعضی از مردم خونگرم این شهر  غرب گیلانحمل بار) به مدخل ورودی شهر 

با نان و خرما و  (و نقطه  شکست دشمن بود)گفتند  در جائی که به آن باغ فلاحت می

کردند.  ییذیراما پ شربت و سیگار و بیسکویت به استقبال ما آمدند و ازحلوا و آب و 

ی عراق هم در اطراف مسیر افتاده  تعدادی از تانکها و خودروهای سوخته و منهدم شده

بودند. در ضمن من برای اولین بار سیگاری به نام بغداد را در آنجا دیدم که برایم خیلی 

  عجیب بود که سیگاری با نام پایتخت دشمن در کشور ما در معرض فروش است.

                                                             

هایش، اطلاعات بسیار مفیدی از  نار تمام غمها و سختیاین کوهپیمایی دردناک و زجر آور، در ک -59

ها و روستاها در اختیارم قرار  ها و قله منطقه و آرایش نظامی دشمن و راههای مواصلاتی آنها و اسامی اکثر دره

داد و اکثر مواضع پدآفندی و تدارکاتی دشمن و راههای نفوذ به پشت مواضع آنها را شناسایی کردم در حالیکه 

ی بعد دوباره به همین منطقه برگردم و روی مواضع دشمن دیدبانی و درخواست  دانستم که باید یک هفته نمی

  آتش کنم.
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رسیدیم بارها را به زمین گذاشتیم، کنار یک جوی آب کنار که  غرب گیلانبه 

خیابان نشستم و پاهایم را در آب گذاشتم. پس از چند دقیقه وسائل افراد را بار یک 

وانت کردند، در همین حال پیرمردی که قبلاً گونی پوشیده بود به سراغم آمد و گفت: 

دانست که من  د نفر، کسی نمیتو باید خودت را به سپاه معرفی کنی، بغیر از این چن

ام. ظاهرم هم نشانی از نظامی بودن نداشت، پیرمرد به محض رسیدن به  نظامی

ها چکار باید بکنند و راهکارها را  از افراد محلی پرسیده بود که نظامی غرب گیلان

بررسی کرده بود، ماشین رفت و من و پیرمرد و مرد میانسال پیاده به طرف سپاه که در 

تر بود رفتیم. در سپاه خودم را معرفی کردم و نام و مشخصاتم را در  ابان آنطرفیک خی

دفتری نوشتند. سؤالاتی هم از پیرمرد و مرد میانسال کردند. من وسائلم را از داخل 

خواست قبول کند ولی وقتی  جیب کت برداشتم و کت را به پیرمرد برگرداندم. اول نمی

آوردند قبول کرد و کُتش را پس گرفت، سپس که دید برایم یک پیراهن نظامی 

یکدیگر را در آغوش گرفتیم و نشانی محل سکونتم را به آنها دادم و با خاطراتی تلخ و 

  شیرین از هم جدا شدیم.

کرد  نام می نشینی کننده ثبت در سپاه ستادی تشکیل شده بود که از نیروهای عقب

ی به آنها مراجعه نکرده بود، در و به قول خودشان حدود یک هفته بود که دیگر کس

به عقب برنگشته بود و تمام افراد در گروههای چندین  ییاین مدت هیچکس به تنها

ی اول تمام شده بود، لذا خبر  نفری به عقب برگشته بودند و تمام موارد در هفته

 بازگشت یک نفر (تنها) بعد از دو هفته برایشان خیلی جالب و مهم بود و این موضوع را

شدم و  ییبا بیسیم و تلفن به جاهای مختلف اطلاع دادند، من به آسایشگاه سپاه راهنما

از خستگی روی یک تخت دراز کشیدم، اما بعد از دقایقی افراد مختلفی برای دیدن من 

به سپاه آمدند، از جمله: چند مسئول نظامی و اداری، یک نماینده مجلس، یک روحانی 

گفتند نماینده حضرت امام است و من از همان لحظه  که می به نام آقای نوریمیانسال 

های مختلف خاطراتم را برایشان تعریف کردم بویژه  های شب، بارها قسمت اول تا نیمه

شهر و شکست اولیه دشمن و نیرو نرسیدن به ما و  شرح مقاومت دو روز آخر در نفت

قیچی خواهد کرد و مطالب بینی کرده بودیم که عراق منطقه را  اینکه ما از قبل پیش

ی امام توضیح دادم و از او خواهش کردم که سلام مرا به حضرت  دیگر را برای نماینده

امام برساند و این مطالب را برای ایشان بازگو نماید، او هم قبول کرد. علاوه بر این، 
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ر برای چند فرمانده نظامی که به دیدارم آمده بودند وضعیت نیروهای عراقی مستقر د

پذیر بودن آنها از طریق همین راهی که ما امروز آمده بودیم را توضیح  منطقه و آسیب

دادم و خواستار عملیاتهای چریکی در این منطقه شدم ولی طبیعی بود که به حرف 

ی کوچکی به من  ام، نامه ییگو یک سرباز صفر اهمیتی ندهند. در ضمن، در طول خاطره

خودم را به  13/7/59عصر تاریخ  6دادند که در آن گواهی شده بود که من در ساعت 

  ام. معرفی کرده غرب گیلاننشینی در  ستاد عقب

  روز چهاردهم

بوس به سمت اسلام آباد غرب  فردا صبح پس از روشن شدن هوا، با اولین مینی

انی که دیشب در سپاه به دیدارم آمده بود و بوس، یکی از کس حرکت کردیم، در مینی

شناختند مرا دید و با صدای بلند شروع  ظاهراً یکی از مقامات محلی بود و همه او را می

های دیشبم برای مسافرین کرد و شدیداً مورد احترام همه قرار گرفتم.  به نقل قول گفته

از  ییدم و باز قسمتهادر بین راه به بعضی از سؤالات او و مسافرین دیگر پاسخ دا

ام را حساب کرد، نشانی ایستگاه کرمانشاه  خاطراتم را تعریف کردم. در اسلام آباد کرایه

را به من داد و مقداری پول جلوام گرفت، گفتم پول دارم و از او تشکر و خداحافظی 

  کردم.

صبح به کرمانشاه رسیدم  11بوس کرمانشاه شدم و حدود ساعت  سپس سوار مینی

کراست به مرکز مخابرات رفتم تا خبر بازگشتم را برای اداره پست زرقان تلگراف و ی

کنم. موهایم بلند بود. ریش نداشتم، لباسم یک شلوار کردی و یک پیراهن نظامی سبز 

کم رنگ و دست دوم بود، یک کفش سفید کتانی مندرس بدون جوراب به پایم بود و 

رفتم که  های مخابرات بالا می داشتم از پله ای دور گردن داشتم، با این وضعیت چفیه

نشینی کرده  شهر عقب و چند نفر از سربازان آتشبارمان که از نفتحسینی  محمدسید

آمدند. آنها اول مرا نشناختند ولی وقتی  ن میییها پا بودند دیدم که داشتند از پله

ها گفت: این  بچهصدایشان کردم به طرفم آمدند و یکدیگر را در آغوش گرفتیم. یکی از 

چه وضعیه؟ چرا اینجوری شدی؟ مگه تو اسیر نشده بودی؟ گفتم: نه. دیگری گفت: 
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اید. گفتم: من  خودتان را از رادیو عراق معرفی کرده60ایم که تو و ستوان فتحی شنیده

نشینی توضیح  ی اولین روز بعد از عقب اسیر نشدم ولی شاید او اسیر شده باشد و درباره

  دادم.

من دهها سؤال داشتم و سؤالات آنها بیشتر از سؤالات من بود. همان وسط حالا 

ها شروع کردیم به سؤال از یکدیگر. تعدادی از مردم که گفتگوی ما را دیدند  پله

گرفتند. اولین سؤالم درباره ستوان  دورمان جمع شدند و بعضی از آنها مرا در آغوش می

ای فهمیدم  ها و جوابهای سریع و چند کلمههای دیگر بود. در خلال سؤال لطفی و بچه

نژاد و  که اسم ستوان فتحی و ستوان لطفی و استوار خسروی و سربازان مهدی جلالی

محمد قربانی و من و چند نفر از یگانهای دیگر جزو لیست مفقودین لشکر است و قرار 

خواهم یک  یاست آتشبار دوباره به منطقه اعزام شود... در ضمن به دوستانم گفتم که م

تلگراف بزنم و به پادگان بیایم. گفتند بهتر است به جای تلگراف زدن خودت به شیراز 

بروی و زود برگردی. در بین صحبتهای ما، سید به پادگان رفت تا لباسهای شخصی مرا 

نشینی شدم. سید تقریبا  ی عقب ها مشغول صحبت کردن درباره بیاورد و من با بچه

                                                             

ها و مشکلات همیشه  غرب، علیرغم تمام مشقت شهر و گیلان اگرچه در طول دوران خدمتم در نفت -60

ولی یک شکست و ناکامی بزرگ ترین شرایط را با موفقیت پشت سر گذاشتم  مشمول الطاف الهی بودم و سخت

توانم آن را فراموش کنم و آن ناکامی پیدا نکردن ستوان فتحی بعد از  را تجربه کردم که هیچگاه نمی

شهر بود. من به او قول داده بودم که آب پیدا کنم و نکنم حتماً به پیش او برگردم و برگشتم  نشینی از نفت عقب

نبال او در همان منطقه گشتم ولی هیچ اثری از او نیافتم. اسم او اینک و چهار روز هم در آن شرایط بحرانی، د

جزو شهدای ثبت شده در بنیاد شهید است ولی واقعاً معلوم نشد چه بر سر او آمد و در کجا و چگونه به شهادت 

از دوستانم رسید، آیا شهادت او در همان جا اتفاق افتاد و یا در اسارت به خاطر ضعف بدنی شهید شد؟ از طرفی، 

بارها شنیدم که نام من و او را از رادیو عراق شنیده بودند و من امیدوار بودم که او اسیر شده باشد. دو بار هم دو 

نشینی را برای  غرب آمدند و احوال او را از من جویا شدند من هم تمام خاطرات عقب گروه از اقوام او به گیلان

ی اقداماتشان مطلع  ز طریق صلیب سرخ جهانی اقدام کنند که من از نتیجهآنها تعریف کردم و قرار شد که آنها ا

   دانم. نشدم. به هر حال، پیدا نکردن او را همیشه برای خودم یک ناکامی بزرگ دانسته و می

شهر را در اینترنت جستجو کردم و متوجه شدم  در ضمن، در چند سال گذشته چندین بار نام و فامیلم و نفت      

شهر اسیر شده  ای بنام حسین صادقی (مشهور به حسین گاردی) در همان روزهای آغاز جنگ در نفت مندهکه رز

شهر برقرار شد و  است. بعدها که ارتباطم با اقوام محترم سردار شهید منوچهر عباسی، فرمانده سپاه نفت

ده و از مفقود شدن محمد علی هایش قید ش های ایشان به دستم رسید دیدم همین نام در یکی از نامه دستنوشته

خبر داده است. یعنی دقیقاً در همان زمان و مکانی که من  59حدادی و حسین صادقی در روز دوم مهرماه 

  حضور داشتم. لذا ممکن است به این خاطر نامم در رادیو بغداد خوانده شده باشد.



  خاطرات یک سرباز صفر                                                                                                  172
  

من به مرخصی  به خاطرپادگان برگشت و لباسهایم را آورد. او از  کمتر از یکساعت

  . ...دانستم اگر بروم چه جوابی به پدر و مادرت بدهم گفت: نمی نرفته بود. می

خلاصه هرکاری کردم که به پادگان برگردم نگذاشتند. راستش، خودم هم دلم 

خواست هرچه زودتر به مرخصی بروم و والدینم را ببینم. در همانجا به یکی از  می

ام را پوشیدم و از سید  حمامهای عمومی رفتم و پس از استحمام لباسهای شخصی

اولین فرصت که مرخصی دادند خواستم که با هم به مرخصی برویم، گفت من هم در 

روم. اصرار من فایده  ای و من هم بدون تو نمی من مانده به خاطرآیم. گفتم تو  می

ها به  و سید و بچهبعد از ظهر سوار اتوبوس شیراز شدم  2، بالاخره ساعت نداشت

 پادگان برگشتند.

  بازگشت به زرقان بعد از هفت ماه

صبح روز بعد در دو راهی زرقان، کنار شازده قاسم، پیاده شدم و خاک زادگاهم را 

کردم دیگر به آنجا برگردم و رسیدن به آن برایم تبدیل به یک رؤیا شده  که فکر نمی

بود بوسیدم و به طرف خانه به راه افتادم، در راه، وانتی آمد و سوارم کرد و تا جلو 

رم تنها در دکان نشسته بود و مثل همیشه داشت قرآن ی پدرم مرا رساند، پد مغازه

طلبد، نگاهی به او  خواند. شک نداشتم که در انتظار من است و از خدا کمک می می

کردم، لاغرتر و کوچکتر از هفت ماه پیش که از او خداحافظی کرده بودم شده بود، 

بلند شد قرآن را  اشک و لبخندم در هم آمیختند. وارد شدم و سلام کردم، تا مرا دید

با هم به   بوسید و مرا در آغوش گرفت. دست و پایش را بوسیدم، سپس مغازه را بست و 

در را باز کرد و با صدای بلند گفت:  که رسیدیمبه خانه  طرف خانه حرکت کردیم.

کرد با گریه  ها را برای مدرسه رفتن آماده می محمد حسین آمده، مادرم که داشت بچه

ی بهشت خداست و من در  ه استقبالم آمد. آغوش مادر، سبزترین نقطهو سراسیمه ب

بهشت آغوش مادرم بودم. خاضعانه به خاک افتادم و پاهایش و کف خانه را بوسیدم. 

سپس برادرانم را در آغوش گرفتم و بوسیدم، پدرم روی پله نشسته بود، دستهایش به 

  ریخت. کرد و اشک می آسمان بلند بود. شکر می

کیلو  45کیلو لاغر شده بودم و وزنم به تقریباً  20و ماه، حدود رض این ددر ع

م سفید شده جلو سر چشمهایم به گودی نشسته بود. قسمتی از موهای رسیده بود،
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 61پیدا کرده بودم. دچار دردهای داخلی، بویژه درد کلیه ییو شنوا ییبود، مشکل بینا

شده بودم، صورتم لاغر و چروکیده و سیاه سوخته شده بود و در این وضعیت، مادرم 

کرد، ناگهان متوجه موهای سفید جلو سرم شد،  لحظه به لحظه داشت مرا بررسی می

دست کرد زیر موهایم و آنها را بالا زد و با دیدن موهای سفیدم، سرش گیج رفت و به 

آید.  دم دندانش در لبش نشسته و دارد خون میزمین خورد، تا او را بلند کردم دی

به دیوار تکیه داد. مادری  ، بی حرکتها آب آوردند، صورتش را شست و تا دقایقی بچه

یک عمر منتظر بازگشت من توانست  توانست موهای سفیدم را ببیند چگونه می که نمی

  باشد؟

ز آن باخبر شود و همه ا خبرها در شهرهای کوچک به سرعت برق و باد پخش می

شوند، خبر بازگشتن من هم در عرض چند دقیقه در محل پیچید و خانه کوچک  می

ها، دوستان،  . اقوام، همسایه62کاهگلی ما که در دامنه کوه بود پر از جمعیت شد

آمدند و حیاط  هایم، گروه گروه به دیدارم می ها، همکلاسان و همشهری مسجدی

                                                             

قطعه سنگ بزرگ و کوچک در  27وجود  هایم به خاطر ام را عمل کردم و یکی از کلیه چند سال بعد، کلیه -61

آن، کاملاً نابود شده بود. تشنگی و گرمازدگی شدید مخصوصاً در این دو هفته باعث شده بود که انواع املاح 

  ام رسوب کند. معدنی در کلیه

ی مهم دیگر هم  ی ما آمدند مرا به یاد یک خاطره بعضی از کهنسالان و میانسالانی که آنروز به خانه -٦٢

ی ما مثل همین امروز پر از جمعیت و شادمانی و شکرگزاری بود. والدین من تا  داختند. روز تولدم هم خانهان

رود و  ها به کربلا می محلی شدند، لذا مادرم به همراه یک کاروان از اقوام و هم دار نمی سالها بعد از ازدواج بچه

روا  شود و خداوند، آنها را حاجت ل به حضرت اباعبدا.. میخوانی، متوس کند، پدرم هم از طریق تعزیه نذر و نیاز می

رود  دهد.  فرزند اول، دختر بوده و  فوراً از دنیا می پسر و دو دختر) به آنها می 5کند و به تناوب هفت فرزند ( می

گرچه تولد من آیند. ا مان می شوند و به خانه ام. آن روز نیز همه مردم از تولد من باخبر می و فرزند بعدی من بوده

مصادف با سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع) بوده ولی والدینم به خاطر نذر و نیازها و قول و قرارهایی که با 

گذارند، بسیاری از مردم هم با توجه به این سابقه، از همان روز  اند نامم را محمدحسین می امام حسین (ع) داشته

کنند. با این حساب اکثر کسانی  ها هنوز هم غلامحسین صدایم می اند و خیلی گفته اول به من غلامحسین می

دانستند و از صمیم دل به پدر  ام می ی ما آمده بودند، آن روز را روز تولد دوباره سال دوباره به خانه 20که بعد از 

(ع) هدیه  ی طلا به حرم امام حسین گفتند. یکی از نذرهای مادرم این بود که یک پنج پنجه و مادرم تبریک می

کند، که این امر به خاطر بسته شدن راه کربلا حدود چهل سال بعد و پس از شهادت برادرم محمدحسن 

دانستم ولی آن روز، این  (ابوالفضل) و اتمام جنگ و باز شدن راه کربلا میسر شد. البته من داستان تولدم را می

شد و دلها را به سوی کربلا پرواز  تداعی می ها خاطره لحظه به لحظه برای والدینم و همسایگان و همشهری

  داد. می
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و شیرینی و دود اسفند و سپاسگزاری از خداوند مان دمادم پر از اشک و لبخند  خانه

شد، مادرم دستور داد گوسفندی را که نذر کرده بود قربانی کنند. وقت تعریف  می

کردن خاطراتم نبود تا ظهر آنقدر خانه کوچکمان پذیرای مهمانان بود که جا کم 

دو هفته  ی تنگ جلو آن ایستاده بودند. فهمیدم که در این ای در کوچه آمد و عده می

ترین خبر بین مردم بوده است، لذت دیدار پدر و  خبر شهادت یا اسیر شدن من، داغ

کنم و همیشه مثل  مادر و برادران و اقوام و همشهریانم را هرگز فراموش نمی

تر از همه به خانه  درخشد. دو نفر که سریع ترین چلچراغ در پستوی خاطراتم می روشن

رحمت بودند که من هم از کودکی فرزند آنها به حساب ما آمدند، مادر سید و مادر 

  آمدم و آنها مثل مادرم بودند. می

دانستم به مادر رحمت چه  آید ولی نمی به مادر سید گفتم که سید به زودی می

تر از آن بود که یکباره خبر اسارت فرزندش را بشنود،  طاقت بگویم. مادر رحمت بی

کم به او گفتم که ممکن  ها کم ها و تعریف چینی مهخلاصه به هر سختی که بود، با مقد

  .63گردد است رحمت اسیر شده باشد و تا چند مدت دیگر بر می

با  59خلاصه سه شب و سه روز به این منوال گذشت و عصر روز هفدهم مهرماه 

  .64اتوبوس به کرمانشاه برگشتم و روز هجدهم خودم را به پادگان معرفی کردم

                                                             

 اسارت رحمت حدود دهسال طول کشید و متأسفانه مادرش در این مدت از دنیا رفت. -63

 شود،می محسوب من برای انرژی عظیم منابع از یکی آوارگی دوران هایسختی یادآوری سالهاست - 64

 قضای یا مستحبی( ی روزه روز یک کنم می معنوی لذت و انرژی کمبود احساس روزگار خم و پیچ در هرگاه

 تلاش و امیدواری و زیبایی و لذت غرق و بیاورم خودم یاد به عملاً را دوران آن های سختی تا گیرم می) واجب

 هیچ روزها آن در چون رسد نمی روزها آن سختی و لذت پای به ها روزه این سختی و لذت هیچگاه البته. شوم

 رسید خواهم علف قبضه یک و آب جرعه یک به غروب تا آیا که دانستم نمی حتی و نداشتم اختیار در امکاناتی

 از کمی حال، عین در رسید، خواهم کافی غذای و آب به افطار هنگام در که مطمئنم ها روزه این در ولی نه؟ یا

 تنها دیگر ایام در داری روزه و رمضان مبارک ماه اصل، در. کند می زنده برایم عمل در را دوران آن های سختی

به لذت و سپاسی  دوباره و کند می بازسازی برایم را دوران آن سخت شرایط ای اندازه تا که است ای وسیله

 .رساند غیرقابل وصف می
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  پنجمفصل 

  غرب گیلانشهر  قهرمانحضور در 

و همرزمانم قرار  مسؤولیندوباره مورد استقبال فرمانده و کرمانشاه در پادگان 

نشینی دوستان را  گرفتم و بارها خاطراتم را برایشان تعریف کردم و خاطرات عقب

ها در گروههای ده پانزده نفری  شنیدم. در خلال تعریفهایشان فهمیدم که اکثر بچه

نشینی را با دستور  پس از صعود از رشته کوه بلندی که پشت موضع توپخانه بود عقب

ع کرده بودند و از طریق دشت ویژنان که بین ارتفاعات شمالی فرمانده لشکر شرو

بود پس از دو سه روز گرسنگی و تشنگی خود  غرب گیلانشهر و کوههای جنوب  نفت

آباد و کرمانشاه منتقل شده بودند.  رسانده بودند و پس از آن به اسلام غرب گیلانرا به 

ضی از گروهها بود و البته چند اسیر عراقی به همراه بع 30نشینی حدود  در این عقب

شده بودند. در ضمن،  65نفری هم (از یگانهای دیگر) در کوهها و بیابانهای منطقه مفقود

علاوه بر بعضی از نیروهای یگانهای دیگر، تقریبا اکثر نیروهای ژاندارمری به اسارت 

  دشمن در آمده بودند. 

دوباره به عنوان کمک اعزام شدیم و  66غرب گیلانی  پس از چند روز به منطقه

   خدمتم را شروع کردم.بان  دید

متجاوزین بعثی پس از حمله به ایران اسلامی در همان روزهای اول شکست بسیار 

نشینی  ی حاجیان عقب خورده بودند و تا تنگه غرب گیلانقهرمان  67سختی از مردم

                                                             

 که متأسفانه هیچگاه خبری از آنها به دست نیامد. -65

چهار خط مقدم وجود داشت، قصر آمد  در استان کرمانشاه که منطقه میانی جنگ به حساب می -66

غرب و سومار، البته اینطور نبود که از اولین نقطه تا آخرین نقطه، نیروهای خودی و  شیرین، سرپل ذهاب، گیلان

دشمن روبروی هم خط پدافندی داشته باشند. قسمتهای وسیعی از این مناطق، کوهستانی بود و در دست 

ها سودی هم نداشت. لذا راههای نفوذ و شناسایی  و در آن مکانهیچیک از طرفین جنگ نبود و استقرار نیر

گرفت و شاید دشمن با توجه به داشتن ستون  بسیار زیاد بود که بیشتر مورد استفاده نیروهای خودی قرار می

 ها نداشت. فروش نیازی به این شناسایی پنجم و جاسوسان وطن
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ی  لهکرده بودند ولی دو نقطه مهم روی ارتفاعات دو طرف دشت گیلان (یعنی ق

. نیروهای پیاده و چغالوند و ارتفاعات تنگ حاجیان) را برای دیدبانی تصرف کرده بودند

زرهی دشمن نیز پشت روستای گورسفید موضع گرفته بودند، توپخانه آنها هم پشت 

آباد بود. در این مدت هیچ تحرک خاص نظامی در منطقه وجود نداشت،  روستای قاسم

بانی فقط برای  شد که کار دید دو طرف رد و بدل می فقط گاهگاهی آتش پراکنده بین

بانی  در چند ماه اول مکان خاصی برای دید گرفت. خاموش کردن آتش دشمن انجام می

ی بلندی که آتشبار ما  رفتیم. گاهی از روی تپه نداشتیم و هر روز به مکان جدیدی می

ت منتهی به تنگ کردیم، گاهی به ارتفاعا بانی می پشت آن موضع گرفته بود دید

رفتیم، گاهی به مواضع تانکهای خودی که در  حاجیان که هنوز در دست دشمن بود می

  رفتیم و مکان خاصی به عنوان دیدگاه نداشتیم. میبود پشت روستای آوازین 

، در ارتفاعات سرکش غرب گیلاناولین دیدگاه رسمی و ثابت ما بعد از استقرار در 

  به آنجا رفتیم. 59 بود که ما در اوائل زمستان

  خاطرات سرکش

اتفاق  59دی  14قبل از عملیات آزاد سازی تنگ حاجیان و تنگ کورک که در 

افتاد ما مدتی در ارتفاعات کوه سرکش بودیم. گروه ما تشکیل شده بود از یک افسر 

                                                                                                                                                        

روستاهای مرزی در اولین روز جنگ، مردمی که از کرد که در شهرها و  رادیو عراق معمولا ادعا می -67

دست رژیم ایران به تنگ آمده بودند به استقبال نیروهای عراقی رفتند و جلو آنها گاو و گوسفند قربانی کردند و 

بسیاری از نیروهای مسلح ایران در اولین مواجهه با نیروهای عراقی، خودشان را تسلیم و یا فرار کردند. این 

شد کاملاً دروغ  ی داخلی آنها هم تکرار می ا که بعضاً توسط رادیوهای خارجی و ایادی خودفروختهحرف و ادع

یافت. البته نیروهای خائن و جاسوس و  بود و فقط برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی انتشار می

مرزی، همین افراد خائن اند و هستند و شاید در بعضی از روستاهای  های خودفروخته همیشه و همه جا بوده آدم

برای نیروهای عراقی گاو و گوسفند هم کشته باشند ولی نباید کار این افراد قلیل را به حساب تمامی اهالی آن 

روستاها و شهرها گذاشت، همانگونه که ایران در داخل عراق جاسوس داشت، عراق هم در داخل ایران دارای 

غرب و قصرشیرین دیدیم درست  شهر و گیلان سومار و نفت جاسوس و ستون پنجم بود. آنچه ما در منطقه

عکس این ادعای دروغین بود. مردم و عشایر این مناطق، اولین کسانی بودند که با دست خالی با نیروهای 

نشینی کردند  توانستند وادار به عقب متجاوز بعثی درگیر شدند و شهید دادند و نیروهای دشمن را تا آنجا که می

 اخراج کامل متجاوزین، نیاز به امکانات و تجهیزات داشتند که از آنها حمایت نشد.ولی برای 
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وظیفه آذری بنام علیزاده که دیدبان بود و من که بیسیمچی بودم و یک سرباز مشهدی 

ین الهی که مسئول تدارکات ما بود. شب را در یک مقر کوچک چوپانی در بنام حس

کنار چند طویله، پشت تنگ حاجیان سپری کردیم و صبح زود به همراه سه بلدچی 

کردند به کوه زدیم، کوه سرکش، از  های انفرادی ما را نیز حمل می محلی که کیسه

ابوذر و راه سرپل ذهاب و از سمت شمالی به پادگان  غرب گیلانسمت جنوبی به 

ای و عمودی است و  است کاملاً صخره غرب گیلانمشرِف است. سمتی که به طرف 

سمتی که به طرف سرپل ذهاب است دارای شیب و پر از درختان بلوط است. راه صعود 

العبور است و فقط افراد بومی، مسیر صعود را  بسیار سخت و صعب غرب گیلاناز طرف 

ی  ی پرتگاهها، فقط به اندازه ضی از جاها، مکان عبور در کمرها و بر لبهبلد بودند. در بع

های  کردیم فقط صخره عبور یک نفر بود. یعنی، اگر در حال حرکت به بالا نگاه می

کردیم فقط پرتگاههای بلند و طولانی  ن نگاه میییدیدیم و اگر به پا عمودی و صاف می

ت، دراین حال، هرکدام از ما یک کوله پشتی رف کردیم و سرمان گیج می را مشاهده می

و یک اسلحه داشتیم، من بیسیم هم داشتم. عبور در شب، از این پرتگاهها محال بود و 

رفتیم چون در دید و تیررس سلاحهای  در روز باید مخفیانه و بی سر و صدا بالا می

 سنگین دشمن بودیم.

 گیج رفت و کیسه(به قول خودش) ها  از بلدچیهای قله، سر یکی  در نزدیکی

ن کوه غلطید ولی او ییاز دستش رها شد و با سر و صدای زیادی به پا 68انفرادی من

خودش را به صخره چسباند و از سقوط نجات پیدا کرد. خلاصه به هر سختی بود به 

دار بود و  قله رسیدیم و موقعیتمان را به آتشبار اعلام کردیم. آنطرف قله سطح شیب

رفت.  سنگینی روی ارتفاعات را پوشانده بود که تا زانویمان در برف فرو میبرف 

بلندترین قله روی کوه سرکش را انتخاب کردیم و مستقر شدیم. از روی قله، تمام 

  مناطق تحت اشغال دشمن و مواضع نیروهای خودی پیدا بود.

 10روی ارتفاعات سرکش، یک مسیر افقی در موازات قله، با عرض و طول تقریبی 

های  ی بلدچی متر، بدون درخت بود که انگار کوه را شخم زده بودند. به گفته 100در 

ای که به کوه خورده بود به آن صورت در آمده بود، لذا به ما  ما، آنجا توسط صاعقه

                                                             

دادم، یکبار در نفت شهر و یکبار اینجا در ارتفاعات  ام را از دست می این دومین باری بود که کیسه انفرادی -68

 سرکش.
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ها  های مناسب در کف دره پناه روع شد به جانپیشنهاد کردند که اگر رعد و برق ش

  برویم.

ها تا ظهر ما را نسبت به تمام مناطق دور و نزدیک توجیه کردند و بعد از  بلدچی

ن برگشتند و ما سه نفر یینهار که کنسرو جیره جنگی بود و یک استراحت کوتاه به پا

تا قبل از غروب یک  فرسای کوه سرکش تنها ماندیم. باید طاقتدر میان برف و سرمای 

کردیم. روزهای اوائل دی ماه کوتاه بود و  پناه مناسب و مقداری هیزم دست و پا می جان

پناه مناسب پیدا  و ما باید تا قبل از غروب، یک جان رسید غروب، زودتر از موعد فرا می

کردیم. مشکل دیگر این مأموریت این بود که لباسهای زیاد پوشیده بودیم که  می

بود و نیاز  کرد، دست و پاهایمان از سوز سرما یخ زده تر می یت و راه رفتن را سختفعال

شدید به آتش داشتیم. منطقه از لحاظ جنگی تقریباً راکد و آرام بود و در این وضعیت 

بانی و تقاضای آتش توپخانه نبود لذا وضعیت را دوباره به آتشبار اعلام  نیازی به دید

  ها پرداختیم. ها و تپه و در درهکردیم و با هم به جستج

ای تقریباً یکصد متری داشت.  بعد از یکساعتی سرپناهی پیدا کردیم که با قله فاصله

ی زیر یک تخته سنگ بزرگ بود که بصورت مایل کنار یک صخره  این سرپناه، محوطه

داشتیم. افتاده بود، در راه مقداری هیزم خشک از درختان بلوط کنده بودیم و به همراه 

زیر تخته سنگ، فضای مناسبی برای هفت هشت نفر وجود داشت، یک طرف آن هم 

بسته بود و طرف دیگرش به سمت راه سرپل ذهاب باز بود. بدون معطلی، با کمک 

های بلوط آتش روشن کردیم و یکساعتی طول کشید  خارها و علفهای خشک و شاخه

ام داشتم که  هم در کیسه انفرادی 69دتا کاملاً گرم شدیم. من چندین قطعه الکل جام

  از دست دادن کیسه، آنها را نیز از دست دادیم. به خاطر

                                                             

ه به اندازه یک صابون دادند یک قطعه الکل جامد هم وجود داشت ک هایی که به ما می جنگی در جیره -69

ی  ای کاملاً آبی داشت. این الکل خشک در یک ورقه شد و شعله کوچک بود که با یک کبریت روشن می

شد قسمتی از  کردیم و هر بار که استفاده می بندی شده بود و پس از استفاده آن را خاموش می آلمینیومی بسته

های  مهم اینکه اکثر اقلام جیره جنگی ما از جمله قوطیی جالب و  رسید. نکته شد تا به اتمام می آن کم می

های خشک، محصول آمریکا بودند و قبل از انقلاب خریداری شده  کنسرو که رنگ نظامی داشتند و این الکل

کردیم و کاربرد چندانی در موضع  های خط اول استفاده می ها اکثراً در ماموریت بودند. البته از این جیره جنگی

  اشتند.آتشبار ند
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آوری  تا قبل از غروب یکبار دیگر به قله رفتیم و سرباز تدارکاتی ما مشغول جمع

شناس  پناه شد. واقعاً سرباز زرنگ و وظیفه های خشک بلوط و انتقال آنها به جان شاخه

پناه را صاف  تاریک شدن هوا از دیدگاه که برگشتیم دیدیم کف جانو پرکاری بود. با 

کرده و پتو انداخته و مقدار زیادی هیزم هم کنار اجاق گذاشته و چای درست کرده 

  است. 

رفت باعث آب  تنها مشکلی که وجود داشت این بود که گرمای آتش که بالا می

ته سنگ و صخره به کف شد و از درزهای بین تخ شدن برفهای روی تخته سنگ می

کرد که این مشکل هم با جابجا کردن پتوها  چکید و پتوها را خیس می پناه می جان

پناه در این پانزده روزی که آتش خاموش  تقریباً حل شد ولی چکه کردن سقف جان

نشد ادامه داشت و یکی از راههای تامین آب شرب ما در روزهای بعد بود، به این طریق 

کردیم، زیر  های خالی کنسرو را که به جای لیوان از آنها استفاده می طیکه کتری و قو

ی آب شُرب،  شدند. یکی از راههای دیگر تهیه گذاشتیم و بعد از مدتی پر می ها می چکه

  گرم کردن برف در کتری بود.

چکید  پناه که آب در آنجا نمی ای از جان برای خواب، هر کدام از ما در گوشه

به ها قرار نگیریم. من  کشیدیم که زیر چکه البته باید طوری دراز میخوابیدیم،  می

ام را از دست داده بودم، کیسه خواب نداشتم و چند پتو دور  اینکه کیسه انفرادی خاطر

لرزیدم یا کنار اجاق آتش، در حال  پیچیدم و هر شب تا صبح از سرما می خودم می

وابیدم. بارها هم آنها اصرار کردند که خ نشسته و اسلحه در بغل، رو به درب غار می

  کیسه خوابشان را به من بدهند ولی قبول نکردم. 

تر بود. حساب کنید  روزهای کوه سرکش سرد و شبهایش سردتر و درازتر و مخوف

گیر و گاهگاهی هوای زیر صفر  ای برف خوابیدن در یک مکان بی در و پیکر در قله

ی و احتمال وجود نیروها و جاسوسان دشمن و درجه، با احتمال وجود جانوران وحش

دود خوردن و نداشتن جایگاه و لوازم خواب درست و حسابی و مسئولیت سنگین 

بانی، باید چه خوابی در آن شبهای طولانی باشد. روشن بودن آتش در ساعتهای  دید

ته شد که نتوانیم فضای بیرون را بخوبی ببینیم، به این خاطر پیوس اول شب، باعث می

مجبور بودیم، چشممان را به تاریکی عادت دهیم تا مواظب حرکتهای احتمالی در 

ها و در  های بلوط پناه باشیم. علاوه بر این، صفیر باد که لابلای شاخه فضای جلو جان
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کرد که اگر حرکت مشکوکی هم در  پیچید صداهای مختلف و متنوعی ایجاد می دره می

انستیم با گوش دادن متوجه آن شویم. در عین حال، تو بیرون از غار وجود داشت نمی

ای را گذراندیم. بسیاری از اوقات، آنقدر سرگرم بگو و  شبهای زیبا و شیرین و پر خاطره

کردیم در کوهستانی غریب و در قلب  بخند و آتش درست کردن بودیم که فراموش می

کلات آن زندگی ها و مش ی جنگی قرار داریم. در این مدت آنقدر به سختی منطقه

ی  بردیم که انگار در خانه و کنار خانواده عادت کرده بودیم و از آن لذت می ییاسکیمو

  ایم.  خودمان در شبهای اطراف یلدا زیر کرسی یا کنار شومینه نشسته

رفتیم، ظهر برای  روزها، از اول صبح پس از خوردن یک صبحانه مختصر به قله می

رفتیم. بعضی وقتها هم  می ار دوباره تا غروب به دیدگاهگشتیم و پس از نه نهار بر می

رفت و  پناه می ماند و نفر دیگر برای غذا خوردن به جان یک نفرمان در دیدگاه می

شد. سرباز الهی هم دائماً مشغول جمع کردن هیزم و  گشت و پست عوض می برمی

کرد و  جمع میهای خشک زیر درختان را  ی غذا و چای بود. گاهگاهی هم بلوط تهیه

  کرد تا بعنوان آجیل بخوریم.  ریخت و برشته می در آتش می

در چند روز اول، دائماً از جیره جنگی که شامل دو نوع کنسرو و مقداری نان 

کردیم و با توجه به اینکه مقداری از  های مخصوص بود استفاده می خشک و شکلات

کم داشتیم  ن افتاده بود) کمییه پادر کیسه انفرادی من بود (که روز اول ب ییمواد غذا

رود و بر  ن میییشدیم. یک روز صبح سرباز الهی گفت به پا با کمبود غذا روبرو می

رسید  ذهاب می گردد تا چیزی برای خوردن پیدا کند. لذا از طرفی که به راه سرپل می

پناه  ی یک بز پشت گردنش بود به جان ن رفت و طرفهای ظهر در حالیکه لاشهییپا

های کوه یک بز کوچک را از یک چوپان به مبلغ یکصد و بیست  بازگشت، در دامنه

تومان خریده بود و همانجا ذبح کرده بود و با پوست به همراه آورده بود. از آن ظهر به 

زدیم  ها می کرد و سر سرنیزه له سرنیزه جدا میبعد، هر روز قسمتی از گوشت بز را بوسی

خوردیم. بعد هم باقیمانده لاشه را زیر  کردیم و می و یا با استخوان روی آتش کباب می

کرد تا خراب نشود چون ممکن بود گرمای داخل باعث  پناه پنهان می برفهای جلو جان

های جیره جنگی، خراب شدن آن شود. بعضی وقتها هم با استفاده از گوشت و کنسرو

کرد که فقط اسمش آبگوشت بود و البته در آن سرمای شدید  آبگوشت درست می

چسبید. در این مدت هر روز و شب هنگام غذا خوردن ضمن اینکه  بسیار می
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گوید گاهگاهی سر به سرش  دانستیم که او پسر مؤمنی است و دروغ نمی می

گفتیم قبل از این که سرش را بِبری  او میای؟ یا به  گذاشتیم که بز را از کجا دزدیده می

های دیگر، او  ای؟ و شوخی زنده بوده یا مرده؟ یا آن را از دهان کدام گرگ بیرون آورده

خورد که بز را خریده و ذبح شرعی کرده و اگر باور نداریم  هم به پیر و پیغمبر قسم می

گفت که چوپان  ن، میتوانیم با هم برویم و از چوپان سؤال کنیم. علاوه بر ای می

نخواسته پول بگیرد و او به زور آن مبلغ را به او داده است، ضمناً ما هم دانگ خودمان 

  را بابت خرید بز به او پرداخت کردیم و او به زور قبول کرد.

بان سپاه که از سمت سر پل ذهاب بالا آمده بودند  روز یکبار دو دیده15در این 

ا هم بودیم و بعد پائین رفتند و بجز این مورد، دیگر پیش ما آمدند و چند ساعتی ب

ای به سوی ما شلیک  هیچکس را در ارتفاعات سرکش ندیدیم، در این مدت هیچ گلوله

نشد ولی با احتمال وجود نیروها و جاسوسان دشمن، احتیاط نظامی را کاملاً رعایت 

ر و کار داشتیم کردیم. در ضمن از بسکه در این مدت با دود و ذغال و هیزم س می

دست و صورت و تمام لباسهایمان کثیف و سیاه شده بود و شدیداً بوی دود گرفته 

  بودیم.

در این مدت هوا هر روز متغیر بود، آفتابی، ابری، بارانی که در ارتفاعات تبدیل به 

آخرین روزهای مأموریتمان در کوه سرکش، عملیات شد. در  برف و طوفان سرد می

اجیان و تنگ کورک آغاز شد که ما به همین خاطر به دیدگاه کوه آزادسازی تنگ ح

آسا با موفقیت کامل نیروهای ما به پایان رسید.  این عملیات برق سرکش رفته بودیم.

لذا حجم کارمان در روزها و شبهای آخر بسیار زیادتر شده بود و بعضی وقتها مجبور 

رِف بر تنگ حاجیان بمانیم. ی مش حفاظ روی قله بودیم شب را هم در دیدگاه بی

آزادسازی تنگ حاجیان به این خاطر بسیار مهم بود که این تنگه تنها مسیر مواصلاتی 

ی میان تنگه، ممکن  جاده به خاطرآمد و  و سرپل ذهاب به حساب می غرب گیلانبین 

ی دشمن جهت حمله به پادگان ابوذر (سر پل ذهاب) قرار گیرد. بعد  بود مورد استفاده

آمیز راه دشمن کاملاً مسدود شد و ارتفاعات دو طرف تنگ  این عملیات موفقیت از

حاجیان و تنگ کورک به تصرف نیروهای خودی در آمد و فرمول نظامی منطقه به هم 

خورد. بعد از این عملیات ما از کوه سرکش پایین آمدیم و به دیدگاه جدیدمان که روی 

  ارتفاعات تنگ حاجیان بود رفتیم.
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  حاجیان تنگه

درپی عراق  های پی در تنگ حاجیان هنوز نیروهای ما در حال پاسخ دادن به پاتک

ی  فتح کوچکی بود و نسبت به منطقه ییبودند، فتح این تنگه اگرچه در ابعاد جغرافیا

، وسعت بسیار کمتری داشت ولی برای ما و دشمن غرب گیلانتحت اشغال دشمن در 

برخوردار بود، عراق نه فقط یکی از ارتفاعات مهم  ییاز اهمیت استراتژیک بسیار بالا

گیری آن دست از تلاش بر  بلکه یک شاهراه حیاتی را از دست داده بود و برای بازپس

داشت و هر روز و شب بوسیله هلیکوپتر و تانک و نیروهای پیاده به آن حمله  نمی

، ما نیز جایگاه و کرد در حالیکه هنوز سنگرهای پدافندی ما مستحکم نشده بودند می

بانی نداشتیم. اگرچه تعدادی از مجروحین و شهدای ما، به  دیدگاه مناسبی برای دید

های عراق در منطقه  پشت جبهه منتقل شده بودند ولی هنوز اجساد شهدای ما و کشته

  ها بود وجود داشت.  بویژه در سمت جنوبی ارتفاعات که قبلاً سنگر عراقی

ها تقریباً قطع امید کردند،  های دشمن تمام شد و عراقی کبعد از چند روز که پات

بانی درست  مشغول احداث سنگرهای پدآفندی شدیم و یک دیدگاه مناسب برای دید

کردیم. یکی از مشکلاتی که برای تحکیم مواضع و سنگربندی در ارتفاعات تنگ 

ها وجود نداشت  ی کافی برای پر کردن گونی حاجیان داشتیم این بود که خاک به اندازه

ها را  و بعضی وقتها مجبور بودیم مدت زیادی شیارهای خاکی بین سنگها و صخره

های  رفتیم و گونی بکنیم تا یک گونی پر شود. به این خاطر، شبها به آنطرف قله می

ها، اجساد  آوردیم و با خاک بعضی از گونی را با سختی به اینطرف می  سنگرهای عراقی

کردیم که با خطرات زیادی همراه بود، چون دشمن از اینکار  دفن میها را نیز  عراقی

های مادون قرمز (دوربین دید در شب که ما هم داشتیم)  خبر داشت و شاید با دوربین

  گرفتند. دیدند و آن منطقه را زیر آتش خمپاره و تانک و مسلسل می ما را می

، استراحت نکرده بودیم و فوراً با توجه به اینکه ما بعد از مأموریتمان در کوه سرکش

به تنگ حاجیان آمده بودیم، بعد از حدود یک هفته که پاتکهای دشمن تمام شد 

بان جایگزین آمد، دیدگاه را تحویل دادیم و به موضع آتشبار برگشتیم. حالا از دو  دید

ارتفاعاتی که دشت گیلان را در بر گرفته بود. یکی فتح شده بود و ارتفاعات جنوبی 

توانستند روی  ها بود که از آنجا می ی چغالوند) هنوز در دست عراقی (مخصوصاً قله

  بانی و اجرای آتش کنند. نیروهای ما دید
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روز) به دیدگاه تنگ حاجیان رفتم،  15بعد از این مأموریت، من سه بار دیگر (سه تا 

ان علیزاده بار ای که در کوه سرکش با هم بودیم بنام ستو بار اول با همان افسر وظیفه

  دوم و سوم با دو افسر وظیفه دیگر بنامهای ستوان بهزاد و ستوان فرزاد همراه بودم.

بود.  غرب گیلانشکست نیروهای عراقی در تنگ حاجیان دومین شکست آنها در 

 غرب گیلانآنها اولین شکست را در روزهای آغازین جنگ تحمیلی از مردم قهرمان 

خورده بودند، شکستی که اخبارش جهانی شده بود، کشته و اسیر شدن دو نظامی 

نُقل تمام محافل خبری بود.  غرب گیلاناز روستاهای  70عراقی با تبر توسط شیرزنی

نشینی کرده بودند  ها بعد از تحمل اولین شکست، حدود بیش از ده کیلومتر عقب عراقی

ه تصرف خود در آورده بودند تا شکست اولیه و  ارتفاعات دو طرف تنگه حاجیان را ب

ترسیدند که تا مرز وادار  خود را جبران کنند. بعد از آزاد سازی تنگه حاجیان از این می

شان به ارتفاعات تنگ حاجیان نه فقط  نشینی شوند و علت پاتکهای سنگین به عقب

مرز بود. در تعقیب نشدن تا  به خاطربرای تصرف مجدد این نقطه بسیار مهم، بلکه 

ی نیروهای ایرانی تا مرز  حمله ی ها هم منتظر بودند که با ادامه اصل، خود عراقی

نشینی کنند که متأسفانه حمله ادامه نیافت و آنها فرصت تحکیم و تثبیت  عقب

  شان پیدا کردند و پشت تنگه و اطراف روستای گورسفید و آوازین مستقر شدند. مواضع

وضعیت نیروهای دشمن در دشت گیلان چنان به هم  تنگ حاجیان که آزاد شد 

توانستند تا لب مرز پیشروی  یافت نیروهای ما می ریخته شد که اگر عملیات ادامه می

کنند و مهاجمین عراقی را بیرون بریزند و یا اسیر و نابود کنند. از تنگ حاجیان تا لب 

مکی در این منطقه بود و دشمن هیچ نیروی ک ییکیلومتر فاصله هوا 20مرز حدود 

وسیع و پر پیچ و خم و پر از تپه ماهور نداشت. از روی ارتفاعات دو طرف تنگه 

ریختگی نیروهای  هم حاجیان، آرایش نیروهای زرهی و پیاده ما در دشت و کوه و به

تر را  دشمن کاملاً پیدا بود و ما از روی بلندیهای تنگه حاجیان تا دهها کیلومتر آنطرف

دیدیم. در سمت غربی تنگه نیروهای بسیج استان فارس حضور داشتند و  یبا دوربین م

خراسان مستقر بودند که دیدگاه اصلی ما در   77در سمت شرقی تنگه نیروهای لشکر 

ارتفاعات شرقی و دیدگاه فرعی و موقتی ما روی ارتفاعات غربی بود. هر دو گروه تا ما را 

                                                             

غربی که تندیس او در بوستان شیرین کرمانشاه نصب شده خانم فرنگیس حیدرپور  نام این شیرزن گیلان-70

 است.
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استند که آشفتگی نیروهای دشمن و آمادگی خو دیدند با التماس و قسم از ما می می

ی ادامه عملیات بدهند و  های بالا گزارش کنیم تا اجازه نیروهای خودی را برای رده

خوردند که چرا (در چنین فرصتی که امکان تکرار آن کم بود) به آنها  پیوسته تأسف می

سمت عملیات ترین ق ترین و سخت شود. مهم ی تعقیب متجاوزین بعثی داده نمی اجازه

سازیهای  که تصرف ارتفاعات دو طرف تنگه حاجیان بود با موفقیت کامل و با حماسه

ها در هم  درپی عراقی ارتش و سپاه و بسیج انجام شده بود و پاتکهای سنگین و پی

شکسته شده بود ولی نیروهای دشمن در آنطرف تنگه به حال خود رها شده بودند و 

گذاری بودند. در این حال، نیروهای ما که  واضع و مینمشغول تجدید قوا و تحکیم م

آمادگی کامل برای تار و مار کردن باقیمانده نیروهای دشمن داشتند چند بار هم از 

نشینی داده شد و  تنگه بیرون رفتند تا عملیات را ادامه دهند ولی به آنها دستور عقب

ای که نیروهای عراق بر ما برتری  اکثراً با چشم گریان برگشتند. در این مدت، تنها نقطه

کردند و  بانی استفاده می ی چغالوند بود که از آن به عنوان مرکز دید داشتند فقط قله

قطع شدن راههای پشتیبانی، خود  به خاطرکرد این قله هم  اگر عملیات ادامه پیدا می

  کرد.  به خود سقوط می

است این است که اولاً این  دو نکته بسیار مهم دیگر که در این رابطه قابل ذکر

عملیات یکی از عملیاتهای اولیه ایران علیه متجاوزین بعثی بود و نیروهای ما آنقدر 

های  توانستند حتی با دست خالی حماسه و روحیه داشتند که می ییانگیزه و توانا

بزرگ خلق کنند، ثانیاً نیروهای بسیج اولین گروههای بسیجی بودند که برای یکسره 

کار صدام به جبهه آمده بودند و در سینه هر کدام از اینها آتشفشانی از خشم و  کردن

ور بود، متأسفانه این فرصت نادر از دست رفت و متجاوزین عراقی تا  شعله ییانتقامجو

  الفجر در همانجا ماندند. عملیات مطلع

که در ی چغالوند بود  آخرین مأموریت ما در این نقطه، همزمان با آزاد سازی قله

ی چغالوند و مواضع دیگر عراقیها  اتفاق افتاد و از آنجا بر روی قله 59اسفند  25تاریخ 

طول کشید و به  60کردیم. این مأموریت تا چند روز پس از نوروز  اجرای آتش می

  ی چغالوند منجر شد. آزادسازی قله
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  1360توپ تحویل سال 

 به خاطربود، حدود ساعت هشت و نیم شب  1360ی تحویل سال  لحظه

چغالوند داشت،  ی که ایران در فتح تنگ حاجیان و سپس در فتح قله ییها موفقیت

ی نیروها اعلام شده بود که دقیقاً  دانم از چه مرجعی به همه همه خوشحال بودند و نمی

ی ما  ی سال تحویل، هر کس یک گلوله شلیک کند. لذا در همین لحظه همه در لحظه

برای شلیک گلوله و دیدن این آتشبازی به قله رفته بودیم و به محض اینکه سال 

ی ما شروع به شلیک  اندازها و نیروهای پیاده پها و تانکها و خمپارهتحویل شد، تمام تو

همزمان کردند و بعضی از نیروهای پیاده هم که با ما بودند بیشتر از یک خشاب و چند 

ها ریخته  نارنجک شلیک و پرتاب کردند و ناگهان حجم عظیمی از آتش روی سر عراقی

ها هم  زی بودیم که آتش سنگین عراقیشد. ما هنوز در حال لذت بردن از این آتشبا

ای بزرگ زده است و لذا  کردند ایران دست به حمله شروع شد. بدون شک فکر می

هدف به همه جا مخصوصاً روی سر ما که نیروهای خط  دست به ضد حمله زدند و بی

ریختند، این وضعیت تا چند ساعت ادامه داشت و نهایتاً آتش دو  اول بودیم آتش می

شدن انقلاب  اسلامی بود به این  تن سال روئینکه   60موش شد و سال طرف خا

  طریق تحویل گردید.

  گشودن جبهه بانسیران

ی شیاکوه استحکامات درست کرده بودند و هدفشان  ها از مدتها قبل روی قله عراقی

تصرف قله بانسیران نبود چون مشرف به این قله بودند و به تصرف آن نیازی نداشتند، 

کردند  ته اگر قرار بود به پیشروی ادامه دهند به ارتفاعات بانسیران هم نیاز پیدا میالب

ولی پیشروی روی این ارتفاعات هیچ سودی برای آنها نداشت ولی ما حداقل برای انجام 

 های بانی به تصرف قله بانسیران نیاز داشتیم، به همین خاطر بچه های دید مأموریت

انه بدون درگیری تصرف کردند و تعدادی سنگر کمین مخفی سپاه قله بانسیران را شب

  در آنجا ساختند.

اهمیت  به خاطردر اصل، جبهه بانسیران در آغاز بصورت آزمایشی گشوده شد ولی 

کم تثبیت شد و به عنوان یکی از خطوط  بانی و کارهای اطلاعات و عملیات، کم دید
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طریق نبود که نیروهای ما در آن اصلی نبرد درآمد. گشودن جبهه بانسیران به این 

آرایش نظامی نیروهای خودی و  نقطه جلو پیشروی نیروهای عراقی را گرفته باشند.

های جنوب نبود که نیروهای  مثل جبهه غرب گیلاندشمن در مناطق غربی بویژه در 

طرفین در دو رشته خاکریز یا کانال روبروی هم قرار داشته باشند. وجود ارتفاعات 

ی ایجاد  ی غرب اجازه و تپه ماهورهای کوتاه و بلند و پیچ در پیچ در منطقهمتعدد 

، پس از شکست غرب گیلانداد. نیروهای عراقی در  چنین آرایشی به ما و دشمن نمی

ی آنها از سمت شمال  اولیه، پشت روستای گورسفید موضع گرفتند و نیروهای پیاده

ی چغالوند مستقر شدند،  ی قلهروی ارتفاعات تنگ حاجیان و از سمت جنوب رو

ی آنها هم پشت روستای قاسم آباد بود. در دشت گیلان، تعدادی از یگانهای  توپخانه

ی  ی ما، نرسیده به روستای گورسفید و آوازین موضع داشتند. قله زرهی و پیاده

چغالوند که در دست دشمن بود طوری نبود که نیروهای خودی بتوانند روبروی آنها 

پیوستگی کوه، روبروی  به خاطره باشند ولی روی ارتفاعات تنگ حاجیان خط داشت

های بسیاری  ها و دره دشمن سنگر داشتیم. در سمت جنوبی چغالوند نیز کوهها و تپه

مشکل تدارکاتی در دست هیچکس نبود و اگر قرار بود در  به خاطروجود داشت که 

به دهها لشکر نیاز بود که نه به ها و کوهها، خط پدآفندی ایجاد شود  تمام این تپه

بانی  ها، ارتفاعات منطقه را فقط برای دید صرف عراق بود و نه به صرف ایران. عراقی

ها  اشغال کرده بودند. بعد از فتح ارتفاعات تنگ حاجیان و چغالوند توسط ایران، عراقی

از بلندترین و  ی شیاکوه را که یکی بانی خود را از دست دادند و قله مهمترین مراکز دید

های منطقه بود مستحکم کردند و شاید در همان روزهای آغاز  العبورترین قله صعب

  جنگ تصرف و مستحکم کرده بودند.

شیاکوه که در میان دهها کوه و تپه و دره کوچک و بزرگ محصور بود از  ارتفاعات

شد از  کتر میشرق به غرب، تا نزدیک مرز عراق امتداد داشت و هرچه به مرز عراق نزدی

آن، نزدیکترین نقطه به نیروهای ما  های بلندترین قلهیکی از شد و  ارتفاع آن کاسته می

دوباره  بود مای تحت تصرف  که منطقهاز سمت شرق  یعنی  بودگ ردر بانسیران بز

ی بانسیران  متری به قله 200الی  100ای حدوداً  شد و با فاصله ارتفاع کوه کم می

رسید، از  شد و به بانسیران وسط می رسید، دوباره از ارتفاع آن کاسته می بزرگ می

ترین ارتفاع به بانسیران  پیچید و در کم بانسیران وسط دامنه کوه به سمت جنوب می
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ی شیاکوه برای عراق اهمیت بسیاری داشت. اگر آن را از دست  شد. قله کوچک ختم می

داد، تسلطش به تمام منطقه را از دست داده بود. البته این قله، هیچ اشرافی به  می

و نیروهای زرهی و توپخانه و مقرهای تاکتیکی ما  غرب گیلاندشت گیلان و شهر 

  نداشت.

گشوده توسط نیروهای ما نظور ی بانسیران بزرگ، برای اولین بار به چند م جبهه

ها بود چون ممکن بود که  شد. اولین هدف، جلوگیری از پیشروی احتمالی عراقی

های زیر دست آن و ارتفاعات چرمیان و داربلوط را تصرف کنند. هدف دوم  ها قله عراقی

های جدیدی که عراق در  ی بانسیران بزرگ بر روی توپخانه این بود که از روی قله

های دور برد  بانی کنند، عراق با این توپ بی کوه مستقر کرده بود دیدسمت جنو

کرد. تا قبل از این، مرکز  هدف به داخل شهر شلیک می گاهگاهی، بصورت پراکنده و بی

آباد مستقر بودند. بعد از اینکه تنگ حاجیان  آتشبارهای مهم عراق پشت روستای قاسم

ها قرار  آباد) در تیررس خمپاره در قاسمو تنگ کورک آزاد شدند و توپخانه عراق (

های  هایش را پشت روستای سرتتان و قسمتی دیگر از توپ گرفت، عراق قسمتی از توپ

دور بردش را در پشت شیاکوه مستقر کرد. هدف سوم، آزاد سازی قله شیاکوه و فتح 

 20ا روز کلیه ارتفاعات منتهی به آن بود که البته ما از این هدف، اطلاعی نداشتیم ت

  الفجر در همین نقطه آغاز شد.  که عملیات مطلع 60آذر 

به هر حال، در سال اول جنگ، خطی بنام خط بانسیران بزرگ وجود نداشت تا قبل 

رفتند ولی بعد از  از آن فقط گروههای نفوذی و چریکی برای شناسائی به آن منطقه می

ترین و مشهورترین  به خطرناکی بانسیران تبدیل  ی جدید، منطقه باز شدن این جبهه

شد و از بین این سه بانسیران، بانسیران بزرگ به  غرب گیلانی  خط پدآفندی در جبهه

ای بسیار  نام قتلگاه بانسیران شهرت یافت. علت قتلگاه بودنش هم این بود که با فاصله

ای ها از روی سنگره شیاکوه چسبیده بود و عراقی های قلهیکی از بلندترین کم، به 

ی شیاکوه کاملاً بر آن مسلط بودند و هرگونه حرکتی را نه با توپ و خمپاره،  بتونی قله

از  ییها زدند. در قسمت جی می بلکه با تیر مستقیم کلاش و تیربار و حتی با آرپی

گرفت. انتقال غذا و آب و مهمات  بانسیران بزرگ هیچگونه حرکتی در روز انجام نمی

ی بانسیران  های تدارکات ما برای رسیدن به پای قله جیپ شد، فقط در شب انجام می

ای بودند که تیربارهای عراقی (از داخل سنگرهای بتونی روی  مجبور به عبور از تنگه
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قله شیاکوه) روی آن جاده و آن تنگه تنظیم شده بودند و به محض پدیدار شدن 

ای تدارکات در ه کردند و گاهگاهی ماشین ماشین (یا شنیدن صدای آن) شلیک می

رسید. پای کوه  گرفتند و غذا و امکانات به پای قله نمی همین جاده مورد هدف قرار می

آوردند. این مسیر  ها بود که اقلام تدارکاتی را شبانه به نزدیک قله می نیز مقر قاطرچی

های اولیه هر شب  هم زیر بارش خمپاره و تیربار و نارنجک قرار داشت و در هفته

شدند و هر شب چند قاطر نیز مورد اصابت قرار  ها شهید و مجروح می ز بچهتعدادی ا

شد و یا به سختی دفن  ماند و متعفن می ی آنها در همانجا می گرفتند که اکثراً لاشه می

گردید. از دست دادن قاطرها برای ما خیلی سخت بود، بدون تعارف، آنها همرزمان  می

ناک بودند و هیچ خبری از منازعات ایران و عراق ی خطر ی ما در این جبهه زبان بسته

از دست دادن قاطرها، اقلام تدارکاتی  به خاطرهای تدارکات،  نداشتند. بعضی وقتها بچه

آوردند، البته راه تدارکاتی  کردند و با زحمت و مشقت زیاد به بالا می را کول می

بانسیران وسط و کوچک هموارتر و کم خطرتر بود و مشکلات آنها در حد مشکل 

ی اول مسیر بانسیران وسط برای کارهای  بانسیران بزرگ نبود. لذا بعد از چند هفته

  تدارکاتی مورد استفاده قرار گرفت.

آمدیم ممکن بود مورد  در بانسیران بزرگ حتی اگر شبها هم از سنگر بیرون می

های دیگر که از  هدف دشمن قرار گیریم ولی در بعضی از قسمت اصابت رگبارهای بی

آمدیم و رفت و آمد  دید سنگرهای بتونی قله شیاکوه پنهان بود، روز هم بیرون می

 به خاطری بانسیران بزرگ دارای پوشش گیاهی وسیعی بود که  یم. منطقهکرد می

شدند و از اواسط بهار تقریباً همه جا خشک بود. ارتفاع  گرمای هوا سریع خشک می

 15درختان بلوط در این منطقه بیشتر از دو سه متر نبود و از درختان بلوطی که در 

های کوه  تر بودند. تعداد بلوط و جوان روز مأموریتم در کوه سرکش دیده بودم کوتاهتر

سرکش زیاد و فشرده و تقریباً نزدیک به هم بود ولی در بانسیران، کم حجم و کوتاه و 

پراکنده بودند. علت بیان پوشش گیاهی بانسیران به این خاطر است که در این منطقه 

را به  داد و هر خمپاره ممکن بود جای جدیدی سوزی رخ می هر روز و هر شب، آتش

کرد و بعضی وقتها دود و آتش را تا سنگرهای  ور می آتش بکشد. باد هم آتش را شعله

  سوخت.  ما می آورد. هر روز و شب قسمتی از این منطقه در آتش می
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روز بود که در عرض این مدت  15طول مأموریت هر یگان در بانسیران بزرگ 

که باقی مانده بودند به خاطر  دادند و کسانی تعدادی از نیروهایشان را از دست می

شدند. همانطور که  ها و مصائب شدید اکثراً موجی یا مریض و افسرده می تحمل سختی

بانی روی آتشبارهای دشمن بود و لذا  گفتم یکی از اهداف گشودن این خط، اجرای دید

یکی از اهداف یگانهای پدآفندی مستقر در این منطقه حفظ دیدگاه و حفاظت از 

شد.  روز یکبار به همراه نیروهای پیاده تعویض می 15بان نیز هر  ن بود و دیدبا دید

های این خط، آنقدر زیاد بود که معمولاً هیچ یگانی را دوبار به این  خطرها و سختی

  فرستادند و خطرش را عادلانه بین تمام نیروها تقسیم کرده بودند. خط نمی

بودند که به سمت نیروهای عراقی دید های ما در بانسیران بزرگ، دو غار  دیدگاه

شیاکوه بود ها در  استحکامات عراقیبه  ین نقطهداشتند، یکی از این غارها که نزدیکتر

ی بزرگ بود که روی هم افتاده بودند و یک فضای باز  در اصل، شکاف بین چند صخره

از  های مهمی از مواضع عراقی ی یک دریچه به سمت عراق داشت که قسمت به اندازه

آنجا پیدا بود. دیدگاه دوم یک غار واقعی کوچک، نزدیک به دیدگاه اول بود که کم 

  خطرتر بود.

شهر بودیم و در ماههای آغازین جنگ، طبق قانون  تا قبل از شروع جنگ که در نفت

دادند ولی بعد از آن به  بانی را تشکیل می ارتش، یک افسر و یک بیسیمچی، گروه دید

بانی داده شد و دو  های خاصی داشتند آموزش دید ییهم که توانابعضی از سربازان 

شدند  ها اعزام می بان و دیگری به عنوان بیسیمچی به دیدگاه سرباز، یکی بعنوان دید

رفتم و هر دو کار را انجام  به دیدگاه می ییولی من بعد از سال اول، معمولاً به تنها

ه این جبهه تازه باز شده بود به همراه یگانی دادم. در اولین مأموریتم به بانسیران ک می

از سپاه و بسیج بودم. شب اول که به قله صعود کردیم واقعاً شب بسیار سختی بود. 

عراق فهمیده بود که قرار است خط پدآفندی بانسیران بزرگ مستحکم شود. لذا تا 

و مجروح  صبح منطقه را زیر آتش گرفتند و تعدادی از نیروها در همان شب اول شهید

توانستیم روی قله شیاکوه اجرای آتش کنیم چون خودمان در  شدند، از طرفی، نمی

  حدود صد متری آن بودیم و ممکن بود زیر آتش خودی قرار بگیریم. 

بعد از استقرار، هر روز و شب حجم وسیعی از آتش دشمن روی سرمان ریخته 

ور برد عراق شروع شد و در مواضع توپهای د ییولی از همان آغاز کار شناسا شد می
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ی قابل توجه دیگر این بود که نیروهای سپاه  شدند. نکته ییچند روز اول کاملاً شناسا

ها، سرود و اخبار عربی پخش  روز برای عراقی دستگاه بلندگو هم آورده بودند و شبانه

 کردند و چند تن از معاودین (رانده شدگان) عراقی برای نیروهای عراق سخنرانی می

شد بانسیران بزرگ زیر حجم  کردند و به محض اینکه صدای بلندگو بلند می می

گرفت تا هم بلندگو را خاموش کنند و هم  عظیمی از آتش خمپاره و مسلسل قرار می

ها نرسد. این کار هیجان خاصی داشت و علیرغم تمام  به عراقیها  محتوای سخنرانی

ها و جایگزین کردن  ویض سیمشد هرچند تع مشکلاتش، یک سرگرمی محسوب می

ها از لای شیارها، چند کلاه  بلندگوهای جدید هم کاری پر خطر بود. بعضی وقتها، بچه

گرفتند و در عرض چند لحظه تمام  زدند و آنها را بالا می آهنی را سر چند چوب می

های  شدند. این سرگرمی ها، سوراخ سوراخ می ی شلیک مسلسل عراقی کلاهها بوسیله

اک تا آخرین روز مأموریت اول من که پانزده روز طول کشید ادامه داشت و پس خطرن

  ن آمدیم.ییاز آن خط را تحویل نیروهای ارتشی دادیم و پا

بار با  بعد از یکماه، دوباره نوبت من برای اعزام به دیدگاه بانسیران بزرگ شد، این

بانسیران بزرگ رفتیم و من راه و نیروهای ژاندارمری، شبانه از طریق بانسیران وسط به 

ی قبلی نبود و از  منطقه را کاملاً بلد بودم. مسیر ارسال تدارکات هم دیگر از کف دره

شد لذا مشکلات کمتر شده بود. دیگر خبری از بلندگو و سخنرانی  همین راه انجام می

کلاً  هم نبود، اگرچه در عرض این پانزده روز هم تعدادی شهید و مجروح دادیم ولی

شدم که به  روز در حالیکه آماده می 15تر بود. بعد از  نسبت به روزهای اولیه خیلی آرام

مان تماس گرفت و گفت: نیروی جایگزین تو از مرخصی نیامده،  ن برگردم، فرماندهییپا

روز  15توانی چند روز دیگر بمان تا او بیاید. ماندم و این چند روز تبدیل به  اگر می

  با نیروهای ارتش بودم. دیگر شد که 

بعد از سی روز، شبانه نیروهای جدید به بانسیران بزرگ آمدند و منطقه مجدداً زیر 

ها هم فهمیده بودند که دوباره نیروهای سپاه و  آتش سنگین قرار گرفت. انگار عراقی

آیند. شبانه تغییر و تحول بین نیروهای پیاده صورت گرفت،  بسیج دارند به منطقه می

ن رفتند. اینبار نیروهای سپاه ییهای ارتش به پا های سپاه مستقر شدند و بچه بچه

بان هم به همراه آورده بودند، لذا من مجبور شدم تا روشن شدن هوا صبر کنم و  دید
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بانی جدید را که دو پاسدار و بسیجی با لباسهای خاکی رنگ بودند از روی  گروه دید

  ا به آنها نشان دهم.نقشه و طبیعت توجیه کنم و هدفها ر

های بسیج و سپاه مثل همیشه خیلی با روحیه و پر انرژی بودند و من خدمت  بچه

داشتم ولی بعد از این سی روز واقعاً خُرد و خسته شده بودم  کردن با آنها را دوست می

ی ماندن نداشتم. از طرفی، قرار بود به مرخصی تشویقی بروم و  و دیگر توان و حوصله

کردم درحالیکه دیدبانهای  شماری می ام بزنم لذا برای صبح شدن لحظه انوادهسری به خ

کردند و از من  پیچم می های بسیجی سؤال طبعی سپاه لحظه به لحظه با شوخ

خواستند خاطراتم را تعریف کنم و تجربیاتم را در اختیارشان بگذارم و من هم  می

  دم.دا خواستند توضیح می کردم و هرچه می کوتاهی نمی

ی  آمدند و فقط یک دوره آنها اولین بارشان بود که به عنوان دیدبان به منطقه می

آموزشی کوتاه مدت دیده بودند و برای اجرای دیدبانی صبر و قرار نداشتند. روز قبل 

هم، پیش از اینکه به بانسیران بیایند برای شناخت پرسنل توپخانه و آشنائی با هدایت 

ی دیدبانی به موضع آتشبار ما رفته بودند و نسبت به منطقه آتش و مخابرات و کارها

کمی توجیه شده بودند ولی به آنها گفته شده بود که اطلاعات واقعی منطقه را از من 

های پست فرماندهی قسمتی از خاطرات حضور من در  بگیرند. در ضمن فرمانده و بچه

رکش و تنگ کورک و نشینی و حضور در ارتفاعات س شهر و چهارده روز عقب نفت

حاجیان و بانسیران را برای آنها تعریف کرده بودند، به همین خاطر با شناختی که از 

خواست آن شب تا صبح به جواب تمام سؤالاتشان  من پیدا کرده بودند دلشان می

ی اول شروع شد و خیلی سریع  های آنها از همان لحظه برسند. لذا سؤالات و شوخی

میمی شدیم و تا آخرهای شب با هم حرف زدیم و خندیدیم. کاملاً خودمانی و ص

کرد و بیشتر دنبال کسب اطلاعات و تجربه بود  برادری که پاسدار بود کمتر شوخی می

  داشت.  پرانی بر نمی ولی برادر بسیجی دست از شوخی و مزه

از  که ییبا آن تعریفها«هایش دو جمله را کاملاً به یاد دارم، یکبار گفت :  از شوخی

و بعد که فهمیدند من در » ی یه غول باشی کردم تو به اندازه تو کرده بودند من فکر می

  ». بادمجون بد آفت نداره«ام گفت:  این مدت طولانی حتی یک ترکش هم نخورده

خلاصه بعد از آن شب زیبا و بیاد ماندنی، صبح زود بیدار شدیم و چند ساعتی آنها 

ها و  را نسبت به تمام اهداف خودی و دشمن و وضعیت منطقه و انواع آتشبارها و گلوله
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خوانی و کارهای دیگر توجیه کردم و تمام مواضع  ها و کدهای بیسیم و نقشه ماسوره

به آنها نشان دادم و بعد از اینکه مطمئن شدم سؤال دشمن را از روی نقشه و طبیعت 

صبح با آتشبار تماس گرفتم  8دیگری ندارند بعد از یک صبحانه مختصر حدود ساعت 

مان  ن بیایم، فرماندهییخواهم به پا اند و من می بانهای جدید توجیه شده و گفتم که دید

بدهید همین الان  گفت: خطرناک است، صبر کن شب که شد بیا. گفتم: اگر اجازه

آیم. قبول کرد و گفت: خیلی احتیاط کن. لذا قرار شد  بیایم، از روی بانسیران وسط می

که یک تانکر چند هزار لیتری آب  ییهای بانسیران وسط، در جا جیپی به پشت تپه

ها که  بانها و بعضی از بچه گذاشته بودند بیاید و مرا به موضع آتشبار ببرد. با دید

هایشان همچنان ادامه  زدیک به غار بود خداحافظی کردم در حالیکه شوخیسنگرشان ن

  داشت...

شد و  کردند و آتش سنگین دشمن روی بانسیران بزرگ ریخته می بلندگوها کار می

من که برای مرخصی رفتن بال در آورده بودم به سرعت از لابلای شیارها به طرف 

ها هستم و هر لحظه  میدان دید عراقیدانستم که در  دویدم و می بانسیران وسط می

هایشان قرار بگیرم، خلاصه بعد از حدود یکساعت  ممکن است هدف تیربارها و خمپاره

ها به تانکر آب و جیپی که منتظرم بود رسیدم، کمی  ها و دره ها و تپه دویدن در شیب

آب خوردم و سر و صورتم را هم شستم و حرکت کردیم و پیش از ظهر به موضع 

  شبار رسیدیم. آت

مان مرا در آغوش گرفت و بارها از من تشکر کرد. منتظر  در موضع توپخانه، فرمانده

زد و  اش موج می  ام را امضا کند و بدهد ولی غم و ناراحتی در چهره بودم برگ مرخصی

های پست  کرد. آهسته از یکی از بچه رفت و فکر می دائم جلو میز هدایت آتش راه می

اند و دارند آنها را به پائین  یدم چی شده؟ گفت: دیدبانها زخمی شدهفرماندهی پرس

آورند. گفتم: کدام دیدبانها؟ گفت: دیدبانهای سپاه که روی بانسیران بودند. یک  می

هایشان به  لحظه تمام خاطرات دیشب و امروز صبح در ذهنم جان گرفت و تمام شوخی

ری عادی بود و چندان تعجبی نداشت یادم آمد، مجروح و شهید شدن در بانسیران، ام

ولی واقعاً از مجروح شدن این دو نفر خیلی غافلگیر شدم. ناگهان به یادم آمد که 

ی  منطقهاند و یا در دیدگاههای دیگر هستند و  دیدبانهای آتشبار خودمان یا مرخصی

ان، با بان ندارد، به همین خاطر به طرف فرمانده رفتم و گفتم: جناب سرو بانسیران دید
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گردم بانسیران. بعض گلویش را گرفته بود، با تأسف و شرمندگی  اجازه شما من برمی

گفت: نه، انصاف نیست دوباره بعد از سی روز به آنجا برگردی. دوباره با خواهش از او 

گردم. به سختی قبول کرد  بدهد و گفتم: من همین الان دوباره بر می  خواستم که اجازه

شب که شد برو. گفتم: نه، دیدگاه خالیه، من همین الان حرکت و گفت: پس بگذار 

کنم. دوباره مرا در آغوش گرفت و برایم دعا کرد در حالیکه اشک از چشمانش  می

و تعویض لباسها و خوردن یک  ییجاری بود. من هم بعد از یک استحمام کوتاه صحرا

به پای تانکر آب  ناهار مختصر سوار جیپ شدم و به طرف بانسیران حرکت کردیم و

ام را آب کردم و به کوه زدم و حدود ساعت  بانسیران وسط رسیدیم، پیاده شدم قمقمه

بانها روی  های خون دید سه بعد از ظهر دوباره به بانسیران بزرگ رسیدم. هنوز لخته

سنگهای دیدگاه دوم (غار) بود و ساعتی بعد از مجروح شدن، آنها را از طریق بانسیران 

  ن برده بودند. ییپاوسط به 

های سپاه و بسیج در بانسیران بزرگ با خاطرات  خلاصه مدتی دیگر به همراه بچه

های آن دو دیدبان (که دیگر خبری از آنها دریافت نکردم) گذراندم و پس از  شوخی

حدود یک هفته، دوستانم علی حیدرزاده و مجتبی زیرجانی برای تعویض من به 

را تحویلشان دادم و به موضع آتشبار برگشتم و به مرخصی  بانسیران آمدند و دیدگاه

  71رفتم.

روز به بانسیران رفتم و در انتهای  15به مدت  60بعد از آن نیز یکبار دیگر در پائیز 

فراهم شدن مقدمات عملیات  به خاطری آخر که قرار بود دوباره به مرخصی بروم  دوره

های آتشبار به یک  ها لغو شد و من و تعدادی از بچه ی مرخصی الفجر برنامه مطلع

ی ارتفاعات شیاکوه رفتیم که شرح آن  میلیمتری منتقل شدیم و به دامنه 105آتشبار 

  را قسمت آتی توضیح خواهم داد.

                                                             

روز حضور (تا آن روز) در خط خونین بانسیران وقتی که خسته و شکسته به  60به این طریق، بعد از  - 71

ام و ترفیع  زرهی کرمانشاه تشویق شده 81پایین آمدم متوجه شدم که برای بار سوم رسماً توسط ستاد لشکر 

ام. بار دوم، بعد از دیدبانی در ارتفاعات پر از برف و مرتفع کوه سرکش بود که منجر به آزاد سازی تنگ  گرفته

 شهر بود. حاجیان و تنگ کورک شد و بار اول در نفت
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  الفجر ي مطلع عملیات فراموش شده

شود ولی  الفجر برده می مقدس کمتر نامی از عملیات مطلعاگرچه در خاطرات دفاع 

ترین عملیاتهای تاریخ دفاع مقدس بویژه در  این عملیات یکی از مهمترین و سخت

سازی و فداکاری و مقاومت  شود که سرشار از حماسه محور شیاکوه محسوب می

  ترین شرایط طبیعی و نظامی بود. نیروهای خودی در سخت

برابر با چهاردهم  1360آذر  20بامداد روز جمعه  3جر در ساعت الف عملیات مطلع

 70با رمز مقدس یا مهدی ادرکنی توسط ارتش و سپاه در طول تقریبی  1402صفر 

انجام شد که در اولین ساعات  غرب گیلانکیلومتر در سه محور از سرپل ذهاب تا 

رزمندگان اسلام شد  ی اصلی شیاکوه نصیب عملیات پیروزیهای مهمی از جمله فتح قله

ولی به علت مشکلات طبیعی و نظامی و عدم وجود راههای سریع دسترسی و پاتکهای 

بر اساس آمار رسمی، تلفات  متعدد عراق و مشکلات دیگر، این عملیات شکست خورد.

کشته، مجروح و اسیر بوده است. ایران نیز دچار خسارات  2150عراق در این عملیات 

  یات شد که از آمار دقیق آن اطلاعی ندارم.سنگینی در این عمل

قبل از اینکه به شرح وضعیت طبیعی منطقه و قله شیاکوه و مشکلات دیگر بپردازم 

 داشته باشم.  60ای به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در سال  لازم است اشاره

  صدام دیدگاه –شیاکوه 

در تنگه    59اه بعد از شکستهای سخت و سنگینی که متجاوزین بعثی در دیم

و  غرب گیلانحاجیان، تنگ کورک، ارتفاعات داربلوط و قله چغالوند و منطقه عمومی 

دراز متحمل شده بودند و از این  سر پل ذهاب و ارتفاعات بازی   قبل از آن در منطقه

خواست قله شیاکوه را که مشهور به  مواضع عقب نشینی کرده بودند عراق هرگز نمی

  از دست بدهد.دیدگاه صدام بود 

العبورترین نقطه در ارتفاعات جنوب غربی  شیاکوه یا شاهکوه بلندترین و صعب

جنگ آنجا را تصرف کردند و با  ماههایاست که متجاوزین بعثی در اولین  غرب گیلان

ی  توجه به اینکه در خط مقدم واقع نشده بود و فاصله زیادی با خطوط منطقه

ها در عرض  نی به آنجا دسترسی نداشتند، عراقیداشت و نیروهای ایرا غرب گیلان
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ی آن احداث کرده بودند  یکسال با آرامش خاطر، چنان استحکامات نفوذناپذیری در قله

گذاری  آمد. آنها دورتادور قله را مین که تصرف آنجا تقریباً از محالات به حساب می

را انباشته از سلاحهای  کرده بودند، بعضی از قسمتها را سیم خاردار کشیده بودند، آنجا

ی نیمه سنگین و حتی آتشبارهای ضدهوائی کرده بودند، روی قله و روبروی  پیشرفته

ی بعضی از  تمام معبرهای منتهی به آن سنگرهای سرپوشیده ساخته بودند، در دیواره

های  های کوچکی تعبیه کرده بودند و لوله این سنگرهای بتونی سوراخها و دریچه

د را از آن بیرون داده بودند و روی تمام معبرها و نقاط مهم اطراف تنظیم تیربارهای خو

کرده بودند و هنگام تیراندازی نیازی به بیرون آمدن از سنگر نداشتند و با خیال راحت 

  کردند.  بستند و کوچکترین حرکتی را سرکوب می همه جا را به رگبار می

معلوم بود که به راحتی حاضر به از  این قله برای عراق اهمیت بسیار زیادی داشت و

 های مواصلاتی به آن نیز برای ما بسیار سخت و ناهموار بود و دست دادن آن نیست. راه

هاد، شبانه روز در دامنه ارتفاعات شیاکوه زیر آتش سنگین دشمن بولدوزرهای ج

  دادند. شهید می هر روز مشغول راهسازی بودند و

کامات و تجهیزات هم روی آن قله مرتفع و ها حتی اگر آن همه استح عراقی

موقعیت برتر حتی با یک گروهان معمولی و چندین  به خاطرالعبور نداشتند  صعب

توانستند چندین روز مانع نفوذ چندین گردان مکانیزه بشوند.  صندوق نارنجک هم می

رزمندگان اسلام سر تعظیم فرود آورد  ی با عظمت در برابر اراده ی با این حساب این قله

  و در اولین یورش به تسخیر نیروهای ما در آمد.

روز نبرد تن به تن بارها بین نیروهای  17العبور (که در  صعب ی در این منطقه

خودی و دشمن دست به دست شد) هیچکدام از طرفین نتوانستند و اصلاً فرصت آن را 

  هایشان منتقل کنند. خود را به پشت جبههنیافتند که کشتگان و حتی مجروحین 

ترین عبارتی است که به  العبور برای توصیف منطقه و قله شیاکوه ساده عبارت صعب

شود با یک کلمه و جمله  العبور بودن آنجا را نمی آید، در حقیقت، صعب ذهن می

توصیف کرد. حتی کسانی که امروزه در زمان صلح و آرامش و امنیت پا به آنجا 

العبور بودن آن را در  توانند صعب بینند نمی گذارند و صعوبت و سختی آن را می می

زمان جنگ تصور کنند. چون این قله و منطقه اطراف آن زیر آتش مشترک توپخانه و 

های زیادی از آن مین  ها و حتی هلیکوپترها و هواپیماهای دو طرف بود، قسمت خمپاره
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ی دسترسی نیروهای خودی در دید و تیررس و در از راهها ییگذاری شده بود، قسمتها

معرض تیر مستقیم تیربارهای سنگین دشمن بود ولی راههای دسترسی آنها اصلاً در 

میدان دید نیروهای ما نبود، پاتکهای دشمن که معمولا همراه با تلفات سنگین بود 

قط مهمات های دو طرف بود، نه ف پیوسته ادامه داشت، منطقه پر از مجروحین و کشته

رسید و از آنجا که  و سلاح بلکه حتی آب و غذا به درستی به نیروهای ما نمی

شد نیروهای دشمن و خودی کاملا  از این منطقه هر روز دست به دست می ییقسمتها

در هم آمیخته بودند، یعنی بعضی از نیروهای آنها در منطقه ما و بعضی از نیروهای ما 

ها و درختان بلوط پنهان شده بودند و یا سنگر  و صخره در منطقه آنها لابلای سنگها

ی خودی و غیر خودی خط و مرز خاصی نداشت و با توجه به  گرفته بودند، جبهه

اطلاعاتی که بعدها منتشر شد جاسوسان دشمن و ستون پنجم آنها در بین ما حضور 

هر توپ و  داشتند و به کشور و نظام و نیروهای ما خیانت کردند. از طرفی انفجار

ن ییسنگهای کوچک و بزرگ به پا خمپاره در منطقه باعث سرازیر شدن سیلی از

گشت و منطقه  های بلوط می شد و یا باعث آتش گرفتن علفهای خشک و درختچه می

سوخت. اگرچه تا قبل از عملیات، برای حمل و نقل آذوقه و  روز در آتش می شبانه

در شد ولی از آنجا که اکثر این قاطرها  تفاده میمهمات در ارتفاعات از تعدادی قاطر اس

های بانسیران بزرگ مورد اصابت گلوله  بویژه در دامنه ییپیما در حین کوهماههای قبل 

و ترکش قرار گرفتند و از بین رفتند در این عملیات بجز در موارد معدودی از قاطر 

  استفاده نشد. 

شود. این پدیده تلخ و  ک نمیمعنای زیر آتش دو طرف بودن نیز به سادگی در

های طرفین برای تسخیر یک نقطه و یا  افتاد که تک و پاتک جانکاه وقتی اتفاق می

الفجر در قله شیاکوه و  یافت. در عملیات مطلع گیری آن به دفعات ادامه می بازپس

ارتفاعات بانسیران هم همین اتفاق بارها تکرار شد. هر گروه (چه خودی و چه دشمن) 

حمله به قله و تسخیر آن نیاز به یک آتش تهیه داشت، بعد از آتش تهیه،  برای

ی طرف  بردند و در همان حال با آتش بازدارنده نیروهای پیاده به سمت قله هجوم می

شدند. در این میان، یکی از طرفین که تلفات کمتری داده بود و  مقابل مواجه می

کرد و هجوم طرف مقابل برای  خیر مینیروهای تازه نفس داشت قسمتی از قله را تس

شد. در این وضعیت،  گیری قله (زیر دو آتش جدید) شروع و این برنامه تکرار می بازپس
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های  ماندند لابلای سنگها و صخره شدند و یا حتی سالم می افرادی که مجروح می

ای تکها و پاتکهای بعدی زیر آتشه به خاطرگرفتند ولی  پناه می ی درگیر جان منطقه

وقفه، هر  های بی این آتش به خاطرگرفتند و  شدید (تهیه و بازدارنده) طرفین قرار می

شد و عملیات نقطه پایان  بر تعداد این افراد (چه خودی و چه دشمن) افزوده می   روز

نداشت که یکی از طرفین بتواند مواضع و موقعیت خود را تثبیت کند و مجروحین و 

و کشتگان را دفن و یا به پشت جبهه منتقل نماید، در این اسرا را تخلیه و یا شهدا 

میان فقط تعداد کسانی که زنده مانده بودند و در اولین برخورد به اسارت در آمده 

شدند و بدیهی بود که هر دو طرف تمایل  بودند در همان آغاز پاتکها به عقب منتقل می

  . 72شدیدی به اسیر گرفتن و اسیر نشدن داشتند

تر از  ، پشتیبانی از نیروهای خودی، دهها مرتبه سختی شیاکوه منطقهدر 

ی شیاکوه و دور زدن دشمن با توجه به وجود صدها راه نفوذ  شکنی بود. فتح قله خط

طبیعی، بخصوص برای گروههای چریکی، کاری آسان بود ولی نگه داشتن آن و 

رسید. تمام  کن به نظر میپشتیبانی همه جانبه از آن نیروها، از همان آغاز، غیرمم

های  کسانی که یکبار به بانسیران بزرگ رفته بودند و مشکلات تدارکاتی و پیچیدگی

ی آب به  دانستند که حتی رساندن یک قمقمه طبیعت منطقه را دیده بودند، می

نیروهای درگیر در روی قله شیاکوه چقدر مشکل است تا چه رسد به رساندن  اسلحه و 

بر این فصل سرما و بارندگی بود و نیروهایی که در منطقه عمل کرده مهمات. علاوه 

بودند دچار مشکلات طبیعی شده بودند. مجموعه این عوامل بویژه کمبود راههای 

دسترسی و اهمیت این قله برای عراق باعث شد که بعد از حدود دو سه هفته مقاومت 

 رد.رزمندگان اسلام، دشمن تمام مواضع فتح شده را پس بگی

شهر  ی آزادسازی نفت ماند زمینه بدون شک، اگر قله شیاکوه در دست ایران باقی می

شد و تأسیسات شهر خانقین عراق در معرض انهدام قرار  و قصرشیرین نیز فراهم می

  گرفت. می

                                                             

آید و جای  امی جور در نمیروز ادامه پیدا کرد با هیچ فرمول نظ 17فرسا که  این وضعیت سخت و طاقت -72

ترین نبردهای دفاع مقدس علاوه بر ثبت کامل، در دستور کار آموزش  آن دارد که به عنوان یکی از سخت

  نیروهای متخصص نظامی نیز قرار گیرد و یا رزمایشهایی در همان منطقه اجرا گردد.
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وظیفه آتشبار ما که در آن زمان در داربلوط مستقر بود پشتیبانی آتش در منطقه 

الفجر، آتشبار ما دارای شش قبضه توپ  ا قبل از عملیات مطلعچرمیان و شیاکوه بود، ت

میلیمتری خودکششی بود اما با فراهم شدن مقدمات عملیات  155پیشرفته 

میلیمتری کششی نیز به ما ملحق شد که باعث تقسیم  105الفجر یک آتشبار  مطلع

ید به نیروها شد و بعضی از نیروهای آتشبار مجبور شدند همراه این آتشبار جد

های قله شیاکوه بروند که من هم یکی از آنها بودم. تا قبل از عملیات من حدود  دامنه

روز متناوب از بهار تا پائیز آن سال در قله بانسیران که چسبیده به قله شیاکوه بود  75

دیدبانی کرده بودم و چند روز قبل از این عملیات قرار بود بعنوان تشویقی به مرخصی 

ها لغو شد و من و تعدادی دیگر از دوستان به  شروع عملیات مرخصی بروم ولی با

میلیمتری منتقل شدیم و به علت نداشتن پست سازمانی خاص در آنجا  105آتشبار 

کردیم از کارهای مخابرات و دیدبانی تا حمل و نقل توپها و حتی  همه کاری می

که داشتند برای اجرای  به خاطر برد کوتاهی 105تدارکات و حمل مهمات. از توپهای 

عمل  106شد یعنی به جای تانک و یا تفنگ  تیر مستقیم هم به سمت قله استفاده می

زدیم، به همین خاطر آنها هم با  ی شیاکوه را می کردیم و سنگرهای بتونی روی قله می

پناه  کردند. مکان جدیدمان اصلاً جان تیربارهایشان مستقیماً به طرف ما شلیک می

های دشمن بود، حتی  ها و توپخانه داشت و کاملاً زیر آتش تیربارها و خمپارهمناسب ن

توپها و انبار مهمات هم بدون حفاظ و سنگر بودند. در این مدت ارتباط ما با آتشبار 

های زیر قله  قطع شده بود و هر روز مجبور به تغییر موضع در همان دامنه مان قبلی

خوابی آنقدر بر ما  بود، گاهی خستگی و بی ییرساف بودیم که کار بسیار سخت و طاقت

افتادیم و زیر آن آتش شدید دشمن برای مدتی  کرد که ناخودآگاه به زمین می غلبه می

  رفتیم. کوتاه به خوابی سنگین فرو می

کردند که  اسرای عراقی که در طول این عملیات به اسارت درآمده بودند اظهار می

کردند. (منظورشان از دیدگاه  خوردند که هرگز باور نمیآنها در دیدگاه صدام شکستی 

گفتند  صدام همان استحکامات بتونی روی قله شیاکوه بود)، اسرای عراقی همچنین می

گیری دیدگاه خود چندین تیپ و گردان مخصوص را از  که صدام برای بازپس

متی این قله های جنوب به این منطقه عملیاتی منتقل کرده و قصد دارد به هر قی جبهه

گیری این قله  را پس بگیرد. علاوه بر این، درباره علت اصرار ارتش عراق برای بازپس
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بخورد توسط  گفتند هرکدام از فرماندهان عراقی که در فتح مجدد این قله شکست  می

شود چون دستور این بوده که یا  محاکمه اعدام می رژیم بعث بدون ییدادگاههای صحرا

ی عملیاتی کشته شوند و یا آن را فتح نمایند و اگر بدون فتح قله  قهباید در این منط

 به خاطربرگردند در دامنه قله تیرباران خواهند شد. لذا علت پاتکهای مکرر عراقیها نه 

ترس از اعدام شدن بود، یکی از دلائل  به خاطرایمان و انگیزه ملی و مذهبی بلکه 

گیری این قله نیز  طولانی شدن این عملیات و پاتکهای پر از تلفات عراقیها برای بازپس

  به همین خاطر بود.

در این عملیات، من چند بار فرمانده عملیات منطقه غرب، سرهنگ هوشنگ 

مشغول بود و حتی رسمی به هدایت نیروها ی  را دیدم که با لباس و درجه 73عطاریان

یکبار به همراه او به یکی از دیدگاههای پشت روستای آوازین رفتیم. علاوه بر این، 

یکبار هم سرهنگ صیاد شیرازی را در موضع آتشبارمان دیدم که لباس نظامی بدون 

 ییدرجه پوشیده بود و من در ابتدا او را نشناختم. او با پرسنل کادر آتشبار ما گفتگو

ن روز فهمیدم که سرهنگ صیاد در زمان شاه فرمانده آتشبار ما بوده گرم داشت. آ

  است.

  74پور شهید جاویدالاثر اکبر خلیل

بعد از مدتی که به آتشبار خودمان برگشتیم فهمیدیم که دو دیدبان از آتشبار ما در 

اش اکبر شیخی و دیگری اکبر  اند: یکی مجتبی زیرجانی و بیسمچی شیاکوه اسیر شده

های  شناختیم. چون ما آمار بچه ر که فرد همراهش از یگان ما نبوده و او را نمیپو خلیل

                                                             

شوند اشاره  الفجر می لیات مطلعدر اینجا لازم است به دو نکته دیگر که مرتبط با خاطرات شکست عم - 73

شد بنام پیام انقلاب. این مجله در یکی از  اي از طرف سپاه پاسداران چاپ می کنم. اول اینکه: در آن زمان مجله

درونی پشت جلد  ي هایش عکس بزرگ سرهنگ هوشنگ عطاریان را در صفحه ماقبل آخر یعنی صفحه شماره

ر بزرگ سپاه اسلام یا قریب به این مضمون یاد کرده بود. خاطره دوم منتشر کرده بود و از او به عنوان سردا

به جرم ها دستگیر و  اي ها اعلام شد که تعدادي از توده ها و رسانه در روزنامه 61اینکه در سال بعد یعنی سال 

 اند از جمله سرهنگ هوشنگ عطاریان فرمانده عملیات منطقه غرب و محاکمه و اعدام شدهخیانت در جنگ 

 ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروي دریایی ارتش.

ام، آن را بی کم و کاست در  از آنجا که این مطلب را بصورت جداگانه در جاي دیگري منتشر کرده - 74 

 کنم و لذا کمی از مطالب این قسمت تکراري است. اینجا نیز ذکر می
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خودمان را داشتیم و در این عملیات علاوه بر تعدادی مجروح، چهار نفر از نیروهای 

ی  آتشبار ما کم شده بود: زیرجانی و شیخی و غلامعلی مرغوب (که در اثر اصابت گلوله

پور که  و ما شاهد شهادتش بودیم) و اکبر خلیل مستقیم توپ بدنش قطعه قطعه شد

های مخابرات  پور داشتیم این بود که بچه مفقود شده بود. تنها خبری که درباره خلیل

پور از طریق بیسیم در تماس بودیم و او داشت درباره وضعیت وخیم  گفتند: با خلیل می

ی  یک نفر چند جملهداد که ناگهان صدایش قطع شد و پس از لحظاتی،  قله گزارش می

عربی بیان کرد که مضمون حرفش را نفهمیدیم و مکالمه تمام شد. در اصل، هیچکدام 

  پور نداشتند. از اعضای آتشبار ما اطلاعی بیش از این از وضعیت شهید اکبر خلیل

زدیم این بود که با توجه به وضعیت بحرانی شیاکوه و  حدسی که در آن زمان می

ان طرفین برای انتقال مجروحین به پشت خطوط نبرد و همچنین امدادگر ییعدم توانا

توانستند  و نظر به اینکه هیچیک از طرفین نمی   تمایل طرفین به اسیر گرفتن از هم

پور هم  مجروحین را به عنوان اسیر به پشت خط منتقل کنند، و با توجه به اینکه خلیل

ال اینکه اسیر شده باشد بسیار کم خودش را در رادیو عراق معرفی نکرده بود، لذا احتم

  و احتمال اینکه مجروح و سپس شهید و یا دفعتاً شهید شده باشد بسیار زیاد بود.

پور یکی از همرزمانی بود که بعد از حوادث  یکم وظیفه شهید اکبر خلیل گروهبان

در ) زرهی کرمانشاه 81توپخانه لشکر  317آتشبار دوم گردان ( شهر به آتشبار ما نفت

های  پور اهل تبریز بود ولی مثل بقیه آذری پیوست. خلیل 60در سال  غرب گیلان

شد فهمید که آذری زبان است.  غلیط آذری نداشت و به سختی می ی آتشبار ما لهجه

ای جذاب و جدی داشت. خیلی مؤمن، مؤدب،  اش کوچک بود ولی قیافه قد و قواره

حد پست فرماندهی منتقل شد و از آنجا حرف بود. از همان آغاز کار به وا منظم و کم

که آموزشهای تخصصی در گروه توپخانه اصفهان دیده بود و با توجه به استعداد زیادش 

ی کاملاً تخصصی در توپخانه است  در مدت کمی بر اصول هدایت آتش که یک رسته

دار و چند خیمه بود که اکثر  مسلط شد. واحد پست فرماندهی دارای یک خودرو شنی

در  به خاطرکردند و  های مخابرات و دیدبانی و هدایت آتش در آنجا فعالیت می چهب

اختیار داشتن بیسیم و تلفن و ارتباط با فرماندهان، اطلاعات بسیاری در مورد خط و 

  ها داشتند. وضعیت جبهه
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، به خاطر کمبود غرب گیلانشهر و استقرار در  از نفت  آتشبار ما  نشینی پس از عقب

ی تعدادی از سربازان که  سانی و نداشتن افسر کادر، کار دیدبانی به عهدهنیروی ان

شهر داشتند گذاشته شد (از جمله من، سید محمد حسینی، علی  تجربه حضور در نفت

حیدرزاده، حسن محمدی و مجتبی زیرجانی). علاوه بر این، سه افسر وظیفه هم 

ی خدمت احتیاط خود را  بنامهای علیزاده، فرزاد و بهزاد که دوران شش ماهه

گذراندند به مدت کمی به جمع ما اضافه شدند و پس از اتمام خدمتشان رفتند. در  می

پور بود. به  این مدت تنها نیروی جدیدی که به جمع ما اضافه شد شهید اکبر خلیل

عبارت دیگر، آتشبار ما اصلاً واحد دیدبانی مستقل و سازمانی نداشت و هر کدام از ما 

کردیم و پست سازمانی ما دیدبانی نبود، من  خدمت می نیز  های دیگر ر در رستهشش نف

پور  مخابراتی بودم، محمدی و حسینی و حیدرزاده و زیرجانی خدمه توپ بودند و خلیل

مان، کار دیدبانی  کرد اما تمام ما در کنار مسئولیت اصلی در هدایت آتش خدمت می

رفتیم، به همین  همزمان به یک یا چند دیدگاه میدادیم و به تناوب و یا  هم انجام می

ی ما در یک زمان و  افتاد که همه دیدیم و به ندرت اتفاق می خاطر، کمتر یکدیگر را می

مکان دور هم جمع شویم اما از طریق بیسیم همیشه با هم در ارتباط بودیم و از حال و 

بایست دو تیم  شبار میوضعیت یکدیگر خبر داشتیم. اگرچه، طبق قانون ارتش، هر آت

شهر دو  دیدبانی، شامل دو افسر کادر و دو بیسیمچی داشته باشد ولی آتشبار ما در نفت

هایش را از دست داده بود. ستوان لطفی و سرباز  افسر دیدبان و یکی از بیسیمچی

نژاد به اسارت درآمده بودند و ستوان فتحی مفقود شده بود. از این دو تیم فقط  جلالی

و گرسنگی و تشنگی و آوارگی در کوهها و بیابانها و  ییوانستم بعد از دو هفته تنهامن ت

  دست و پنجه نرم کردن با مرگ، به عقب برگردم.

های ایران، مثل ما، در همان سال اول جنگ دیدبانهای  بدون شک اکثر توپخانه

شته شده بود ی سربازانی گذا رسمی خود را از دست داده بودند و کار دیدبانی به عهده

که پستهای سازمانی دیگری داشتند. از طرفی، در آن زمان، جوانانی که مایل به حضور 

آمدند و  ها بودند بیشتر به عضویت سپاه و بسیج و جهاد سازندگی در می در جبهه

های افسری نداشتند، به این خاطر ارتش همیشه با  تمایل چندانی به ورود به دانشکده

کادر بویژه در پست دیدبانی مواجه بود. نیاز دیگری که در آن  کمبود افسران جوان

بایست کار دیدبانی بصورت مستقل و متمرکز  شد این بود که می زمان احساس می
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ه شد یعنی لازم بود که در هر قرارگاه، واحدی متشکل از دیدبانهای رسمی ب انجام می

تمام آتشبارهای توپخانه و  آمد و اینها نه فقط برای یک آتشبار بلکه برای وجود می

مستقر در هر منطقه کار دیدبانی متمرکز انجام  120اندازهای  کاتیوشا و حتی خمپاره

دادند تا با شهادت و یا اسارت هرکدام از آنها، واحد دیدبانی یک آتشبار از کار نیفتد.  می

ر دیدبانی اگرچه در آغاز جنگ، واگذاری کار دیدبانی به سربازان خلل و نقصانی در ام

آورد و هرکدام از ما سربازان بعضاً کار یک افسر و یک بیسیمچی را به  وجود نمیه ب

آمدیم ولی در  ی این مسئولیت خطیر بر می دادیم و به خوبی از عهده انجام می ییتنها

  هر حال توقعی که از افسران کادر بود از ما سربازان نبود.

های بزرگی همراه بود و رژیم عراق را  یروزیالفجر در آغاز با پ اگرچه عملیات مطلع

شوکه کرد ولی نهایتاً به دلائل مختلف به شکست منجر شد و این شکست صدمات 

ی ما را در غم و اندوهی سنگین فرو  روحی زیادی به نیروهای خودی وارد کرد و جبهه

ز آنها برد، چون در این عملیات نیروهای لایق و کارآمدی را از دست دادیم که یکی ا

پور بود. ما تا آن زمان داغ شهیدان بسیاری را بر دل داشتیم و این  شهید اکبر خلیل

طور نبود که خون ندیده باشیم و شهید و مجروح و اسیر نداده باشیم، حداقل ما در 

شهر خورده بودیم سابقه  شکستی که بعد از دو ماه مقاومت و جنگ نابرابر در نفت

م و شهید دادن حداقل برای ما دیدبانها بصورت یک برنامه شکست را تجربه کرده بودی

عادی و روزانه درآمده بود و به این لحاظ تقریبا دلسنگ شده بودیم اما هیچگاه تا این 

  حد طعم تلخ بلاتکلیفی در مورد سرنوشت دوستانمان را تجربه نکرده بودیم.

گوش دادن به رادیو شهر یکی از کارهای روزمره ما  از آنجا که بعد از شکست نفت

بغداد برای باخبر شدن از وضع دوستانمان بود در طول این عملیات و بعد از آن هم 

بویژه مجتبی زیرجانی و    دادیم و چندین نفر از دوستانمان ناچاراً به این رادیو گوش می

اکبر شیخی که از دیدبانهای آتشبار ما بودند خودشان را معرفی کردند ولی هیچ خبری 

پور دریافت نکردیم. علاوه بر او از یگانهای دیگر هم افرادی  ی شهید خلیل رهدربا

داشتیم که درآن عملیات مفقود شدند و سرنوشتشان برای همیشه بعنوان یک راز 

  شیاکوه باقی ماند.   دردناک در قله

داند که این عزیزان چگونه و در چه حالی شهید شدند و  هیچکس به درستی نمی

گردیدند. اما تجربه تلخ دیگری که ما پس از فتح تنگ حاجیان داشتیم در کجا دفن 
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این بود که در سمت جنوب ارتفاعاتی که ما بر آن مسلط شده بودیم و قبلاً سنگرهای 

عراقیها بود و در دید و تیررس تانکهای دشمن (که در روستای گورسفید مستقر بودند) 

که با دستور بهداری لشکر برای جلوگیری قرار داشت تعدادی جنازه عراقی افتاده بود 

از شیوع بیماریهای مختلف مجبور بودیم هر شب زیر آتش شدید دشمن و به سختی به 

را که غیر قابل شناسایی بودند در تاریکی دفن کنیم و سریعا    ها آن طرف برویم و جنازه

نستیم با توا به عقب برگردیم. این کار چندین شب پیاپی ادامه داشت و ما فقط می

ها آنها را دفن کنیم. در اصل،  ها روی جنازه تخریب سنگرها و خالی کردن خاک گونی

گرفت بلکه روی اجساد در حد امکان پوشانده  دفن به معنای واقعی کلمه صورت نمی

شد و ممکن بود در اثر باد و باران و شیب تند منطقه، خاکها از روی آنها کنار برود  می

گرما و سرما قرار گیرند. در عملیاتهای دیگر، گروه بهداری و و دوباره در معرض 

کردند ولی  امدادگران، مجروحین و شهدا را در حین عملیات به پشت خط منتقل می

الفجر به دلائل طبیعی و نظامی امکان اینکه دو امدادگر یک برانکارد  در عملیات مطلع

رند و یا کیلومترها در شیب تند و ن بیاوییبه دست بگیرند و یک مجروح را از قله به پا

به این    ای در زیر آتش دو طرف حمل کنند اصلاً وجود نداشت. سنگلاخی و صخره

زدیم که ممکن است برای شهدای ما در ارتفاعات شیاکوه هم چنین  خاطر حدس می

الفجر، عراقیها بر تمام  اتفاقی افتاده باشد با این تفاوت که پس از شکست عملیات مطلع

لهای منتهی به قله مسلط شده بودند و دیگر در میدان دید ما نبودندکه بخواهند یا

ها را دفن کنند، علاوه بر این، قله شیاکوه تا آخر جنگ تحمیلی در تصرف  شبانه جنازه

ها باقی ماند و بعد از جنگ هم گروه تفحص بر اساس مدارک و شواهد و بویژه  عراقی

الفجر هنوز پلاک وارد  تند و در زمان عملیات مطلعپرداخ شهدا می ییپلاک به شناسا

  سیستم پرسنلی ما نشده بود و هیچ کدام از ما پلاک نداشتیم.

نیست،  75پور انگیز فقط داستان مفقود شدن شهید خلیل ی غم این قصهبه هر حال، 

هایشان بیرون  است که برای دفاع از وطن از خانه ی هزاران شهید مفقودالاثر ایرانی قصه

آمدند و هرگز به خانه باز نگشتند. داستان هزاران پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر 
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کنند که ایکاش  و فرزند است که هنوز منتظر بازگشت عزیزانشان هستند و آرزو می

  .76ی آنها هم مزاری در شهر و دیار خودشان داشت جگرگوشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

سرگذشتهاي حقیقی مکتوب شوند و تبدیل به شعر و بایست به عنوان داستانها و  این نکات و خاطرات می - 76

رمان و نمایشنامه و فیلم و سریال گردند و حقانیت و مظلومیت و مقاومت ایران را به جهانیان و نسلهاي حال و 

پاک و دریادلی    خود را بشناسند و بدانند که چه مردان آینده نشان دهند تا نسلهاي جدید ایران دشمنان تاریخی

هاي جاودانی آفریدند، مردانی  براي دفاع از دین و وطن و ناموس ایران زمین فدا کردند و چه حماسه جانشان را

  که حتی نزدیکترین همرزمان آنها از روش شهادتشان و مدفن آنها با خبر نشدند.

 ترین نظامهاي سیاسی جهان است ریشه نظام مقدس جمهوري اسلامی که امروزه یکی از مقتدرترین و باشکوه

طلبی و  ي ایثارگري و شهادت در خون این حماسه سازان گمنام دارد و اقتدار و عظمت خود را مدیون روحیه

هاي شریف و شهیدپرور آنهاست و باید به هر طریق ممکن یاد و خاطره آنها  پرستی این عزیزان و خانواده میهن

 ضاوت آیندگان بگذارد.را زنده نگه دارد و حقیقتهاي انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به ق
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  ششمفصل 

  غرب از نفت شهر و گیلان مطالب و خاطرات پراکنده و تکمیلی

 
شهر،  بانی در بانسیران و سرکش و تنگ حاجیان و پاسگاههای نفت از دوران دید

روند و هر روز در ذهنم مرور  ی تلخ و شیرین دارم که هرگز از یادم نمی صدها خاطره

  کنم: آن خاطرات و مطالب تکمیلی اشاره می شوند. در این قسمت به بعضی از می

  انهدام یکی از توپهاي ما

مدتی موضع آتشبار ما بین کوه سرکش و ارتفاعات تنگ حاجیان بود و تا خط 

های  مقدم حدود دو کیلومتر فاصله داشت یعنی موضع آتشبار کاملاً زیر آتش خمپاره

بودیم.  تر می دشمن بود و از نظر مقررات نظامی باید هفت هشت کیلومتر عقب 120

ضع ما به زمین خورد ولی آسیبی ی دشمن نزدیک مو یک روز حدود ظهر یک خمپاره

به افراد و تجهیزات نرسید، بعد از چند دقیقه دوباره صدای سوت خمپاره آمد و روی 

زمین دراز کشیدیم اما این خمپاره دقیقاً به قسمت جلو یکی از توپها، یعنی روی موتور 

ن توپ خورد و توپ آتش گرفت. در عرض چند دقیقه آتش توپ به انبار مهمات کنار آ

نیز سرایت کرد و حجم عظیمی از خرجها که آتش گرفته بودند در هوا پراکنده شدند و 

ی توپی که  شدند. لوله افتادند و باعث سرایت آتش به جاهای دیگر می به اطراف می

کرد در چند ثانیه بطور  آتش گرفته بود به خاطر اینکه هیدرولیک بود و با روغن کار می

اینکه کاملاً عمودی شد یکباره به روی خاکریز جلو توپ  عمودی بالا رفت و بعد از

افتاد. وضعیت کاملاً آشفته و بحرانی بود و آتش خرجها داشت به تجهیزات و سنگرها و 

ها مشغول جابجا کردن انبارهای مهمات توپها و  کرد و بچه توپهای دیگر سرایت می

کنار توپِ آتش گرفته بود تجهیزات دیگر بودند اما یکی از خودروهای حمل مهمات که 

شد ممکن بود منفجر شود و تلفات بسیار  همچنان در معرض خطر بود و اگر جابجا نمی
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سنگینی به تمام آتشبار وارد کند، علاوه بر این یکی دیگر از توپها که کنار توپ مصدوم 

  بود نیز در معرض خطر جدی قرار داشت.

ن برای نجات آن خودرو و توپ اقدام در همین لحظه دو نفر از اعضای آتشبار همزما

ی  زده دادند در حالیکه چشم حیرتکردند و آتشبار را از خطرات و تلفات جدی نجات 

  کردند. ها به آن دو دوخته شده بود و لحظه به لحظه برایشان دعا می تمام بچه

آن روز کسی که خودرو مهمات را نجات داد گروهبان گنجی بود که در آن وضعیت 

درو مهمات را از مهلکه بیرون خودش را به خودرو رساند و در میان آتش، خو بحرانی

زاده به  اصغر تقی برد و به جای امنی رساند. همزمان با او نیز یکی از سربازان بنام علی

طرف توپ دوید، وارد آن شد و آن را روشن کرد و در حالیکه آتش داشت به آن 

  ی خطر نجات داد.  ورد و از منطقهرسید توپ را از بین آتشها بیرون آ می

زاده هم  ی توپ (یا همان مسئول توپ) در آن روز به مرخصی رفته بود و تقی راننده

که سرباز بود هیچ مسئولیت قانونی و نظامی در برابر این خطر نداشت و اگر هم برای 

ز کرد ولی آن روز شجاعت و زرنگی و ا رفت هیچکس او را مؤاخذه نمی نجات توپ نمی

خودگذشتگی او و گروهبان گنجی باعث شد که آتش در همان حد بماند و به سنگرها 

  و توپها و تجهیزات و خودروهای دیگر سرایت نکند.

ی قابل توجه اینکه آن روز فقط دو خمپاره به موضع ما شلیک شد که خمپاره  نکته

عات اطراف ما در دوم باعث انهدام یکی از توپها گردید. با توجه به اینکه تمام ارتفا

توانستند موضع ما را  دست نیروهای خودی بود و دیدبانهای دشمن به هیچ وجه نمی

ی ما حضور دارند و  زدیم ستون پنجم و جاسوسان دشمن در منطقه ببینند، حدس می

آنقدر بر موضع ما مسلطند که بعد از تصحیح گرای خمپاره اول توانسته بودند 

بعد از این . ی یکی از توپها بکشانند و آن را منهدم کنندی دوم را دقیقاً رو خمپاره

  اتفاق آتشبار ما مجبور شد دوباره موضع خود را تغییر دهد.

  دو دوست خوب جیرفتی

مان این بود که در همان  یکی از نکات مهم و قابل ذکر در رابطه با خدمت سربازی

یعنی زمان شاه خدمتشان تمام شده بود به  56سال اول جنگ، سربازانی که در سال

ماهه احتیاط فراخوانده شدند و این گروه را به جبهه فرستادند که اصطلاحاً  6خدمت 
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شد. این گروه اکثراً متأهل و دارای شغل بودند و  گفته می» 56منقضی خدمت «به آنها 

در ارتش هم برای آنها حقوقی تعیین شده بود که البته نسبت به کاری که انجام 

  دادند خیلی کم بود. می

بعد از عملیاتی که منجر به فتح تنگ حاجیان و تنگ کورک شد، این ارتفاعات 

داشت. در اولین روزی که ما برای بصورت پدآفندی در اختیار لشکر پیاده خراسان قرار 

ها  بان هستیم هر کدام از بچه بانی به آنجا رفتیم به محض اینکه فهمیدند ما دید دید

تلاش کردند ما را به سنگر خود ببرند. در یک لحظه نگاهم به دو نفر افتاد که جلو 

فتم با آنها کردند و جلو نیامده بودند. تصمیم گر سنگرشان نشسته بودند و ما را نگاه می

روم بلند شدند و به  باشم، به سویشان رفتم، وقتی متوجه شدند به سوی آنها می

خواهید؟ با آغوش باز  استقبالم آمدند با هم سلام و تعارف کردیم و گفتم مهمان می

پذیرفتند و من در دورانی که روی ارتفاعات تنگ حاجیان و تنگ کورک بودم مهمان و 

  .77سفره آنها بودم هم

  ي ما با هلیکوپترهاي دشمن در تنگ حاجیان برد نیروهاي پیادهن

زد، طبق معمول اول آتش  که دشمن به ارتفاعات تنگ حاجیان می ییدر پاتکها

به کردند و  های توپ دشمن کمتر به سنگرهای ما اصابت می ریخت. گلوله تهیه می

خوردند و یا از روی سر ما رد  قوسی بودن آنها یا به سنگرهای قبلی خودشان می خاطر

هایشان دقیقاً  افتادند ولی آتش خمپاره شدند و در دامنه ارتفاعات پشت سر ما می می

هایشان که  ها با تیر مستقیم تانک شد، علاوه بر این، عراقی روی سنگرهای ما ریخته می

ها  انه روستای گورسفید مستقر کرده بودند نوک تمام قلهن تنگه و پشت رودخییدر پا

دادند و این تیر مستقیم تانکها علاوه بر اینکه صدای خشک و  را هدف قرار می

ریخت  ها، سیلی از سنگها را بر سر ما فرو می وحشتناکی داشتند پس از اصابت با صخره

این وضعیت ما دیدبانها باید  آمدند. در و زیر این آتش تهیه نیروهای پیاده آنها بالا می

                                                             

این دوستی چنان گرم و عمیق و صمیمی بود که بعد از خدمت نیز ادامه یافت و اکنون بیش از سی و چند  -77

گذرد هنوز با هم رفت و آمد خانوادگی داریم. این دو دوست بسیار عزیز و گرامی، اهالی  سال از آن روزگار می

مد علیزاده و کرامت محمدي، که خاطرات بسیاري از دوره جنگ هاي مح روستاي پشت لُر جیرفت بودند به نام

 و بعد از جنگ تاکنون با آنها دارم.
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کردیم تا نیروهای پیاده ما با نیروهای  را خاموش می های دشمن ها و تانک آتش خمپاره

  ی آنها درگیر شوند.  پاتک کننده

ی جنگی برای ما که  ی دیگر اینکه تماشای هواپیماها و هلیکوپترها در منطقه  نکته

ا از نزدیک ندیده بودیم جذاب و جالب و های آهنین ر  عضو نیروی زمینی بودیم و پرنده

داد و یا آتشبارهای ضد  های هوائی رخ می سرگرم کننده بود بویژه وقتی که درگیری

آمد،  کردند، به همین خاطر وقتی که صدای هلیکوپترها می هوائی برای آنها شلیک می

ساندند و از ر آمدند و خود را به نوک ارتفاعات می ها اکثراً از سنگرها بیرون می بچه

پرداختند. در این مواقع بهترین جا برای  ها به تماشای آنها می لابلای سنگها و صخره

های دشمن اطراف سنگر دیدبانی ما بود که به دوربین پریسکوپی و  تماشای پرنده

شدیم که  آمد متوجه می عادی هم مجهز بود. در ضمن، وقتی صدای هلیکوپترها می

  ه باشد. باید خبرهای مهمی در را

در صبح یکی از روزهای بعد از فتح تنگ حاجیان هم صدای هلیکوپترها از راه دور 

ها برای تماشای آنها به ارتفاعات آمدند و منتظر اتفاقات تازه  به گوش رسید و بچه

گیری  کردیم که دشمن برای انهدام سنگر دیدبانی ما و بازپس شدند ولی فکر نمی

وپترهایش را وارد منطقه کرده باشد، لذا با خیال راحت، ارتفاعات تنگه حاجیان هلیک

چرخیدند)  آباد می مشغول تماشای هلیکوپترها (که روی روستاهای سرتتان و قاسم

ی دشمن روی سنگرهای ما شروع شد و در عرض چند  بودیم که ناگهان آتش تهیه

من قرار گرفتیم. ها و تیرمستقیم تانکهای دش ی توپها و خمپاره وقفه دقیقه زیر آتش بی

ی خود  ها سریعاً به پناهگاههای سرپوشیده ی دشمن بچه با شروع شدن آتش تهیه

کردیم در سنگر دیدبانی  برگشتند و ما که باید طبق معمول تقاضای آتش بازدارنده می

که روباز بود ماندیم و تقاضای آتش کردیم. بعد از چند دقیقه، آتش دشمن قطع شد و 

یکوپترهای دشمن مسیر خود را از روی دشت گیلان عوض کردند متوجه شدیم که هل

ی بین کوه سرکش و ارتفاعات تنگ حاجیان  و از پشت تنگ قاسم آباد وارد منطقه

شدند و از پشت سر به طرف سنگرهای ما آمدند. سمت جنوبی ارتفاعات تنگ حاجیان 

ما بود و  مشرف به دشت گیلان و نیروهای دشمن بود و سمت شمالی آن در دست

رفت. در ضمن، ما آتشبار ضد هوائی روی ارتفاعات  ی خودی به شمار می منطقه
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ی پشت سر ما آمدند و پس از  نداشتیم و هلیکوپترهای دشمن با خیال راحت به منطقه

  شروع به تیراندازی به سمت ما کردند. ییچند مانور و گشت و شناسا

تر دیگر به سنگرهای سمت غربی تنگه یکی از هلیکوپترها با ما درگیر بود، هلیکوپ

داد و هر سه  می ییای دورتر به آنها پوشش هوا برد و هلیکوپتر سوم با فاصله هجوم می

کردند و نه فقط صدای شلیک آنها و انفجار  گاهگاهی جایشان را با هم عوض می

ی نزدیک نیز  شد بلکه صدای پرواز آنها از فاصله راکتهایشان باعث وحشت می

  آفرین بود. وحشت

ها متوجه شدند که هدف اصلی دشمن، نابود کردن سنگر دیدبانی  وقتی که بچه

ماست و آتش ضد هوائی هم وجود ندارد دوباره از سنگرها بیرون آمدند و شجاعانه با 

پناه بگردند،  ها بدون اینکه دنبال جان هلیکوپترها درگیر شدند. در این وضعیت، بچه

ی ارتفاعات ایستاده بودند و هر بار که هلیکوپترها به سمت الرأس نظام همگی روی خط

راندند و هر لحظه دهها خشاب به سمت  آنها را به عقب می 3آمدند با رگبارهای ژ ما می

ها بیشتر روی قسمت شرقی تنگه متمرکز  کردند. آن روز پاتک عراقی آنها خالی می

ودند و دیدگاه اصلی ما نیز در خراسان در آنجا مستقر ب 77شده بود که نیروهای لشکر 

آنجا قرار داشت. در سمت غربی تنگه هم نیروهای بسیج سپاه استان فارس مستقر 

کردند  بودند و هنگامی که هلیکوپترها برای دور زدن از روی ضلع غربی تنگه پرواز می

دادند و از آنجا که  گشودند و آنها را فراری می های بسیج به سمت آنها آتش می بچه

که در دشت مستقر بودند)  ییمواجه نشدن با آتشبارهای ضد هوا به خاطرلیکوپترها (ه

کردند و  توانستند در سطح بالا پرواز کنند، دقیقاً همطراز با سنگرهای ما پرواز مینمی

شان را با شدند امکان اصابت تیر به آنها وجود داشت، لذا فاصله اگر خیلی نزدیک می

شدند که ما ند ولی در هر حال گاهگاهی آنقدر به ما نزدیک میکردارتفاعات رعایت می

  های آنها را ببینیم.توانستیم خلبان حتی می

گیر که حدود ربع ساعت طول کشید نبرد نیروهای  در آن درگیری سخت و نفس

ی ما با هلیکوپترهای دشمن واقعاً تماشائی و غرورانگیز بود. یکی از این  پیاده

ام محمد  لب و حماسی و ماندگار، نبرد متهورانه دوست جیرفتیهای بسیار جا صحنه

ی او که در این مدت به سنگر سرپوشیده  علیزاده با هلیکوپترها بود. اقدام شجاعانه

ها نیز از  نرفته بود و یکتنه از سنگر دیدبانی حفاظت کرده بود باعث شد که بقیه بچه
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 3ند. محمد تیربارچی بود و تیربار ژسنگرها بیرون بیایند و با هلیکوپترها درگیر شو

وزن سنگینی دارد بخصوص وقتی که قطار فشنگ هم به آن آویزان  3داشت، تیربار ژ

باشد، این تیربار برای تیراندازی دقیق باید روی دو پایه مخصوص روی زمین کار 

گذاشته شود و یک نفر به عنوان کمک تیربارچی ، قطار فشنگ را پیوسته به محل 

هیکل درشت و قدرتی که داشت نزدیک  به خاطرغذیه تیربار بخوراند. محمد شکاف ت

سنگر دیدبانی ایستاده بود و تیربار را روی دست گرفته بود و مثل یک اسلحه سبک آن 

های دیگر  کرد و بچه چرخاند و به سمت هلیکوپترهای عراقی شلیک می را در هوا می

  دند. کر او را همراهی می 3نیز با رگبار تفنگ ژ

های دشمن،  بعد از ربع ساعت نبرد نابرابرِ افراد ما با هلیکوپترها و فراری شدن پرنده

ها، تمام  ها و تانک نیروهای پاتک کننده عراقی با این خیال که پس از آتش خمپاره

سنگرهای ما توسط هلیکوپترهای آنها منهدم شده به سمت قله هجوم آوردند و با 

نشینی کردند.  ربارهای نیروهای ما مواجه شدند و دوباره عقبها و تی سیلی از نارنجک

گیری ارتفاعات تنگ کورک و تنگ  این آخرین پاتک متجاوزین بعثی برای بازپس

  حاجیان بود. 

بدون شک، اگر آن روز نیروهای ما به کنج سنگرها پناه برده بودند و با هلیکوپترها 

شدند،  ها نابود می پناه ی جان انی و بقیهدرگیر نشده بودند علاوه بر اینکه سنگر دیدب

کردند و بسیجیانی را که  نیروهای پاتک کننده عراقی هم سمت شرقی تنگه را فتح می

انداختند و تنگه و ارتفاعات دو طرف آن را دوباره   در سمت غربی بودند به محاصره می

  گرفتند. پس می

محمد با هلیکوپترها که مانع  ها با یادآوری خاطره درگیری از آن روز به بعد، بچه

  گفتند: کلُت علیزاده. می 3سقوط خط شد، به تیربار ژ
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  78اولین بسیجیان

ای از خانه به دستم رسید که نوشته بودند: حسن (برادرم با نام  یک روز، نامه

سال از من کوچکتر بود) به عنوان بسیجی به جبهه غرب آمده  4مستعار ابوالفضل، که 

است. تنگ حاجیان و تنگ کورک تازه آزاد شده بودند. لذا برای پیدا کردن برادرم با 

ر کردم، گفتند یک نفر بنام محمد حسن صادقی در یگانهای مختلف سپاه ارتباط برقرا

 به خاطرشد به آنجا رفت ولی من  ی تنگ کورک است. با وجود اینکه در روز نمی جبهه

بانی کرده بودم در روز به آنجا رفتم و صاحب آن نام را  اینکه قبلاً در این مناطق دید

بودند) دوباره به دیدگاهمان  ی آنها برادران من پیدا کردم ولی برادرم نبود (اگر چه همه

که روی ارتفاعات تنگ حاجیان بود برگشتم و پس از چند روز به موضع آتشبار رفتم و 

دو روز مرخصی گرفتم و به پادگان قلعه شاهین سرپل ذهاب که تبدیل به پادگان ابوذر 

بابا  به نام مقر حاجی ییهای شیراز در جا . در آنجا به من گفتند که بچهشده بود رفتم

ها و  هستند، به سختی خودم را به آنجا رساندم و بالاخره هنگام غروب شیرازی

چند نفر دیگر از همشهریانم به نامهای (شهید) عباس ها را پیدا کردم.  برادرم و  زرقانی

پیشه،  زمانی، (شهید) جواد یا محمدعلی گلمحمدی، محمد نجاتی، رسول رحمت حاجی

از کودکی همکلاسی گلمحمدی هم بودند. با جواد حسین شجاعی و رضا نجاتی با 

  بودیم ولی بقیه همسن و سال برادرم بودند.

کردم که به برادرم بگویم جنگ شوخی و  اش به این فکر می در طول راه همه

بازی نیست و وادارش کنم که به خانه برگردد ولی وقتی که به آنها رسیدم و دیدم  بچه

                                                             

فروردین که نظام  12یعنی بیست روز پس از  58سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوم اردیبهشت  -78

ا در سراسر کشور شکل جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت به فرمان امام و به منظور حفاظت از شهره

دستور تشکیل بسیج مستضعفین و ایجاد ارتش بیست  58آذر  5گرفت. هفت ماه بعد از این فرمان، امام در روز 

میلیونی را صادر کردند. تا قبل از جنگ، بسیج دارای تشکیلات فعلی نبود و سپاه هم که مسئول تشکیل و 

ته بود ولذا بسیج علاوه بر کسب تعلیمات نظامی، اکثراً سازماندهی این نیرو بود هنوز به درستی شکل نگرف

کارهای امداد و توزیع ارزاق اساسی و ساخت و ساز برای محرومین و مستضعفین و کارهای نگهبانی شهری را 

داد، علاوه براین، به عنوان یک سازمان مردمی در حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله و آتش سوزی  انجام می

کرد و هنوز به عنوان یک سازمان نظامی در نیامده بود. پس از شروع  ی دیگری ایفای نقش می و هر حادثه

های نبرد  جنگ، اولین گروههای نظامی بسیج بصورت رسمی در سالگرد تأسیس و تشکیل این نیرو به جبهه

 اعزام شدند.
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بابا  ند از خودم خجالت کشیدم. شب را در مقر حاجیا دراز برگشته از عملیات بازی

برگشتم. آنها جزو اولین  غرب گیلانکنارشان خوابیدم و صبح پس از وداع با آنها به 

  .79بسیجیانی بودند که مدرسه را رها کرده بودند و به جبهه آمده بودند

  تیفوس و طاعون

ی  ها، منطقه ی عراقیدرپ های پی بعد از فتح ارتفاعات تنگ حاجیان و شکست پاتک

ن ارتفاعات، ییهای عراقی بود، از روی قله تا پا جنوبی کوه که شیب آن به سمت یگان

ها بود که علاوه بر بوی تعفن شدید در معرض تهاجم موشهای  های عراقی پر از جنازه

منطقه هم بودند. این موشها که خیلی بزرگتر از موشهای خانگی بودند و بعضاً به گربه 

ی آنها در  رگوش شباهت داشتند دائماً بین سنگرهای ما و سنگرهای تخریب شدهیا خ

جلوگیری از آلوده  به خاطررفت و آمد بودند و ما تمام وسائل و مواد خوراکی خود را 

کردیم. گاهگاهی نیز از سنگر دیدگاه، با دوربین،  شدن به سقف سنگرها آویزان می

ها  دیدیم و خطر آنها را به بچه رفتند می ور میها  ی عراقی را که با جنازه ییموشها

ها  دادیم. اگرچه بعضی از جنازه کردیم و با بیسیم به مراکز ذیربط گزارش می گوشزد می

ها  ن ارتفاعات برویم نداشتیم و جنازهییرا شبانه دفن کرده بودیم ولی امکان اینکه به پا

ت بودند و هیچ کاری همچنان در معرض باران و آفتاب و هجوم موشها و حشرا

توانستیم برای آنها بکنیم. علاوه بر موشها، شپش هم در منطقه زیاد شده بود و  نمی

تر در آن منطقه بودند، از جمله، خود  های طولانی های کسانی که در دوره بدن و لباس

خاراندیم. با توجه به این دو موضوع خطر  من، پر از شپش شده بود و دائماً خود را می

های مکرر ما، یکبار  لا به تیفوس و طاعون در منطقه زیاد بود لذا با توجه به گزارشابت

بهداری لشکر با سمپاش به منطقه آمدند و  مسؤولینتعدادی از افراد جهاد سازندگی و 

قرصهای ضد تیفوس به ما دادند و چند روز و شب سنگرهای ما و سنگرهای تخریب 

ها را سمپاشی کردند که بسیاری از موشها تلف شدند ولی از آنجا که  ی عراقی شده

                                                             

در  5در عملیات کربلای  17/1/66های مختلف در روز  سازی سال دفاع جانانه و حماسه 6ابوالفضل پس از  -79

کربلای شلمچه به شهادت رسید. در طول هشت سال دفاع مقدس، روزی از تاریخ جنگ نگذشت که حداقل 

  نفرمان در جبهه بودیم. یکی از ما یا چند نفر از ما در جبهه نباشیم. یکبار هم اتفاق افتاد که هر پنج 
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اثر های جنوبی وجود نداشت و همچنین در اثر باران و آفتاب  امکان سمپاشی در دامنه

 80رفت بعد از مدتی دوباره موشها منطقه را اشغال کردند. دفن سموم از بین می

گرفت، چون با توجه به خطرات آنطرف  ها هم بصورت کامل انجام نمی ی عراقی جنازه

مجبور بودیم در روز چند جنازه را نشانه کنیم و در شب در عرض چند دقیقه به 

ی خودشان رویشان خالی کنیم و سریعاً بر آنطرف برویم و چند گونی خاک از سنگرها

شدند و موشها خاک روی آنها را  ها به طور کامل دفن نمی گردیم، به این خاطر جنازه

                                                             

انگیز و منقلب کننده است تا چه رسد به دفن بدون  دفن انسان در شرایط عادی و معمولی هم غم -  80

غسل و کفن و تشریفات خاص، بدون قبر و لحد، آن هم ناقص و با عجله و در تاریکی و زیر آتش دشمن، با 

ها را انجام  بدن آنها. بدون شک اگر ما این دفنهای سنگرها روی سر و صورت و  خالی کردن سریع خاک گونی

سوختند و  شدند و می تکه می های توپ و تانک تکه ها و گلوله پی خمپاره در ها در اثر انفجارات پی دادیم جنازه نمی

آوردند.  تری به وجود می های دلخراش شدند و صحنه یا در اثر آفتاب و باد و باران متلاشی و یا متورم و بدبو می

کردم حال پریشان و غریبی داشتم و لحظه به  ی نیروهای عراقی را دفن می در آن وضعیت، وقتی که جنازه

خواندم. اگرچه آنها دشمن  های دشمن فاتحه می فرستادم و برای کشته افروز است لعنت می لحظه بر هرچه جنگ

ا را کشته بودند ولی حتماً مادران چشم ما بودند و وطن ما را اشغال کرده بودند و بسیاری از مردم و نیروهای م

ی مادرانه شبیه به مادر خودم بودند. مادر مادر است و تفاوتی بین  انتظاری داشتند که حداقل در حس و عاطفه

مادران ایرانی و عراقی نیست، سهم تمام مادرها از جنگ فقط درد و داغ و اشک و هجران و چشم انتظاری 

گذاشتم از خدا  کردیم) می های دشمن (که داشتیم دفنشان می ا به جای جنازهاست تا ابد. وقتی که خودم ر

عمر   ام را ببیند تا حداقل درد یک خواستم که اگر قرار باشد من شهید بشوم مفقود نشوم و مادرم جنازه می

خود و های  خواست وضعیتی در جنگ پیش بیاید که دو طرف بتوانند کشته انتظاری نداشته باشد. دلم می چشم

طرف مقابل را جمع کنند و یا محترمانه دفن نمایند و یا تحویل طرف مقابل بدهند نه اینکه در چنین وضعیت 

مزار بمانند. آرزو  های آنها در کوه و بیابان بماند و دفن شده یا نشده تا ابد بی نام و بی اَسفبار و دلخراشی جنازه

های آنها  توانستیم جنازه کردند تا می ما) به سمت ما شلیک نمیکردم که ایکاش دوستان آنها (یعنی دشمنان  می

و شهدای خودمان را به پشت جبهه منتقل کنیم تا در سردخانه نگهداری شوند و پس از اتمام جنگ تحویل 

کردیم تا  تری در جبهه یا پشت جبهه دفن می کشورشان گردند و یا اینکه آنها را به روش بهتر و مناسب

ی حیوانات وحشی نگردند و یا علامت و یادمانی  ها به خاطر باد و باران دوباره پدیدار نشوند و طعمههای آن جنازه

برای آنها در محل دفنشان نصب شود ولی در آن وضعیت دردناک و بحرانی فرصت هیچکاری جز دفن سریع و 

  شد.  کردیم وضع خیلی بدتر می های دشمن نداشتیم و اگر همینکار هم نمی ناقص جنازه

ها  ای از طرف دولت ایران در نشریات و رسانه در همین رابطه لازم به ذکر است که بعد از جنگ، اطلاعیه

های عراقی در  بارها منتشر شد و از تمام رزمندگان خواستند که اگر اطلاعی از محل دفن شهدای ایران یا کشته

کانها مورد تفحص قرار گیرند. احتمالاً در عراق مناطق مختلف جنگی دارند در اختیار مسئولین بگذارند تا آن م

 ای منتشر شده بود. هم چنین اطلاعیه
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های اول چندان به چشم  شدند. این مشکل در هفته ها می زدند و وارد جنازه کنار می

  شد. تر می گذشت بحرانی آمد ولی هرچه زمان می نمی

ای  کرد وجود گاوها و گوسفندهای آواره ه منطقه را آلوده مییکی از نکات دیگر ک

های توپ و  رفتند و یا مورد اصابت ترکش گلوله بود که در دشت گیلان روی مین می

های گاو و گوسفند متعلق  دادند. این گله گرفتند و جان می ی دو طرف قرار می خمپاره

ر داشتند و ما هر روز تعداد بودند که در قسمت تحت اشغال عراق قرا ییبه روستاها

  دیدیم.  زیادی از آنها را بدون چشم مسلح هم می

، غرب گیلانشهر و  علاوه بر این، یکی از نکات مشترک بین تمام مواضع در نفت

بویژه در فصل تابستان، وجود خزندگان سمی و خطرناک، از جمله رتیل، مار، عقرب و 

آمد. یکبار در موضع  ها به حساب می بچه سوسمارهای بزرگ بود که تهدید بزرگی برای

ها با  الجثه پیدا شد که بچه (پشت روستای آوازین) سوسماری عظیم غرب گیلانما در 

های بالا مخابره شد و  سیم مخابرات آن را به دام انداخته بودند و خبرش فوراً به رده

گردید.  غرب گیلانطبق دستور مافوق، بصورت زنده تحویل دامپزشکی جهاد سازندگی 

دار که طول  سوسماری بزرگ با شکمی قطور و سری گرد و درشت و دمی دراز و کنگره

دانست که این هیولای زبان بسته  رسید و کسی نمی دم تا سرش به حدود سه متر می

گفتند و در  ها به آن بزمجه یا بزدوشک هم می از کجای تاریخ سر بر آورده است. بعضی

  ها هم عجیب و غریب بود. میهر حال، حتی برای بو

  ییمحاکمه موش صحرا

ها و استحکام سنگرها توسط نیروهای خودی یکی  پس از تمام شدن پاتکهای عراقی

ی یک  ها تعقیب و شکار موشها بود، به محض  اینکه سروکله های روزانه بچه از سرگرمی

انداختند که  یکردند و برایش تیر م شد چندین نفر با اسلحه تعقیبش می موش پیدا می

خواب یکی   خوردند. یکبار، یکی از موشها وارد کیسه ها به ندرت به هدف می این گلوله

ی سنگرها رسید.  ها شده بود و تصادفاً به دام افتاد و خبر دستگیر شدنش به همه از بچه

ریخت، اعدام با تیربار، با نارنجک، با پرت  ها برای کشتن او طرحی می هرکدام از بچه

اش کنید تا من  محاکمه«ن دره و غیره؛ از من هم نظر خواستند، گفتم: یین به پاکرد

های آن دوره  و همینطور هم شد و در سختی» بعنوان وکیل مدافع از موش دفاع کنم
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وجود آمد. دادگاه تشکیل شد، قاضی و شهود و ه ای برای خنده و سرگرمی ب بهانه

متهم را هم آوردند و من نیز در جایگاه شکایت کنندگان در جای خود قرار گرفتند، 

ی ما  دفاع از او قرار گرفتم، دقیقاً یادم است که در دفاع از او گفتم: موشها وارد منطقه

ایم. واقعاً هدفم این بود که او را آزاد  ی آنها شده اند، ما مقصریم که وارد منطقه نشده

حه ایستاده بودند تا حکم کنم. این محاکمه حدود ربع ساعت طول کشید و همه با اسل

های رد و بدل شده را  ی این محاکمه و حرف را اجرا کنند، اگر بخواهم تمام خاطره

ها متقاعد شدند و حرفهای مرا  شود. خلاصه بعضی از بچه بنویسم یک کتاب طنز می

قبول کردند و بعضی دیگر خواستار اعدام او شدند. لذا پیشنهاد کردم که او را رها کنند 

گر توانستند او را بزنند. قاضی هم قبول کرد و موش رها شد و چند شاکی باقیمانده و ا

  به تعقیب او پرداختند و نهایتاً موش بیچاره را که گیج شده بود زدند.

  بار یک جسد سفأانگیز و ت صحنه رقت

ی یک عراقی است که در  ی بسیار تلخ دیگری که دارم در رابطه با جنازه خاطره

ی  آزادسازی تنگ حاجیان، از قله پرت شده بود و دقیقاً در وسط کمرکش قلهشب 

سمت غربی تنگه، پاهایش در شیار بین سنگها گیر کرده بود و بصورت واژگون، روی 

ن بودند و ییعمودی قرار گرفته بود، پاهایش بالا و دستها و سرش رو به پا ی صخره

توانست  از کمرکش صخره بود که هیچکس نمی ییصورتش پیدا بود. این جنازه در جا

برود او را بیاورد و از تمام منطقه هم کاملاً پیدا بود. در دومین مأموریتی هم که من به 

آنجا رفتم آن جنازه همچنان سر جایش بود و روغن بدنش بیرون آمده بود و روی 

انگیز و  تی یک دشمن بود ولی واقعاً رق صخره نقش بسته بود. اگرچه این جنازه

  آورد. ای را به درد می بار بود و دل هر بیننده تاسف

  حق مأموریت جنگی

ها به اندازه حق مأموریت افراد توپخانه بود نه به  بان حق مأموریت جنگی ما دید

شهر که بودیم هنوز جنگ رسماً شروع نشده بود و  اندازه نیروهای خط اول. در نفت

نبود. بزرگترین حقوقی که در انتظارش بودیم هیچکس به فکر حقوق و حق مأموریت 
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هایمان برگردیم. اما در دورانی که در  سالم به خانهجنگ تمام شود و این بود که 

شد این تبعیض را  کم جنگ داشت به شغل تبدیل می بودیم و کم غرب گیلانهای  جبهه

هرکدام از آنها بیشتر حس کردیم. ما دائماً در خط مقدم در بین نیروهای پیاده بودیم و 

پناهی داشتند ولی ما به لحاظ تردد دائم در  در حال پدافندی برای خود سنگر و جان

بین دیدگاهها همان حفاظ عادی هم نداشتیم و در عین حال جزو نیروهای پشت 

ی ما هم پشت جبهه نبود و همیشه زیر آتش  آمدیم. البته توپخانه جبهه به حساب می

آمد و حق  نظر قانون ارتش پشت جبهه به حساب میدشمن قرار داشت ولی از 

ی سربازان و  گرفت که گاهگاهی باعث گلایه مأموریت کمتری به نیروهای ما تعلق می

شد. علاوه بر این حقوق سربازان هم بسیار کم بود و همین امر باعث  پرسنل کادر می

دیارشان شد که سربازان فقط به فکر تمام کردن خدمت و بازگشت به شهر و  می

کاری نبود و اکثریت سربازان  ها هیچگاه باعث کم باشند، ولی در هر حال، این تبعیض

  دانستند. همانگونه که نامشان وظیفه بود جنگیدن را وظیفه خود می

تومان  220ها  تومان و حقوق دیپلم 130در آن دوران حقوق ماهیانه سربازان عادی 

 45تومان، در مواضع توپخانه روزی  60وزی بود. حق مأموریت جنگی در خط اول نیز ر

  تومان بود. 30تومان و در مقرهای پشتیبانی روزی 

  افزایش طول خدمت سربازي

ما به سربازی رفته بودیم که برای یکسال خدمت کنیم. بعد از انقلاب، خدمت 

یکسال خدمت حدود های قبل از ما  کاهش یافت و گروهماه  14سربازی از دو سال به 

و کارت پایان خدمت گرفتند. در آن زمان بعضی از سران کشور معتقد بودند که  کردند

ارتش باید منحل شود و خدمت سربازی به طریق دیگری در حد یکسال انجام شود. 

ی یکساله شدن خدمت  رو شد و عملی نشد ولی برنامه ایده اول با مخالفت امام روبه

بیشتر نیست.  ماه 14ان میم که خدمتسربازی به اجرا در آمد و ما هم خوشحال بود

ماه افزایش یافت. بعد از مدتی خبر دیگری 18جنگ که شروع شد خدمت سربازی به 

ی احتیاط بگذرانند.  ماه هم دوره 6پخش و به ارتش ابلاغ شد و آن اینکه سربازان باید 

، ماه طول کشید و در پایان دو کارت به ما دادند 24بدین ترتیب خدمت سربازی ما 

  یکی کارت پایان خدمت و دیگری کارت پایان احتیاط.
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  زلزله

یک شب که در سنگر استراحت در ارتفاعات تنگ حاجیان نشسته بودیم، ناگهان 

ی نان و فانوسی که به سقف سنگر آویزان کرده بودیم تکان  متوجه شدیم که سفره

که در جبهه  ای بود خورند و لرزش کوه را نیز احساس کردیم. این تنها زلزله می

  شاهدش بودیم.

  اي بمب خوشه

های  در هفده روزی که پاتکهای عراق برای تصرف مجدد شیاکوه ادامه داشت حمله

عراق بر روی مواضع ما نیز افزایش یافته بود. هنگام بمباران شدن، دستور این  ییهوا

 بود که هرکس در هرجا که هست با سینه روی زمین دراز بکشد و دو دستش را روی

خوابیدم و  دو گوش و سرش بگذارد ولی من در این مواقع معمولاً رو به آسمان می

ای روی  های کوه چرمیان یک بمب خوشه کردم. یکبار در دامنه هواپیماها را تماشا می

ی هواپیما، بمب مناطق پشت موضع ما را  سرعت اولیه به خاطرسر ما رها شد ولی 

بمب تا باز شدن آن و پخش شدن همزمان  پوشش داد. در این صحنه، از رها شدن

ن آمدن آنها را تا نزدیک زمین دیدم و صداهای همزمان و ییکوچک و پا 81صدها بمب

  وحشتناک صدها انفجار را شنیدم.

در یکی از روزهای دیگر، هواپیمای دیگری قبل از رسیدن به موضع ما مورد اصابت 

سوزی شد.  ضع ما دچار آتشقرار گرفت و در هوا روی مو ییآتشبارهای ضد هوا

های داربلوط سقوط کرد و منهدم  خلبانش با چتر نجات بیرون پرید و هواپیما در تپه

شد. بعد از حدود نیم ساعت نیروهای امدادگر خلبان را که کمرش شکسته بود ولی آثار 

شد با برانکارد به موضع ما آوردند و او را با  خون در لباس و بدن او مشاهده نمی

ولانس به بیمارستان فرستادند. خلبان عراقی در نیم ساعتی که در موضع ما بود آمب

ترسید که توسط نیروهای ما  پیچید از این می علاوه بر اینکه از شدت درد به خود می

                                                             

شود و تا  ای اگرچه در ابتدای رها شدن یک بمب است ولی لحظه به لحظه تقسیم می هر بمب خوشه -81

 گردد. به زمین برسد تبدیل به صدها بمب می
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ها با او باعث  از او در موضع آتشبار و شوخی بچه ییتیرباران شود ولی نجات او  و پذیرا

  ند و دخیل خمینی بگوید.شد که گاهگاهی لبخند بز می

  شهید مقصود محمدي

 در که بود محمدی مقصود بنام اردبیلی سرباز یک با شدن دوست دیگرم، ی خاطره

 های ییشناسا برای ما که وقت هر و بودیم شده صمیمی هم با شدیداً کمی مدت

 صبح تا) دیگر های بچه ی گفته به( رفتیم می دیگرو جاهای  ارتفاعات به شبانه و نفوذی

 سر به سر ها، بچه هم وقتها بعضی برگردم، سالم که کرد می دعا و نشست می انتظارم به

 و انداختند می زاری و گریه به را او و دادند می او به مرا شهادت خبر و گذاشتند می او

 داغ و شد شهید عملیاتها از یکی در عزیزم بسیار دوست این. خندیدند می خودشان

  .گذاشت دلم بر ابد تا را صمیمتش و صفا و محبت و مهر

  ترین خاطرات : شهادت غلامعلی مرغوب یکی از تلخ

الفجر موضع توپخانه ما در منطقه داربلوط زیر  چند روز بعد از شروع عملیات مطلع

آتش سنگین دشمن قرار گرفت. علاوه بر اینکه چندین سنگر بتونی برای این مواقع 

ی انفرادی هم در زمین حفر کرده بودند که  نفره کها تعدادی سنگرهای ت داشتیم، بچه

ها به عنوان  باران به سنگرهای بتونی نرسند از این حفره اگر هنگام بمباران یا گلوله

پناه استفاده کنند. در آن روز هم، آتش دشمن به قدری سنگین و سریع بود که  جان

ودمان را به سنگرهای چند نفر از ما نتوانستیم به سنگرهای بتونی برویم و فوراً خ

ی چندین متر از هم در زمین حفر شده بودند، موضع  انفرادی رساندیم که با فاصله

آتشبار ما همچنان زیر آتش بود و صداهای سهمگین انفجار همراه با گرد و غبار و بوی 

باروت ادامه داشت و بعد از اینکه آتش دشمن تمام شد از سنگرها بیرون آمدیم و 

ی توپ مستقیماً به او  تیم. همه بودند بجز غلامعلی مرغوب که گلولهدنبال هم گش

ی پاره پاره از پوتین او  تر بررسی کردیم دیدیم فقط دو قطعه خورده بود. وقتی دقیق

های بدنش تا شعاع چهل پنجاه متری پخش شده بود، تمام  باقی مانده و قطعه

رسید.  زن آنها به چند کیلو نمیهای بدنش و دو قطعه پوتین را که جمع کردیم و قطعه
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اگرچه تا آن زمان شهید، زیاد دیده بودم ولی به این صورت هرگز ندیده بودم و به 

همین خاطر تمام دوستان تا مدتها دچار تألمات روحی شدید بودند. شهادت غلامعلی 

ام محسوب  ترین خاطرات زندگی اتفاق افتاد یکی از تلخ 60آذر  25مرغوب که در روز 

  شود. یم

شهید غلامعلی مرغوب اهل تنکابن بود. او چند ماه بعد از ما به آتشبار پیوست و 

ی توپ بود. او هم مثل تمام دوستان شمالی بسیار خونگرم و صمیمی بود، با  خدمه

ای کدورت و دورنگی و تکبر در وجودش نبود و از هر فرصتی  جوشید و ذره همه می

های  کرد، در انجام کارها و مأموریت ران استفاده میبرای ایجاد نشاط و روحیه در دیگ

کرد. با همه دوست بود و همه او را دوست  محوله از هیچ کوششی فروگذار نمی

ی او بود،  طبعی و راضی به رضای خدا بودن از خصائص ویژه داشتند. تبسم و شوخ می

حال و  ای که زیر آتش شدید و سنگین دشمن قرار گرفتیم و در آن حتی در لحظه

ای متبسم و قلبی آکنده  زا خنده از لبانش قطع نشد و بدون شک با چهره هوای وحشت

از عشق و نشاط و رضایت الهی به شهادت رسید و در چنین حالی به دیدار معشوق 

 ازلی شتافت.

  جی دشمن جان سالم در بردن از یک آرپی

آمده بودند برای تعویض یکبار در بانسیران بزرگ، علی حیدرزاده و مجتبی زیرجانی 

ی شیاکوه از  من. آن روز بدون رعایت مسائل ایمنی، برای عکس گرفتن از قله

رفتم که در روز به آنجا رفتن ممنوع بود و تقریباً  ییترین مکان ممکن، به جا نزدیک

شد. به همین خاطر آهسته و با  ها محسوب می ترین نقطه به سنگر عراقی نزدیک

ای رساندم و زیر آن نشستم و تا دوربین را  احتیاط خودم را به یک درخت بلوط بوته

خودم را در  جی به گوشم رسید، فوراً جلو چشمم گرفتم ناگهان صدای شلیک یک آرپی

جی از کجا و به کجا  شیار جلو درخت انداختم و دراز کشیدم بدون اینکه بدانم آرپی

های  جی دقیقاً بالای سرم در شاخه شلیک شده است. چند لحظه بعد، موشک آرپی

درخت بلوط منفجر شد، سپس به سرعت بلند شدم و به آنطرف درخت بلوط دویدم و 

جی، خودم را در شیار  ی شلیک آرپی اگر در لحظهاز دیدرس خارج شدم. بدون شک 

ام  جی درست به سر و سینه جلو درخت نینداخته بودم و نخوابیده بودم، موشک آرپی
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جی به طرف من  خورده بود. دوستانم نیز به محض شنیدن صدای شلیک و انفجار آرپی

ده بود از ها گیر کر آن را (که چهار پره دارد) و در شاخه ییآمدند و قسمت انتها

  ی دورتری دیدند. فاصله

  بزرگ در بانسیران ییدستشو آب و مشکل

روز حضور در سنگرهای شبیه به  15در بانسیران بزرگ هر یگانی مجبور به حداقل 

شدند، بیست  نفر نیروی پیاده مستقر می 60کمین بود و روی هر سه بانسیران حدود 

اف یا غار و بقیه هم در دو بانسیران سنگر یا شک 6-5نفر آنها در بانسیران بزرگ در 

دیگر بودند. رفت و آمدهای روزانه بین این سه بانسیران باعث شده بود که دشمن فکر 

است. اگرچه  کند که حداقل یک گردان روی تمام نقاط این ارتفاعات مستقر شده

 ها در میدان دید و تیررس دشمن بود ولی قسمتهای زیادی از از بانسیران ییقسمتها

موانع طبیعی در دید آنها قرار نداشت. در اصل، دشمن نباید  به خاطرآنها هم 

ی بین  فهمید که ما چند نفریم و چقدر نیرو در آنجا مستقر است. در فاصله می

های  توانست از این فاصله مستقر نبود و دشمن به راحتی می ییها، هیچ نیرو بانسیران

ها اکثراً شب تا صبح نگهبانی  ه همین خاطر، بچهخالی بالا بیاید و ما را اسیر کند. ب

  کردند.  دادند و سر و صدا ایجاد می می

ها و گذرگاههای شمالی آن (که  ی بانسیران بزرگ و تمام دامنه از آنجا که قله

شد) شبانه روز زیر انواع آتشهای دشمن بود روزانه هیچ  ی خودی محسوب می منطقه

و نیروهای تدارکاتی هر شب یکبار به سختی آب و غذا گرفت  ترددی در آنجا انجام نمی

گرفتند و به همین خاطر بعضی شبها  رساندند و بعضاً هم مورد اصابت قرار می به ما می

ی شبهای قبل استفاده کنیم. البته  رسید و مجبور بودیم از ذخیره نمی  آب و غذا به قله

رساندند  یک به بانسیران وسط میی نزد ها به سختی خودشان را به تپه بعضی وقتها بچه

کردند و به  و از تانکر آبی که در آنجا بود چندین قمقمه یا یک ظرف بزرگتر را آب می

  گرفت.  خطر نبود و معمولاً در شب انجام می آوردند که این کار هم بی بالا می

که  ییرفتن نیروها بود. در جا یییکی از مشکلات بزرگ این منطقه، مشکل دستشو

آب وجود داشت و نه توالت و نه امنیت جانی؛ علاوه بر این، اگر نیاز به غسل واجب نه 

  شد، تنها راه طهارت، تیمم بود. هم پیدا می
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خورد، علاوه بر  مشکل دیگر این بود که اگر یک خمپاره یا گلوله توپ به زمین می

های  شبها بچهای که  کرد. در دامنه ترکش، صدها قطعه سنگ را نیز به اطراف پرتاب می

های  شد که سیلی از سنگ آوردند، انفجار هر خمپاره باعث می تدارکات غذا به بالا می

  ن سرازیر شود که خطرشان کمتر از خطر خود خمپاره نبود. ییریز و درشت به پا

در تمام خطوط مقدم و حتی در مواضع پشت جبهه وجود داشت  ییمشکل دستشو

تر و حادتر بود در حالیکه در  ولی در بانسیران بزرگ این مشکل بسیار پیچیده

ی آنجا در عملیات  ها که روی شیاکوه بود بعد از فتح چند روزه سنگرهای بتونی عراقی

رفاهی، توالت فرنگی نیز  الفجر، معلوم شد که علاوه بر مبل و صندلی و امکانات مطلع

  اند. داشته

  تدارکاتچی ها

تر از آن، کار  اگرچه حضور در خط بانسیران خطرناک بود ولی خطرناک

بایست هر شبانه روز، حداقل یکبار آب و غذا (و گاهگاهی  ها بود که می تدارکاتچی

فندی رساندند و لحظه به لحظه در معرض خطر بودند. نیروهای پدآ مهمات) به بالا می

رفتند و در بانسیران  ن میییآمدند و یکبار هم پا روز فقط یکبار بالا می 15در عرض 

ی تدارکات هر  (اگرچه قتلگاه بود) حفاظ و سنگر داشتند ولی نیروهای از خودگذشته

روز در این مسیر سخت کوهستانی که زیر آتش دشمن بود در رفت و آمد بودند، آنها 

  ستودند و ما اراده و از خودگذشتگی آنها را.  میاستقامت و پایداری ما را 

در بانسیران بزرگ، بارها غذای گرم به ما رسید، یعنی دو نفر دو طرف یک ظرف 

بستند و خود را حتی زیر آتش  گرفتند و دو ظرف آب را به پشت می بزرگ غذا را می

ن بر ییو به پا دادند تک سنگرها آب و غذا می رساندند و به تک دشمن، به بالای قله می

ساعت فقط یک تا دو لیتر  24ی آب هر نفر در بانسیران بزرگ در  گشتند. سهمیه می

شد نه ظرف  آب یعنی در حدود یک قمقمه بود، که آن هم فقط صرف رفع تشنگی می

شد و از آنجا  می ییشستن و کارهای دیگر. لذا باید به شدت در مصرف آن صرفه جو

غذا به بالا نرسد مجبور بودیم همیشه قسمتی از آب را که ممکن بود شب بعد آب و 

ای که هر کس در  ترین هدیه ترین و باارزش ذخیره کنیم. در اصل، بهترین و مهم

  توانست به دیگری بدهد فقط آب بود.  بانسیران بزرگ می
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من همیشه مبهوت شجاعت و ایثار و فداکاری و همت نیروهای تدارکاتی بودم و 

بانی، کار آنها را هم تجربه کنم که هیچوقت نصیبم  ر کنار کار دیدخواست د دلم می

  82نشد.

در همین جا لازم است از دوست شهیدم، سید علی بحری (اهل ساوه) که مدتی 

های غذا رسانی به شهادت رسید  مسئول تغذیه آتشبار بود و در انجام یکی از مأموریت

  یاد کنم و یاد و خاطراتش را گرامی بدارم.

  سید علی بحري شهید

ای بود که بعد از ما به آتشبار  شهید سید علی بحری یکی از پنج سرباز ساوه

شهر نیز حضور داشتند. او بسیار باصفا و متدین و سرزنده و  پیوستند و در نفت

زد و در گفتار  ی جوانمردی و از خودگذشتگی در وجود او موج می سنج بود. روحیه نکته

مسئولیت  غرب گیلانریا و جدی بود. شهید بحری در  ادق و بیو رفتار بسیار صریح و ص

ی  ی کوچکش به خوبی از عهده غذارسانی به آتشبار را به عهده داشت و علیرغم جثه

های  آمد و نهایتاً در یکی از همین مأموریت فرسا بر می این مسئولیت سنگین و طاقت

های توپ دشمن قرار گرفت و قبل از عملیات  غذارسانی مورد اصابت ترکش گلوله

  الفجر به شهادت رسید. مطلع

  اشک غم به خاطر قاطرها

شدند بسیار  که در کمرکش کوه بانسیران بزرگ مجروح می ییسرنوشت قاطرها

شدند چون قابل مداوا و قابل انتقال به  بود که فوراً کشته می ییدردناکتر از قاطرها

شد، آنها تا آنجا که  های تدارکات شروع می ن نبودند. وقتی که آتش روی بچهییپا

                                                             

گرفتند و  کردند، مراسم می های مختلف نظامی کار می هایی که در رسته بعد از جنگ، معمولاً به یاد بچه -82

سنگر و غیره ولی هیچگاه ندیدم برای  ها، سنگرسازان بی ها، غواص ها، دیدبان گیرند، مثلاً برای تخریبچی می

ها هم مراسم تجلیل و بزرگداشت گرفته شود. حال که بحث به اینجا کشید، لازم  سازیهای تدارکاتچی حماسه

های  م، یادی هم از دو برادر دلاورم بکنم که سالها تدارکات گردانهای لشکر المهدی را جبههاست در حد نا

  جنوب بویژه در خرمشهر و آبادان و فاو به عهده داشتند: یکی (شهید) ابوالفضل و دیگری جواد.
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شدند و یا در آن شیب  کردند ولی قاطرها یا مجروح می پناه پیدا می توانستند جان می

افتادند و بعضی وقتها چند  ن میییکردند و در هر دو حال در تاریکی به پا تند رم می

توانست  کشیدند تا بمیرند و از آنجا که هیچکس هم نمی روز در وسط میدان درد می

، شلیک تیر خلاصی به آنها بود. اگرچه آنها را نجات دهد آخرین چاره و بهترین کمک

که اکثراً  ییها ها دردناک بود ولی برای قاطرچی ها برای اکثر بچه تماشای این صحنه

تر بود. در این مواقع،  مردم روستاهای منطقه و صاحبان قاطرها بودند خیلی دردناک

ل نقلیه خود های آنها دید، نه به خاطر اینکه وسائ شد به وضوح اشک غم را در چشم می

اینکه قاطرها را از تولد بزرگ کرده بودند و با هم  به خاطردادند بلکه  را از دست می

انس و الفت دو طرفه داشتند. قاطرها برای ما فقط حیواناتی بارکش بودند ولی برای 

  آمدند. ی آنها به حساب می آنها بهترین دوست و همراه و همکار و حتی عضو خانواده

  چتر منورها

ر سنگرها و چادرهای مواضع آتشبار و همچنین در سنگرهای خط مقدم تنگ د

کردیم و با دو پتو درب ورودی سنگر را  کورک و تنگ حاجیان، شبها فانوس روشن می

پوشاندیم، در طول زمستان چراغ نفتی هم داشتیم ولی در سنگرهای بانسیران  می

شد و بجز منورهای  فرما میبزرگ با تاریک شدن هوا خاموشی مطلق در سنگرها حکم

شدند هیچ منبع روشنائی دیگر  دشمن که هر شب دهها بار روی سرمان روشن می

کردیم، کمی سر و صدا به راه  نداشتیم، هر وقت هم نیاز به روشنائی پیدا می

ها به دلیل دیگری هم به  شدند. بچه انداختیم و منورها فوراً بالای سرمان روشن می می

چتر منورها بود. منورها چترهای کوچک و جالبی  به خاطرداشتند و آن منورها علاقه 

انداختند و در منطقه به دنبال آنها  ها روز یا شب خود را به خطر می داشتند که بچه

جنگی به خانه ببرند.  ی های منطقه کردند تا به عنوان هدیه گشتند و آنها را پیدا می می

های  ها در گلوگاههای پشت جبهه و جاده به بعد تعداد ایست بازرسی 60البته از سال 

های یادگاری یا چیزهای  گذاشتند این چترها یا ترکش شهری زیاد شدند و نمی بین

ها عمداً یا سهواً مهمات و  دیگر از جبهه خارج شود، علتش هم این بود که بعضی

  شد. کردند و قطعاً باید جلو آنها گرفته می بهه خارج میتجهیزات از ج
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  ترك سیگار در بانسیران

یکی از نکات مثبت و مهمی که در بانسیران تجربه کردم ترک سیگار بود. معمولاً 

های پوچ و الکی مثل دوری از خانواده و یار و  بعضی از سربازان به دلائل واهی و بهانه

کنند. البته من قبل  سیگار کشیدن را در سربازی شروع میدیار و غیره برای اولین بار 

ی  فرسا بهانه کشیدم و در آن شرایط سخت و طاقت از سربازی هم گاهگاهی سیگار می

کافی هم برای ادامه دادن آن داشتم ولی با یک تصمیم، سیگار را به راحتی کنار 

ی  قاً اکثر یگانها سهمیهآمد، اتفا گذاشتم. علت ترک سیگار این نبود که سیگار گیر نمی

فرستادند.  گرفتند و برایم می سیگار تعاونی داشتند و دوستانم در آتشبار سهمیه مرا می

کردند و آنها از شهر سیگار  های تدارکات سفارش می ها به بچه علاوه بر این، سیگاری

ر ضرر و زیانش و خطرناک بودنش د به خاطرآوردند.  خریدند و برایشان به خط می می

ی جنگی هم سیگار را ترک نکردم. علت اصلی ترک سیگار این بود که  منطقه

سوزاندند و خاکستر  ها اکثراً مزاحم دیگران بودند و گاهگاهی پتوها را می سیگاری

خواست جزو این  ریختند و من دلم نمی سیگار و چوب کبریت و ته سیگار در سنگر می

ی  ن را هم ترک کردم تا همپیالهگروه قلمداد شوم. حتی تا مدتها چای خورد

ها محسوب نشوم. مسئله ترک سیگار و ترک موقتی چای در شرایطی اتفاق  سیگاری

ی بعد و بازگشتن از خط بانسیران  افتاد که هیچکس احتمال زنده ماندن تا چند دقیقه

  داد. را نمی

  زیارت اختصاصی آیت ا... اشرفی اصفهانی

داشتیم با جیپ از مسیر  60ی از روزهای پائیز الفجر در یک قبل از عملیات مطلع

گشتیم، از دور دیدم دو ماشین (یک جیپ  بانسیران وسط به موضع آتشبار بر می

اند.  خاکی ایستاده ی استیشن و یک لندکروز که با گل استتار شده بودند) در جاده

قرار گیرند و کردند تا کمتر مورد اصابت  ها معمولاً در این جاده سریع عبور می ماشین

گرفتند، لذا ایستادن  حتی گاهگاهی با سرعت زیاد هم زیر آتش و مورد اصابت قرار می

رسید. به آنها که رسیدیم متوجه  آن دو ماشین در آن نقطه کمی عجیب به نظر می

شدم که یکی از ماشینها پنچر شده و در حال تعویض لاستیک هستند، به داخل 
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ا.. اشرفی اصفهانی (نماینده حضرت امام و امام جمعه  استیشن نگاه کردم دیدم آیت

اش هم کنار دستش گذاشته است. بعد از  کرمانشاه) در صندلی پشتی نشسته و عمامه

فرسای بانسیران با دیدن ایشان چنان خوشحال شدم که در پوست  های طاقت خستگی

پرسی بسیار گرم ی متبسم با ما سلام و علیک و احوال گنجیدم. ایشان با چهره خود نمی

ها بازدید و با  و مفصلی کردند. قبلاً شنیده بودم که ایشان در هر فرصتی از جبهه

کنند ولی هیچگاه ایشان را از نزدیک در جبهه ندیده بودم. قبلاً هم  رزمندگان دیدار می

یکبار ایشان را در نماز جمعه کرمانشاه از دور و نزدیک دیده بودم. در این چند دقیقه 

رزش یک عمر داشت، راننده جیپ ما هم به کمک آنها رفت و آیت ا.. اشرفی احوال که ا

ها را جویا شدند و بخصوص اوضاع نقاط مختلف آن منطقه را با نام  جبهه و رزمنده

کردند. نهایتاً بعد از درست شدن  پرسیدند و وضع دشمن را بررسی می خاصشان می

کردیم که  ران وسط رفتند. ما هم دعا میماشین برای ما دعا کردند و به طرف بانسی

خدا کند برای آنها اتفاقی نیفتد. خلاصه، پنچر شدن ماشین آنها باعث شد که توفیق 

  نصیب ما بشود.  ییو عارف و مجاهد بصورت استثنا 83زیارت اختصاصی آن پیر دریادل

  توصیف یک شب و روز عمومی در آتشبار

ی  دادند و من به علت اینکه از لحظه میها هر شب نگهبانی  در خطوط مقدم، بچه

دادم  روشن شدن هوا تا شب در سنگر دیدبانی و پشت دوربین بودم شبها نگهبانی نمی

افتاد  بایست شب تا صبح گوش به زنگ بیسیم بودم و اگر اتفاقی می ولی در عوض می

  گشتم. باید به سنگر دیدبانی بر می

احتمال شبیخون نیروهای نفوذی و کماندوهای  به خاطردر موضع توپخانه هم 

دادند. در روز هم دو  می ها هر شب در چهار طرف موضع نگهبانی  دشمن معمولاً بچه

 به خاطری مشرف به موضع که  پست نگهبانی وجود داشت: یکی در بلندترین نقطه

نوان مجهز بود و دیگری به ع 50دشمن، به مسلسل کالیبر  ییی هوا مقابله با حمله

های  های نگهبانی با تلفن ی ورودی موضع. تمام سنگرها و پست ایست بازرسی در نقطه

                                                             

مانشاه توسط در نماز جمعه کر 1361مهر ماه  23لازم به ذکر است که آیت ا... اشرفی اصفهانی در تاریخ  -83

  منافقین به شهادت رسیدند. 
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ای از سربازان هم در پست  به یکدیگر و به پست فرماندهی وصل بودند. عده ییصحرا

فرماندهی بصورت شبانه روزی کشیک بیسیم بودند و من هر وقت از دیدگاه به موضع 

خوابی تا صبح به دوستانم در  ولی به علت عادت به کم گشتم جزو این گروه بودم می بر

بردم. در خطوط پدآفندی  زدم و گاهگاهی برای آنها چای می سنگرهای نگهبانی سر می

پرداختند و یا استراحت  ها در روز بیکار بودند و به کارهای شخصی خود می معمولاً بچه

ونه آتشی رد و بدل که هیچگ ییکردند ولی در موضع توپخانه حتی در روزها می

ها بیکار نبودند و مشغول تعمیر و نگهداری توپها یا تحکیم سنگرهای  شد بچه نمی

آمد سرگرم حل جدول، بازی  شدند و اگر فرصتی پیش می انفرادی و گروهی می

نگاری و  بازی، والیبال، فوتبال، مطالعه، نامه شطرنج، خاطره نویسی، عکاسی، ورق

هم که در موضع بودم به کمک  ییشدند. روزها میهای سیاسی و مذهبی  بحث

ای یکبار برای استحمام یا خرید  رفتم. در شرایط عادی هم معمولاً هفته ها می توپچی

گشتیم هرچند شهر هم  رفتیم و چند ساعتی در شهر می لوازم به مرخصی ساعتی می

  شد.  گرفت و یا بمباران می گاه و بیگاه زیر آتش دشمن قرار می

  ر سرآب گیلان : لذتی هراسناك و دلپذیرشنا د

چند بار به سرآب گیلان رفتیم که مکانی سر سبز و با صفا بود و  60در تابستان 

ها بود که ورود به آنجا را ممنوع کرده بودند چون هم  یک آبگیر بزرگ در آنجا لای نی

یر آتش شد و هم گاهگاهی ز تانکر از آنجا تأمین می  آب شرب اکثر یگانها بوسیله

پناهی هم نداشت ولی ما به  گرفت و هیچ سنگر و جان توپخانه و بمباران دشمن قرار می

کردیم و یا پنهانی وارد آنجا  رفتیم و با نگهبانها ساخت و پاخت می هر طریق به آنجا می

بردیم، لذتی هراسناک و  پرداختیم و لذت می شدیم و ساعتی به شنا و تفریح می می

  آتش احتمالی دشمن.  دلپذیر در تیررس

ها وجود داشت که گاهگاهی در  پشت تنگ حاجیان هم آبگیر کوچکی بین صخره

های دائمی دشمن، از  شلیک خمپاره به خاطرزدیم ولی خطر آن  آنجا تن به آب می

های  خطر سرآب گیلان خیلی بیشتر بود ولی در هر حال لذت داشت و جزو شیطنت

  آمد. سربازی به حساب می
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  ییآمریکانگی ضد فیلم ج

در اواخر سربازی ما یکبار یک تلویزیون رنگی با ویدئو به موضع آتشبار آوردند و در 

یک سنگر بتونی اجتماعی که حدوداً جای بیست نفر داشت یک فیلم جنگی ضد 

های عزاداری و سخنرانی و دعا  نمایش دادند. در همین سنگر گاهگاهی برنامه ییآمریکا

هم مثل  ییها ها بسیار مؤثر بود و البته نگرانی تقویت روحیه بچه شد که در برگزار می

  .84احتمال بمباران شدن و زیر آتش دشمن قرار گرفتن نیز به همراه داشت

  بانی هاي دید ها و جاذبه سختی

دانم که در پادگان صالح آباد کرمانشاه، چرا و چگونه به عنوان کمک  خودم هم نمی

با این پست نداشتم و جنگیدن را فقط  ییقبل از آن، هیچ آشنابان انتخاب شدم، تا  دید

ی آموزش  دانستم ولی بعد از شرکت در دوره اسلحه به دست گرفتن و شلیک کردن می

شهر فهمیدم که بهترین پست برای من انتخاب شده که  تخصصی و حضور در نفت

  ام هماهنگ بود.  ییکاملاً با روحیه کنجکاوی و ماجراجو

اش، کار بسیار جالب و لذتبخشی  های جانبی ، علاوه بر خطرات و سختیبانی دید

کردند و  ها فقط شلیک می آمد. توپچی بود، چون چشم آتشبار به حساب می

خورد و چه تاثیری بر  هایشان در کجا به زمین می دیدند که گلوله دانستند و نمی نمی

دیدند و آنها را به وسط  ا میها ر بانها، محل انفجار گلوله گذارد ولی دید دشمن می

آمد. کار با  کشاندند و به این خاطر یک کار تخصصی به حساب می مواضع دشمن می

های  شان، چندین خط و نمودار وجود داشت، کار با دوربین که روی عدسی ییها دوربین

های پریسکوپی، کار با قطب نما و نقشه خوانی،  دید در شب (مادون قرمز) یا دوربین

با سمت و زاویه و انواع  ییتر بود، آشنا ن مسافت که در ارتفاعات بسیار مشکلتخمی

های معمولی و زمانی و غیره جزو  ها، تقاضای مناسب برای استفاده از ماسوره خرج

                                                             

بند و تابلوهاي تبلیغی و غیره  غرب بودیم هنوز پیشانی شهر و گیلان ي نفت در دورانی که ما در جبهه -84

هاي  هاي بسیج و سپاه برنامه مرسوم نشده بود و واحدي بنام تبلیغات وجود نداشت ولی در همان زمان در یگان

کم داشت به ارتش هم  خوانی وجود داشت که در ارتش رسم نبود ولی کم و نوحهتبلیغی مثل برگزاري دعا 

 شد. کشیده می
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تر  بانها قوی بانهای ارتش از بقیه دید بانها بود که در این زمینه دید کارهای تخصصی دید

گیری به  سرعت عمل و چالاکی و هوشمندی و تصمیم تر بودند. علاوه بر و متخصص

گرفت تا بهتر بتوانند  بانها قرار می های دائمی نیز باید چاشنی کار دید ییموقع، شناسا

  در صحنه نبرد، عمل کنند.

بان رسمی  از همان آغاز کار، نه فقط به عنوان بیسیمچی بلکه به عنوان یک دید

رزمی و محاسبات ریاضی و مثلثاتی، حساسیت  کردم، علاوه بر فنون  اجرای نقش می

من روی صداهای مختلف آتشبارهای دشمن به حدی بود که فقط به محض شنیدن 

های دشمن از کدام آتشبار عراق  فهمیدم که گلوله ها (و بدون دوربین) می صدای شلیک

بار روند، روی همین حساب، فوراً کدُ ثبت تیر را به آتش شوند و به کجا می شلیک می

  کردیم. دادم و آتشبار دشمن را خاموش می می

و ثبت  ییشدیم سریعاً به شناسا ای که وارد می ی دیگر اینکه در هر منطقه نکته

که برای دیگران اهمیتی  ییپرداختم و خیلی از چیزها اطلاعات منطقه خودی می

اههای بین ها، حجم و ارتفاع نسبی آنها، ر کردم، مثلاً تعداد تپه نداشت یادداشت می

آنها، حتی تعداد تقریبی درختان و جایگاه آنها، نوع خاک و سنگ مناطق مختلف، 

، تعداد افراد خودی و روحیه و تجهیزات آنها و غیره، به همین ییشرایط آب و هوا

ترین اطلاعات را از مناطق خودی و دشمن داشتم که معمولاً  اول خاطر همیشه دست

گرفت. در ضمن، اگرچه ما دیدبان بودیم ولی در  قرار می های بالاتر مورد استفاده رده

سال اول جنگ و قبل از آن، به عنوان نیروهای اطلاعات و عملیات هم ایفای نقش 

شوند و هرکدام از  ی جدا از هم محسوب می کردیم در حالیکه این دو کار، دو رسته می

  اینها در ارتش تعریف و مأموریت مشخصی دارند.

زدیم و یا با بیسیم  که سر می ییت من از یگانها و پاسگاهها و مکانهااگرچه اطلاعا

شناختم و آنها هم مرا  در ارتباط بودیم بسیار زیاد بود و اکثر آنها را با نام می

شان نیز خبر داشتم ولی من یک سرباز صفر  شناختند و از توان و تجهیزات نظامی می

ی یک در صد هم نبود؛ در  هایم به اندازه قبودم و کل اطلاعاتم نسبت به بعضی از مافو

ی فرماندهان و کارشناسان نظامی قرار  عین حال، اطلاعاتم همیشه مورد استفاده

  انگیخت. گرفت و گاهگاهی تعجب آنها را بر می می
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  ها، هدایا و کمکهاي مردمی نامه

 های دفاع مقدس که بدون آن هر روایتی ناقص است موضوع هدایا و یکی از جلوه

های نبرد بود. در طول دوران دفاع مقدس تمام ایرانیان  کمکهای مردم به جبهه

کردند، از کمکهای مالی بزرگ تا  ها کمک می پرست به روشهای مختلف به جبهه وطن

جات و کمپوت و کنسروها و انواع  ارسال هدایای کوچک مثل نان، تنقلات، انواع میوه

  بهای پشمی و کرکی.ها بویژه کلاه و دستکش و جورا بافتنی

هم وجود داشت که توسط  ییها های هدایا و کمکها نامه معمولاً در بسته

ها دعا به جان امام و رزمندگان  شد. محتوای اکثر نامه کنندگان آن هدایا نوشته می تهیه

ی مقاومت و فداکاری و لعن و نفرین به دشمنان اسلام و ایران و  و تجلیل از روحیه

د و دادن ها که آدرس داشت جواب می ها به بعضی از نامه افروزان بود. معمولاً بچه جنگ

کرد. علاوه بر این، گاهگاهی تعداد  نگاری ادامه پیدا می گاهگاهی این رابطه در قالب نامه

به شد و  زیادی نامه که از طرف دانش آموزان نوشته شده بود بین رزمندگان پخش می

ها آدرس عمومی (مثل مدرسه و مسجد) و یا آدرسهای خاص  اینکه اکثر این نامه خاطر

  شدند و تأثیر فراوانی در دو طرف داشتند.   یداشتند جواب داده م

های ایران و عراق که نشان ار مردمی بودن و  بدون شک بزرگترین تفاوت جبهه

ها بود و آنچه رزمندگان اسلام  الهی بودن آن داشت وجود همین هدایا و کمکها و نامه

وضوع نشان بود. این م ییها کرد درک وجود چنان پشتوانه تر می را به پیروزی مطمئن

داد که سرتاسر ایران اسلامی خط اول دفاع مقدس است و تمام مردم ایران در  می

ها و رزمندگان مشارکت دارند و جان و مال خود را در طبق اخلاص  پشتیبانی از جبهه

  اند. گذاشته

  ي دشمن همدینانی در جبهه

در سمت  روی ارتفاعات تنگ حاجیان که بودیم بر مواضع زرهی و پیاده دشمن که

غربی روستای گورسفید بود کاملاً مسلط بودیم و تمام تحرکات و فعالیتهای عادی و 

  ی آنها را مخصوصاً با دوربین پریسکوپی زیر نظر داشتیم. روزمره
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در یکی از سنگرهای دشمن، فردی بود که هر روز صبح، به محض روشن شدن هوا 

آمد، با یک آفتابه  ان بیرون میگرفتم او هم از سنگرش که من پشت دوربین قرار می

خواند، گاهگاهی چند نفر دیگر هم مثل او  گرفت و به رسم شیعیان نماز می وضو می

افتاد و من هر روز صبح  ها این اتفاق می دم خواندند و فقط در سپیده همانجا نماز می

کردم  منتظرشان بودم و به طریقی با آنها دوست شده بودم، به همین خاطر سعی می

اینکه مثل ما نماز  به خاطرکمتر تقاضای آتش برای این چند سنگر کنم نه فقط 

و قرآن و دین و پیامبر مشترک   اینکه خدای مشترک، قبله به خاطرخواندند بلکه  می

داشتیم هرچند آنها اشغالگر و متجاوز بودند. بدون شک، نماز خواندن آنها در فضای 

د و خودشان هم به این راز پی برده بودند که بیرون از سنگر نوعی علامت به ما بو

گیرد. آنها حتی اگر نماز به رسم اهل  سنگر آنها کمتر هدف آتشبارهای ما قرار می

  داشتم. ی آنها می خواندند همین احساس را درباره سنت هم می

من در این مدت، نماز خواندن آنها را از طریق دوربین به دوستان و همسنگران نیز 

خواستم که رعایت حال آنها را بکنند.  دادم و از دیدبانهای بعد از خودم نیز می نشان می

کرد که چرا دو کشور همدین باید درگیر  در این مواقع این سؤال به ذهنم خطور می

فرستادم که چنین  افروز لعنت می چنان جنگ خانمانسوزی باشند و بر صدام جنگ

  جنگی را بر دو کشور تحمیل کرده است.

  هاي تبلیغی اب گلولهپرت

های دفاع مقدس که من تاکنون در هیچ فیلم و خاطره کتبی و شفاهی  یکی از جلوه

  های تبلیغی برای دشمن بود.  ام پرتاب گلوله ندیده و نشنیده

ی  ها سه نوع ماسوره وجود داشت، یکی ماسوره در تجهیزات و مهمات توپخانه

ها که به شکل یک  ی تأخیری. ماسوره ی زمانی و دیگری ماسوره عادی، یکی ماسوره

ترین  شدند. بیشترین و رایج ها بسته می مخروط کوچک بودند روی نوک گلوله

شدند.  ها، معمولی بودند و به محض برخورد با زمین یا هر هدفی منفجر می ماسوره

های زمانی بودند، مثل بمب ساعتی عمل  های دوم که مشهور به ماسوره ماسوره

عنی قبل از پرتاب باید ساعت مخصوصی که روی ماسوره بود با یک آچار کردند، ی می

ها  شد، تنظیم زمان بسیار مهم و دقیق و علمی بود. این گلوله مخصوص تنظیم می
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شدند که مثلاً  رفتند و باید طوری تنظیم می بیشتر برای مواضع پیاده دشمن به کار می

دشمن منفجر شوند و ترکشهای آن یک متری بالای سر نیروهای پیاده  50ی  در فاصله

شدند  ها خوب تنظیم نمی منطقه حداقل یک هکتاری را بپوشانند. اگر این ماسوره

ممکن بود در لوله توپ یا روی سر نیروهای خودی یا در ارتفاعی به درد نخور منفجر 

ر های تأخیری بودند که علیه سنگرهای بتونی یا مواضعی که زی شوند. نوع سوم، ماسوره

ها به محض برخورد با زمین منفجر  شدند، این گلوله زمین قرار داشتند بکار گرفته می

کردند و در عمق یک تا دو متری منفجر  شدند بلکه به داخل زمین نفوذ می نمی

  کردند. شدند و سنگرهای سر پوشیده را منهدم می می

ی توخالی بود  ی توپ هم وجود داشت که فقط یک پوسته علاوه بر این، نوعی گلوله

شد و در داخل آن به اندازه یک  ی یک درپوش محکم، باز و بسته می و از ته بوسیله

های زمانی روی آنها  گرفت و ماسوره برگی) اطلاعیه جا می A4 )500بسته کاغذ 

ها از سال دوم جنگ، کاربرد پیدا کردند. به این  کردند. این گلوله بستند و شلیک می می

ستاد تبلیغات جنگ مطالبی به زبان عربی مبنی بر متجاوز بودن طریق که از طرف 

ی او از نظامیان و نکاتی در مورد برادری دینی و از این قبیل،  صدام و سوء استفاده

 غرب گیلانشد. از جاهای دیگر اطلاعی ندارم ولی ما در  ها منتقل می چاپ و به توپخانه

به ریختیم و  ها را روی مواضع دشمن بویژه در گورسفید و شیاکوه می بارها این گلوله

شدند و انبوهی از کاغذ، در هوا  ها در هوا منفجر می ها، گلوله زمانی بودن ماسوره خاطر

آمدند و پیام انقلاب اسلامی را در میدان جنگ به نیروهای  ن میییچرخیدند و پا می

های  های فرهنگی و رقص کاغذها در هوا، صحنه اشای این شلیکرساندند. تم دشمن می

ی این  آورد و خیلی دیدنی و لذتبخش بود. همانطور که گفتم درباره پدید می ییزیبا

تواند  ام و می ای ندیده و نشنیده موضوع زیبای فرهنگی تاکنون هیچ مطلب و خاطره

شد. در ضمن، در این مدت دستمایه خوبی برای تولیدات ادبی و هنری دفاع مقدس با

  های تبلیغی علیه نیروهای ما استفاده کند. هیچوقت ندیدم که عراق از گلوله

  هاي سریالی شهید کاویانی نامه

های من و دوستانم،  ام بویژه سال اول، یکی از دلمشغولی در طول دوران سربازی

ام محمد جواد کاویانی بود که در عملیات  های سریالی پسرخاله دریافت و خواندن نامه
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المبین شهید شد. جواد یکسال زودتر از من به سربازی رفته  بزرگ و افتخارآفرین فتح

 ییابرد شیراز گذرانده بود. دستخط و نگارش بسیار زیبای چتربازی را در هو بود و دوره

ی  هایش پر از نشاط و امیدواری و شوخی بود، هر دفعه چندین صفحه داشت. نامه

کرد به این  های آینده موکول می ی آنها را به شماره نوشت و ادامه بزرگ، مطلب می

حالا، علم ارتباطات  های سریالی جواد. آن روزها، مثل گفتیم: نامه خاطر به آنها می

نگاری بود. ما هم معمولاً در اوقات  پیشرفت نکرده بود و یکی از کارهای سربازها، نامه

به شهر و شروع جنگ،  خواندیم. پس از وقایع نفت نوشتیم یا نامه می بیکاری یا نامه می

ها کم شد. جواد هم به عنوان نیروی  نگاری مشکلات دیگر، حجم این نامه خاطر

ری به سپاه پیوسته بود و شدیداً گرفتار بود. وقتی که خدمت ما تمام شد و به افتخا

زرقان برگشتیم، جواد بعنوان جهادگر به جبهه رفته بود حدوداً دو هفته بعد از اتمام 

شروع شد و جواد که جزو  1361المبین در ابتدای فروردین  خدمت ما عملیات فتح

ت به آرزوی بزرگش که شهادت بود رسید و یاد سنگر بود در آن عملیا سنگرسازهای بی

  اش را تا ابد در ذهن دوستانش جاودانی کرد.  و خاطره

  هاي پدرم نامه

های بسیار جالبی  نوشت، پدرم بود که نامه یکی از افراد دیگری که برای من نامه می

یکبار گرفتند.  بردند و روحیه می نوشت و معمولاً دوستانم هم از خواندن آن لذت می می

روزی که در خط بانسیران بزرگ بودم و تمام مشکلات و نظامی و طبیعی  45در 

ی نیروهای تدارکات به دستم رسید  ی پدرم بوسیله آورد نامه منطقه بر روحم فشار می

که یک صفحه بیشتر نبود و بعد از سلام و تعارفات رایج یک بیت شعر نوشته بود که 

ام شد  و آن  ییث تجدید روحیه و مقاومت و شکیباهای آن منطقه، باع در اوج سختی

  بیت این بود: 

  اند رسیده ییاز همت بلند به جا -همت بلند دار، که مردان روزگار 
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  دعاي هنگام شلیک

در عمرم، آنهم گاهگاهی و جز به ضرورت، بجز حشرات و خزندگان وحشی را 

تم و مدتها عذاب وجدان نکشته بودم. یکبار هم در نوجوانی تصادفاً یک گنجشک را کش

 ییهای چهل پنجاه کیلو بایست گلوله داشتم، حالا در موقعیتی قرار گرفته بودم که می

ریختم که دشمنم  می ییمیلیمتری، آنهم بصورت آتشباری روی سر انسانها 155توپ 

بودند و شهرهای وطنم را اشغال و ویران کرده بودند. همیشه هنگام درخواست آتش، 

خواستم که هر طور صلاح  خواندم و از خدا می را می »85ا رمیت إِذْ رمیتوم«ی  آیه

خواست آتش ما کسی را نکشد و فقط باعث  های ما عمل کند. دلم می داند با گلوله می

نشینی و خروج از وطنم شوند یا  ایجاد رعب و وحشت در آنها شود و مجبور به عقب

گفتم:  ا نابود شود. همیشه در هنگام شلیک میی آتش ما، فقط تجهیزات آنه بوسیله

دانی که من از کشت و کشتار و خونریزی متنفرم ولی خودت دستور  خدایا تو می

کشد اصلاً  ای که با تمام توان با دشمنان و ظالمان بجنگید. اگر آتش ما آنها را می داده

شوم  و متأثر می برم بلکه شدیداً غمگین از کشته شدن آنها خوشحال نیستم و لذت نمی

دانی و  ولی اگر مصلحت تو بر این است که آنها توسط آتش ما کشته شوند خودت می

  آنها. 

اکثر کسانی که من در جبهه ایران دیدم همین روحیه لطیف و شاعرانه را داشتند و 

کردند و آنقدر که خودشان عاشق شهادت و کشته شدن  جز با رضای الهی شلیک نمی

کردند  بردند و بلکه سعی می ن بودند هرگز از کشتن دشمن لذت نمیدر راه دین و وط

کردند؛ اما دشمن، به خون ما تشنه بود و از  آنها را اسیر کنند و با اسیر هم مدارا می

  برد. . تجاوزگری و کشت و کشتار لذت می

به هر حال، ما دیدبان بودیم و اکثراً در خط مقدم نبرد حضور داشتیم و هزاران 

به درخواست ما روی مواضع دشمن ریخته شد که شاید افرادی از دشمن را هم  گلوله

تن نکشتم چون این فرصت  به کشته باشد ولی من هیچکس را مستقیماً و در جنگ تن

  هیچوقت برای من فراهم نشد.

                                                             

کشت و آنگاه که تیر  کشتید ، خدا بود که آنها را می شما آنان را نمیسوره مبارکه انفال :  17آیه شریفه  -85

عمتی شایسته ارزانی دارد، هر آینه انداخت، تا به مؤمنان ن انداختی ، خدا بود که تیر می انداختی، تو تیر نمی می

 خدا شنوا و داناست.
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  جنگ و سالم برگشتن ،سه آرزو: اتمام سربازي 

ی سربازان، سه آرزو داشتم: اول اینکه جنگ به زودی  در طول خدمتم، مثل همه

زود تمام شود، دوم اینکه دوران خدمت من هم به پایان برسد و سوم اینکه سالم 

  برگردم. 

ی خودش  اتمام دوران خدمت، امری طبیعی بود، زمان طبق قانون و قاعده

ولی به این علت جزو آرزوها قرار گرفته  شد گذشت و خواه و ناخواه سربازی تمام می می

های سختی که زیر آتش دشمن  دادیم. چه بسا شب بود که احتمال تمام شدنش را نمی

پرسیدیم آیا  شد و از خود می شمردیم صبح نمی یا در سنگر کمین هرچه ستاره می

کشیدیم  واقعاً امشب، صبح خواهد شد؟ و چه بسا روزهای سختی که هرچه انتظار می

های  اش مثل یک عمر بود و انگار عقربه که هر دقیقه ییشد. شبها و روزها غروب نمی

ها و روزها، دائماً  رفتند. این شب زدند و جلو نمی ها پیوسته در جا می زمان در آن دقیقه

  شدند بویژه در دورانی که در بانسیران بزرگ بودم.  تکرار می

ن سؤالشان این بود که: چند ماه خدمتی؟ رسیدند اولی معمولاً سربازان به هم که می

ام و کی خواهم رفت.  دانم کی آمده گفتم نمی کرد می ولی اگر کسی از من سؤال می

که پیش رو  ییکه من گذرانده بودم و ماهها ییچون طول و عرض روزها و ماهها

های  های معمولی و طبیعی قابل شمارش نبود، مثل این بود که قرن داشتم با ملاک

ادی را در جبهه گذرانده بودم و قرنهای نامشخصی هم در پیش رو داشتم. بر متم

ام مثل تمام همرزمانم  ساله بودم ولی عمر واقعی 20همین اساس، اگرچه در آن زمان 

  بیش از چند قرن بود.

ترس از جنگیدن و مرگ و شهادت  به خاطرو اما اینکه آرزوی سالم برگشتن داشتم 

داشتن حس غریزی و طبیعی سالم ماندن بود که در دل هر  اطربه خنبود بلکه صرفاً 

های خطرخیز و خطرریز،  انسانی و هر موجودی وجود دارد اما این آرزو در آن عرصه

رفت.  ترین آرزوها به شمار می ترین و رؤیایی ترین و در عین حال، دوردست یکی از قوی

لم ماندن بصورت فطری حتی در مواقع عادی هم که هیچ خطری وجود ندارد حس سا

  ها و روزهای بحرانی، آنهم در جنگ.  ها و ساعت وجود دارد تا چه رسد به لحظه

البته ترس هم امری فطری بود و در همه کمابیش وجود داشت ولی با توجه به 

حوادث بیشماری که برایم رخ داده بود به این ایمان قلبی رسیده بودم که مرگ و 
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تواند مقدرات الهی را  اندن دست خداست و هیچکس نمیزندگی و سالم ماندن و نم

  تغییر بدهد.

ترین پدیده در جوامع بشری است ولی دفاع از حق  و اما جنگ؛ جنگ زشت

تواند داشته باشد. تفاوت شهدای  ای است که هر فکر سالم و رشید می ترین ایده مقدس

کردند و ما از حق و  های دشمن در این است که آنها جنگ را به ما تحمیل ما و کشته

ها دفاع ما را دفاع از دین  دین و ناموس و وطن خود دفاع کردیم. ممکن است بعضی

اعتقادات خود که باعث انقلاب اسلامی  به خاطرندانند ولی حقیقت این است که ما 

نامید و ما را  شده بود متحمل جنگ شدیم. از طرفی، صدام، خود را سردار قادسیه می

خواند یعنی به ایران حمله کرد تا ما را مسلمان کند. بعضی از آنها  می رافضی و مجوس

دانند. از آن گذشته، دفاع از وطن، طبق حدیث شریف حب  هنوز هم ما را مسلمان نمی

ترین عشق محسوب  های مذهبی ماست و مقدس الوطن من الایمان، جزو آموزه

اع از دین و اعتقاداتمان بود. اما شود. پس دفاع ما، نه تنها از خاک وطن، بلکه دف می

کردیم که آن جنگ خانمانسوز به زودی زود تمام  هرچه بود، آرزو داشتیم و دعا می

  شود و مردم کشور ما در رفاه و آسایش و امنیت زندگی کنند. 

  همسنگران ارمنی ، سنی و شیعه

اسلام و  های زیبای دفاع مقدس اتحاد بین تشیع و تسنن بود، دشمنان یکی از جلوه

ایران از دیرباز، با ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی، سعی در چپاول ملتها و کشورهای 

ی  اسلامی داشتند و هنوز هم دارند. یکی از راهکارهای صدام هم که خودش بازیچه

افکنی میان شیعیان و اهل سنت ایران بود؛ اما دقیقاً  دست دشمنان شده بود، اختلاف

ی ایران، شیعه و سنی، در کنار هم علیه دشمن غاصب و  ها بههبر عکس شد چون در ج

های  ها و سربازان برادران اهل سنت از فرقه جنگیدند. نه فقط بین ارتشی متجاوز می

مختلف وجود داشتند، بلکه بین پاسداران و بسیجیان و جهادگران هم وجود داشتند و 

کردستان و کرمانشاه نبودند، بلکه هیچ اختلافی هم بینشان نبود. این برادران فقط اهل 

صحرا، خوزستان و فارس هم  های خراسان، سیستان و بلوچستان، ترکمن از استان

  (یعنی از تمام مذاهب اسلامی) از رزمندگان اهل سنت داشتیم. 
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های من همسنگر بودن با یک برادر ارمنی که سرباز تهرانی  یکی از زیباترین خاطره

داشتیم  بود، همگی از صمیم جان و دل یکدیگر را دوست می بود و یک برادر اهل سنت

گذاشتیم. اگرچه مذهب مشترک نداشتیم ولی خدای مشترک  و به عقاید هم احترام می

کردیم.  و وطن مشترک و دشمن مشترک داشتیم و برای هم جانفشانی و فداکاری می

ش را بر کرد و هیچکس نظر خود ن خودش عمل و عبادت میییهرکس طبق دین و آ

کردیم ولی نه برای ایجاد تفرقه  نمود. البته گاهگاهی، بحث هم می دیگری تحمیل نمی

  بلکه برای ایجاد وحدت و صفا و صمیمیت بیشتر. 

ای اتفاق  بدون شک، همسنگر شدن با یک مسیحی و یک سنی، برای کمتر شیعه

را یک موهبت خاص  افتاده ولی از لطف خدا برای ما اتفاق افتاد و من همیشه آن اتفاق

کنم. در ضمن، تمام ادیان الهی و مذاهب  دانم و به آن افتخار می و بزرگ الهی می

اسلامی در دفاع از آرمانهای امام راحل و نظامی جمهوری اسلامی شریک و سهیم 

  اند. اند و شهدای گرانقدری تقدیم میهن اسلامی کرده بوده

  ي ضد گلوله جلیقه

ی ضد گلوله هم داشتیم که فقط سینه و شکم و  جلیقهدر تنگ حاجیان مدتی 

بانها بود ولی به  پوشاند و فقط مخصوص بعضی از فرماندهان و دید پشت کمر را می

کردم، همانطور که از کلاه  لحاظ سنگین بودن معمولاً من بسیار کم از آن استفاده می

  آهنی.

  شهید منصور آوري

بودیم مسئول مخابرات آتشبار، شهید  ربغ گیلانشهر و سال اولی که در  در نفت

ی مخابرات و اهل فومن بود  دار ارتش در رسته یکم منصور آوری بود. او درجه گروهبان

خدمت در کرمانشاه به زبان کردی هم تسلط داشت. شهید آوری فردی  به خاطرولی 

ترین شرایط جنگی هم علاوه بر  بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد بود و در سخت

ای پر نشاط داشت و ارتباطش با تمام همرزمان بسیار صمیمی و  دیت، روحیهج
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همکاری مستقیم با او خاطرات بسیاری از صفا و  به خاطرپیرایه بود و من  بی

  اش در خاطر دارم. مهربانی

  کشیک بیسیم و سیمبانی

گشتم، معمولاً در مرکز مخابرات آتشبار که  هر وقت که از دیدگاه به آتشبار بر می

دادم البته کارهای دیگری هم  در خودرو پست فرماندهی بود، کشیک بیسیم می

متر بود و  15دادیم: از جمله برافراشتن دکل مخابراتی که تقریباً  برحسب نیاز انجام می

داشت، و همچنین ترمیم سیمهای مخابراتی بین نیاز به مهارت و سرعت عمل خاصی 

توپها که معمولاً پس از هر بار زیر آتش قرار گرفتن موضع آتشبار، مقداری از آنها قطع 

  شد.  می

ی یک هندل  بود که بوسیله ییهای صحرا راه ارتباطی بین توپها از طریق تلفن

نگر دیدبانی خط تنگ ها، در س کردند. از این تلفن کوچک، با هم ارتباط برقرار می

شد  طولانی بودن مسیر، اکثراً دچار آسیب می به خاطرحاجیان هم داشتیم و سیم آنها 

شدم تا محل قطع شده را پیدا و دوباره  ها می در کوهها و تپه ییو من مجبور به راهپیما

ی آن فولادی و سه رشته از  رشته بودند که چهار رشته 7وصل کنم. سیمها دارای 

ای داشت. در ارتش به  ه (یا برعکس) بود و گره زدن صحیح آنها روش ویژهجنس نقر

  گفتند.  این کار سیمبانی می

نداشتیم، چون هم مسیر بین توپخانه و دیدگاه  ییدر خط بانسیران تلفن صحرا

درپی سیمها  خیلی طولانی بود و هم منطقه دائماً زیر آتش بود و امکان وصل کردن پی

در خط بانسیران از این سیمها برای راه انداختن بلندگو استفاده  وجود نداشت. البته

  ام. ی بلندگوهای تبلیغاتی سپاه در جای دیگری اشاره کرده کردیم که به خاطره می

  ماندگارترین مکالمه بیسیمی

چی به  مدتی بود کمک دیدبان کم داشتیم، یک روز یک نفر را به عنوان بیسیم

و  56ی دیدبان باشد. او یکی از سربازان منقضی خدمت آتشبار معرفی کردند تا کمک

پرسی، شهید آوری از او  اهل یکی از روستاهای خراسان بود. بعد از سلام و احوال
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گفت: کجا؟ گفت: در مخابرات  .ای. گفت: بله ی مخابرات کار کرده پرسید، تو در رسته

ه با تلفن هم خیلی حرف ام البت ای؟ گفت: نگهبان بوده روستایمان. پرسید: چکار کرده

ام. پرسید: با بیسیم بلدی کار کنی؟ گفت: نه، پرسید: تو چگونه بعنوان نیروی  زده

ای؟ گفت: هیچی، وقت تقسیم گفتند: کی در مخابرات کار  مخابراتی انتخاب شده

کردم باید در پشت جبهه نگهبان ساختمان مخابرات باشم ...  کرده؟ گفتم من، فکر می

داند و قرار شد او را  م شد که هیچ چیز از بیسیم و مخابرات جبهه نمیخلاصه، معلو

چی به ما بدهند. وقتی که   ی مخابراتی بعنوان بیسیم قبول نکنند تا یک نیروی زبده

فهمید قرار است او را به مرکز معرفی کنند شروع کرد به عز و التماس که مرا 

ند، من زن و بچه دارم و از این برنگردانید چون ممکن است مرا به خط اول بفرست

حرفها، نهایتاً با وساطت ما قرار شد در مخابرات آتشبار بماند و کارهای عادی انجام 

دهد، شهید آوری هم که خیلی دلرحم بود پذیرفت، البته خیلی حرفهای دیگر هم رد و 

روع شد ی او ش بدل شد و خیلی قول و قرارها از او گرفتند. به هر حال آموزشهای اولیه

کم مشکلاتی رخ  و هرچه لازم بود به او گفتند. تا اینجای کار هیچ مشکلی نبود ولی کم

  داد که هم باعث خنده و هم باعث دردسرهای بزرگ و جدی شد.

های مخابرات، او را گذاشته بودند کشیک بیسیم و به او گفته بودند  یک شب، بچه

  بر کن تا جواب بدهیم.را صدا زد فوراً ما را خ 40که اگر بیسیم عدد 

های  میلیمتری هم به تازگی در تپه 130کد آتشبار ما بود. یک آتشبار  40عدد 

کرد و کد آنها هم  نزدیک به ما مستقر کرده بودند که از مخابرات آتشبار ما استفاده می

بود. آن شب  20و کد دیدبان نیز عدد  10بود. علاوه بر این، کد گردان عدد  60عدد 

های شب،  شنیدم، حدود نیمه یدگاه بانسیران بودم و مکالمات بیسیم را میمن در د

 ای ادامه داد: و پس از لحظه 10از  40ی گردان گفت:  ناگهان متوجه شدم که فرمانده

، فهمیدم که کار خیلی مهمی دارد که در آن ساعت شب خودش بیسیم را  10از  60

زند، به محض اینکه صدایش بلند شد،  یرا صدا م 60و  40به دست گرفته و فرماندهان 

گفت: الو، بفرما، با کی کار  ییی روستا ی خدا از پشت بیسیم با آن لهجه همان بنده

ی الو به کار  داری؟ روش صحبت کردن با بیسیم ادبیات خاصی داشت و هرگز کلمه

با کجاست؟ گفت: ها  40ی گردان عصبانی شد و گفت: الو چیه،  شد. فرمانده برده نمی

تر شد و گفت: تمامش کن برو  ی گردان عصبانی جناب سروان فلانی کار داری؟ فرمانده
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ه که تازه ییمنظورت همین توپها 60را صدا بزن. گفت: چشم، الان میرم،  60یا  40

تون در  اومدن...؟! داد فرمانده گردان بلند شد و گفت: خفه شو، ... الان میام پدر همه

های مخابرات که فهمیده بودند چه دسته گل بزرگی  و هوا بچه میارم..... در همین حال

اند فوراً پای بیسیم آمدند و با کد شروع به صحبت کردند و فرماندهان دو  به آب داده

  ی کدُدار تمام شد. آتشبار هم پای بیسیم حاضر شدند و مکالمات بعد از چند جلمه

رات و آتشبار شد و سربازی که های مخاب ی بچه این قضیه در روز بعد، باعث مواخذه

در شب گذشته مسئول کشیک بیسیم بود توبیخ شد و اضافه خدمت خورد. علاوه بر 

این باعث شد که تمام کدهای بیسیم را تغییر دهند البته تغییر کد و تسلط بر چند 

  ربط در مواقع حساس کار آسانی نبود... صفحه حروف و اعداد عجیب و غریب و بی

	زرقانیدیکشنري 

بودیم همیشه کتاب فرهنگ مردم زرقان  غرب گیلانهای  در دورانی که در جبهه

زبان به دلائل مختلف  همراهمان بود. معمولاً در دوران سربازی اکثر سربازان فارسی

ی محلی خود  سعی داشتند به زبان رسمی کشور صحبت کنند و کمتر گویش و لهجه

ات بیسیمی) هنگام گفتگو با دوستانمان به گویش را بکار ببرند ولی ما (بجز در مکالم

در کردیم  زدیم و از کلمات و اصطلاحات بومی استفاده می کاملاً زرقانی حرف می

گفتند ما  حالیکه فقط من و سید استان فارسی بودیم. بعضی وقتها که دوستان می

را به  فهمیم، کتاب فرهنگ مردم زرقان معنای بعضی از کلمات و جملات شما را نمی

گفتم: این مشکل خودتان است، این دیکشنری زرقانی را  دادم و خیلی جدی می آنها می

و خواندیم و کلمات  م. سپس آن را با هم میییگو بگیرید و بخوانید تا بفهمید ما چه می

کردیم و در آن حال و هوای جنگی لذت  شهرهای مختلف را با هم مقایسه میجملات 

برای تمام دوستان و همرزمان ما عجیب بود که شهر زرقان (که بردیم. در آن زمان  می

با ما حتی نامش را نشنیده بودند) دارای چنین کتاب با  ییها تا قبل از آشنا بعضی
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ارزشی است و به این ترتیب، همیشه قدمت و اصالت و اهمیت تاریخی و فرهنگی شهر 

  .86گرفت ما مورد بحث قرار می

  سیاست و ورزش تنها راه دسترسی به دنیاي

در جبهه یک رادیو کوچک جیبی داشتم که همیشه و همه جا همراهم بود. این 

های مختلف رفته بود کاملاً از هم  رادیو از بس که به زمین خورده بود و به مأموریت

پاشیده شده بود و مجبور شده بودم دور آن را با چندین کش محکم ببندم. در عین 

ازیت بود. حتی بعضی وقتها با سیمهای مخابرات و یک حال، خیلی قوی و بدون پار

بلندگوی کوچک اضافی، در ساعات خاصی آن را برای سنگرهای دیگر نیز روشن 

های بدون استفاده و  کردم. برای تأمین برق آن هم مشکلی نداشتم چون از باطری می

دوستانم ی کوچک که برای من و  کردم. این رادیو قراضه ی بیسیم استفاده می کهنه

منشأ خاطرات تلخ و شیرین بسیاری بود تنها راه دسترسی ما به دنیای سیاست و 

ی آن  شد و من بوسیله های مذهبی و انقلابی محسوب می ورزش و سرودها و سخنرانی

دادم و  های داخلی و خارجی گوش می روز به اکثر فرستنده در ساعات مختلف شبانه

  کردم. موافق و مخالف را مطالعه میرسید نشریات  حتی اگر به دستم می

	ها  ترسیم و توصیف صحنه

توانند تصور دقیقی از بمباران  اند به هیچ وجه نمی کسانی که جبهه و جنگ را ندیده

و زیر آتش قرار گرفتن داشته باشند. آنچه در فیلمها بصورت ساختگی یا واقعی از 

های حقیقی نیست.  ه با صحنهشود اصلاً قابل مقایس انفجارهای مختلف نشان داده می

ها را در حال تخمه شکستن  ی خودش روی مبل لم داده و این صحنه فردی که در خانه

تواند احساس کسی را که زیر آتش یا روبروی گلوله و مسلسل  کند هرگز نمی تماشا می

و یا در میدان مین قرار گرفته و هر لحظه منتظر تکه تکه شدن است درک کند. از 

                                                             

همشهري گرامی جناب آقاي دکتر محمد جعفر مؤلف محترم کتاب و البته تمام این افتخارات را مدیون  -86
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م موضع ما زیر آتش قرار گرفت و یا ییگو شتاری هم همینطور است. وقتی میلحاظ نو

ای بمباران شدیم،  ی بمب خوشه ی زمانی بالای سر ما منفجر شد و یا بوسیله گلوله

های  تواند آن صحنه ای که جبهه را ندیده هرگز نمی یقین داریم که خواننده و یا شنونده

ها مفهوم بمباران با مفهوم  ید برای خیلیوحشتناک و احساس ما را درک کند. شا

ی عادی و  گلباران چندان تفاوتی نداشته باشد و از نظر آنها این دو کلمه، دو کلمه

شبیه به هم باشند. بدون شک کسانی که حتی صدای انفجار یک نارنجک واقعی را در 

مهیب یک  توانند معنای موج انفجار و صدای اند، نمی چند متری خود نشنیده و ندیده

ی مستقیم تانک را بفهمند، لذا من  گلوله خمپاره و یا توپ یا بمب و راکت و گلوله

های  پرسم بجز بچه نویسم از خود می ی زیر آتش قرار گرفتن مطلبی می هربار که درباره

  نویسم.  گویم و چه می داند که من چه می جبهه و جنگ چه کسی می

ست. بخصوص وقتی که نزدیک به نیرو منفجر یکی از اثرات هر انفجاری صدای آن ا

شود. اگرچه این صدا مثل ترکش کشنده نیست و هیچ اثر ظاهری روی بدن ندارد ولی 

از لحاظ روحی و روانی چنان آزار دهنده و تاثیر گذار است که ممکن است روحیه و 

ر از استقامت و مقاومت طرف را بشکند و یا حتی او را به سرحد جنون برساند. صرفنظ

موج آن که ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش و یا گسسته شدن مویرگهای 

شد از  مغزی شود. شکستن دیوار صوتی هم که توسط هواپیماهای جنگی انجام می

  همین قبیل بود.

مثل  ییبرفرض که بخواهیم فقط صدای انفجار را توصیف کنیم باید از صفتها

م. با این حال، ییمهیب، وحشتناک، سهمگین، گوشخراش، رعدآسا و غیره استفاده نما

م؟ ییتوانیم با این کلمات، صدای واقعی انفجار را به خواننده یا شنونده منتقل نما آیا می

ی دشمن  موضع ما ربع ساعت زیر آتش سنگین توپخانه«هرگز. مثلاً با این جمله که 

لیه خسارات روحی و جسمی و تدارکاتی و حداقل صداهای ایجاد شود ک هرگز نمی» بود

ها، راه و  شده را با چند صفت و موصوف ترسیم و توصیف کرد. برای توصیف این صحنه

ی دیگری هم وجود ندارد و اگر صدها کلمه و صفت دیگر هم بکار گیریم  چاره

ابطه با صدا بود، بقیه م. این فقط، در رییتوانیم یکهزارم آن صداها را منتقل نما نمی

  خسارتها بماند. 
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به هر حال، در این مدتی که ما در جبهه و در خطوط مقدم نبرد بودیم صدها بار 

های توپ و خمپاره  این وضعیت وصف نشدنی را تجربه کردیم ولی آماری از تعداد گلوله

  و تانک که در چند متری ما منفجر شدند ندارم.

ی خانمانسوز  اند هرگز این پدیده کسانی که جنگ را ندیدهکنم  در هر حال، آرزو می

را نبینند و هیچگاه سرگذشت و حس واقعی این لحظات را تجربه نکنند و ندانند که 

های سهمگین را فقط در کتابها  مفهوم واقعی بمباران چیست. همان بهتر که این روایت

  بخوانند و در فیلمها ببینند، نه در میادین واقعی جنگ.

  معنوي خودسازي

وارد جنگ نشده بود اما بسیج  نیروئی بنام شهر بودیم هنوز دورانی که در نفتدر 

های نابرابر  پس از شروع رسمی جنگ، نیروی قدرتمند و معنوی بسیج عملاً وارد صحنه

و من به جنگ شد و فرهنگ و روحیۀ جدیدی در بین رزمندگان دیگر نیز ایجاد کرد 

از جمله بسیج و ارتش و جهاد و عشایر و  نیروهاتمام با بانی بود که دیدلحاظ نوع کارم 

کردم و گاهاً مجبور بودم شب  ارتباط داشتم و بین آنها رفت و آمد می نیروهای محلی

  سپری کنم. این نیروها بود یکی از  ی که در دسترا در ارتفاعات

توسل و نماز شب دیدم  میها  و جهادیها  بسیجیاعضای سپاه و آنچه بیشتر در بین 

جریان داشت. البته پرسنل دیگر و اشک و خودسازی معنوی بود که کمتر در نیروهای 

ها  به مراتب کمتر از بسیجیهم وجود داشت ولی و دیگران ها  خوان در ارتشی نمازشب

  بود.

گوشه گوشۀ جبهه و تمام لحظات دفاع مقدس سرشار از معنویات بود و به هر حال، 

و شرایط سخت جنگی نه فقط در و متوسل شدن به اهلبیت (ع) ارتباط با خدا 

بصورت در تمام نیروها بلکه در روزهای عادی و آرام هم های دشمن،  ها و پاتک عملیات

که توانائی قرائت قرآن و ادعیه نداشتند،  هم و حتی کسانی وجود داشتیک امر فطری 

گذاشتند و  معمولاً  قرآن جیبی کوچکی که چندین سوره و دعا داشت در جیب می

های کوچک  فرستادند و یا سوره بوسیدند و صلوات می گشودند و می گاهگاهی آن را می

  خواندند. را از حفظ می
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	ها عبرت

 87ییکرد عبرتها ها را مشغول می هیکی از موضوعاتی که در جبهه ذهن و روح بچ

شد که  بود که از روش به شهادت رسیدن دوستان یا سالم ماندن رزمندگان حکایت می

باعث تقویت روحیه بود. اگرچه مرگ و میر و کشت و کشتار در حالت جنگ بیشتر از 

رساند که  ها را به این نتیجه و یقین می آن حکایات بچه ییحالت صلح است ولی بازگو

  افتد.  تی در وضعیت جنگی، تا خدا نخواهد برگی از درخت نمیح

بود. این سرباز  56در ارتفاعات تنگ حاجیان، سربازی داشتیم که منقضی خدمت 

 ییدید، قدرت شنوا هایش خیلی کم می بود. یکی از چشم ییو بینا ییدچار مشکل شنوا

زمین بخوابد یا به  شنید که روی او هم کم بود و صدای سوت خمپاره و توپ را نمی

فهمید که اتفاقی  شد تازه می خورد و منفجر می سنگر برود، وقتی که گلوله به زمین می

خواستند روی زمین  ها هم که با داد و فریاد از او می رخ داده است. او حتی صدای بچه

رفت که  خیال در آن وضعیت راه می شنید و چنان بی بخوابد یا به سنگر برگردد نمی

زند. در عین حال، در  زار تهران قدم می گفتند انگار دارد در لاله ها به شوخی می بچه

ای شهید و مجروح  شد و عده چند ماهی که آنجا بود و هر روز این اتفاق تکرار می

  شدند او حتی یک ترکش کوچک هم نخورد. می

                                                             

بازماندگان دفاع مقدس نسبت به   ي و همه شد  محسوب می فوز عظیمی  شهید شدن در جبهه اگرچه -  87

کردند. در جبهه فرصت شهید  بایست از خود و دیگران حفاظت می خوردند ولی همه می توفیق شهدا غبطه می

شدن براي همه بصورت یکسان وجود داشت ولی انتخاب، دست هیچکس نبود که شهید یا جانباز یا اسیر شود 

زد و مهم این بود که هرکس به  ها را رقم می الهی بود که سرنوشت تاو یا سالم برگردد. فقط دست تقدیر

تکلیف خودش در زمان مقتضی عمل کند و راضی به رضاي خدا باشد. چه بسا افرادي که در اولین روز 

ها و عملیاتها حتی یک ترکش هم نخوردند.  ها پس از حضور در جبهه مأموریت خود به شهادت رسیدند و خیلی

گفتند:  گشت می گفتند: خوش به سعادتش؛ و اگر کسی سالم بر می شد می ت، اگر کسی شهید میدر هر عملیا

امدادهاي الهی نصیبش شد، یعنی در هر حال همه با خدا ارتباط داشتند و راضی به رضاي او بودند. تصور کنید: 

راه خودش هزاران سنگ ریزد و هم شود و به پایین فرو می ي یک کوه منهدم می اي روي بلندترین قله قلعه

ي سنگها تبدیل  اي که همه برد تا لحظه بزرگ و کوچک دیگر را، هر لحظه با سرعتی بیشتر، به اعماق دره می

اند و به  اي که در آن قلعه بوده به سنگریزه شوند و در بستر دره بیاسایند. در این میان چند آینه و ظرف شیشه

گیرند.  ها آرام می مانند و در کف دره لابلاي سنگریزه گها سالم میاند در این بهمن عظیم سن پایین غلطیده

ها در بهمن عظیم  داستان تمام رزمندگان و بازماندگان انقلاب و دفاع مقدس مثل داستان همان شیشه

 اند.  اي در سالم ماندشان نداشته سنگهاست که خودشان هیچ نقش و اراده
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بوط به ها بود موضوعات مر یکی از حکایتهای عبرت آموز دیگر که سر زبان اکثر بچه

  ترین شرایط حضور داشتم ولی از ترکش نصیبی نبرده بودم. خودم بود که در سخت

خطر نبود ولی  اگرچه کلاً حضور در مناطق جنگی و حتی شهرهای پشت جبهه بی

بدون شک خطر خط اول به مراتب بیشتر بود ولی ما دیدبانها معمولاً هنگامی که در 

بودیم برای استراحت و تفریح و دیدار دوستان موضع توپخانه و تقریباً پشت جبهه 

رفتیم و یکی دو روز در آنجا به سر  می گرفتیم و دوباره به خط مقدم  مرخصی می

گشتیم. این نکته برای دیگران جای تعجب داشت  بردیم و دوباره به پشت خط برمی می

که ما هم کَله هستیم ولی واقعیت این بود  کردند که ما خیلی شجاع و بی و فکر می

مثل بقیه بودیم با این تفاوت که حضور در خط مقدم برای ما عادی شده بود و آنجا را 

دانستیم و با توجه به حوادث متعددی که برای ما رخ داده بود و  ی خودمان می خانه

های الهی شده بودند خطر پشت جبهه را کمتر از خط اول  تبدیل به عبرت

  دانستیم. نمی

ی که در طول خدمت ما اتفاق افتاد و بسیار تاثر آور و عبرت ی مهم دیگر حادثه

آموز بود مرگ دو نفر از همرزمانمان بود که در مرخصی تصادف کردند و کشته شدند. 

ها، امری طبیعی است ولی به این خاطر  اگرچه مرگ و تصادف و کشته شدن در جاده

ترین شرایط  در سختبرای ما باعث تاثر و تأسف شد که این دو همرزم و همسنگر 

های زیاد کرده بودند ولی  حضور داشتند و فداکاری غرب گیلانشهر و  جنگی نفت

 قسمت و تقدیر اینطور بود که در جبهه شهید نشوند، هرچند از نظر ما شهید بودند. 

بینی نشده بود و  به هرحال، جبهه پر از حوادث عجیب و غریب و ناشناخته و پیش

خواستند بگویند که  پیام خاصی داشتند. انگار از عالم غیب می هرکدام از این حوادث

دارد و  مرگ فقط مخصوص جبهه نیست و اگر خدا بخواهد در جبهه سالم نگه می

اند نهایتاً مرگ  برد و سرنوشت تمام کسانی هم که سالم مانده بیرون از جبهه از دنیا می

دعای تمام رزمندگانی که از کنم  است و بهترین مرگ شهادت در راه خداست. فکر می

اند همین باشد که خدایا مرگ مقدر ما را در هر زمان و هر مکان  جبهه سالم برگشته

  که باشد شهادت در راه خودت قرار بده. 
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  هنر روحیه دادن به دیگران

ی خودم و دوستانم  مسئله بسیار مهم دیگری که باعث ایجاد نشاط و تقویت روحیه

سر دیگران گذاشتن در مواقع بحرانی و پرتنش بود.  و سربه شد روحیه شوخ طبعی می

شود که  ها مسلط می ی یأس و خودباختگی بر خیلی معمولاً در لحظات بحرانی، روحیه

اگر کنترل و تعدیل و تلطیف نگردد ممکن است حتی منجر به سکته و خسارات جبران 

خودت هم روحیه نداری،  ناپذیر دیگر هم بشود. روحیه دادن به دیگران در مواقعی که

خواهد که بحمداله من همیشه از آن برخوردار بودم و نتایج  و هنر خاصی می ییتوانا

ام. به  ام و بویژه در دوران خدمتم در جنگ گرفته بسیار ثمربخشی از آن در طول زندگی

خواندند، مهمترین نقشم به ظهور  ی یأس می ها آیه همین خاطر، در شرایطی که بعضی

  شد. سید و برای خودم و دیگران راهگشا میر می

	غرب گیلاناي در  گلوله ، موشک و بمبهاي خوشه

علاوه بر مواضع نظامی ما که پیوسته زیر آتش توپها و هواپیماهای عراقی قرار 

هم در تیررس توپهای دوربرد عراق بود و دائماً بمباران  غرب گیلانداشتند خود شهر 

زندگی نسبتاً عادی در آن جریان داشت. شکستی که  شد و در عین حال، می ییهوا

عراق در روزهای آغازین جنگ از مردم این شهر خورده بود (و شهرت این شکست 

دائم صدامیان به این شهر بود. صدام  ییهای هوا جهانی شده بود) یکی از دلائل حمله

اشت، در صدد د غرب گیلانای که نسبت به شهر مقاوم و قهرمان  کینه و عقده به خاطر

بود که به هر طریق مقاومت مردم را در هم بشکند و زندگی را در این شهر مختل و آن 

شد  را نابود کند. نزدیک بودن به مرزهای عراق و بویژه به پایتخت عراق نیز باعث می

های توپ که به این  که پیوسته زیر آتش باشد. اگر آماری از تعداد بمبارانها و گلوله

در دست باشد به وضوح پیداست که کمتر شهری (در حالیکه مردم   کردهشهر اصابت 

  کردند) تا این اندازه مورد حمله قرار گرفته باشد. در آن زندگی می

بودم بارها این حملات وحشیانه را به  غرب گیلانمن در یکسال و نیمی که در 

یاری از این چشم خودم، هم بر روی مواضع ما و هم بر روی شهر دیدم و خاطرات بس

ای روی شهر و  های خوشه بارانها دارم. چندین بار شاهد رها شدن بمب بمبارانها و گلوله
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 غرب گیلانمتری دشمن به شهر  9روی موضع خودمان بودم، یک بار نیز یک موشک 

  اصابت کرد و چند روز بعد که به شهر رفتم جای آن را دیدم.

  غرب گیلانو دانم : زرقان  خودم را شهروند دو شهر می

ترین شرایط با  سختام، یکسال و نیم زندگی در  یکی از افتخارات بزرگ زندگی

ورزم ولی  است. اگرچه به تمام شهرهای ایران زمین عشق می غرب گیلانمردم قهرمان 

نسبت به دو شهر یک حس شدید و لطیف عاطفی دارم و خودم را شهروند آن دو شهر 

. صفا و صمیمیت و غرب گیلاندانم، یکی زادگاهم زرقان و دیگری قهرمانشهر  می

ها و  وچهکنم، تمام کوچه پس ک خونگرمی مردم این شهر را هرگز فراموش نمی

ام و آن را مثل  های آن را گشته ها و قله خیابانهای آن و همچنین تمام کوه و تپه

شناسم. خون پاک بهترین دوستانم در این خاک آسمانی به زمین  ی خودمان می منطقه

تمام خاطرات ایثار و پایداری  غرب گیلانریخته شده و هنوز با شنیدن یا دیدن نام 

شود. من مقاومت این  زنان آن شهر برایم زنده و تداعی میشهدا و شیرمردان و شیر

  کنم. ام و به حضور در جمع و شهر آنها افتخار می شهر را به چشم خود دیده

88شهیدان منوچهر عباسی و مجید حسینعلی 
 

زرهی کرمانشاه حدود دو  81توپخانه لشکر  317آتشبار ما یعنی آتشبار دوم گردان 

قبضه توپ هویتزر خودکششی که از  6گ تحمیلی با ماه قبل از شروع رسمی جن

شهر اعزام شد. علاوه بر ما تعدادی از  ترین توپهای ارتش بود به منطقه نفت پیشرفته

نیروهای مسلح دیگر از جمله شهربانی، ژاندارمری، جوانمردان و نیروهای سپاه 

نطقه آتشبار ما مستقر در م  پاسداران در منطقه حضور داشتند ولی تنها واحد توپخانه

بود. علاوه بر این تعدادی از نیروهای فنی شرکت نفت نیز در تأسیسات نفتی مستقر 

 بودند.

                                                             

ام، آن را بی کم و کاست در اینجا  نه در جاي دیگري منتشر کردهاین مطلب را بصورت جداگااز آنجا که  -88

 مطالب این قسمت تکراري است.کنم و لذا کمی از  نیز ذکر می
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های  شهر در اثر حملات توپخانه و خمپاره هنوز جنگ شروع نشده بود ولی نفت

بان  برد. دید عراق ویران و خالی از سکنه شده بود و در وضعیتی کاملاً جنگی به سر می

ستواندوم علیرضا لطفی کهریزی بود و من بیسیمچی و کمکی ایشان بودم. از آتشبار ما 

همان روزهای نخست به خاطر مأموریت و مسئولیتی که داشتیم به شناسایی کامل 

مشغول شدیم و هر روز در یکی از پاسگاهها یا یگانهای دیگر از جمله سپاه حضور 

های آن دوره دائمی نبود، هر چند  رپرداختیم. درگی یافتیم و به تبادل اطلاعات می می

کرد و ما به آتش آنها  روز یکبار عراق به پاسگاهها و شهر و تأسیسات نفتی ما حمله می

دادیم. در آن زمان به ما اعلام و ابلاغ شده بود که تا دشمن تیراندازی نکرده  پاسخ می

وجه به اینکه رژیم داد با ت ما تیراندازی نکنیم و این نکته نیروهای خودی را آزار می

شهر شروع کرده بود برای نیروهای ما  بعث عراق علناً و عملاً جنگ را در منطقه نفت

خیلی سخت و تحقیرآمیز بود که بنشینیم و منتظر حمله عراق باشیم. هر روز تحرکات 

جدید عراق شامل احداث راههای مواصلاتی و انباشت نیروهای زرهی را به مقامات 

کردیم ولی کمتر ترتیب  بینی می لوقوع را پیش  ا دادیم و جنگی قریب مافوق گزارش می

  شد. اثر داده می

یکی از یگانهایی که ما به آنجا رفت و آمد داشتیم مقر نیروهای سپاه بود. چندین 

شهر مستقر بودند و بجز سلاحهای سبک و چند  ای در نفت های سپاه در خانه نفر از بچه

سنگین چیز دیگری نداشتند ولی یکی از مهمترین مراکز  انداز سبک و قبضه خمپاره

آمدند و نسبت به ما آزادی عمل بیشتری داشتند.  گیری در منطقه به حساب می تصمیم

بان ما به زبان  فرمانده سپاه منوچهر عباسی بود که با نیروهای بومی و بویژه با دید

لی هم که به او برادر کرد؛ علاوه بر او،  مجید حسینع کردی کرمانشاهی صحبت می

  گفتند مسئولیت مهم دیگری داشت و گمانم تهرانی بود.  حسینی می

با توجه به اینکه به ما دستور داده شده بود که تا عراق تیراندازی نکرده ما 

تیراندازی نکنیم و از طرفی عراق تأسیسات نفتی ما را بارها به آتش کشیده بود همیشه 

ی عراق را منهدم کنیم. این خیلی سخت بود که  خانه منتظر فرصتی بودیم که نفت

های سپاه  منتظر بمانیم تا عراق ما را بزند و بعد ما جواب بدهیم. به این خاطر با بچه

قرار گذاشتیم که به محض اینکه آتش عراق شروع شد علاوه بر کوبیدن پاسگاهها و 

متمرکز کنیم. مواضع توپخانه دشمن، حملات خود را روی تأسیسات نفتی عراق 
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فرا رسید و آتش عراق شروع شد، آن  59بالاخره لحظه موعود در یکی از روزهای مرداد 

سپاه  120تپان مستقر بودیم و برای آتشبار خودمان و خمپاره  روز ما در پاسگاه سه

کردیم و تا توانستیم گلوله روی نفتخانه عراق ریختیم و مخازن بزرگ نفتی  بانی می دید

خانه عراق در  اق را روی هوا فرستادیم. حجم آتش نیروهای ما و سپاه نفتنفتخانه عر

آتش کامل فرو برد و چنان دود متراکم و سیاه و غلیظ و وسیعی منطقه را فرا گرفت 

ظهر منطقه کاملاً تاریک شده بود و تا ساعتها این وضعیت ادامه  11که حدود ساعت 

ی داشت و مشعلهای آن روشن بود ولی از داشت. تا آن روز نفتخانه عراق فعالیت عاد

آن روز به بعد تأسیسات نفتی آنها هم مثل تأسیسات نفتی ما از کار افتاد. آن روز به 

  ها پخش شد. یکی از آرزوهایمان رسیدیم و خبر آن در رسانه

ی دوم: مربوط به اولین روز حمله عراق به ایران بود که موضوع سرنگون  خاطره

ام. من در  پترهای عراقی را در جای دیگر این خاطرات توضیح دادهشدن یکی از هلیکو

ی  دانستم که چه کسی اینکار را کرده است، بعد از ماهها یک روز در مجله آن روز نمی

ی ماقبل آخر) عکس یک شهید چاپ شده بود در حالیکه  پیام انقلاب (در صفحه

جید حسینعلی بود که از بوسید. عکس مربوط به شهید م پدرش داشت صورت او را می

غیرت و رشادتهای او خاطرات زیادی داشتم. یادم نیست که این مطلب در کدام 

های او در  سازی ی پیام انقلاب چاپ شده بود ولی یادم است که به حماسه شماره

شهر و ساقط کردن هلیکوپتر دشمن هم در اولین روز جنگ اشاره شده بود که من  نفت

  بودم.شاهد عینی آن واقعه 

  شهادت منوچهر عباسی

برای مأموریت  1359در یکی از شبهای بعد از عملیات تنگ حاجیان در پاییز 

شناسایی به پشت تنگه حاجیان رفته بودیم، که متوجه شدیم چند نفر با یک قاطر از 

آیند، یک نفر هم روی قاطر نشسته بود و با سر و  ماهورها دارند به سمت ما می لای تپه

روی قاطر خم شده بود. هوا هم تاریک و تقریباً بارانی بود، به نزدیکمان که اش  سینه

برند، یک لحظه نور چراغ قوه  رسیدند متوجه شدیم که دارند یک مجروح را به عقب می

را روی صورت او انداختم دیدم منوچهر عباسی است. او یکی از پاسداران دریادل 

شهر داشتم. همراهانش توضیح  او در نفت ی غرب بود و خاطرات مهمی از حضور منطقه
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دادند که ساعتی قبل در عملیات شناسایی مجروح شده است. پس از کمی بررسی 

متوجه شدیم که او شهید شده و روح پاکش به ملکوت اعلی پرواز کرده است. این 

کنم بخصوص در آن وضعیت بارانی و بحرانی بسیار  صحنه که هرگز آن را فراموش نمی

ها و مجاهدتهای او را در  یز بود و شدیداً مرا تحت تأثیر قرار داد و یاد مهربانیانگ غم

ی این شهیدان عزیز را که از  شهر دوباره برایم زنده کرد. به هر حال، یاد و خاطره نفت

  دارم. کنم و یادشان را گرامی می شهر بودند هرگز فراموش نمی دفاع نفت مدافعان بی

  شهر رازي غریب در بقیع نفت

خاک مادری یا سرزمین مادری عبارت زیبا و پر احساسی است که اکثر مردم جهان 

ها نیز  برند، ما ایرانی پرستان برای هر ذره و گوشه از خاک وطنشان بکار می بویژه میهن

بریم مخصوصاً وقتی که تمامیت ارضی آن  همین عبارت را برای وطن عزیزمان بکار می

و در حال دفاع از آن باشیم. در دوران دفاع مقدس، تمام را در نظر داشته باشیم 

ها بودند و حتی کسانی که در جبهه نبودند همین احساس  نیروهایی که در جبهه

ای از عشق به  مان داشتند ولی حقیر نمونه عاطفی را نسبت به جای جای وطن اسلامی

ام: عشق  نشنیده شهر دیدم که هیچگاه در هیچ جا ندیده و سرزمین مادری را در نفت

 شهر. آتشین و رازناک شهید منوچهر عباسی به نفت

شهر (و بقیه شهرهای مناطق جنگی) بودند  اگرچه اکثریت رزمندگانی که در نفت

اهل آن شهرها نبودند ولی نسبت به تمام خاک ایران عزیز چنین حسی داشتند و 

شهر  و زرخیز نفتطبیعی بود که ما هم همین حس را نسبت به شهر مظلوم و غریب 

داشته باشیم ولی عشق و شور و احساسات شهید منوچهر عباسی، نسبت به این خاک 

شهر سقوط کند ولی  خواست نفت از نوع و جنس دیگری بود. هیچکدام از ما دلمان نمی

شهر به  ها و سوز و گداز شهید عباسی برای جلوگیری از سقوط نفت تلاش و فعالیت

شهر برتر و والاتر و آشکارتر بود. بدون  دفاع نفت مام مدافعان بیمراتب از شور و تلاش ت

ساختیم، ولی سوز و  سوختیم و می شهر می ی ما در غم از دست دادن نفت شک همه

 دانستیم. ی غریب را نمی گداز منوچهر از جنس آتشفشان بود و ما راز این جاذبه

وزین بعثی و آزادسازی شهر هم تلاش او برای شکست دادن متجا بعد از سقوط نفت

شهر از همه بیشتر بود. اگرچه او هم مثل تمام ما، سرتاسر ایران بویژه تمام مناطق  نفت
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ورزید  ی آن عشق می دانست و شدیداً به گوشه گوشه جنگی را خاک مادری خود می

آور و  انگیز و تعجب شهر داشت که حیرت ولی یک احساس آتشین و پاک نسبت به نفت

گیز بود دقیقاً مثل پهلوانی که در محاصره دشمن بخواهد از مادر خود دفاع بران تحسین

شهر چنین حالتی داشت. حالتی که  ی او از نفت شهر و دفاع جانانه کند. عشق او به نفت

شد و برای من علاوه بر الگو  سرمشق تمام ایثارگران بود و برای همه الگو محسوب می

 آمد. بودن یک راز بزرگ نیز به حساب می

اگرچه من در آن دوران و در تمام دوران خدمتم یک سرباز عادی و دیپلم وظیفه 

شهر بیسیمچی دیدبان غیور و شجاع آتشبار دوم  بودم ولی به لحاظ اینکه در نفت

زرهی کرمانشاه (ستوان علیرضا لطفی کهریزی) بودم و  81توپخانه لشکر  317گردان 

ی دیدبانی خدمت کردم و در این دو دوره با تمام یگانهای  نیز در رسته غرب گیلاندر 

ارتش و سپاه و فرماندهان و پرسنل آنها در تمام خطوط نبرد ارتباطی تنگاتنگ 

و کنجکاوی که در تمام  ییعطشِ دانستن و حس ماجراجو به خاطرداشتیم، همچنین 

اطرات و اطلاعاتی بودم که حتی امور (مرتبط و غیر مرتبط) داشتم دارای تجربیات و خ

  بسیاری از نیروهای کادر فاقد آن بودند و یکی از این تجارب و خاطرات فراموش

ناپذیر غرب، شهید  ای و خستگی ام آشنائی کوتاه و عمیق با سردار اسطوره نشدنی

یعنی دو ماه قبل از شروع رسمی  59منوچهر عباسی بود. آشنائی من با او از اول مرداد 

شهر شروع و در شب بیستم دیماه همانسال، یعنی شبی که  گ تحمیلی در نفتجن

دیدم تمام شد اما همیشه  غرب گیلانپیکر غرقه خون او را در پشت تنگ حاجیان 

های غرب و  حدیث عشق و سوز و گداز و ایثارش را نیز از زبان تمام مسئولین جبهه

پرسیدم که چرا این برادر  د میشنیدم و پیوسته از خو مردم و رزمندگان اسلام می

شهر شور و جوش و خروش و تکاپو دارد؟ آیا به این خاطر  پاسدار اینقدر نسبت به نفت

بومی بودن اوست؟ آیا او ذاتاً و  به خاطراست که فرمانده سپاه نفت شهر بوده؟  آیا 

فطرتاً چنین شخصیتی دارد؟ و آیاهای دیگری که قبل و بعد از شهادتش برای من 

 …سال بعد 33پاسخ مانده بودند تا  طرح بودند و همچنان سربسته و بیم

چندی پیش، دو آشنای ناشناس زنگ زدند و پس از سلام و علیکی گرم خودشان را 

معرفی کردند. برادر و پسر عموی شهید منوچهر عباسی بودند: (تورج و بعد از او، 

ام تشکر  اره منوچهر نوشتهمطالبی که در سایت درب به خاطرخواستند  افشین) و می
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کنند. بینهایت خوشحال شدم و خدا را شکر کردم که مطلبم را به دست اهلش رسانده 

  و ارتباطم را با اقوام محترم این شهید عزیز برقرار کرده است.

بعد از چندین دقیقه صحبت و خوش و بش، هنگام خداحافظی، سؤالاتی خصوصی 

سی پرسیدم، تورج گفت: منوچهر ازدواج نکرده بود و درباره خانواده و والدین شهید عبا

اند، پدرم در  مزارش در گلزار شهدای اسلام آباد غرب است، پدر و مادرم نیز از دنیا رفته

به همراه یکی از خواهرانم در تصادف کشته شدند که مزار آنها هم در اسلام  82سال 

 شهر است... نیا رفت در نفتآباد است اما مزار مادرم که چند سال قبل از جنگ از د

با شنیدن این حرف تمام سلولهایم آتش گرفت، یکباره تمام خاطرات و شور و شوق 

سال مرا به خود  33و جوش و خروش شهید منوچهر عباسی برایم زنده شد و رازی که 

ور گشت و تا اعماق وجودم  مشغول کرده بود مثل یک آتشفشان خفته در وجودم شعله

معنای واقعی عشق به خاک مادری دفاع عاشقانه از آن را برایم ترجمه کرد را سوزاند و 

شهر مصداق واقعی خاک مادری منوچهر بوده است. آری، منوچهر و  و فهمیدم که نفت

منوچهرها را باید تجسم عینی عشق به خاک مادری دانست و نام و یادشان را بر تارک 

 حک نمود. تاریخ و هنر و ادبیات پایداری ایران زمین

اگرچه روزی که برای آخرین بار با چشمانی اشکبار و پیکری خسته و غروری 

کردم تنها بودم و از بقیه همسنگرانم  شهر ویران و اشغال شده وداع می شکسته با نفت

نیز خبری نداشتم ولی یقین دارم که هیچکس به اندازه شهید منوچهر عباسی در آن 

 غروب خونین اشک نریخته بود..

شهر و آن راز غریبی که در سینه دارد تا  زند برای بقیع نفت اینک نیز دلم پرپر می

به جای منوچهر بر مزار مطهر مادرش که مزار تمام مادران شهدا و ایثارگران و 

های  سازی های دشمن و حماسه جانبازان و آزادگان است بگریم و داستان وحشیگری

برکف را برایش تعریف کنم و بگویم  که  جان تمام ایرانیان وطن پرست و آرمانگرا و

 …89اقتدار و عزت امروزه ایران محصول عشق و فداکاری منوچهرها و عباسهای اوست

و بگویم روحت شاد ای مادر منوچهرهای ایران زمین، ای پرورش دهنده عشق و ایثار و 

                                                             

ي قدردانی از این مادر بزرگوار و فرزند دلاورش و تمام  را به نشانه» تندیس مام میهن«جاي آن دارد که  -  89

 شهر بر مزار مطهر و غریب او نصب کنند. ثارگران، در نفتمادران ایرانی بویژه مادران گرامی شهدا و ای
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تو و هفتاد ی آرمانی مام میهن، سلام خدا تا ابد بر  حماسه، روحت شاد ای تجسم ایده

  .    …میلیون فرزند شجاع و شیدا و فهیم و دلاورت در سرتاسر ایران اسلامی باد

  غرب پنج بار تغییر موضع آتشبار در گیلان

غرب بودیم، آتشبار ما پنج بار تغییر موضع داد. ماههای اول  در مدتی که در گیلان

تنگه حاجیان، به ای در سمت شمالی شهر بودیم. بعد برای آزادسازی  در پشت تپه

های منتهی به تنگ حاجیان رفتیم. در این موضع  موضعی بین کوه سرکش و رشته تپه

یک قبرستان قدیمی و متروکه وجود داشت که بعضی از قبرها دارای سنگ بودند. بعد 

های روستای  از آزادسازی قله چغالوند، دوباره به دشت گیلان برگشتیم و پشت تپه

های داربلوط  الفجر و آزادی شیاکوه به تپه برای عملیات مطلعآوازین مستقر شدیم، 

دوباره تغییر موضع دادیم و به  60الفجر در زمستان  رفتیم و پس از عملیات مطلع

ی ارتفاعات نزدیک به روستای آوازین برگشتیم. در نزدیکی این  موضعی دیگر در دامنه

از ارتفاعات به پایین  موضع چند جویبار کوچک آب زلال و شیرین جاری بود که

رسید این جویبار که  آورد و بنظر می آمد و مناظر طبیعی بسیار زیبایی به وجود می می

خواهد با زیبایی و طراوتش غم بزرگ شکست عملیات  های فصلی بود می جزو چشمه

الفجر را از روح و جسم ما بشوید و از آنجا که آن کوهستان خودش شاهد  مطلع

ار رزمندگان بود شاید هم داشت به حال مفقودین و گلگون کفنان های ماندگ حماسه

کرد. به هر حال، ما آخرین روزهای خدمتمان را در این موضع  آن عملیات گریه می

  گذراندیم.

  هاي محترمانه بازجویی

شهر، در چند روزی که در پادگان کرمانشاه بودم، یک روز  نشینی از نفت بعد از عقب

و به اطاقی راهنمایی شدم. در آنجا یک افسر بنام سروان ک. که به ستاد لشکر دعوت 

حالتی جدی و رسمی داشت به گفتگو با من پرداخت و از من خواست که خاطراتم را 

ای تعریف کردم ولی متوجه شدم که او دارد از من بازجویی  تعریف کنم. چند دقیقه

هدی برای این حرفهایت کند. نهایتاً حرف دلش را به زبان آورد و گفت: چه شا می
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داری؟ گفتم: من شاهدی جز خدا ندارم. خلاصه، هرچه گفتم باور نکرد و از من 

ی این مطالب با کسی حرفی نزنم تا جلسه آینده دوباره از من  خواست که درباره

  بازجویی کند. 

بان که تمام  ی حرفهایش این بود که چگونه ممکن است یک کمک دید چکیده

اند، سالم به عقب  را در اختیار دارد و در جایی که همه اسیر شدهاطلاعات منطقه 

برگشته باشد؟ چگونه ممکن است همراه من (یعنی ستوان فتحی) و من خودمان را در 

رادیو عراق معرفی کرده باشیم و من آزاد شده باشم؟ چگونه ممکن است کسی دو 

لف زنده مانده باشد؟ چرا هفته بدون آب و غذا در آن منطقه خشک و گرم و بی آب و ع

ام؟ در این مورد آخر  غرب خودم را به پادگان معرفی نکرده به محض بازگشت از گیلان

ام و گفتم: حالات روحی و جسمی و  حق با او بود و من اقرار کردم که اشتباه کرده

  اصرار دوستان باعث شد که به یک مرخصی چند روزه بروم و برگردم.

اعزام شدیم و من بدون در نظر گرفتن این حرفها، دوباره به به هر حال، به منطقه 

دیدگاه رفتم، چند ماه گذشت یک روز از پشت بیسیم گفتند که به موضع آتشبار 

برگردم. وقتی که برگشتم با جیپی به پشت جبهه منتقل شدم و به یک خیمه 

کرد. حالتش راهنمایی شدم، دوباره همان افسر آنجا نشسته بود و سوالاتش را تکرار 

ی قبل بود. با مهربانی و  تر از دفعه ی قبل و سر و وضع من هم پریشان تر از دفعه مهربان

تشکر و تقدیر اهمیت مسئولیت خود را توضیح داد. گفتم من به اهمیت کار شما آگاهم 

تر است،  تر و مهم جنگیم سخت دانم که کار شما از کار ماها که در خط اول می و می

باتی که از جاسوسان و ستون پنجم دشمن و خودفروختگان داخلی دانم ضر می

ایم کم نبوده ولی اگر واقعاً به من مظنونید چرا دوباره بیسیم و کدهای مکالماتی  خورده

اید؟  ترین مأموریت فرستاده اید؟ چرا دوباره مرا به حساس و رمزها را در اختیارم گذاشته

ای تفکر گفت: واقعاً  اید؟ بعد از چند دقیقه چرا دوباره به من تشویق و ترفیع داده

ام بیسیم و تفنگم  ای؟ گفتم: همانطور که قبلا هم گفته بیسیمت را در کجا جا گذاشته

را در کنار خاکریزِ پست فرماندهی زیر خاک پنهان کردم  و  هیچ شاهدی غیر از خدا 

  ندارم. 

گفتم: اگر لازم بشود به  دوباره از من خواست که در این مورد با کسی صحبت نکنم.

دهم.  روم و تمام ماجرا را برای ایشان توضیح می ی حضرت امام می خدمت نماینده
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گفت: نیازی به اینکار نیست. سپس مرا مرخص کرد و به موضع برگشتم و مستقیماً به 

مان سروان پورکند رفتم و تمام ماجرا را برایش توضیح دادم و گفتم اگر به  نزد فرمانده

فرستید؟ سروان پورکند از من دلجویی و تشکر  شک دارید چرا مرا به دیدگاه میمن 

  کرد و گفت که حتماً با سروان ک. صحبت خواهد کرد.

آن شب در موضع آتشبار استراحت کردم و در حالیکه داشتم کیفم را که مقداری 

که در  کردم به کاغذی برخوردم ام در آن بود بررسی می لباس و کتاب و وسائل شخصی

نشینی به من داده بودند، آن را برای سروان پورکند بردم،  غرب هنگام عقب سپاه گیلان

گفت: چرا از همان اول این برگه را نشان ندادی؟ گفتم: اصلاً در فراست نبودم، فکر 

کردم این برای خودم است. چون خطاب به جایی نوشته نشده، فقط گواهی کرده  می

ام. گفت همین کافی است و کاغذ را از من گرفت که فردا  دهکه من خودم را معرفی کر

صبح به دست سروان ک. برساند. شاید به این دلیل و شاید به دلائل دیگر، مشکلم حل 

پوش سرتتانی افتادم که باعث معرفی من به سپاه و  شد و من باز به یاد پیرمرد گونی

  دریافت این نامه شد.

  و اضافه خدمتسربازي آخرین روز 

روز آخر خدمت، پس از تسویه حساب با آتشبار و خداحافظی با دوستان، به همراه 

سید به موضع گردان در پشت جبهه رفتیم، آنجا من فهمیدم که چند روز اضافه 

خدمت دارم. سید هر دو کارتش را گرفته بود و منتظر بود که کار من هم تمام بشود و 

ینکار بود (یعنی همان سروان ک.، مسئول به زرقان برگردیم ولی افسری که مسئول ا

بازجویی از من) حاضر نبود اضافه خدمت مرا ببخشد از قبل به سید گفته بودم که این 

شناسند، به این خاطر سید گفت:  ام دوست است و یکدیگر را کاملاً می افسر با پسرخاله

لطمه بزنم. سید ام  برو خودت را معرفی کن، گفتم: من حاضر نیستم به اعتبار پسرخاله

کنم که یکسال دیگر اینجا  گویم، گفتم: اگر بگویی کاری می روم و می گفت: من می

خواهم بکنم و از یکدندگی من خبر داشت و  دانست چکار می نگهم دارند. سید که می

همیشه به این خاطر از دستم عصبانی بود گفت: اگر کار تو درست نشود من هم همین 

  مانم.  جا می
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نشینی بود  ی عقب خواستم بکنم فقط زدن دو کلمه حرف حق درباره که میکاری 

که مثل خار در گلویم گیر کرده بود. اگرچه اعضای آتشبار ما تا آخرین گلوله جنگیده 

نشینی کرده بودند و دلشان  بودند و از سر ناچاری و با دستور مسؤولین مافوق عقب

لی سخت و غیر قابل هضم بود که خواست آن اتفاق بیفتد ولی برای من خی نمی

ی یک  بودند حالا یقه شهر جا گذاشته  خودشان تمام توپها و تجهیزاتشان را در نفت

این حرف حدود . ای سرباز صفر را گرفته بودند که چرا اسلحه و بیسیمت را جا گذاشته

لم را خواست بروم به هر قیمتی که شده دق د دلم می. داد بیست ماه بود که مرا آزار می

سرشان خالی کنم و هرچه از دهنم در برود به آنها بگویم ولی باز دندان روی جگر 

علاوه بر این، جای تعجب داشت که چرا سه حکم تشویق و ترفیع  .گذاشتم و صبرکردم

دانم به چه  دیدند ولی این چند روز اضافه خدمت را که نمی من نمی  ی را روی پرونده

  دیدند.  بود میام آمده  خاطر روی پرونده

در همین حال، شهر بمباران هوائی شد و بعد از حدود نیم ساعت فرمانده گردان و 

چند نفر دیگر از فرماندهان سراسیمه به موضع آمدند و مرا دیدند. فرمانده گردان گفت: 

چرا اینجایی؟ گفتم: خدمتم تمام شده، چند روز اضافه خدمت دارم ولی جناب سروان 

کند. گفت: با من بیا، با او به چادر فرماندهی رفتیم. پرونده مرا گرفت و  نمیک. امضا 

کنم اگر دوباره  دو کارتم را امضا کرد و با کلی تشکر و تقدیر گفت: فقط خواهش می

خواستی به جبهه بیایی بیا همین جا و بعنوان افسر دیدبان خدمت کن. من هم از او 

به طرف کرمانشاه و سنقر و بعد به طرف زرقان  تشکر کردم و قول دادم. سپس با سید

حرکت کردیم. به این ترتیب، خدمت سربازی ما پس از دو سالِ پر خاطره و مخاطره در 

  .90خاتمه یافت 60نیمه اسفند 

  

  

  

  

  

                                                             

بر و مسعود شادروان پس از بازدید از شهر سنقر و  و به اتفاق دوستانم سیدمحمد حسینی، ابراهیم نتیجه - 90

 اشرف پورنوري به زرقان برگشتیم. دیدار دوستمان علی
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  هفتمفصل 

  و مرتبط و مقالات پراکندهسیاسی  هاي تحلیل

  قرارداد الجزایر، چراغ سبز آمریکا و شروع جنگ تحمیلی

 عراق ظاهر شد و قرارداد ملی تلویزیون در 1359 شهریور 26 در حسین صدام

تاریخ  جنگ ترین طولانی سرآغاز آن ی جانبه یک لغو کرد و را پاره الجزایر 1975

اول  جهانی جنگ برابر انجامید و دو طول به روز 2887 که جنگی. در جهان شد معاصر

  دوم بود. جهانی جنگ برابر نیم و یک و

 اسلامی جمهوری مرزهای به بار 636 عراق بعث از شروع رسمی جنگ، رژیمقبل 

تجاوز نمود. علاوه بر این،  )دریایی مورد 21زمینی، مورد 295 هوایی، مورد 148(ایران 

ملاقات  59در تیرماه  اردن مرز نزدیکی در آمریکا ملی امنیت مشاور برژینسکی صدام با

دریافت نمود. در ماههای قبل از جنگ  ایران به حمله را جهت آمریکا سبز کرد و چراغ

اخراج و در  عراق دارند) از (با ادعای اینکه آنها اصالت ایرانی عراقی را هزار 40 از بیش

مرزهای ایران رها کرد و به غارت احشام مرزنشینان و مسموم کردن آب شرب بعضی از 

زندان به شهادت  در دیاله بنت محترمشان خواهر و صدر االله روستاها پرداخت. آیت

حمایت کامل  ایران در کردستان انقلابیون ضد ایران و در نقاب شبکه کودتای رساند، از

 در عرب خلق اصطلاح به های گروه بین در سلاح قبضه هزار 10 از کرد و بیش

  نمود.  تقسیم خوزستان

 برابر 1359 ماه شهریور 31نیمروز  در خصومت و ایجاد بحران ها ماه از بعد سرانجام

 از حسین صدام توسط 72 تی تانک توپ گلوله اولین شلیک با 1980 سپتامبر 22 با

 مرز کیلومتر 1300 طول در ای شده تدارک پیش از و وسیع هجوم بعقوبه پادگان

 یکی به منجر که شد. تجاوزی آغاز ایران اسلامی جمهوری مقدس به سرزمین مشترک

 افتخار از یکی حال عین در و گردید تاریخ های جنگ ویرانگرترین و ترین طولانی از

 بر سال 8 قریب که جنگی .زد رقم را عزیزمان میهن پرشور های حماسه آمیزترین
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 نشده محو آن از ناشی تبعات و آثار هم هنوز و کرد سنگینی ایران قهرمان مردم دوش

 مان اسلامی مملکت و ملت برای فراوانی ضایعات و تلفات خونبار جنگ این گرچه .است

ما جدا  مقدس سرزمین از قسمتی تنها نه گذشته های جنگ برخلاف لیکن آورد بار به

نپذیرفت. لازم به ذکر  را ای عذرخواهانه یا و بار ذلت قرارداد هیچگونه ما ملت بلکه نشد

گفته ) 59 مرداد( عربستان طایف در عرب سران کنفرانس در حسین است که صدام

 کاملا کشور آن ژئوپولیتیکی وضعیت تغییر و عراق مرزهای توسعه برای بود: اوضاع

است و  عراق ارتش با مقابله برای توانایی هرگونه فاقد ایران است چون ارتش مساعد

  . 91نیست عراق قدرتمند ارتش برای نظامی تفریح یک از بیش ایران به ما حمله

کشور کوچک به یک کشور بزرگ ی یک  ی عراق به ایران ظاهراً حمله اگرچه حمله

شد ولی حقیقت این بود که ارتش و امکانات عراق از همان ابتدا  محسوب می

ای از امکانات و کل نیروهای چهار کشور کویت، عربستان، اردن و خود عراق  مجموعه

بود، بعدها کشورهای دیگر هم به این جمع اضافه شدند و ایران از همان روز اول تنهای 

  تنها بود.

  ارتش ایران، قبل و بعد از انقلاب

 خاورمیانه ژاندارم به تبدیل اربابانش قدرت و تجهیزات و اطلاعات به تکیه با شاه

 او به و آمدند می او دیدار به دائماً عربی کشورهای بویژه منطقه سران تمام و بود شده

 پی در که همسایه کشورهای سلاطین اسلامی، انقلاب پیروزی از بعد. دادند می باج

 حمایت به کنند، جبران را خود تاریخی ی عقده ایران، به حمله با تا گشتند می فرصتی

 شکل منطقه در جهانی استکبار نظامی جدید اردوی طریق این به و پرداختند صدام از

  .شد خاورمیانه ژاندارم به تبدیل صدام و گرفت

تر و مجهزتر از ارتش عراق بود و تا دو  در زمان شاه ارتش ما به مراتب بزرگتر و قوی

سال قبل از جنگ، بعنوان قدرتمندترین ارتش خاورمیانه مکمل ارتش اسرائیل به 

 ییآمریکاوجود اربابان  به خاطروجود شاه، بلکه  به خاطرآمد. این قدرت نه  حساب می

قلاب، نه فقط ارتش و تجهیزات و تعلیمات آن، بلکه بسیاری و اسرائیلی او بود. قبل از ان

                                                             

 مختلف دفاع مقدس. اقتباس، تلخیص و تلفیق بعضی از مطالب مرتبط در سایتهاي -  91
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ساخته شده بودند و  آمریکاهای مهمات هم توسط مستشاران نظامی  از پادگانها و زاغه

آنها اطلاعات کامل و دقیقی از تمام توان نظامی ایران داشتند. اما در انقلاب و بعد از 

ی  جهانیان را برانگیخت روحیهانقلاب بزرگترین قدرت دفاعی کشور ما که حیرت 

طلبی مردم و رزمندگان بود. چه شهادت در راه دین و چه شهادت در راه وطن.  شهادت

لذا اگرچه ظاهراً ارتش بعد از انقلاب، به قدرتمندی و انسجام ارتش قبل از انقلاب نبود 

شان تر شد و ن ی شهادت طلبی، از ارتش قبل از انقلاب قوی کسب روحیه به خاطراما 

  داد که در ذات و جوهر، یک ارتش کاملاً قدرتمند و وطن پرست و ایرانی است.

  مقایسه ارتش و سپاه

در طول دوران دفاع مقدس بویژه در اولین ماههای جنگ تحمیلی، فرماندهان ارشد 

های نظامی  خواستند طبق فرمول ارتش ایران به جنگ کلاسیک اعتقاد داشتند و می

بجنگند ولی نیروهای سپاه و عشایر و مردم منطقه راه شکست و خروج دشمن را در 

جم امکانات نظامی در دست ارتش بود. دانستند و بیشترین ح های پارتیزانی می جنگ

آمد در همین اختلاف سلیقه دفاعی نهفته بود که معمولاً  آنچه کارشکنی به حساب می

های پایین. قطعاً در این نکته هم شکی نیست  های بالا جریان داشت نه در رده در رده

ف بودند و با سپاه و تقویت آن مخالدر آن زمان های درجه یک ارتش  ژنرالبرخی از که 

دانستند  در کشور شکل بگیرد در حالیکه می ی دیگری غیر از آنهاحاضر نبودند که نیرو

مسئولیت حفاظت از تمام سران کشور و فرودگاهها و پروازها و رادیو تلویزیون و کلیه 

مراکز مهم و کلیدی به عهده سپاه است و این نیروی تازه تأسیس تقریباً سی هزار 

توانست قدرت را در  کرد می گاههای انقلاب نیز بود هر وقت اراده مینفری که ضابط داد

  کشور در دست بگیرد.

ستیزی و  بدون شک، ارتش به اندازه سپاه انقلابی نبود، اما ارتش هم در دشمن

ها کمتر از  های ماندگار ارتشی پرستی چیزی از سپاه کم نداشت و حماسه میهن

بود بعضی از نیروهای ما نماز نخوانند و به اندازه های بسیج و سپاه نبود. ممکن  حماسه

سپاه نسبت به امام ارادت نداشته باشند و ظواهر را مثل ریش گذاشتن رعایت نکنند 

جنگیدند،  شان به کف گرفته بودند و با دشمن می ولی جانشان را عاشقانه برای میهن

سپاه و بسیج  در حالیکه ممکن بود حتی به مفهوم شهادت هم ایمانی مثل ایمان



  259               های سبز                                                                                               سراب
  

نداشته باشند. این ارتش همان ارتش زمان شاه بود که بعد از انقلاب، بلافاصله با 

خواستند کردستان را تجزیه و از خاک ایران  گروهکهای ملحد و محارب داخلی که می

جدا کنند وارد جنگ شد و آنها را سرکوب کرد و شهدای زیادی تقدیم انقلاب نمود، 

خواست در عرض یک هفته  ام تصمیم حمله به ایران گرفت و مییکی از دلایلی که صد

ی باطل سرچشمه  ین ایدهانظام ایران را سرنگون کند و تهران را به تصرف درآورد از 

ای  کرد ارتش انگیزه دانست و فکر می گرفت که ارتش ایران را مخالف نظام آن می می

گسترده نیروهای قهرمان هوایی و  برای دفاع از ایران اسلامی ندارد اما وقتی که حملات

ایران را در همان و ژاندارمری هوانیروز و نیروهای زرهی و توپخانه و پیاده ارتش 

روزهای آغازین جنگ دید، تمام معادلات ذهنی او و استکبار جهانی به هم خورد و 

  اند و صدام راهی جز شکست ندارد.  فهمیدند نسبت به ارتش ایران اشتباه کرده

  ت اشتباه ایران در ابتداي جنگ تحمیلیمدیری

قبل از شروع جنگ، در طول آنهمه مرز بی در و پیکر، هر چند کیلومتر یک پاسگاه 

توانستند از ساختمان خودشان  مخروبه ایرانی وجود داشت که نیروهای آن فقط می

د و در اصابت گلوله، درب و داغان شده بودن به خاطردفاع کنند، پاسگاههای ایران اکثراً 

بیست ماه گذشته (از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی) هیچ تلاشی 

های عراقی، اکثراً سالم و مجهز و  برای استحکام یا تعمیر آنها نشده بود ولی پاسگاه

مستحکم بودند. با توجه به طبیعت منطقه، نفوذ به داخل خاک عراق یا ایران مخصوصاً 

ود. (به عنوان مثال) بعد از استقرار نیروهای زرهی عراق در در شب کار بسیار آسانی ب

حوالی شهر مندلی و پشت نفتخانه عراق، اگر فرماندهان ارشد نظامی ایران، حرف 

مرزبانان را جدی گرفته بودند، قبل از اینکه عراق بخواهد دست به پیشروی بزند، 

خودش نابود کرد. چون  در داخل خاک 92نفوذی های گروهاعزام شد نیروهایش را با  می

                                                             

شد ولی حقیقت این  ها بگویند که اینکار تجاوز به کشور دیگری محسوب می البته ممکن است حالا بعضی -92

آمد چون عراق در یکسال گذشته با حمایت و  است که اینکار تجاوز نبود بلکه مقابله به مثل به حساب می

له و دمکرات و غیره) و حتی تصرف شهر پاوه، تجهیز نظامی و اطلاعاتی گروهکهای ضد انقلاب (مثل کوم

لیلی (هشت  گروهان خان 59آشکارا جنگ و تجاوز به خاک ما را شروع کرده بود و حداقل در اواسط شهریور 

ی نیروهای پیاده و زرهی خود به تصرف در آورده بود و تجاوزات  شهر و قصرشیرین) را بوسیله پاسگاه بین نفت
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هایش سنگر نداشتند و دقیقاً مثل یک پارکینگ نظامی صدها دستگاه تانک و  تانک

خودرو را بدون حفاظ و استتار، کنار هم چیده بودند و معلوم بود که نیروهای مستقر 

خانه از  در اطراف شهر مندلی یک روز از گلوگاه سومار و نیروهای مستقر در پشت نفت

  شوند.  گمرک وارد ایران می طریق جاده

حمله و  یکطرفه لغو کردصدام قرارداد الجزایر را اگر در روزهای آخر شهریور که 

حداقل دو گروهان مکانیزه را در گلوگاه سومار و ایران قطعی شد، به مرزهای ما عراق 

یها در این تانکها و تجهیزات عراق اکثرگمرک مستقر کرده بود بدون شک تنگاب و 

رفتند. در آن زمان، منطقه نیاز به یک  در ساعات آغازین حمله از بین میمحور 

گرفت، هر یگان بر  فرماندهی واحد داشت ولی از آنجا که ایران وقوع جنگ را جدی نمی

کرد و  اساس مأموریت سازمانی خودش و در حد توان نظامی خودش اقدام به دفاع می

میلی ستون نظامی عراق به آسانی از تنگه سومار گذشت و لذا در اولین روز جنگ تح

بدون هیچ مانعی وارد خاک ایران شد، آنهم نه در عرض، بلکه در طول. قانون پیشروی 

این است که نیروها در عرض یکدیگر پیشروی کنند نه اینکه به ستونِ یک و بصورت 

خودروهای عراقی به  طولی اقدام به پیشروی نمایند. صبح روز حمله عراق به ایران،

ستونِ یک (و نه به صورت همعرض) وارد خاک ایران شدند و در این وضعیت شدیداً 

پذیر بودند. این در حالی بود که مهمات ما به خاطر دو ماه مقاومت رو به اتمام  آسیب

  های بزرگ نظامی دشمن وجود نداشت.  بود و نیروی پیاده هم برای مقابله با این ستون

ی غرب کرد پیشروی تا  رگ دیگری که عراق مخصوصاً در منطقهحماقت بز

ی چندانی  المللی فاصله شهر و قصرشیرین و سومار با مرزهای بین بود. نفت غرب گیلان

تا مرز حدود چهل پنجاه کیلومتر بود. در مسیر  غرب گیلاننداشتند ولی فاصله 

لیلی و چم امام حسن (ع)  خورد فقط تا گروهان خان ، آنچه به درد عراق میغرب گیلان

و قصرشیرین  -شهر بود که نزدیک مرز قرار داشتند و با اشغال آنها راه مواصلاتی نفت

شد، یعنی همان کاری که عراق قبل از پیشروی در مورد گروهان  بسته میذهاب  سرپل

آنهمه ، از بین غرب گیلانلیلی انجام داد؛ اما نفوذ تانکها و نفرات پیاده عراق تا شهر  خان

تپه ماهور و آن همه راههای پیچ در پیچ، بدون پشتیبان واقعاً کاری احمقانه و شبیه به 

                                                                                                                                                        

ی جدیدی کرده بود، لذا اعزام گروههای نفوذی نه فقط تجاوز نبود بلکه یک ضرورت  هخود را رسماً وارد مرحل

 جنگی برای پیشگیری از تجاوزات بیشتر بود که متأسفانه عملی نشد.
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خودکشی بود. قبل از پیشروی عراق، هر نیروی عادی و غیر نظامی هم که این همه 

دید  شهر و تنگاب و قصرشیرین می تانک و خودرو نظامی را پشت دروازه سومار و نفت

کنند و  ای نزدیک به داخل خاک ایران پیشروی می ر آیندهشد که اینها د متوجه می

هایشان برخوردار باشند ولی نفوذ به  پیشروی آنها تا جایی است که از حمایت توپخانه

  کرد. بینی نمی عمق چهل پنجاه کیلومتری خاک ایران را هیچکس باور و پیش

ه شکست سختی تن ب غرب گیلاننیروهای عراقی در اولین مواجهه با مردم قهرمان 

نشینی کردند و  دادند و تا روستای گورسفید، تقریباً نزدیک به تنگه حاجیان عقب

نیروهای پیاده آنها روی ارتفاعات سنگر گرفتند، اگر همین تعقیب و گریز فوراً توسط 

گذاری  ها هرگز مجال سنگربندی و مین نیروهای مسلح ما ادامه یافته بود، عراقی

ه به طبیعت منطقه که صدها راه نفوذ در اختیار نیروهای ما قرار یافتند و با توج نمی

  گشت.  داد حتی یک نفر از متجاوزین زنده برنمی می

متأسفانه ایران نتوانست در ماههای قبل و بعد از شروع جنگ تحمیلی، جنگ را 

کاری باعث شد که تاوان سنگینی برای اخراج  مدیریت کند و همین سردرگمی و ندانم

ای دشمن بپردازیم. بعد از شروع جنگ نیز انتظار نیروهای مدافع وطن برای نیروه

  ما ادامه یافت. مسؤولینتدبیری  های چریکی به مواضع دشمن عملی نشد و بی حمله

گذاری کند پیدا  هنوز دشمن وقت اینکه تمام منطقه را میندر اولین ماه جنگ 

د، هنوز مواضع پدافندی خود را نکرده بود، هنوز استحکامات بتونی درست نکرده بو

محکم نکرده بود و مخصوصاً روی ارتفاعات بزرگ و پیچ در پیچ منطقه کاملاً 

پذیر بود. نیروهای بومی تمام مناطق کوهستانی را مثل کف دست خود  آسیب

شناختند در حالی که این مکانها برای دشمن، غریب و ناشناخته بود. آتش توپخانه  می

خورد، ممکن است در مواقعی، دشمن را  جنگهای کوهستانی نمی و خمپاره به درد

شود. لذا چه قبل از  گیر کند ولی باعث تصرف سنگرها و استحکامات آنها نمی زمین

ی عراق به ایران، از نظر تمام کسانی که منطقه  حمله و چه اولین روزهای بعد از حمله

د که گروههای کوچک چریکی به شناختند بزرگترین راه مقابله با دشمن این بو را می

پشت خط دشمن (که هنوز خط مقدم به معنای واقعی وجود نداشت) بروند و از پشت 

سر به آنها ضربه بزنند و برگردند و اینکار را آنقدر ادامه دهند تا دشمن خود بخود 

نشینی و یا تسلیم شود و عشایر و مردم منطقه زودتر به خانه و کاشانه  مجبور به عقب
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ی ستاد  د برگردند یعنی همان کاری انجام دهند که شهید چمران بعنوان فرماندهخو

مردمی جنگهای نامنظم در پیش گرفته بود ولی تعداد افراد این ستاد بسیار کم بود و 

توانستند عمل کنند در حالیکه تمام رزمندگان آرزو  در یک یا چند منطقه بیشتر نمی

اشند؛ به عبارت دیگر، اگر در همین منطقه، دولت داشتند جزو نیروهای شهید چمران ب

به مردم اختیار داده بود که به تعقیب متجاوزین بپردازند و اداره امور جنگ را به مردم 

ریختند و به  واگذار کرده بود، مردم در همان یکماه اول نیروهای عراقی را بیرون می

ایران این نبود و این گشتند ولی سیاست جنگی مدیران ارشد  روستاهای خود برمی

  اتفاق نیفتاد.

بعد از اینکه نیروهای عراقی در داخل خاک ایران به استحکام مواضع خود پرداختند 

و حالت پدافندی گرفتند، جنگهای چریکی و نامنظم نیز دیگر کاربردی نداشت و جنگ 

تحمیلی عراق و دفاع مقدس ایران حالت جنگهای کلاسیک به خود گرفت. در این 

شد تا حدی که پس  روزتر می تر و به تر و قوی یت مواضع دشمن هر روز مستحکموضع

گرفتن حتی یک وجب از خاک ایران از متجاوزین بعثی، مستلزم پرداخت خسارات و 

تلفات سنگین بود در حالیکه دشمن کاملاً در کشور ما مستقر شده بود و روز به روز 

  شد. بیشتر میانواع کمکهای دولتهای غربی و عربی به او 

کیلومتر بصورت طولی و بدون  40ها، حدود  بدون شک، اگر ما به جای عراقی

پشتیبان در خاک آنها نفوذ و پیشروی کرده بودیم محال بود بگذارند چند روز در خاک 

 40 – 30وضع بر عکس بود، دشمن در یک خط طولی ولی در کشور ما آنها بمانیم. 

کیلومتری به داخل خاک ما نفوذ کرده بود و در خاک ما مانده بود و به راحتی علیه ما 

نداشتند. انگار بعضی از  سلاح و مهمات کافیکرد و نیروهای ما  فعالیت نظامی می

ای نامعلوم دشمن در خاک ما باقی  خواست تا آینده سیاستمداران نظامی ما دلشان می

 بماند.

  ورد سقوط خان لیلیتحلیل سیاسی  درم

در اواسط شهریور دشمن بعثی تقریباً دو هفته قبل از شروع رسمی جنگ تحمیلی، 

ژاندارمری هشت پاسگاه شامل لیلی ( گروهان خانپس از چند روز عملیات شدید  59

به تصرف درآورد.  ی نیروهای پیاده و زرهی خود شهر و قصرشیرین) را بوسیله بین نفت
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العمل  از این تجاوز آشکار محک زدن توان دفاعی و عکسهدف عراق بدون شک، 

نیروهای مستقر در ساکنین منطقه و مقامات سیاسی و نظامی ایران بود. تمام مردم و 

لیلی  گیری پاسگاههای خان منتظر بازپسآن ایام شهر و سومار در  قصرشیرین و نفت

به خود مشغول کرده بود را شدیداً و مخصوصاً ما مرزبانان  همهبودند. سؤالی که ذهن 

از خواهد ولی  تواند این پاسگاهها را پس بگیرد یا نمی این بود که آیا ایران واقعاً نمی

خواهد چون برای کسانی که یکسال  که نمی رسید شد به نظر می آنچه مشاهده می

پیش در همین ایام با فرمان امام پاوه را از چنگال سپاه دو هزار نفری ضد انقلاب (به 

لیلی و چند پاسگاه دیگر کار  سرکردگی صدام) آزاد کرده بودند آزاد کردن گروهان خان

خاطر منازعات صدر و برخی از اُمرای او به  بنیشخص شاید بسیار آسانی بود ولی 

خواستند ناکارآمدی او را در مقام فرماندهی  مینیز  مایل به اینکار نبودند. رقبا سیاسی

شد برگ  لیلی آزاد می کل قوا و ریاست جمهوری به اثبات برسانند چون اگر خان

آمد و رقبا این را  کل قوا بود به حساب می ی صدر که فرمانده ای برای بنی برنده

ها و مشکلات و مخصوصاً وقوع  خواست تمام نابسامانی صدر هم می یخواستند؛ بن نمی

رسید مرزها و مرزبانان اسیر بازیهای  جنگ را به گردن آنها بیندازد. لذا به نظر می

ای  نشینانی شده بودند که بسیاری از آنها برای رسیدن به حکومت ذره سیاسی پایتخت

  ند.  دانست زحمت نکشیده بودند و قدر حکومت را نمی

در آن زمان، حدود بیست ماه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، سه بار در  

کشور انتخابات برگزار شده بود، شورای انقلاب و دولت موقت جای خود را به مجلس 

ی نظامی به طبس  شورای اسلامی و ریاست جمهوری داده بودند، آمریکا در حمله

خنثی شده بود، در عین حال، گروهکهای ضد شکست خورده بود، دو طرح بزرگ کودتا 

انقلاب علیه نظام اسلامی وارد جنگی تمام عیار شده بودند و صدام از آنها حمایت 

کرد، علاوه بر این، صدام بارها اعلام کرده بود که قرارداد الجزایر را قبول ندارد و  می

ی خود را  پراکندهبزودی برای تغییر مرزها با ایران وارد جنگ خواهد شد و تجاوزات 

شروع کرده بود، ولی در مملکت ما هنوز بحث بر سر این بود که ایران نیاز به ارتش 

پانصد هزار نفری ندارد و این ارتش باید منحل یا کوچک شود، هنوز هیچ اقدام عمرانی 

ی مرزی ایران صورت نگرفته بود،  برای تعمیر و مرمت و تقویت پاسگاههای مخروبه

سه گانه ارتش جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده بودند که حاضرند قبل  دلاوران قوای
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از اقدامات نظامی صدام، بغداد و رژیم بعث را در هم بکوبند ولی نظام سیاسی ایران 

گرفت، مردم نیز با  شدیداً دچار تفرقه و جنگ قدرت بود و تهدیدات صدام را جدی نمی

کردند و حاضر بودند با  نظام حمایت می تمام وجود در صحنه بودند و از انقلاب و

دستور امام در وجب به وجب مرزهای ایران دیوار دفاعی انسانی ایجاد کنند اما 

مسؤولین قدرت امام و مردم (یعنی همان قدرتی که انقلاب عظیم اسلامی را به وجود 

کنند. خواستند به روشهای دیپلماتیک مشکل را حل  آورد) را نادیده گرفته بودند و می

در اصل، بزرگترین اشتباهی که نظام ما کرد اعطای پست فرماندهی کل قوا به رئیس 

خواست در این حوزه آزادی عمل داشته باشد و طبیعی  جمهور بود و رئیس جمهور می

بود که نتواند با صدام که فرماندهی کل قوای عراق و قدرت بلامنازع این کشور بود 

تلخ بود که نظام ایران را ضعیف و نظام عراق را قوی  برابری کند. مجموع این حقایق

  داد. نشان می

ها و نهادها و جناحهای  بود تمام شخصیت 93بدون شک اگر امام فرمانده کل قوا 

پرداختند و خیلی  ها می درون نظام برای اثبات قدرت امام و نظام به تقویت جبهه

کردند و شاید اصلاً  جنگ برخورد میی  تر و متحدتر با پدیده تر و قدرتمندانه دلسوزانه

  گرفتند. جلو وقوع آن را می

وارد ادبیات » جنگ فرسایشی«عبارت قبل از شروع جنگ تحمیلی در ماههای 

شد. منظور  ها و نشریات تکرار می سیاسی کشور ما شده بود و هر روز در سخنرانی

ی نظامی  ایران حملهدولتمردان و صاحبنظران از بیان این عبارت این بود که عراق به 

نخواهد کرد و تهدیدها و اقداماتش فقط در حد فشار به پاسگاهها و مناطق مرزی برای 

نمایی  امتیازگیری از ایران است. علاوه بر این، مسؤولین ایرانی بعضی وقتها (برای قدرت

خل کردند که اگر عراق به دا و ایجاد روحیه در مرزبانان و قوای مسلح و مردم) اظهار می

کنند ولی عراق با اشغال  ایران پیشروی کند او را در خاک خودمان تنبیه و مجازات می

لیلی خط بطلان بر این دو ادعای مسؤولین ایرانی کشید و نشان داد که  گروهان خان

لیلی حدود  ی خان جنگ او جنگ فرسایشی نیست چون با تصرف پاسگاههای منطقه

                                                             

که حدود یکسال از شروع جنگ  صدر بازپس گرفت از بنیمتأسفانه زمانی امام فرماندهی کل قوا را  - 93

اق هزاران کیلومتر از خاک ما را تصرف و خسارات سنگینی به کشور ما وارد گذشت و رژیم متجاوز بعث عر می

 کرده بود.
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ز خاک ایران را اشغال کرد و ایران هم به خاطر بیست و پنج کیلومتر مربع ا یکصد و

برخورد ضعیف یا علل دیگر نتوانست قوای متجاوز عراقی را در خاک خودمان تنبیه و 

  لیلی را پس بگیرد. مجازات کند و خان

بدترین و » جنگ فرسایشی و تنبیه متجاوز در خاک خودی«در حقیقت، عبارت 

داد  ال حوادث منطقه بود. این قضیه نشان میگیری در قب ترین نوع موضع غیرمسئولانه

کند. در اصل، مردم  های سیاسی و نظامی بسیار ضعیف عمل می که ایران در حوزه

ضعیف نبودند، مردمی که با دست خالی رژیم آمریکایی پهلوی را سرنگون کرده بودند 

را به مردم لیلی  گیری گروهان خان آنقدر قوی بودند و روحیه داشتند که اگر کار بازپس

و عشایر منطقه واگذار کرده بودند در همان روزهای اول آن را پس گرفته بودند. در آن 

ی دیگر جنگ رسمی خود را بر ایران  دانست که عراق تا دو هفته زمان هیچکس نمی

منتظر بودند که  ی کسانی که ما با آنها سر و کار داشتیم تحمیل خواهد کرد و همه

سرع وقت و به هر قیمتی، این پاسگاهها و مناطق اشغالی را از مسؤولین ایرانی در ا

تصرف ارتش متجاوز بعث عراق خارج کنند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و هر روز که 

گرفت  شد. تجاوزات آشکار عراق در حالی صورت می گذشت بر حسرت ما افزوده می می

پنداشتند و  شی میکه مسؤولین ایرانی هنوز تحرکات نظامی عراق را یک جنگ فرسای

گفتند اگر نیروهای عراقی وارد خاک ما شوند آنها را در خاک خودمان تنبیه و  می

ی ما شود  کنند. این منطق غلط مثل این بود که بگذاریم دشمن وارد خانه مجازات می

کنیم،  ی خودمان تنبیه  و همه جا را ویران کند و آتش بزند آنگاه بخواهیم او را در خانه

تبدیل به خاکستر شده و ناموس وطن به اسارت دشمن در آمده   قتی که خانهیعنی و

خواستیم،  دیگر مجازات و تنبیه ارزش و فایده و تأثیری ندارد. آنچه ما (مرزبانان) می

مان را  تنبیه و مجازات کنیم نه وقتی که خانه خودش ۀاین بود که دشمن را در خان

  ه خاکستر تبدیل نمود.مان را ب روی سرمان خراب کرد و هستی

این بود که اگر رژیم عراق طعم تلخ  59ی بسیار مهم در مورد حوادث شهریور  نکته

لیلی چشیده بود محال بود که به این  ی خان تنبیه و مجازات شدید را در منطقه

کیلومتر مرزهای  1300سادگی در دو هفته بعد دست به آن تجاوزات گسترده در طول 

  ما بزند و جنگ هشت ساله را به میهن ما تحمیل کند.غرب و جنوب کشور 
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ستاد مشترک ارتش از نیروهای خود که در مرزها  59البته در روزهای آخر شهریور 

مستقر بودند خواست که جنگ را به داخل خاک عراق بکشانند ولی این نوشدارو بعد از 

نیروهای موجود  مرگ سهراب اثر و ارزش نداشت چون دیگر کار از کار گذشته بود و

  هم بدون امکانات و مهمات مانده بودند.

لیلی (و مجازات نشدن دشمن متجاوز) ما را به حقایق و باورهای  آزاد نشدن خان

تلخ و وحشتناکی رساند، حقیقتی مثل اینکه نظام سیاسی ما ضعیف است و با شعار 

دانند  متداری میشود، حقیقتی مثل اینکه مسؤولین نظام ما نه چیزی از حکو قوی نمی

و نه چیزی از جنگ و جنگاوری، حقیقتی مثل اینکه اگر صدام به تجاوزات خود ادامه 

توانیم  دهند نمی دهد و شهرهای ما را اشغال کند به این سادگی که مسؤولین شعار می

کم به سقوط نظام  دشمن را مجازات کنیم و تداوم تجاوزات عراق ممکن است کم

  منجر شود. مقدس جمهوری اسلامی 

شهر مستقر  در اصل، ما به عنوان بخش کوچکی از ارتش بزرگ ایران که در نفت

بودیم، فقط سپر دفاعی این شهر نبودیم بلکه سپر دفاعی کل نظام بودیم ولی برخی از 

مسؤولین که در پایتخت نشسته بودند اصلاً ما را به عنوان سپر دفاعی قبول نداشتند و 

ارتش و ژاندارمری بودند در حالیکه این نیروها در تمام مرزهای دائماً در پی انحلال 

کشور بویژه در غرب و جنوب در حال مرزبانی و دفاع از وطن و انقلاب و ناموس مردم 

ی مرزبانان  بودند. وقتی که نیروهای به ظاهر دلسوز داخلی در حال قطع کردن ریشه

و ریشه ما را قطع کند، چون  بودند، دیگر نیازی نبود که صدام به خود زحمت دهد

کرد. در این حال، تنها مدافع ارتش و ژاندارمری،  دولت ایران داشت همین کار را می

کرد. مشکل دیگر  امام بود که هر بار به طریقی طرح انحلال این دو نیرو را خنثی می

ر این دستو این بود که ما مرزبانان دستور داشتیم تا دشمن شلیک نکرده شلیک نکنیم.

بار است  شد. خیلی حقارت برای تمام نیروهایی که در جبهه بودند تحقیر محسوب می

که به یک نظامی در میدان جنگ بگویند: بنشین، هر وقت زدند توی سرت، اگر 

لیلی که پیش درآمد شروع جنگ  توانستی بلند شو از خودت دفاع کن و سقوط خان

  تحمیلی بود در چنین وضعیتی صورت گرفت.
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  ار معنوي امام و قدرت مردماقتد

در یک سال گذشته (قبل از جنگ) عراق بارها بصورت رسمی و علنی به مرزهای 

زمینی و هوایی و دریایی ما تجاوز کرده بود، در آن زمان سیاستمداران نظامی و غیر 

نظامی ایران دو چیز را فراموش کرده بودند. یکی اقتدار معنوی امام و دیگری قدرت 

ی پاوه حدود یکسال قبل از شروع جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. چند هزار   عهمردم. واق

شدند پاوه را اشغال کردند، هیچکس  نیروی ضد انقلاب که از طرف عراق حمایت می

از خیر پاوه که  مسؤولینها آزاد شود. شاید بعضی از  کرد که پاوه به این زودی فکر نمی

ردستان بود گذشته بودند و کاملاً ناامید شده ها کلید فتح ک برای ضد انقلاب و عراقی

ی کشور،  بودند اما فرمان کوتاه و تاریخی امام باعث شد که این شهر جدا شده از پیکره

  در عرض چند روز فتح و پاکسازی شود.

آمد و هیچکس  اگرچه صدام قدرت بلامنازع عراق و کشورهای عربی به حساب می

کند اما محبوبیت و اقتدار معنوی امام که سرپیچی توانست از فرمان او  در عراق نمی

ها عاشق و فداییِ از خودگذشته در بین مردم و حتی در بین نیروهای مسلح  میلیون

ها نفر از جوانانی که  ایران داشت از اقتدار هر رهبری در جهان بالاتر بود. هنوز میلیون

افی بود امام لب تر کند و در رکاب امام انقلاب کرده بودند در صحنه حاضر بودند و ک

، مسؤولینآنها نیروهای دشمن را قبل از اینکه به ایران تجاوز کند در هم بکوبند اما 

آمیز و  های مسالمت خواستند به روش امام و مردم را فراموش کرده بودند و می

دانست رام و آرام  دیپلماتیک، صدام وحشی و جانی که خود را ژاندارم خاورمیانه می

   کنند.

های جهانی  نظر سازمان یینما خواست از طریق مظلوم ایران میدولت در آن دوران، 

ما  یینما المللی نه فقط اهمیتی به مظلوم های بین را به خود جلب کند و سازمان

ی رژیم  شناختند و آن را غصب کننده دادند بلکه اصلاً نظام ایران را به رسمیت نمی نمی

خواست یا منابع نفتی هر دو  دانستند. در این میان، استکبار جهانی نیز می پهلوی می

کشور را در اختیار داشته باشد و یا هر دو را با هم بوسیله جنگ نابود کند و علاوه بر 

واسطه) به دو کشور بفروشد.  هایش را (با واسطه و بی ی خود و همپالگیها این، سلاح

وقوع جنگ و طولانی شدن آن، از این بابت نیز به نفع استکبار جهانی بود البته یک 
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ی جنگ  سود داخلی هم برای ایران داشت و آن اینکه هر نابسامانی را به عهده

  ی وجود نداشت. ا شد دیگر بهانه انداختند و اگر جنگ تمام می می

ایران هوشمندانه و مقتدرانه عمل کرده  ،از وقوع جنگو بعد قبل های  ماهاگر در 

سال طول  8افتاد و این جنگ  بود، صدام هرگز به فکر تجاوز به ایران در این حد نمی

  شد.  ترین جنگ قرن بیستم بعد از جنگ ویتنام نمی کشید و تبدیل به طولانی نمی

ی عراق به ایران و پس از حمله نکته ضروری است و آن اینکه در همین جا ذکر یک

ی ایران،  ها و ناکام ماندن صدام در فتح هفت روزه شکست خوردن عراق در اکثر جبهه

بس (و در  های متعددی در همان ماههای اول جنگ تحمیلی برای ایجاد آتش هیئت

حرف امام راحل این بود که  امتیازگیری برای صدام) به ایران آمدند اما   اصل به منظور

بس و صلح هستید ابتدا صدام را بعنوان متجاوز معرفی کنید  اگر واقعاً در پی ایجاد آتش

ی گفتگو فراهم  نشینی کند تا زمینه المللی عقب و به او دستور دهید به مرزهای بین

  . 94بس و گفتگو معنا ندارد شود و تا سربازان دشمن در خاک ما هستند آتش

  ه فرماندهی کل قوا در ایران و عراقمقایس

صدر  در سال اول جنگ، همیشه بحثهای سیاسی بین نیروهای نظامی درباره بنی

جریان داشت. در اصل، سیاسی شدن مردم و بی تفاوت نبودن آنها نسبت به سرنوشت 

خود که از یکی دو سال قبل از انقلاب شروع شده بود را باید یکی از دستاوردهای 

ه حساب آورد. اگرچه امام دستور داده بود که نظامیان در سیاست دخالت انقلاب ب

نکنند ولی این به معنای شم سیاسی نداشتن نبود، در آن دوران تمام مردم ایران 

                                                             

نیز همین ادعاها مطرح شد و حتی یکبار هم قبول کردند که توسط رزمندگان اسلام، بعد از فتح خرمشهر  - 94

ام را به عنوان غرامت جنگی به ایران بدهند ولی هیچیک از سازمانهاي جهانی و منادیان صلح حاضر نشدند صد

بس و  ي ایران را تخلیه کند تا امکان آتش متجاوز معرفی کنند و از او بخواهند که شهرها و مناطق اشغال شده

گفتگو فراهم شود، به همین خاطر رزمندگان اسلام با اجراي عملیاتهاي مختلف و با اهداء هزاران شهید و جانباز 

عراق را چنان تنبیه کنند که دیگر هیچ متجاوزي چشم طمع به  فروزا و اسیر و مفقودالاثر توانستند رژیم جنگ

ایران آباد و پر برکت نداشته باشد. این تنبیه باعث شد که صدام براي جبران خسارتها و تظاهر به قدرتمندي و 

 وار به کشورهاي حامی خود از جمله کویت حمله کند که توسط پاسخگویی به اذهان عمومی مردم عراق، دیوانه

 هایش بسته شد. ي جنایت اربابانش سرکوب گردید و پرونده
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سیاسی بودند و شم سیاسی داشتند، طبعاً ارتش هم قسمتی از ملت بود و وجود 

صدر رأی  ونها ایرانی به بنیبحثهای سیاسی در آن وجود داشت چون آنها هم مثل میلی

داده بودند و او با کسب حدود سه چهارم آراء کشور، رئیس جمهور شده بود. این اولین 

باری بود که نظام سیاسی کشور ایران از شاهنشاهی به جمهوری آنهم اسلامی تغییر 

آمد.  ی انتخاب رئیس جمهور توسط ایرانیان به حساب می کرد و اولین تجربه می

به ریاست جمهوری انتخاب  58ر (یکماه قبل از سربازی ما) یعنی در بهمن صد بنی

شده بود و پس از تنفیذ حکم او توسط امام خمینی به این مقام و مقام فرماندهی کل 

درصدی که به او  75قوا رسیده بود. بدون شک شاید کمتر از یکهزارم از آن جمعیت 

  شناختند. رأی داده بودند او را نمی

صدر حمایت کرده بودند، به او  احترام به روحانیون بزرگی که از بنی ه خاطربمردم 

اینهمه رأی داده بودند. او هنگام دریافت حکم تنفیذ ریاست جمهوری، دست امام را 

بوسیده بود و دیدن این صحنه برای عاشقان امام خیلی لذتبخش بود. امام هم از او 

صدر در غرب کشور، امام نجات  کوپتر بنی کرد، حتی در حادثه سقوط هلی حمایت می

ی سران کشور به او تبریک گفته بودند. اما  ی الهی نامیده بود و همه او را یک معجزه

شناختند به چه خاطر به او رأی  کم فراموش کرد که مردمی که او را نمی صدر کم بنی

جمع رزمندگان  های سیاسی در دادند. لذا اعمال و افکار او و دیگران باعث ایجاد بحث

کرد ولی در مقایسه با  بود. اگرچه این بحثها خللی در اصل دفاع از کشور ایجاد نمی

القول بودند،  ها نسبت به رهبری صدام حسین متفق ی عراقی ی عراق که همه جبهه

  داد. ی ایران را متزلزل جلوه می وضعیت روحی جبهه

های اداری  رسیده بود و زیرساختدر آن دوران، انقلاب اسلامی به تازگی به پیروزی 

و سیاسی نظام ما هنوز جا نیفتاده بودند و دشمنان در صدد نابود کردن انقلاب بودند و 

نیروهای نفوذی دشمنان در ارتش و تمام ادارات حضور داشتند، علاوه بر این، جنگ 

ها به مجامع سیاسی  ایران جریان داشت و جنگ عملاً از جبهه مسؤولینقدرت بین 

در چنین وضعی یکی از اشتباهات نظام ما، دادن پست  پایتخت منتقل شده بود.

در تمام امور کلان  مسؤولینفرماندهی کل قوا به رئیس جمهور بود در حالیکه تمام 

شدند. لذا نه امام به  کردند و نظر امام را جویا می بایست با امام مشورت می کشور می

بود و نه رئیس جمهور. از طرفی چند مرجع معنای واقعی کلمه فرمانده کل قوا 
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گیری دیگر هم مثل مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، نخست وزیری و  تصمیم

های مشورتی از جمله فرماندهان ارتش که به رئیس جمهور  هیئت دولت و گروه

های امام و رئیس جمهور دخالت داشتند. آن  گیری دادند نیز در تصمیم مشاوره می

یابیم که طمع  ان را اگر با وضعیت عراق در آن دوران مقایسه کنیم در میوضعیت ایر

  صدام برای اشغال خاک ایران امری بدیهی و طبیعی بوده است.

خود  ییماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دا 5صدام در یک کودتای آرام 

البکر را کنار گذاشت و اداره امور عراق را به دست گرفت، او تنها  ژنرال احمد حسن

ی کل قوای عراق  مرجع تصمیم گیرنده در عراق بود و به معنای واقعی کلمه فرمانده

از دستورات او کیفر اعدام در پی داشت و  ییشد. هرگونه سرپیچی جز محسوب می

جرأت نداشت روی حرف او حرف بزند. با کشورهای  هیچ سازمان و تشکیلاتی در عراق

همسایه و اَبرقدرتهای غرب و شرق آن روزگار بویژه با کشورهای عربی روابط 

دیپلماتیک حسنه داشت. نظام ایران هنوز به درستی پا نگرفته بود و در عین حال در 

تصمیم پی صدور انقلاب به کشورهای همسایه بود. در چنین شرایطی اربابان صدام 

گرفتند او را به جای شاه تبدیل به ژاندارم خاورمیانه کنند و به چپاول ثروتهای منطقه 

  بپردازند. 

شروع نشد، بلکه از روزهای آغازین  59شهریور  31در اصل، جنگ تحمیلی در روز 

مقدمه به  پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد. اینطور نبود که عراق یکباره و ناگهانی و بی

ها قبل  ما حمله کرده باشد. عراق مقدمات سیاسی و نظامی حمله را از ماه مرزهای

اعتبار  ها قبل درباره بی تدارک دیده بود، لغو قرارداد الجزایر یکباره اتفاق نیفتاد، از ماه

المللی بحث کرده بود و به کاردار سفارت ایران در عراق اخطار  بودن آن در مجامع بین

ا تمام حماقتش، یکباره به ایران حمله نکرد و نیروهایش را کتبی داده بود. صدام ب

یکباره به پشت مرزها نیاورد، چندین ماه با تجاوزات پراکنده به مرزهای زمینی و 

هوایی و دریایی ایران (که نمونه کاملش را ما از دو ماه قبل از شروع جنگ، در نفت 

ایران را سنجید و افکار دفاعی  شهر و سومار و قصرشیرین دیدیم) توان نیروهای عراق و

اند و  سران کشور ما را تحلیل کرد و وقتی دید که سران ما وقوع جنگ را جدی نگرفته

اند، با تمام توان به کشور ما حمله کرد. در آن زمان  تمهیدات لازم را فراهم نکرده

جدی  فرماندهی کل قوای ایران و مشاورین ارشد نظامی او به جای اینکه وقوع جنگ را
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بگیرند و در برابر دشمن صف آرایی کنند، آن را فقط یک تهدید سیاسی پنداشتند و 

بارها گفتند اگر عراق به کشور ما حمله کند او را در داخل کشور خودمان مجازات 

  کنیم. این تفکر باعث خسارات جبران ناپذیری به کشور ما شد. می

و  مسؤولینی حاکم بود، همه در عراق، وحدت کلمه بصورت استبدادی و دیکتاتور

کرد فوراً تیرباران  کردند و اگر کسی تخطی می ها باید یک حرف را تکرار می رسانه

های مکرر  زد و پیام شد. اما در ایران، تفرقه حاکم بود، هر کس حرف خودش را می می

شد. البته اینطور نبود که کسی به فکر  امام که منادی وحدت بود نادیده گرفته می

گ نباشد، همه به فکر جنگ بودند ولی جنگ در اولویت فکری آنها قرار نداشت. جن

ما، اثبات حقانیت خود و محکوم کردن جناح مقابل  مسؤولیناولویت اول فکری اکثر 

ها هم اگر فرصتی برای  ها حضور یافت ولی در جبهه صدر بارها در جبهه بود. بنی

پرداخت. او در این  ی شخص خودش میکرد، به تثبیت مواضع فکر سخنرانی پیدا می

خواست بگوید که نخست وزیر (رجائی) را به او  آمیز می های مکرر و تفرقه سخنرانی

خواست جلو استبداد مجدد را بگیرد.  اند. به اصطلاحِ خودش می تحمیل کرده

خواست به مردم بگوید که من به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا هیچ  می

زد  شود و آنچنان با احساس حرف می رم و آنهمه رأی شما دارد پایمال میاختیاری ندا

که انگار دشمن درجه اول مردم و کشور ایران جناح مقابل او بود نه صدام و استکبار 

گرفت، به هر حال،  جهانی. اینگونه بود که جنگ در اولویت دوم فکری او قرار می

دشمن و تضعیف روحیه نیروهای خودی  ی تمام این حرفها، باعث تقویت روحیه نتیجه

کردند.  صدر هم کارهای او را کمابیش تکرار می شد، بعضی از طرفهای مقابل بنی می

صدر، اگرچه در ظاهر فرمانده کل قوا بود ولی عملاً اینطور نبود و  نکته دیگر اینکه، بنی

قرار نداشت. حداقل یکی از قوای مسلح که سپاه و اطلاعات مردمی آن بود تحت امر او 

توانست به  صدر حتی نمی چند کودتای نافرجام در ارتش، بنی به خاطردر ضمن، 

نیروهای تحت امر خود اعتماد داشته باشد. علاوه بر این، فقط نیروهای سپاه نبودند که 

بردند بلکه نیروهای ارتش هم دچار همین مشکل  از نداشتن اسلحه و مهمات رنج می

شهر تجربه کردیم. نهایتاً  ها را خود ما در نفت از این نارساییبودند، حداقل یک مورد 

کسب اکثریت آراء مردم دچار غرور شد و اگرچه  به خاطرصدر  حقیقت این بود که بنی
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کرد ولی عملاً برای محدود کردن قدرت امام  در ظاهر خود را یار امام معرفی می

  کوشید.  می

  جنگ، تاوان انقلاب بود

لرزه بزرگ انقلاب بود،  تاریخ معاصر ایران این است که جنگ، پس ترین واقعیت مهم

ی اصلی و لذا هیچکس در آن مقصر نیست و در عین حال  تر از لرزه ای بزرگ لرزه پس

همه مقصرند. ما انقلاب کردیم و این کار از نظر اربابان شاه جرم بود و طبق حکم آنها 

  ی عبرت ملتهای دیگر باشد.  شدیم تا مایه دادیم و مجازات می باید تاوان آن را پس می

انقلاب همانگونه که از نامش پیداست شیرازه اداری، سیاسی، نظامی، قضایی و 

اطلاعاتی نظام شاهنشاهی ایران را از هم گسیخت و همه چیز را دگرگون کرد؛ در این 

رای شرایط نظام جدید ایران که ریشه در خون شهدا داشت و هنوز داغدار آنها بود ب

خواست.  مسلط شدن بر اوضاع کشور نیاز به صلح و آرامش داشت و دشمن این را نمی

انقلاب از هم پاشیده شده بود و پس از پاکسازی و  به خاطرعلاوه بر این، ارتش 

گیری بود. جنگهای داخلی بویژه در کردستان شروع شده  بازسازی دوباره در حال شکل

و تحریکات ی در جریان بود و ترور در اکثر شهرها گذاری و اغتشاش بود و هر روز بمب

و اقدامات خارجی برای سرنگون کردن نظام نوپای اسلامی ادامه داشت. در همین 

شرایط جنگ بر ما تحمیل شد درحالیکه هنوز هیچکس در چهارچوب وظائف قانونی 

 کاری و کرد و بعضاً در کار هم دخالت و یکدیگر را متهم به کم خودش کار نمی

ی نظام را موکول به نظر حضرت  های عمده گیری کردند و نهایتاً تصمیم کارشکنی می

نمودند و امام نیز بر اساس نظر کارشناسی مشاورین مختلف تصمیم نهایی را  امام می

  .ندگرفت می

  تن شدن انقلاب ، سال رویین 1360سال 

های نظامی و فرهنگی و  سیل هجمه 57پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 

اقتصادی استکبار جهانی برای در هم شکستن اراده و مقاومت ملت و نظام ایران شروع 

ترین حد خود رسید. بدون شک اگر این اتفاقات  به آخرین و بحرانی  60شد و در سال 



  273               های سبز                                                                                               سراب
  

قطعاً منجر به سرنگونی نظام سیاسی آنها  برای هر نظام و کشور دیگری افتاده بود

شد اما در ایران به دلائلی باعث تحکیم و تثبیت انقلاب و نظام مقدس جمهوری  می

  اسلامی ایران شد.

هنوز بیشتر از چند هفته از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود که تلاشهای سازمان 

ین ایران و عراق شروع بس ب ملل و آمریکا و حامیان صدام در منطقه برای ایجاد آتش

ی ایران جنگی نابرابر و تمام عیار را به کشور  شد. صدام که به بهانه فتح هفت روزه

های سختی مواجه  عزیز ما تحمیل کرده بود در همان روزهای آغازین جنگ با شکست

و هشت ساله شد و خواب این فتح هفت روزه از سرش پرید و تبدیل به کابوسی بزرگ 

آنها که ارتش ایران را (به خاطر انقلاب) ارتشی نابود شده  میانش شد.برای او و حا

  کردند که در زمین و دریا و هوا با عملیاتهای گسترده پنداشتند هرگز فکر نمی می

 نه. شوند مواجه ایران پرست میهن و انقلابی و غیور ارتش ی کوبنده و توفنده و مداوم

یی ارتش هوا نیروی که کرد نمی فکر هانج در هیچکس بلکه اربابانش، و صدام فقط

هواپیمای جنگی به اقصی  140جمهوری اسلامی فقط در یک عملیات با استفاده از 

های جنگی  یا نیروی دریایی ایران با استفاده از ناوها و ناوچه نقاط عراق حمله کند، و

را ببندد خود تمام مواضع نظامی عراق در خلیج فارس را زیر آتش بگیرد و تنگه هرمز 

و یا دلاورمردان نیروی زمینی و ژاندارمری و سپاه و نیروهای مردمی و ستاد جنگهای 

نامنظم در تمام خطوط نبرد، متجاوزین بعثی را زیر حملات شدید خود بگیرند و به 

کردند که مردم ایران در  پشت مواضع آنها نفوذ کنند. صدام و حامیانش هرگز فکر نمی

مام توان اقتصادی و اطلاعاتی خود را برای سرکوب کردن های نبرد ت پشت جبهه

دشمنان داخلی و خارجی بکار گیرند و با تمام وجود از امام و انقلاب دفاع کنند. قدرت 

ایران روز به روز رو به افزایش بود و تمام معادلات سیاسی و نظامی استکبار جهانی و 

از آب درآمده بود و آتشی را که آنها برای فتح ایران اشتباه  بازی بعروسک خیمه ش

ای نزدیک تبدیل به  افروخته بودند دامن خودشان را فرا گرفته بود و آنها را در آینده

المللی برای نجات صدام از این  ای و بین کرد. با این حساب تلاشهای منطقه خاکستر می

وط جلسه بس غیرمشر ورطه هولناک آغاز شده بود و هر روز به طریقی برای ایجاد آتش

بس  کردند ولی امام آتش دادند و خبرپراکنی می گرفتند و کنفرانس تشکیل می می

غیرمشروط را رد کرد و سه شرط برای آن گذاشت: یکی بازگشت نیروهای متجاوز 
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المللی طبق قرارداد الجزایر، دوم متجاوز شناخته شدن صدام در  بعثی به مرزهای بین

جنگی به ایران؛ ولی چون شرطهای امام پذیرفته سازمان ملل و سوم پرداخت غرامت 

  ) شد. 60نشد جنگ ادامه یافت و بعد از چندین ماه وارد دومین سال خود (در سال 

ترین سال در طول تاریخ انقلاب اسلامی محسوب کرد.  را باید پر مخاطره 60سال 

بود کردن نظام در این سال اتفاقات و حوادث عجیبی رخ داد که هر کدام از آنها برای نا

کرد. در این سال دشمن به تشدید دو راهکار قبلی  سیاسی یک کشور کفایت می

پرداخت: یکی حملات هوایی به شهرها و نقاط مسکونی ایران و دوم ایجاد اغتشاش و 

در تمام شهرهای  اش وقفه و خونین توسط مزدوران داخلی های بی گذاری ناامنی و بمب

  ایران.

گرفت، حوادث بزرگی در  ها صورت می در کنار تحولاتی که در جبهه 60در سال 

ها بودند. در کشوری که در حال  تر از حوادث جبهه بسیار مهمبعضاً کشور رخ داد که 

  60جنگ است طبیعتاً باید اخبار جبهه و جنگ در صدر مطالب باشد ولی در سال 

ر بودند. دانشگاهها از یکسال قبل تحت عنوان ت تر و داغ اخبار داخلی از اخبار جنگ مهم

تمام ادارات و خواستند  مینیز گروهکها  ،تعطیل شده بودند 95انقلاب فرهنگی

مدارس را هم به تعطیلی بکشانند. در این دوران، علاوه بر اینکه، شهرها و کارخانجات و 

دشمن در  باران عراق قرار داشت سرسپردگان های ایران زیر بمباران و موشک جبهه

موج ترورها در ایران به گذاری و ترور بودند و  داخل شهرها نیز مشغول آشوب و بمب

اوج خود رسیده بود و استکبار جهانی با تمام توانش در داخل و خارج از کشور بویژه با 

کمک همه جانبه به صدام سعی در براندازی نظام نوپای اسلامی داشت، تمام 

دی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شمارش معکوس را آغاز های دشمن برای نابو رسانه

  کرده بودند.

                                                             

اگرچه دانشگاهها نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند ولی بعد از انقلاب عملاً تبدیل به  -95

ها علیه نظام جمهوری اسلامی  ستادهای فعالیت گروهکهای ضد انقلاب شدند تا حدی که اکثر آنها در دانشکده

تا آذر  59ن خاطر دانشگاهها از خرداد کردند. به همی اتاق جنگ راه انداخته بودند و آشکارا علیه نظام فعالیت می

در حدود دو سال و چند ماه به خاطر انقلاب فرهنگی و به منظور پاکسازی اساتید و دانشجویان محارب و   61

 ضد انقلاب و همچنین برای ایجاد یک نظام آموزشی و تربیتی جدید به دستور امام تعطیل شدند.



  275               های سبز                                                                                               سراب
  

شهید دکتر مصطفی چمران (بزرگمردی که تمام رزمندگان و   60خرداد  31در 

پرست آرزوی جنگیدن در رکابش را داشتند) در دهلاویه به  بلکه تمام ایرانیان وطن

اندهی کل قوا عزل شد و صدر از ریاست جمهوری و فرم شهادت رسید. همان روز، بنی

ها،  ی ریاست جمهوری در ایران به شکست انجامید. علاوه بر مسائل جبهه اولین تجربه

ها نه فقط در کوچه و بازار و خیابانها و مساجد بلکه به مراکز  گذاری موج ترورها و بمب

  عالی کشور و مسؤولین طراز اول نظام نیز رسیده بود. 

ی امام در شورای  ای که در آن زمان نماینده خامنه آیت ا.. 60روز ششم تیرماه 

که بحمدا.. جان سالم  ندمورد سوء قصد قرار گرفت ندعالی دفاع و امام جمعه تهران بود

فاجعه انفجار حزب جمهوری رخ داد که   60به در بردند. یک روز بعد در هفتم تیرماه 

تن از سران نظام و  منجر به شهادت شهید آیت ا.. دکتر بهشتی و بیش از هفتاد

نمایندگان مجلس شد. در روز دوم مرداد شهید محمد علی رجایی به عنوان دومین 

شهریور در حادثه انفجار به  8رییس جمهوری ایران انتخاب شد و حدود یکماه بعد در 

مهر  7همراه نخست وزیر شهید محمد جواد باهنر به شهادت رسیدند. در روز 

ی ارائه گزارش شکستن حصر آبادان با یک فروند هواپیمای فرماندهان ایرانی که برا

رفتند هواپیمای حامل آنها به  نظامی (حامل تعدادی از شهدا و مجروحین) به تهران می

علت مشکوکی نزدیک تهران سقوط کرد و پنج تن از فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه 

لشکر فلاحی، جانشین رئیس به شهادت رسیدند. شهدای این حادثه عبارت بودند از: سر

ستاد مشترک ارتش، شهید کلاهدوز، قائم مقام سپاه، سرلشکر نامجو، وزیر دفاع، 

سرلشکر فکوری، مشاور رئیس ستاد مشترک ارتش، شهید جهان آرا، فرمانده سپاه 

نفر دیگر از رزمندگان اسلام در این حادثه، و دهها ترور  40شهادت خرمشهر و آبادان و 

گوار دیگر از جمله: شهادت آیت ا... مدنی در نماز جمعه تبریز  و شهادت سید و اتفاق نا

  نژاد در مشهد.  عبدالکریم هاشمی

در کنار این بحرانها و ترورها دو اتفاق خوشایند کام ملت ایران را شیرین کرد. تا آن 

زمان آبادان هنوز در محاصره بود و خرمشهر در تصرف دشمن قرار داشت. پیام امام 

آمد مبنی بر لزوم شکسته شدن حصر آبادان  راحل که یک تکلیف شرعی به حساب می

باعث آزادسازی و رفع محاصره آبادان در مهرماه شد و مقاومت و تلاش متجاوزین بعثی 

برای اشغال این شهر با شکست کامل مواجه گردید. علاوه براین، در همین ماه مقام 
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جمهور ایران انتخاب شد و سکان هدایت کشور را رئیس   سومین  معظم رهبری بعنوان

در کنار امام در دست گرفت هرچند هنوز به خاطر جراحات آن سوء قصد بهبودی 

الفجر به اجرا در آمد و  عملیات مطلع 60کامل نیافته بود، و نهایتاً در روز بیستم آذر ماه 

سازی و از  ماسهها بود با ح ای و تسخیرناپذیر عراقی قله شیاکوه که دژ افسانه

خودگذشتگی رزمندگان اسلام آزاد شد. اما همان روز اولین خبری که از اخبار ساعت 

رادیو ایران قرائت شد خبر شهادت آیت ا... دستغیب در شیراز بود و پس از آن، اخبار  2

  گیری قله شیاکوه پخش شد. موفقیت آمیز عملیات و بازپس

یس جمهور داشت. حال اگر وضعیت آشفته تنها سالی بود که ایران سه رئ 60سال 

یابیم که سال  و نابسامان داخلی را با وضعیت عراق در همان سال مقایسه کنیم در می

چه سال پر بحران و خطرناکی بوده و نظام جمهوری اسلامی ایران از چه  60

پرتگاههای مخوفی عبور کرده است و وقوع این حوادث در کنار طرحهای مکرر انحلال 

ی مردم که  های خارجی چه تاثیراتی بر روحیه ش و تبلیغات مسموم رسانهارت

توانست داشته باشد. در چنین وضعیتی،  ی اصلی نظام و دفاع مقدس بودند می پشتوانه

رزمندگان اسلام مشغول نبرد با متجاوزین بعثی بودند و با پشتوانه ایمان به خدا و راه 

که اصلاً انگار آن اتفاقات وحشتناک در کشور  جنگیدند امام و عشق به وطن، چنان می

  رخ نداده است.

برای انقلاب، اتفاق افتاد و انقلاب از بین  60با توجه به وقایع بسیاری که در سال 

های  تن شدن انقلاب نامید. وقتی که انقلاب از کوران را باید سال رویین 60نرفت سال 

و سیاستمداران خارجی هم اذعان  های استکباری عبور کرد حتی رسانه 60سرخ سال 

کردند که انقلاب اسلامی شکست ناپذیر شده است و به جای جنگ نظامی، باید جنگ 

فرهنگی علیه انقلاب به راه بیندازند. بدون شک اگر امام و ارادت مردم به او وجود 

نداشت، نظام، در همان سال از بین رفته بود و کشور ایران بین ابرقدرتهای آن زمان 

  تقسیم شده بود.

  تحمیلی جنگ خسارتهاي ظاهري

اگرچه تاریخ هشت سال دفاع مقدس تا ابد بر تارک تاریخ ایران زمین خواهد 

درخشید ولی ایکاش هرگز آن جنگ خانمانسوز به وقوع نپیوسته بود. خانمانسوز بودن 
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کنند چون هیچگاه جنگ برای آنها موضوعیت نداشته و  ها درک نمی جنگ را خیلی

های نسل ما جنگ و خسارتهای جبران ناپذیر  ها و دلواپسی ارد اما یکی از دلمشغولیند

خوریم که این جنگ خانمانسوز و ویرانگر تحمیلی  آن است. یعنی، همیشه تأسف می

رده اول کشور ما در آن دوران بود چرا  مسؤولینکه تاوان ضعف مدیریتی و تفرقه بین 

توانست با این حجم و وسعت شکل نگیرد. درست است که  شکل گرفت در حالیکه می

ما در جنگ، با تکیه به خداوند به خودباوری و خودکفایی و آرامش و امنیت رسیدیم 

توانستیم به این درجات برسیم چنانکه  ولی اگر وحدت داشتیم، بدون جنگ هم می

های علمی و فنی و فرهنگی و سیاسی ما مربوط به دوران بعد از جنگ  تر پیشرفتبیش

است که صد البته ریشه در خون مطهر شهدا و ایثارگران دارد. در جنگ تحمیلی 

ای که داشتیم بی تقصیر  ضعف و تفرقه به خاطراگرچه عراق مقصر بود ولی ما هم 

د دشمن وارد خاک ما شود و ما آنها را نبودیم، این سیاست غلطی بود که بگویند بگذاری

  در خاک خود تنبیه کنیم.

انگیزی است،  حس از دست دادن یک قطعه از خاک کشور، حس بسیار تلخ و غم

ات را با زور به اسارت برده  ات شده و خانواده مثل این است که ببینی دشمن وارد خانه

توانی  جرائی و هیچ کاری نمیات را با خاک یکسان کرده است و تو شاهد این ما و خانه

انجام دهی، این حس تلخ و کشنده و جانگزا سالهاست که در روح و روان مدافعان 

خوریم که چرا آنچنان که باید و  دفاع آن روزگاران جریان دارد و همیشه حسرت می بی

  شاید تقویت و حمایت نشدیم که از خاک مادری خود دفاع کنیم.

نشینی  المللی عقب هشت الی ده سال به مرزهای بیندرست است که دشمن بعد از 

کرد یا عقب رانده شد ولی بیش از یک میلیون نفر از دو طرف را به کشتن داد و 

ناپذیری بر هر دو کشور وارد کرد،  های بسیاری را از هم پاشید و خسارات جبران زندگی

دو کشور را به   ز خاکنهایتاً غرامت جنگی هم به ایران نداد و هزاران کیلومتر مربع ا

  گیرند. های منفجر نشده آلوده نمود که هنوز قربانی می مین و گلوله

  هاي اسلحه سازي جنگ و کارخانه

ستایم و آن را  من ستایشگر جنگ نیستم ولی دفاع از دین و ناموس و وطن را می

خواهد جنگی دیگر در جهان و بویژه در کشور  دانم. هرگز دلم نمی امری مقدس می
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فکری است که فکر کنیم با نابود شدن صدام و  عزیز ما برپا شود ولی این نهایت کوته

های زیادی مثل  بازیچه بعث، دیگر دشمن نداریم. نظام سلطۀ استکبارحزب جهنمی 

های  ریزی صدام در آستین دارد و برای چپاول ثروتهای سرشار و خدادادی ایران برنامه

ه یکی از آنها قطعه قطعه کردن ایران بزرگ از طریق دراز مدت فراوانی انجام داده ک

نظام ما به هوش نباشند و این  مسؤولینای است و اگر  جنگهای داخلی و قومی و فرقه

تر از  تر و پر خسارت خطر بزرگ را جدی نگیرند هر لحظه ممکن است حوادثی بزرگ

ا به اهداف شوم و ی ما ر جنگ قبلی بر کشور ما تحمیل شود و دشمن پر کینه و دیرینه

  پلید خود برساند.

های اسلحه سازی دنیا که عمدتاً متعلق به  به هر حال، جنگ تمام شد اما کارخانه

دشمنان اسلام هستند همچنان در حال تولید سلاحند و نیاز به بازار فروش دارند و 

 های اسلامی هیچ جنگی با هم هیچ بازاری بهتر از جهان اسلام نبوده و نیست. امت

ی سران کشورهای اسلامی، استعداد و  ندارند ولی سران هیچ امتی در دنیا به اندازه

ی برادرکشی نداشته و ندارند. آنچه تاریخ ما نشان داده این است که این  انگیزه

های  اند، ایران را مورد هجمه همسایگان همدین و برادر، هر وقت احساس قدرت کرده

اند و در آینده هم اگر فرصتی پیدا کنند  رار دادهنظامی و سیاسی و تبلیغاتی خود ق

ی این کشورهای دوست و  دوباره به انحاء مختلف به ایران حمله خواهند کرد. همه

خوانند و بعضی از  برادر، سر و ته یک کرباسند و هنوز خلیج فارس را خلیج عربی می

  دانند. آنها ایرانیان را عجم و رافضی و مهدورالدم می

توان به نوعی جنگ نفت نامید و  ر جنگهای سده اخیر خاورمیانه را میاگرچه اکث

نفت بود ولی صدام که خودش را سردار  به خاطرهدف اصلی صدام و اربابان او نیز 

های مذهبی و  خواست ما ایرانیان را مسلمان کند!!) انگیزه نامید (و می دوم می ی قادسیه

احتی بتواند از دولتهای مرتجع منطقه ملی را نیز چاشنی کارش کرده بود تا به ر

  کمکهای مالی و اطلاعاتی و نظامی بگیرد و گرفت.

یادمان باشد که دشمنان ما برای آزمایش کردن سلاحهای جدیدشان همیشه نیاز 

به موشهای آزمایشگاهی دارند و به همین خاطر با دامن زدن به اختلافات قومی و 

افروزی در کشورهای اسلامی دارند. به  ی و جنگگر ای، سعی در فتنه ای و فرقه قبیله

ی اسلام تا کی باید نقش موش آزمایشگاهی نظام سلطه را بازی  راستی، امت واحده
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کند؟ و جهان اسلام تا کی باید تاوان جنگهای خانمانسوزی را بدهد که در اثر 

   آیند؟ وجود میه سازان صهیونیست ب های وابسته به اسلحه افکنی رسانه تفرقه

ی  زده قدر مسلم نباید بر اساس شرایط امروز جامعه درباره وقایع سالهای آشوب

اوائل انقلاب قضاوت کنیم و اگر قرار است هرگونه قضاوتی صورت گیرد باید تمام 

شرایط و فاکتورهای آن روزگار دوباره بازسازی شود. به هر حال، مهم نیست که چه 

وحدتی و  ران بزرگترین ضربه را از بیکسی مقصر بود، مهم این است که ملت ای

آن زمان خورد. حالا دیگر مقصر کردن این و آن هیچ دردی را دوا  مسؤولیندرایتی  بی

کند. آنچه امروز مهم است درس گرفتن  و آنهمه خسارتهای جبران ناپذیر را جبران نمی

  های راه آینده است. از گذشته و روشن کردن چراغ

ی اتکال به خداوند متعال و  ظام جمهوری اسلامی با پشتوانهاینک به یاری خداوند، ن

خون مطهر شهدا و مجاهدتهای تمام مردم فهیم و غیور ایران  توسل به اهلبیت (ع) و

به اوج اقتدار علمی و سیاسی و نظامی خود رسیده است و بزرگترین مسئولیت ملی و 

یری کنند و از صلحی که شرعی تمام ایرانیان این است که از وقوع جنگی دیگر جلوگ

میراث عظیم و خونین ایثارگران و جانبازان و آزادگان و شهداست حراست نمایند و آن 

  را به آیندگان هدیه دهند.

جمهوری اسلامی بویژه مقام معظم رهبری بیدار نبودند  مسؤولینبدون شک، اگر 

ود. در طول بعد از جنگ تحمیلی تاکنون چندین جنگ دیگر به کشور ما تحمیل شده ب

این سالها آنقدر توطئه و فتنه علیه ما زیاد بوده که هر کشور دیگری جای ما بود بارها 

درگیر جنگهای خارجی یا داخلی شده بود. به هر حال، این بصیرت و صبر انقلابی را 

  باید حفظ کنیم و شاکر باشیم و آن را به تعالی برسانیم و پاسدار آن باشیم. 

  مقدسآرمانشهر دفاع 

و عاشق و خادم  ییآن فداتمام ساکنان مدینۀ فاضله شهری است آرمانی که 

کند، شهری که همۀ  یکدیگرند و هیچکس در آن احساس ناامنی و دلواپسی نمی

دانند، شهری که در آن  ساکنان آن در عین بزرگی، خود را کوچکتر از دیگران می

رمانشهری است که در آن تمام مدینه فاضله آ .هیچکس نیازی به تظاهر کردن ندارد

اند، شهری که تمام  ها در حد اعلای خود هستند و بدیها تقریباً به صفر رسیده خوبی
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انسانهای فرهیخته، عاشق زندگی کردن در آنند و تمام عرفا و فلاسفه و حکیمان الهی 

   .گردند اند و می در تمام عمر به دنبال آن گشته

تجلیات باطنی  به خاطرست و بهشت اگر زیباست ای از بهشت ا مدینۀ فاضله جلوه

مدینۀ فاضله  .ساکنان آن است که هر کدام از آنها خودشان یک بهشتند و عین بهشتند

برای ظهور و بروز ندارد. این  ییشهری است آرمانی و خیالی که در دنیای ما جا

نشست. این  توان در وجود مقدس انبیاء و اولیاء الهی به نظاره آرمانشهر را فقط می

آرمانشهر برای ما اسیران خاک چنان غریب و نامأنوس است که داستانهای آن را جزو 

ها را  کنیم و به عبارتی دیگر تمام این داستانها و خاطره ها و اساطیر قلمداد می افسانه

ای  اما همین مدینۀ فاضله و آرمانشهر اساطیری در برهه .پنداریم دروغ و غیر واقعی می

از آن در دوران انقلاب اسلامی و دفاع  ییها خ خونین ما تجلی پیدا کرد و گوشهاز تاری

در آن دوران سرشار از معنویت و محرومیت و مظلومیت،  .مقدس به ظهور رسید

فرهنگ سبزی متولد شد که بجز با عشق قابل تفسیر و تبیین نیست. در بسیاری از 

نی که تبلور کامل بهشت و مدینۀ توانستی افرادی را ببی سنگرها و خطوط نبرد می

کردی و  فاضلۀ محمدی بودند، کسانی که در کنار آنها احساس آرامش و اطمینان می

توانستی در وجودشان عطر بهشت را حس کنی. کسانی که در عین ذکاوت و هوش  می

و دورنگی و تظاهر و دروغ در وجودشان نبود،  ییو استعداد و زیرکی یک ذره دورو

کردی روز به روز بیشتر عاشق و شیفتۀ کمال  گر صد سال با آنها زندگی میکسانی که ا

شدی. کسانی که جانشان را بی شائبه  و خضوع و آزادگی و جوانمردی و معرفتشان می

کردند و از هم چیزی جز شفاعت التماس نداشتند. کسانی که بی  برای یکدیگر فدا می

انی دنبال هیچ توجیه و دلیلی ورزیدند و برای دوستی و مهرب فلسفه عشق می

های مدیریتی را  توانستند بالاترین رده خواستند می گشتند. کسانی که اگر می نمی

های  اگر بچه .دل بکنند ییتوانستند از آن مدینۀ فاضلۀ رؤیا تصاحب کنند ولی نمی

جنگ است بلکه  به خاطرخورند نه  جبهه و جنگ همیشه حسرت آن روزگاران را می

یاد و خاطرات آن بهشتیانی است که با ایثار و فداکاری و عشق و اخلاص ،  به خاطر

های آن کمتر اتفاق  گذاری کردند که در طول تاریخ بشریت، نمونه فرهنگی را بنیان

است و اگر آنها و رهروان راهشان در دنیای امروز غریب و مهجورند عجیب نیست.  افتاده

گذشته بودند و ما » خود«، آنها از است» خود«فاصلۀ بهشت تا جهنم فقط یک 
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بینیم. آنها  نمی» خود«خودخواهان و خودپرستان و خودبینان در این عالم چیزی جز 

خواستند حتی جان عزیزشان را؛ ولی ما همه  تمام چیزهای خوب را برای دیگران می

خواهیم حتی جان عزیز دیگران را. پس کسانی که شبهای  چیز را برای خودمان می

های آن دوره را دیده  ییها و شیدا ها و نیایش و راز و نیازها و دلدادگیییات و زیباعملی

توانند در این دوزخ تکاثر و خودخواهی به یاد آن بهشت  اند چگونه می و درک کرده

  وحدت و یکرنگی و همدلی نباشند؟

شود ولی باطناً و اصالتاً کاری به  بحث شهادت اگرچه ظاهراً به جنگ مرتبط می

آید. کسانی که شهید زندگی  جنگ و مرگ ندارد و نوعی زندگی برتر به حساب می

ترین زندگی را دارند و قضیۀ مرگ که برای همۀ انسانها  ترین و لذتبخش کنند آرام می

ی وصال است، کسانی  ترین عرصه ی زندگی است، برای آنها شیرین ترین پدیده غمناک

انبیاء و اولیاء و شهدا، مثل شهیدان و در خط که با تأسی به سیرۀ ائمۀ معصومین و 

اند و در  کنند با مرگ به عنوان یک حقیقت زیبا و حتمی کنار آمده آنها زندگی می

کند، زیر بار  کسی که شهید زندگی می .زندگی آنها مرگی وجود ندارد که از آن بترسند

گیرد،  دستی باج نمیدهد و از هیچ زیر رود و به هیچ بالادستی باج نمی هیچ قدرتی نمی

دهد و بسیاری از مردم ما به  کند و هیچ باطلی را حق جلوه نمی هیچ حقی را باطل نمی

 .کنند ای دارند و شهید زندگی می های عاشورا چنین روحیه برکت آموزه

رود و  کند حتی زیر بار تمایلات نفسانی خویش هم نمی کسی که شهید زندگی می

اش  های زندگی فروشد و تمام لحظه ز نفس اماره نمیعزت خود را به ذلت اطاعت ا

آکنده از عطر شهادت و معنویت و ولایت و قداست است و هرگونه که زندگی کند یا 

کند حاضر است در هر زمان و مکان از  کسی که شهید زندگی می .بمیرد شهید است

حق و حقیقت دفاع کند و به یاری مظلومین بشتابد و خود را به هر آب و آتشی بزند و 

تفاوت نباشد و شهدای ما چنین بودند. یعنی قبل از  ها و تجاوزها بی در برابر ظلم

و به محض اینکه هموطنان شهادت جسمانی به معنای شهادت روحانی رسیده بودند 

مرزنشین آنها مورد ظلم و ستم رژیم اشغالگر بعث قرار گرفتند مردانه به سوی 

های نبرد شتافتند و به دشمنان اسلام و ایران درسی دادند که تمام جهانیان و  جبهه

حتی دشمنان از قدرت و غیرت آنها انگشت تحسین و حیرت به دندان گرفتند و 

نبود؛ » شهید زیستن«ودند. عاملی که آنها را به جبهه برد چیزی جز آشکارا آنها را ست
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ترسند و در پی نابود کردن آنند همین  و چیزی که دشمنان قسم خوردۀ ما از آن می

تفاوتی، سالانه میلیاردها دلار  روحیه است، دشمنان ما با شیوع اعتیاد و فساد و بی

از بین ببرند ولی خودشان هم  را» شهید زندگی کردن«کنند تا پدیدۀ  صرف می

ملت ما را با هیچ قیمت  ییکوبند و این روحیۀ عاشورا دانند که مشت به سندان می می

توانند نابود کنند چون با خون و روح و روان زندگی مردم ما آمیخته شده  و قدرتی نمی

نذر است. ولایت، روح زندگی مردم ماست و خمیرمایۀ این روح از خاک کربلا و اشک و 

و نیاز و زیارت ائمه و شهیدان است که از بین رفتنی نیست و دشمنان به این نکته 

واقفند ولی مجریان طرحهای دشمن مجبورند به لحاظ نفع مادی خود گاهگاهی مثل 

کنند ولی بسیاری  پشه در عرصۀ سیمرغ حقیقت جولان دهند. آنها کار خودشان را می

ریزیم و این سکوت و  و آب به آسیاب آنها میایم  تفاوت نشسته از ما ساکت و بی

و تداوم راه » شهید زندگی کردن«ی  ی دشمن است با فلسفه تفاوتی که خواسته بی

 .آید شهدا جور در نمی

و خودبینی و  ییخودستا به خاطرتمام مشکلات اخلاقی و اجتماعی انسانها 

نه چیزی برای خودخواهی و خودپرستی است. کسی که از خودش گذشته باشد دیگر 

را از دست داده است و به » خودش«به دست آوردن دارد نه برای از دست دادن چون 

رسد و رزمندگان دفاع مقدس عمدتاً  این خاطر به زندگی مطمئنه و حیات طیبه می

ای بودند و به این زندگی زیبا دست یافته بودند و در آن دوران  دارای چنین روحیه

کردند و در  ادثه در کمال اطمینان و آرامش زندگی میسخت و پر مخاطره و پر ح

   .پرداختند همان حال به نبرد با دشمنان متجاوز می

های ایران تجلیگاه مدینۀ فاضلۀ محمدی (ص) بود و هرچه در آن  روزگاری جبهه

جریان داشت از جنس عشق و معرفت و اخلاص و ایثار و یکرنگی بود و شهدا کاملترین 

حیات طیبه بودند و به همین خاطر است که جوانان آرمانگرا که های این  نمونه

خواستار خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت هستند مشتاقانه دنبال خاطرات آنها 

گردند تا کام تشنۀ خود را از این اقیانوس شیرین حقیقت سیراب کنند و به همین  می

گشا و  باارزش و مشکلعلت است که خاطرات شهیدان اینقدر برای جامعۀ ما حیاتی و 

   .ساز است زندگی
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ای و نه احتمال شهادتی ولی تعداد مرگها  حالا دیگر نه جنگی وجود دارد، نه جبهه

بیشتر از زمان جنگ شده و اگر آماری از وقایع طبیعی و غیر طبیعی مرگبار این 

ز امرو .اند شویم که شهدا به چه سعادتی دست یافته روزگاران گرفته شود متوجه می

دیگر خاطرات شهدا، کاری به جنگ ندارد بلکه مستقیماً به صلح و سعادت و 

خوشبختی جامعه ارتباط دارد و کسانی که دنبال یک زندگی آرام و سعادتمندانه 

از این مطالب که بگذریم، شهدا واقعاً  .ندارند» شهید زیستن«هستند هیچ راهی جز 

نگاری جوامع هستند  نی که در کار فرهنگقسمتی از تاریخ معاصر ما را رقم زدند و کسا

ساز را فراموش کنند، روح اصیل زندگی را به فراموشی  های فرهنگ اگر این اسُوه

اند. شهدای عزیز کشور ما  اند و به خودشان و مخاطبانشان و آیندگان ظلم کرده سپرده

رهنگ ما اند و تعلق به تمام مردم و تاریخ و ف همه مثل همند ، همه از یک خانواده

دارند. آن خداجویان خونین بال، کار خودشان را به نحو احسن انجام دادند و ادامه کار 

و راه آنها بر عهدۀ تک تک ماست. مسئولیت ما نسبت به آنها نه فقط تمام نشده بلکه 

های  شود. اینک سالها از شهادت آن اسُوه تر می تر و واجب تر و پررنگ روز به روز مهم

گذرد و بسیاری از خاطرات آنها فراموش شده (و دشمن نیز  و ایثار میعشق و تقوا 

خواهد) اما با توجه به مسئولیتی که ما داریم نباید بگذاریم بیش از این  همین را می

خاطرات شهدا به فراموشی سپرده شود چون هم نسل جدید تشنۀ این حقایق است، 

ات شهدا زیباترین سند افتخار هر در اصل، خاطر .کند هم دشمن خلاف آن را تبلیغ می

ترین و گواراترین سرچشمۀ عشق و معرفت و کمال و خودسازی برای  ملت و زلال

هدف  به خاطرآید. آن پاکبازان عاشق،  تشنگان حق و حقیقت و انسانیت به حساب می

بزرگی که داشتند خالصانه با خدای خود معامله کردند و در جوار رحمت او به آرامش و 

ت رسیدند و جزو کارگزاران عالم هستی قرار گرفتند و منشأ خیر و برکت و شفاعت ابدی

پیمانان و بازماندگان و همشهریان خود شدند. آنها نیازی به ما ندارند بلکه این  برای هم

های معنوی آنها شدیداً نیازمندیم و شناختن  ما هستیم که به عنایات و کرامات و کمک

طول حیات ظاهری خود نیز ناشناس بودند و همیشه سعی در و شناساندن آنها که در 

خاطراتی از هریک از آن  .گمنامی داشتند یکی از وظایف خطیر تمام همعصران آنهاست

های آنها وجود دارد که  زاهدان شب و شیرهای روز در یاد و خاطر دوستان و خانواده

م و چه بسا که گاهی اوقات توانیم ببینی های آن را در تاریخ صدر اسلام می فقط نمونه
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تواند تحول و دگرگونی عظیمی برای شفای دردهای ظاهری و  یک خاطره از آنها می

   .باطنی جامعه در بر داشته باشد

سالهاست جنگ تمام شده ولی جنگی دیگر بدتر از جنگ قبل در عرصۀ فرهنگ و 

کند و یکی از  اجتماع آغاز شده که تمام موجودیت و دیانت و هستی ما را تهدید می

راههای مهم مقابله با دشمن، تألیف و نشر خاطرات شهیدانی است که ما امنیت و 

آسایش و عزت و اعتبار خود را مدیون آنها هستیم و آنها همیشه ناظر اعمال و افکار ما 

هستند و اگر شروع کنیم و برای مقابله با دشمن در سنگر خونین خاطرات آنها قرار 

کنند و مجاهدت ما را با اذن پروردگارشان به ثمر  ا را یاری میگیریم بدون شک م

     .رسانند می

  هاي دو هفته تنهائی با خدا زیبائی

نی دادند و ما از پاسگاه ینش شهر به ما دستور عقب ای که در نفت از لحظه

کردم که به تنهائی سفری چهارده روزه در  کشته سرازیر شدیم هرگز فکر نمی سلمان

کردم که سفر ما بیش از چهار پنج ساعت طول  ه باشم بلکه فکر میتداشپیش رو 

رسیم و  کشد و در بدترین شرایط، حداکثر تا صبح روز بعد به موضع آتشبار می نمی

چون در عرض چهار پنج ساعت از محاصره خارج شدیم و به نزدیکی  همینطور هم شد

ن شدیم. در اصل، ما تا همین موضع آتشبار رسیدیم و فردا صبح هم وارد موضع خودما

بینی ما درست از آب در آمده  مان رسیده بودیم و پیش جا به هدف از قبل تعیین شده

بود و انتظار داشتیم در آن روز نیروهای خودی با ما تماس بگیرند و به دنبالمان بیایند 

دو هفته در  ولی اینطور نشد و اتفاقاتی افتاد که تمام معادلات ذهنی مرا را به هم زد و

  ام کرد. بیابانها و کوهها آواره

اگر در چند روز آخر، یک گروه دیدبانی اضافه نشده بود و من طبق روال قبل به 

شدم و یا شاید او هم مثل من  همراه ستوان لطفی مانده بودم شاید من هم اسیر می

ت شدیم و یا به سرنوش گشت و شاید هر دو نفرمان کشته می سالم به عقب برمی

های  شدیم. پس از رسیدن به موضع، اگر گروهی از بچه نامعلوم ستوان فتحی دچار می

بودیم و با آنها همراه شده بودیم شاید   خودمان و یا افراد یگانهای دیگر را دیده

نشینی تا ابتدای  ی عقب سرنوشتی دیگر در پیش داشتیم ولی اتفاقاتی که از لحظه
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ین داشت که داستانهای دیگری در پرده است و هیچ آوارگی من افتاد همه نشان از ا

چیز تصادفی نبوده و نیست و خدا خواسته بود که من در این سفر سخت و طولانی 

  تنها باشم.

به هر دلیلی شکست خورده بود جنگ هم ظاهراً جنگی شروع شده بود و یک طرف 

زان رسیده بود نشینی به بیابانی خشک و سو اش در حال عقب و یکی از نیروهای عادی

کرد ولی باطناً صدها عامل تاریخی و جفرافیایی  و داشت با مرگ دست و پنجه نرم می

و مادی و معنوی ناشناخته دست به دست هم داده بودند تا به دلیل نامعلومی او را در 

اش  معرض امتحانهای سخت نظامی و طبیعی قرار دهند و تلاشهای مذبوحانه و مبارزه

ازمایند و یا در ریاضتی سخت و ناخواسته و در شرایطی فوق طبیعی او را را برای بقا بی

های زندگی عبور دهند و به پاداشی نیکو برسانند. واقعاً هنوز هم  ترین کوره از تفدیده

برای این امتحان سخت و وحشتناک انتخاب شده بودم ولی » من«ام که چرا  نفهمیده

ن امتحان حداقل ریشه در دو عامل داشت: اول کردم (و هنوز هم معتقدم) که ای فکر می

آفرینی و بر هم زدن شرایط عادی و  اینکه خودم همیشه به دنبال ماجراجوئی و بحران

معمولی بودم و خداوند این مسیر را به عنوان یک تجربه و تفریح و تفرج و تَنَبه در 

با تو همسو اذن خدا با برابرم گذاشت (چون غالباً هر طور فکر کنی و بخواهی، طبیعت 

شهر توسط  افتد) و دوم اینکه: اگرچه در مأموریت نفت شود و همانطور اتفاق می می

کردم خداوند نیز به عنوان تشویقی، پاداش  ستاد لشکر تشویق شده بودم ولی فکر می

  شهر کشیده بودم به این طریق به من عطا کرده است.  زحماتی را که در نفت

دردسر  بایست نجات فوری و سریع و بی تشویقی و پاداش می شاید به نظر برسد که

های چهارده روز تنهائی با  باشد ولی اگر نجات فوری یافته بودم هرگز به وصل زیبائی

ام و  کردم که دچار بلا و کیفر شده رسیدم، هرچند در روزهای نخست فکر می خدا نمی

مندی از امدادهای  ئی و بهرهکم لذت این تنها کردم ولی کم گاهگاهی با خدا قهر می

ام  ناپذیر برای آینده ای فیاض و زوال غیبی را چشیدم و از آن ثروت معنوی توشه

کنم که در این دنیا کسی  آورم احساس می برداشتم. هر بار که آن ایام الهی را به یاد می

کّرهم شریفه فذََ 96از من کامرواتر وجود نداشته است. از آن زمان تاکنون به مصداق آیه

                                                             

 عنی روزهای خدایی را به یادشان بیاور.سوره مبارکه ابراهیم، ی 5آیه شریفه  - 96 
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کنم و هر بار  بِاَیامِ ا... آن خاطرات را هر روز و شب برای خودم یادآوری و بارها مرور می

ی لذت همان ایام  نیازی و لذتی به اندازه با یادآوری آن لحظات به اوج شیدائی و بی

  گویم. رسم و خداوند را بینهایت بار با تمام سلولهایم شکر می می

اید خداوند برای نوشتن همین خاطرات مرا زنده نگه کنم ش گاهگاهی هم فکر می

خاطرات دو هفته نذر و راز و نیاز و نازکشی و درد دل کردن خودمانی و قهر و داشته و 

و در حالات عادی؛ دو هفته تفکر در تنهایی مطلق و غرق شدن  97آشتی با خدا در نماز

انوادگی؛ و کُلاً دو در موضوعات مختلف فلسفی، عرفانی، ادبی، سیاسی، نظامی و خ

هفته بلاتکلیف بودن در برزخ بین مرگ و زندگی و تلاش جسمی و روحی برای زنده 

آموز،  ماندن و نذر و توبه و دعا شاید برای همگان بویژه گرفتاران خواندنی، عبرت

  بخش و راهگشا باشد. الهام

  بهشتی به نام رضایت و قناعت

خداوند به تمام مخلوقاتش بطور رایگان و زندگی بزرگترین ثروت و مقامی است که 

عادلانه عطا کرده (و انسان تا برای زنده ماندن خود جان نکنده باشد قدر آن موهبت 

ی زندگی مجدد فقط به بعضی از انسانها اعطا شده و  داند) ولی اجازه عظیم الهی را نمی

نسان در حالی به شود که قدر و ارزش آن به مراتب بیشتر از زندگی اول است چون ا می

فهمد ولی دریافت زندگی  رسد که نوزاد است و معنای مرگ را نمی زندگی اول می

گیرد آن هم نه مرگ دیگران بلکه مرگ  ی مرگ صورت می مجدد معمولاً بعد از تجربه

ی زندگی مجدد بود، یک  ی آوارگی به من داد اجازه خودش. آنچه خداوند در این دوره

، در اصل، بعد از دریافت این مقام و پاداش، در این دنیا مقام و زندگی سبز و عاشقانه

تر وجود نداشته و ندارد که آرزوی رسیدن به آن را داشته باشم و  پاداشی بالاتر و بزرگ

در آن دوره، به خاطر کسب این مقام و پاداش که خودم را لایق  بخواهم به آن برسم.

زدم که انگار او مخلوقی جز  با خدا حرف می دانستم، بعضی وقتها چنان عاشقانه آن نمی

ترین و زیباترین حسی بود که گاهگاهی در دوران  من در کل آفرینش ندارد. این شیرین

                                                             

شود قنوت نمازهای  من مقلد حضرت امام خمینی بودم و طبق فتوای ایشان (و اکثر مراجع عظام) می -  97

  مستحبی را به هر زبانی (مثلاً فارسی) خواند و با خدا راز و نیاز کرد.
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های  خواسته همین حس را در تمام لحظات و جنبه آوارگی داشتم و همیشه دلم می

  ام داشته باشم. زندگی

 های آن دو هفته صحنه گذرد و اکنون حدود سی و چند سال از آن روزگار می

کنند و هر روز  در خواب و بیداری از جلو چشمانم عبور می 98تنهایی و ریاضت ناخواسته

کنم. پس از آن اتفاقات تاکنون،  با خاطرات تلخ و شیرین آن دوران زندگی می

تر  سالهاست در بهشتی بنام رضایت و قناعت که هر روز سرسبزتر و زیباتر و پر نعمت

نیازی و  کنم، با یک تکه نان خشک و یک جرعه آب به اوج بی ی میشود زندگ می

آب، بینهایت بار خدا را   رسم و با خوردن هر لقمه غذا و نوشیدن هر جرعه استغنا می

گویم. هرجا که آب و علف و خار و برگ درخت ببینم مثل این است که به  شکر می

نگرم چیزی جز این همه  رف میام و به هر ط ی نعمت و برکت رسیده بزرگترین گنجینه

بینم و خداوند را به خاطر اینهمه گنج و ثروت دست نخورده، با تمام  ی الهی نمی ذخیره

ی آوارگی دچارش  گویم. به خاطر آنهمه غربت و تنهایی که در دوره وجود سپاس می

ن شوم و نه فقط با دیدن انسانها، بلکه حتی با دید بودم، با دیدن هر انسانی شاد می

بارد آسمان را عاشقانه در آغوش  رسم. باران که می حیوانات و پرندگان هم به نشاط می

زنم و لطافت دستان پر مهر  گیرم و تا آنجا که بتوانم بدون چتر زیر باران پرسه می می

کنم. دهانم را رو به سوی آسمان  هایش را بر ذره ذره وجودم لمس می خداوند و فرشته

ها و  کنم. به یاد آن شب خندند اعتنا نمی به دیگران که به من میدارم و  باز نگه می

                                                             

ام که در  خواسته باشم ولی شنیده نمی ام و دلم من هیچگاه اهل عرفان و سلوک به معنای رایج آن نبوده -98

ساری)  ای، معبدی و حتی غاری، کپری و سایه ای دنج (مثلاً مسجدی، امامزاده ریاضت، معمولاً سالک به گوشه

شود و به تفکر  های خاصی می داری مشغول ذکر اوراد و اذکار و دعاها و تلقین برد و بعضاً در حال روزه پناه می

ی چهل روزه) باید نفس خود  ها، سالک طی مراحلی (و مخصوصاً در یک دوره این ریاضت پردازد. اگرچه در می

گیرد چون  را بکُشد و اختیار روح خود را به دست بگیرد ولی هیچگاه بصورت واقعی در معرض مرگ قرار نمی

تکلیف خودش را دهند. در این دوره، سالک  ای مواظبش هستند و اگر نیاز باشد او را تحت درمان قرار می عده

درجه قرار ندارد،  50داند و مدت ریاضتش معین و معلوم است، آواره و بلاتکلیف نیست، در گرمای بالای  می

کند و چندان تحرک خاصی  تنها نیست، در معرض اسارت و کشته شدن قرار ندارد، معمولاً در سایه زندگی می

ادای نمازهای واجب و مستحبی است، هیچ نگرانی ترین تحرک او فقط  ندارد و اگر ریاضتش شرعی باشد مهم

رسانند. حالا این  ریزی قبلی آب و غذا در همان حد کم هم به او می از بابت آب و غذا ندارد چون با برنامه

وضعیت را مقایسه کنید با وضعیتی که من داشتم و نام آن را ریاضت ناخواسته گذاشتم. در اصل، وضعیتی که 

  تری برای آن پیدا نکردم. ی مناسب شباهتی به ریاضت نداشت ولی کلمهمن در آن بودم هیچ 
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خوابیدم و زمین زیرانداز و آسمان رواندازم بود، هر وقت در  روزهایی که روی خاک می

ام. آرامش و  کنم سر بر دامن فرشتگان بهشتی گذاشته کشم احساس می بستر دراز می

گویم که دیگر در  بار خداوند را شکر میبینم بینهایت  امنیت و رفاه اجتماعی را که می

حال جنگ نیستیم و مردم وطنم زیر آتش دشمن نیستند و به ارواح پاک و مطهر 

  فرستم.  شهیدانی که این نعمت بزرگ را به مردم ما هدیه کردند درود می

هایی که به من ارزانی شده و من در آن غرقم آنقدر زیادند که قابل شمارش  نعمت

ه بر شمردم مثل آب و غذا و باران و برگ سبز و علف و دوست و سلامتی نیستند، آنچ

های بیکرانه  های ظاهری آن نعمت و امنیت و بستر و خواب و آرامش و رفاه، تماماً جلوه

آیند.  تر و برتر و بیشترند و معمولاً به چشم نمی های باطنی از اینها مهم هستند. نعمت

ین هستی تنها نیستم و توسط نیروهای ماوراء طبیعی دانم، در ا نعمتی مثل این که می

شوم. نعمتی مثل  ها و شهداء و ارواح پاکان و صالحین، هدایت می و یا ملائکه و فرشته

ماند و فوراً  پاسخ نمی ام که راز و نیازهایم بی این که به یقین و اطمینان کامل رسیده

کارگزارانش را در تمام گیرم. نعمتی مثل این که حضور صمیمی خدا و  جواب می

کنم، نعمتی مثل این که در این  بینم و با تمام حواس درک می ام می لحظات زندگی

بینم. آری، من سالهاست، به خاطر تحمل آن دو هفته، در  عالم، چیزی جز زیبایی نمی

ام و با داشتن اینهمه نعمت چنان احساس ثروتمندی و  بهشت رضایت الهی حل شده

که هیچ پادشاه و سلطانی در قلمرو خویش به آن نرسیده است. شعار  کنم خرسندی می

دهم، اگر شما هم جای من بودید همین احساس و شاید برتر از آن را داشتید  نمی

  چنانکه اکثر بازماندگان دفاع مقدس چنین احساس و حالتی را دارند.

همه سلام و لبخند، اینهمه آب و آبادی، اینهمه علف و گیاه و درخت، اینهه باران، این

اینهمه عشق و محبت، اینهمه قمُری زنده، اینهمه کوه و دشت و دریا، اینهمه آسمان، 

اینهمه رفاه و امنیت و آسایش و امکانات، اینهمه راه و وسیله، اینهمه دارو و درمان، 

اینهمه زمان و ساعت و لحظه، اینهمه فرصت، اینهمه زندگی، اینهمه اکسیژن، اینهمه 

و امداد غیبی، اینهمه انسان، اینهمه امید، اینهمه رضایت، اینهمه نور، اینهمه  فرشته

سایه، اینهمه تماشا، اینهمه تجربه، اینهمه توفیق، اینهمه ناز و نعمت، اینهمه اسباب 

  ی اینهمه مال من است بدون اینکه سندشان به نامم باشد. تفکر...و...و.، همه
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ا، یک چشمه، یک دشت، یک کوه، یک شب پر برای لذت بردن از زیبایی یک دری

ستاره و کلاً برای لذت بردن از زیباییهای عالم آفرینش نیازی نیست که حتما مالک 

ی لذت بردن داشته باشی و لذت ببری. فقط کافی است حس  رسمی آنها باشی تا اجازه

  لذت بردن داشته باشی و خداوند در آن دوران به من حس لذت بردن عطا فرمود.

دانم این حس، حس چندم انسان است، ولی حسی است که بدون آن، زندگی  نمی

تلخ است و به مرگ تدریجی شباهت دارد. حسی است که اگر نباشد تمام ناز و 

روند. حس لذت بردن از حیات حسی  شوند و به هدر می های الهی درک نمی نعمت

به رشد و کمال و تعالی  های مبارزه و تلاش برای زنده ماندن است که فقط در سختی

های  ها همیشه در زندگی تمام افراد جریان دارند، از سختی رسد و این سختی می

های مبارزه برای کسب نان حلال و تحصیل و صبر در  های نبرد گرفته تا سختی جبهه

  مصائب و پرهیز از گناهان.

رسیدم  می نیازی درست است که من با دیدن چند بوته علف و خوردن آن به اوج بی

ولی این فقط ظاهر قضیه است؛ باطن قضیه این است که پاداش امیدواری و تلاش خود 

بردم از ظاهر آن که فقط  گرفتم و من آن اندازه که از این روح و باطن لذت می را می

بردم. نوشیدن آب تلخ و گرم و کثیف هیچ لذتی نداشت  سیر شدن شکم بود لذت نمی

به خاطر تسلیم نومیدی نشدن و تلاش برای زنده بودن و  لذت اصلی در این بود که

  رسیدم. آزادی به این پاداش می

شد نه شکمم.  رسیدم این روحم بود که سیر می در اصل، هر وقت به آب و علف می

خواهد  گفت جسمت را رها کن تا هر قدر که دلش می انگار یک نفر دائماً به من می

کن و به مصلحتی که در آن گرسنگی و تشنگی  بچرد ولی تو روحت را سیر و سیراب

نهفته است و به حکمتی که در این دستیابی به آب و علف گذاشته شده است فکر کن 

و به راز آن پی بِبر. ظاهر را ول کن، به باطن بچسب، ظاهر کار فقط شکمچرانی است 

ر و طعم ی هفت رنگ؛ اما اگر باطن را بچسبی عط چه با یک قبضه علف و چه با سفره

ی هفت رنگ برایت هیچ فرقی  چسبد و خار و علف بیابان با سفره بهشت به روحت می

کنی  دانی. آن وقت با تمام وجودت احساس می ی بهشتی می کند و هر دو را مائده نمی

ای و میهمان مخصوص اویی چه در تنهایی و چه در  ی خدا نشسته که واقعاً سر سفره

فهمی. اگر فکر  ر شدن شکمت فکر کنی لذت معراج را نمیجمع؛ اما وقتی که فقط به پ
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کنی که در مملکت خدا هستی و خدا تو را به حال خود رها نکرده است حتی در 

ای و با درک این نکته که  کنی و با دیدن هر پدیده تنهایی هم احساس تنهایی نمی

و خود را  روی شهروند مملکت اویی، روزی بینهایت بار با هر تشکری به معراج می

بینی. آنگاه به  همیشه و همه جا کنار دست شخص اول حکومت و مملکت آفرینش می

های  ی اصلی را نیز بین خلیفه ی اویی و به این ترتیب، خلیفه رسی که خلیفه یقین می

ی موعودی که اگر به خاطر او نبود خاک و افلاک خلق  کنی، خلیفه دیگر پیدا می

  شد. نمی

خواست به من بفهماند که من تنها نیستم و  ی این دوران می ظهخدا در لحظه به لح

کردم که چرا تنهایم. تمام ذرات کوه و بیابان یکصدا فریاد  من پیوسته از او گلایه می

ای، چشم دلت را باز کن و ببین:  ِ به وصال رسیده زدند که تو تنها نیستی، تو عاشق می

ین ابدیت لایتناهی کسی جز تو و او وجود خدا درکنار تو و تو در کنار خدایی و در ا

کردم و البته بعضی اوقات چنان درک  وقتها این معنا را درک نمی  ندارد ولی بعضی

  دیدم. شدم و لبخندهای شیطان را به وضوح می کردم که دچار غرور می می

ام که به چه دلیل من به  در طول آن دوران و این سالها پیوسته از خود پرسیده

ام که  ناز و نعمت و لذت گوارا و عیش مدام رسیدم؟ و فوراً به این نتیجه رسیده اینهمه

علاوه بر لطف و عنایت خداوند و نذر و نیاز و دعای والدین علت اصلی این بوده که 

ای بنام شکست و پیروزی وجود  یکدندگی در امیدواری داشتم و معتقد بودم که پدیده

ی یک شکست  ی یک پیروزی و هر پیروزی مقدمه تواند مقدمه ندارد. هر شکست می

باشد و شکست و پیروزی مظهرهای نا امیدی و امیدواری هستند. وقتی که امیدوار 

باشی چیزی بنام شکست و وقتی که ناامید باشی چیزی بنام پیروزی برای تو و در تو 

او خورد و تا امید در  وجود ندارد و انسان تا تسلیم نا امیدی نشود شکست نمی

 به که امیدی به خاطر کردند پیروز مرا نشدم، پیروز میرد. با اینهمه، من است نمی نمرده

 برایم جسمی دیگر بیابان، آن در ولی داشتم قوی جسمی قبلاً اگرچه. داشتم پیروزی

 و بود قوی روحم اگرچه باز و برسم؛ علف و آب به بتوانم آن با که بود نمانده باقی

 توانست نمی جسمم کمک بدون هم روحم ولی دمید می مقاومت و امید من در پیوسته

 به) جسم با چه و روح با چه( خودم هیچگاه مدت این در. برسد جایی به و کند حرکت

 که دانستم نمی اصلاً بلکه نبودم بلد را ها چشمه جای فقط نه چون نرسیدم علف و آب
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 همیشه که بود این بود شده قطعی تقریباً برایم آنچه نه؟ یا دارد وجود ای چشمه آیا

 نجات مرگ ی مهلکه از مرا و رسد می دادم به آخر لحظات در ناشناخته نیروی یک

  .دهد می

گیر برای زنده ماندن و اسیر نشدن  فرسا و نفس ی طاقت گویم در این مبارزه اگر می

و آزاد برگشتن پیروز شدم، به این معنی نیست که مرگ و اسارت را شکست دادم 

(چون شهادت و اسارت دو بال معراجند) بلکه به این معنی است که بزرگترین مظهر 

شکست یعنی نا امیدی را شکست دادم و بزرگترین مظهر پیروزی یعنی امید را پیروز 

امید است. ولی امید زیباترین و  های بی کردم. ناامیدی مخلوق خدا نیست؛ مخلوق ذهن

ی مثل ظلمت است که وجود خارجی ندارد ولی قدرتمندترین مخلوق خداست. نا امید

امید عین نور است که وجود خارجی دارد و لذا اگر من نا امیدی را شکست دادم یعنی 

خدایم را شکست دادم و اگر به پیروزی رسیدم یعنی بت نا امیدی را شکستم و  خود بی

ن اگر سرباز تر شدم. شاید تعجب کنید اما من بر این باورم که م به خالق امید مؤمن

دشمن و در جبهه باطل هم بودم با توجه به اینهمه نذر و نیاز و امید و پشتکاری که 

  رسیدم ... داشتم باز هم به پیروزی و هدف مطلوب می

 تمام فطری دین دیگر، عبارت به است، لذت دنبال همیشه ی دیگر اینکه انسان نکته

 از و آورد نمی روی آن به نبرد لذت چیزی از تا و است لذت دین انسانها و موجودات

 همین هم گناهان ی جاذبه علت. شود می آن مشغول بیشتر ببرد لذت بیشتر هرچیزی

 غیرمشروع و مشروع به آنها کردن تقسیم و لذتها این تعدیل برای الهی ادیان و است

 دنیا در کسی کمتر شاید بردم بحرانی وضعیت آن از دوره این در من که لذتی. اند آمده

 فقط دوره این از من گزارش لذا است نشده انسانها ی همه نصیب قطعاً و باشد برده

 که است لذتهایی و ام دیده که است هایی زیبایی گزارش بلکه نیست ها سختی گزارش

  .ام برده

  والسلام                                                                                 

  زرقان فارس –محمد حسین صادقی 

  1395بازنویس: زمستان 
hodhodzar@gmail.com  
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  شهید ناصر رضا زاده فرزند مرحوم رضا اولین شهید انقلاب اسلامی و طلایه دار شهداي زرقان

  فارس زرقان، محل شهادت :  5/9/1357، شهادت:  1338متولد: 

 مدهوشانند همه شهـادت، جــام می کز    -باد  در پریـشان گلــهاي ریخته فرو آن

  فرامــوشانند یـــاد، از کـه نگــویند تـا  -باد  مستان شب نیــم زمـــزمه نامــشان
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عیادت رهبر معظم انقلاب در مریوان از سردار دلاور زرقانی، مرحوم سرهنگ عطاءاالله 

  سمت چپ رهبریایستاده در ، کاویانی

 
هنرمند و جهادگر شهید، محمد جواد کاویانی  ،های شهید: سنگرساز بی سنگر پسرخاله

 و پاسدار شهید محمدحسن صادقی (ابوالفضل)(سمت راست) 
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  با شهید سید علی بحری (از ساوه) در ارتفاعات گیلانغرب

برادر شهیدم ابوالفضل (نشسته ، دوم از سمت راست) و سردار شهید عباس حاجی زمانی 

اولین مأموریتش را در ارتفاعات بازی دراز شروع کردند و هر دو که (ایستاده، دوم از سمت چپ) 

های مختلف و بارها جراحت، نهایتاً با  در جبههو حماسه سازی بعد از شش سال حضور مداوم 

  به آرزویشان رسیدند. ی هشت در شلمچههم در کربلا
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سکوی پرچم 

 در پاسگاه سه تپان

و  نفت شهر

ترکشهای توپ و 

  خمپاره

روز  40حدود 

قبل از شروع 

رسمی جنگ 

  تحمیلی

  

  

  

  

  

  

، نفت شهر

پاسگاه سه تپان 

،  1359مرداد  –

ایستاده از راست، 

سربازان: محمد 

حسین صادقی، 

رحمت االله امین 

زاده (همهشری ما 

که سرباز 

ژاندارمری بود و 

در روز دوم اسیر 

شد) و همشهری 

دیگرم سید محمد 

  حسینی.
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  جنگقبل از شروع ، دو ماه پاسگاه سه تپان، نفت شهر ، بیسیمچی دیدبانخودم بعنوان 
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ایستاده از راست : شهید غلامعلی مرغوب (در عملیات مطلع  -   15/6/1359نفت شهر 

الفجر شهید شد) ، فرامرز فرهنگی، محمد قربانی (در نفت شهر اسیر شد)  نشسته، ردیف اول از 

راست: حسن محمدی، سید محمد حسینی، اکبر توکلی، نشسته، ردیف دوم از راست: مجتبی 

  زاده  لع الفجر اسیر شد) و مجتبی کوچکزیرجانی (در عملیات مط

  
زرهی  81توپخانه لشکر  317آزاده سرافراز سردار علیرضا لطفی، معاون آتشبار دوم گردان 

  کرمانشاه در زمان شروع جنگ تحمیلی در منطقه نفت شهر.
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  1360من و ستوان بهزاد، دیدگاه تنگ حاجیان، گیلانغرب، سال 

 

سرباز محمد حسین صادقی، گروهبان عضدي، استوار چغائی، استوار خودم از راست : 

    1360ستان جبهۀ گیلانغرب ، زم -سلطانی، گروهبان ..... و سرباز سید محمد حسینی 
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  جبهۀ گیلانغرب 1360، زمستان و خودم  منصور آوري ، مرحوم شهیدگروهبان مخابرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماي عمومی ارتفاعات چرمیان و قله چغالوند در گیلانغرب
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  مجتبی زیرجانی، من و (؟)، در دیدگاه بانسیران بزرگ قبل از عملیات مطلع الفجر

  60محمدي و محمد علیزاده، ارتفاعات تنگ حاجیان، سال ، کرامت ام یرفتیجدوستان 
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من و علی اشرف 

پرنوري و عباس آرام در 

، آبگیر نزدیک گیلانغرب

  1360سال 

  

  

  
با دوستان مجتمع 

لشکر آموزشی رزمندگان 

در فاو، فجر فارس،  19

   1365تابستان 




